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منتحب التو ار یخ معینی 


( تألیف ۸۱۱ و ۸۱۷ هجری قمری ) 


هسوب به 
معینالدین نطنزی 
و ممروف به « آنونیم اسکندر > 


ژان ادن 


اش هک هروک جا] 


تهران دی ماه ۱۳۳۰۱ خورشیدی 


هجوج موجه جروج وج مج 
چایغانة < حیددی > تبران 


1 


1 


| 


۳ 2 ۲۸۷۵۵ 

جرک 2 که ببه | 9 
از ح ‏ اد ...۳.۳ 

تععععع ۳ 


پیش کفتاد 


کثاب منتخب التوادیخ ععینی"که چا حاضر/بخش/جالبی از آنشت 
شامل دقایع عمومی عالم از زمان هبوط آدم تا مرگ تیمود یعنی 
سال ۸۰۷ هجری است با باده‌ئی از حوادث مربوط بسالهای بین ۸۰۷ و 
>۸۱ و اين سال ۸۱۰ تادیخ تألیف کتاب است که دد شیراز انجام 
گرفته است . 

پلوشه ۲۳ (کتان ۶ ی و ان ره ۱ 
منتخب التواریخ معینیدا خلاضة خشکی از کتاب:جامع التوادیخ دشیدالدین 
فشل‌اله میداند اما . «لینوادع ای ل یت ات زا ۱ 
فصول مربوط بوقایعی که از زمان حیات موّلف دور است اشاراتی وجود 
دارد که خاص همین کتاب است ( لول ارتمان هک وت ص ۳ 
متن و ص ۱۹۱-۰۱۹۰ ترجیه 0 

اما قسمت بسیار جالب توجه کتاب بخش داجم به دقایم نزديك 
پزمان مولف یعنی وقایع محصود بین قرن هفتم و قرن نیم هجری است . 
لذا به چاپ قسمت مذکور که شامل بخشهای زیر است اکتفا کردهام : تادیخ 
لو ایران جنوبی معاصر عفول ۰ تاریخ مفول"ساکن منطقة جنوبي روسیة 

ی » تاریخ متول ۳ مرکزی ‏ تاریخ سلسله سلاطین ایران که پس 


۳ 
از مخول در ایر ان بات کرده‌اند و 3 ۷۷ 





(۱) 810661 (۲) 2 «ه۹۷۲ 3 یکی از فصول کوتاه این کتاب 


مربوط به خاقانان چین است که بعدا" جدا کابه "بچاپت آن اقدام خواهد شد . 


۹ 





ءِِ و 


برای چاپ متن کتاب حاضر نسخ خطی زير مور ؟ استفاده اینجازب 


قرار گرفته است : 
بترم 61 . 56۲8 . 501 


کتابخانهٌ ملی پاریس ( رد ۱۳۰۱ 


۲ - تنتحه با : ید ی بریتیش موزیوم لندن ۰ مودخ 


۱ نتنخه ۰.2 متن اساسی کتاب ,حاضر:: 


طحری رز به فبرست دیو" ‏ جلد ۳ص ۱۰۹۲ . 

۳- نزسخه ۸ : محفوظ در موزءٌ ار لیر اد رت نم بانه‌هاتی 
و باریت و ردماس‌نوسی و لین ۰ انتشار 
باه است دسترسی داشتهلم ).. 

۶ نج رن متعاق بافای حاج حسین آفا نخجوانق ,راما دقتن 
از وحود این سخه اطلاع بیدا کردم که متن کتاب برای چاپ حاضر شده 
بود و از این جمت در تصحیح کتاب باين نسخه جز در موارد استثنائی ؛ 
آنهم دد. آخر کتاب » اشارتی نشده است یعنی تنها به شیت تفه خن 
کتاب که میکروفیلم آن در آلمان نزد خاودشناس شهیر آقای. پرفسود 
رومر ۲ موجود بود دسترسی یافتم . 

جه لو 

کتاب منتخب التواریخ معینی يك باد در سال ۸۱۲ هجری بنام میرزا 
اسکندد بن عمر شیخ بن تیمود نکارش یافت . از اين نکارش سه. نخه 
وجود؛ داود ۳۲ نسحه لنکن زنعةه لتکاکر ادا وا لسیخةا مبرایز با للتخه‌های لیدن 


۵ لکلا پنظر میرسد استنساخ از تحریر واحدی باشد درصورتیکه 





(۱) ۴:6۲ (۲) 274018 (۳) ط6): عمجم (ع) (صنته۲۷ (9)+تمصقم8 


-چِ 
نسخاً تبریز شامل خلاصه‌تی از تحریر دیگری است که با مرجم اصلی 
نسخه‌های لندن و لیننگراد ظاهرا تفاوت داشته است . 

موّلف در چند حای کتاب وعده میدهد که حلد کرش راجع 
بتاریخ سلطنت میرژا اسکندر خواهد نوشت و با آنکه کثاب دا بنام 
هُیرژا اسکندر نوشته است معذلك بطوریکه از اواخر کتاب برمیآید مولف 
بعدها بخدمت شاهرخ دز آمده و به ار وی 9 
از وی بادب و احترام سخن میدارد . از این جبت شاید بتوان گفت که 
مولف » جلذ دو م اين کتاب‌را که وعده داده ود هیا ای ۱۳ 

در سال ۸۱۷ هجری که شاهرخ ۰ میرذا اسکندردا برانداخت مولف 
کتاب‌را از آغاز تا پایان تجدید نظر کرد و ناگزیر بحذف و تغییر 
قسمته‌ائی و دا آن اسکندرژا ستوده بود و اد شاهرخج ببدی اد 
کرده و کتابرا در بیست و دوم رجب ۸۱۷ هجری در هرأت به شاهرخ 
تقدیم رت من نگارشن تاتوی کاب با من تکازش تست دی ی 
موارد تفلات فاخش دارد ۰ از تکارش انوی تنها یا محفوظ در 
کتابخانة ملی پاریس تا کنون شناخته شده و همین نسخه است که 
اسس کار چا کتان تخاضر رال کرفته ات هر ی ار تا 
هم نزديك بود در حاشیه باختلاف نسخح اشانه برد و لللمانی ا 
جمله‌هائی که در نسخةٌ پادیس افتاده او دد,نسخة, لندن موجود .بوذ دد 
متن . بین هلالین ( پرا ) قراد دادم و هر جا که دو نکارش بعا هم 


اختلاف داشتند سخهً ۱۳ در ابتداء و سخهٌ لندن دا ,بدنبال آن 


چاپ کردم . 


ی ان 
مورخ بزرگ و ایرانشناس مرحوم بارتلد در چندین مقاله از کتاب 


حاضر که مرجم افه ده اشتنگر اد بوده استفاده کرده اس در از 
مرحوم بار تلد این کتاب‌را « تاریخ خیرات » تالیف محمد موسوی میبنداشت 
امابعد بارتلد وزیمین ۲۳ اذعان کردند که کتاب تاریخ خیرات با کتاب 
حاضر ادتباطی ندارد . و چون در نسخه‌های لندن و لنینگراد نامی از 
مولف و عنوان کتاب حاضر. نیامده. است اذ ایثروی بارتلد این کتاب‌دا 
و( 3 تاازم( ‏ اد 
۰ آنونیم اسکندد » نامید . در سال ۱۹۲۷ بارتلد در مقاله‌تی اشاره 
کرد که مولف کتاب «شاید معین| الدین+نطنزی, باشد» که نا بکنتهٌ دولتشاه 
۶ ۲ 

(جاپ برون ۱۳ 99 )آردن. دمیک‌دام کدرا بن عمر شیخ میزیست 
و کتابی در تاریخ بنام او تألیف کرد« .در سال ۱٩۲۹‏ بادتلد درمقالة 
3 اظپار داشت که نسخةً پاریس که « منتخب التوادیخ معینی * نام 
دارد سخه‌ئی از نگارش دیگری از .« آنونیم استکندن و یس۲۱۸ 

پرفسور رومر در مقدمه المانی بر اکتاب <شمس الحسن » (رص ۲ 
(۱) 4018-عظ (۲) صنصهن2 (۳) آنو نیم < بی‌نا) (4) محب0:ظ .6 . 1 (ه) داجم به 
زندکی و شرح حال مين الدین نطنزی موّلف فرضی کتاب در جاهای دیگر چیزی 
نوشته نشده و تنبا بوسیلهً خود کتاب است که میتوانیم اطلاعات مختصری از بعضی 
از نظریات او بدست ,دهیم ۰ بطوریکه از کتاب برمیآید مولف دارای ,مذهب شیعه 
است ( درك به صی ۱۵۱ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰5۰ ) و ذنان را ضعیف العقل و نتاتوان 
میداند ( رك به ص ۰۱۰ ۱۲۰ ۰ ۱۵۸) و در یکی دو جا (ص ۲۱۵ و ۳۲۲) 
از مردم سیستان دی یاد می‌کند. (») دد اینجا برای خوددادی ‏ از اطناب",کبلام 


لزومی یذ کر عنوان مقالات پارتلد .که در این باره. نوشته (ست نمبینم ۰ رجوع کنیدبه 
مجلهٌ هیت مستشر قون آلمانی ۰ سال ۱۹۳۸ . 





ام 
ح ه ) نام نسخةٌ تبریزرا « تاریخ واسطی مشهور به جعفری» نوشته است 
ولی اظپاد نداشته است که این نام نام اصلی کتاب است یا نامی است 
که‌الحاقی ‏ یکی از دارندگان آن شخ‌در طی قرون بت بان افروده 
است . اگر این نام صحیح باشد لازم میآید که مولف « جعفری » با 
«دواسطی » باشد » نه معین‌الد ین نطئزی . 

نسخه‌تی از تاریخی بنام « تادیخ جعفری» در لنینگراد محفوظ است؛ 
که شاید شخ موجود در کلکته که بهمین:«نام نامیده میشود نسخه‌تی "از 
نکارش دیگری از آن کتاب باشد ؛ و بنظر میرسید این مرد همان جعفری 
باشد که تاریخ دیتگری قرم ابارشاعبی یرد تلع کرده است و نسخه‌تی 
از آن اد کنابخانة ملی" تهران"موجودا است. ۰ امید است که کی 
کتاب را بزودی در ایران منتشر سازد .نسخةٌ « تاریخ جعفری » محفوظ 
در لثینگراد یکی "از منابع هبم تادیخ: ایران در" زمان : تیموریان اشت (3؟ 
اما کاملا با منتخب التوادیخ معینی متفادت است . 

قاضی احمدغفاری در تألیف کتاب نگارستان میان مراجمی که از آنبا 
استفاده کرده است نا «تاریخ واسط» ۱ تألیف سید جعفر بن محمد بن 
حسن ؛مشهود بخفری:»دا,,دکرا هیکند-(,- تنگارستان »چاپ ۱ بعبلی »۱۲۷۵ 
میتی مر 6 بو در سای هیر از ی سا ات سس 
بار مظفریان نامع میبرد ( نگارستان ص ۳۳۸ ) . مولف لب التوادیخ نیز 


همچنین از ی حعفری دز تالیت خود نام برده است . 


(1) او به ام هیتت مستشرقین آلمانی » ی مقالهٌ تکار ند این بیشگفتار 





بنام و دوتن از سادات بم درقرن ‏ نهم هجری» بزبان فرانمه ( ازا نتغارات فرهتکستان‌مالاس 
۰۱۹۵ (۲) کذا . رك نیز بغپرست ریو جلد ال مس ۰۱۰۳ 


9 
9 ته 


روما سکویچ وولو 9 مجموعةٌ مواد راجع به تاریج اوردء 
زرین » حلد ۲ ۰ چا لنینگراه ۱ ص ۲۱۰ ۰ بزبان روشی ) اشاده 
م‌کنند اکه بنای قسمتهائی از آکذاب «جهان از ا. تألیف قاضی احمد غفاری 
شاید بر نسخه‌تی غرستهکامل- از « آنونیم اسکندژ * بوده ارفا 

پا آنکه بنا ینت دوماسکویچ و ولین » غناری در کتاب جپان آرا 
ست آترازی سینی (اتوبم اسکندد )» بدون اینحه نامی الق 
پلوه همع کر ده است به فانیر با آنکه غفاری در تا دیگر خود بنام 
نگارستان از تاریخ دییگری نام تاریخ داسط جعفری " که یکی ازمراجع 
اد بوده است » نام میبرد » معذلك هنوز دلیل قاطعی. بر" یکی بودن این 
دو کتاب موجود نیست و نمتوانيم تاریخ واسط جعفری را همان. تاریخ 
انزنماسکندن ( یعنی منتخب‌التوادیخ معینی ) بدانیم » بلکه بر عتاکس مه 
من کتاب « تازیخ واسط جعفری» با * تاریخ جعفری » محفوظ در للینگراد 
یکی میباشد . و حقیقت. آنست که تا نسخه‌های « تاریخ جعغری ۴ منتشر 
نشود این موضوع تاريك خواهد ماند. 

در بارة ارزش واقعی منتخب‌التو اریخ ممینی تا قبل از انتشار توادیخ 
9 که مولفین آن از مردم فارس_ بوده‌اند » نمیتوان قضاوت کامل 
کرد . از اين نوع توادیخ دو جلد تاریم خطی در لثینگراد محفوظ اسث : 
یکی تادیخ جمفری مذکور دد فوق و دیگری. فردوس " التواریخ تألیف 
مولانا خسرد ابرقوهی ۰ علاوه از اين دو کتاب » غناری از کتاب سومی 
نام تاریخ قاضی قوامالملك ابرقوهی نام میبرد ۲۳ . اما هیچکونه نشانه‌ئی 





(۱) بقول این دومستشرق روسی حیدرراژی نیز از[ نونیم اسکندر استفاده کرده است . 
(۲) دك په فپرست دیو جلدادل ص ۱۰5 ونگارستان س و . ۱ 


تا 

از نسخةٌ کتاب اخیر در هيچيك از فهادس نسخ خطی فارسی تاکنون بنظر 
نرسیده است ولی چون منابع ایرانی در باره نسخه‌های خطی هنوزژ خوب 
شناخته نشده است د تنها آن قسمتاذ منابع هربوط بعصر تیمودیان که دد 
هرات لیف يافته. .تا انداژه‌یی .معرفی آشده ,است. اختمال دارد که در ایران 
بك رشته از توادیخج تألیف شده در فارس با يزد مربوط باین عصر بدست 
پیاید . 

مولف کتاب حاضر که کتاب خود دا در .شیراز نوشته » اطلاعات 
پی سابقه‌ئی در "بارٌ ایران جنوبی بدست میدهد و علاوه بر ذکر کلیه 
موادی که در « مجمع الانماب " محمد. شبانکاره‌نی وجود دارد مطالب ذیفیمتی 
بر آنها؛میافژاید (.. هنتخب التوادیخ معینی ( آتونیم اسکندر-)مورد استفادة 
چندین خاور شناس که در تاریخ ایران جنوبی تحقیقاتی کرده‌اند واقع شده 


ارت( : بای سگفت داینب کتای نیز برای تحقیق در بارة تاریج اآسیای 
(۳) ۳ 
مرکزی سودهند «است »مستشرقین دوسی تصور کرده‌اند "که موّلف 


منتخت التوادیخ معینی و همچنین حافظ ابرو در تألیفات خنود بعنبعی 
بزبان ترکی اچغانای که تا کنون شناخته نشده دسترسی داشته‌اند و این 


(۱) مجمم الا نساب معید شبا تعارة چپار بار تألیف یافته است و نسخ خطی‌سه نگارش آخیر 
آن درکنا خانه‌های مختلف ,محفوظ است . رك به «تاریخ میلعت شیانکاره » تألیف نگادندة 
این پیش گفتار (بزبان فرانسه ) که بزودی انتشار خواهد یافت . 

(۲) با لخصوص استادعلامه ,ولادیمیر «مینورسکی/و[:1۷1370 در دائرة |لمعارف:اسلامی » مقالا 
ولر بزرك » و دلر کوچك ‏ و ژان ادبن وزطتو۸ در ژودنال آزياتيك پادیس سالهای 
۳ ۱۹۹9 

(۳) رك‌به «مجموعٌ مواد راجم بتاریخ اوردة زدین > جلد۲ ص ۱۳۸ - ۱۲۷ (ترجم؛‌روسی 
وضص ۲۲ - ۲۳۲ (متن فارسی ) و نیز به ترجمةٌ غیر صحیح که مستشرق ودسی زین در 
«مجلةٌ دنیای‌اسلامی» (بزبان فرانمه ) »سال ۱۹۱6 منتشر کرده بود بعنوان « بپادریهای 
|میر زاده‌عمر شیخ بسر تیمور در کاشغر وفرغانه و مغولستان > 





2 
مرجع با منبمی که مورد استفادة شرف‌الدین علی بزدی صاحب « ظفر نامه» 
بوده اختلاف داشته است . بارتلد خاورشناس روسی میگوید که قسمتبائی 
از کتب منتخب التواریخ معینی جنبة دزمی و شاعرانه دادد و پاده‌تی از 
مواد و ترکیبات کتاب خاص محیط غیر مسلمانی مفولان است که مولف 
در نوشتهٌ خود بکاد برده است . لیکن بعقیدة اینجانب این موضوع دلیل 
قاطعی بر اين نخواهد بود که مولف از کتاب تادیخ خاصی بزبان ترکی 
استفاده کرده باشد . 
هنوز در بارة مقایسهٌ کتابهای حافظ ابرو و کتاب منسوب بنطنزی 
تحقیقاتی نشده و در بار ارتباط آتار ایشان چیزی ننوشته‌اند . وانکبی 
مولف منتخب التواریخ که از فارسنامه ((ص ۳۱ کتاب حاضر ) و جامع 
التواریخ رشیدی ( ص ۳۰ کتاب حاضر ) و کتابی از تألیفات حمدالة مستوفی 
قروینی ( ظاهراً « دیل تاریخ گزیده ‏ ص ۱۵۹ کتاب حاضر ) بمناسباتی 
نام میبرد بپیچوجه از کتابی دای له دز تا خود بکار برده باشد باد 
ان بک ار کر دا 7 
۵ ) کفته سای تقاة و پیرمردان دا بشهادت میآورد . نیز احتمال دارد 
که برای بیان قسمتهائی از مطالب خود از منابعی از نوع « روزنامه‌ها » 
بزبان ترکی, چغانای د حکایات رزمی استفاده کرده باشد . علاده بر این 
میدانیم که عده‌تی از امراء تیموری که اصلا از اهل مغولستان بوده‌اند 
در اوایل قرن نهم در شیرازژ میزیسته‌اند که نم از خدمت در دست‌گاه عمر 
شیخ بن ۳ وادد خدمت بسرش اسکندر شده‌اند و نیز احتمال دارد 


که الب اطلاعات گرانبهای معین‌الدین نطنزی در بارٌ آسیای مرکزی » 


۳ 
که,اطلاعات مکتسب, محلی .یا از کتابانیست»» مستقیماً داذ ذبان این امراه 
استماع و نقل کرده باشد . 
جه + بو 
در اینجا باید از الطاف و مراحم کرانبهای دوست فاضل عزیزم آقای 
جواد کمالیان که مساعدتپای فراوانی در بارة تصحیح و انتقاد اين کتاب 
کرده‌اند سپاسگزاری و حق شناسی کنم : همچنین از آقای محمدعلی‌ترقی صاحب 
محترم کتابفردشی خیام و از آقای حیدری دادند؛ چابخانةٌ جیدری که با 
کمال. حوصله ,و جوانمردی دد تهیه وسایل جال تب درو ور اجه 


شایسته و بایسته بوده دریغ نداشته‌اند صمیمانه اظهار امتنان کنم : 


پاریس » اول دیماه ۱۳۳6 هجری خورشیدی 


ژان اوبن 





فهرست مطالب 


طبقهٌ ملوك شیانکاره 

طبقة ملوك هرمز . 

ی فک کرمار 

طبَ ملوك یزد 

رت ی 

طبقه اولاد جوجی خان . 

طقه اروغ جقاطای 

طبق هولاکو خان . 

طغا تیمودیان 

طبة اولاد چوبان . 

طیفقهٌ اولاد محمود شاه اینجو . 

طبعَهُ اولاد محمد مظفر . 

طبقَه امرائی که در ماوداءالنبر خروج کرده 

طبفقهٌ حضرت سلطان صاحب قران 
فصلهائی در تاریخ امیر تیمور که تنها 
در نسخهٌ لندن موحود است 


فپرست 


۷۲۰ 
۲۰ 
۳۱ 
۳۵ 
24۸ 
۱۰ 
۱۳۳ 
۱5۸ 
۱۹۰ 
۱۷۰ 
۱۸۰ 
۱۹۷ 
۷۵ 


۰۹ 


۳۷ 





.ین 


60 ۷۵۰ ۳ 04 ۳01 
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منتخحب 2 تواریخ معینی 


و مر 
۷ مها ۳ 


منسوب به 


۱ شی‌له با 
معین الدین نطنزی 


بت عاگاشضه ‏ ض رنه و 


ییا 9 و ۸ ۱۳ 
ری ۷ اد زاخی ور 
زا قق( ای ولد )ءالخ( ۰0۷ .] 


پنام دا 
[۳۲۳۸۵] 
[۲۰۹۵] 


. ۱ 0 : ِ 
دو طارفه ۳ ۱ : يك طایفه بیش از مغول بوده و يك طایفه دییگر بعد از 


ایشان ؛ چنانکه دکر خواهد رفت كِ 


۰ ع . 
دکر طایفه ارل 
بع) ری 9 ۳ آبا و احداد ایشان سفی‌سالار باب الدشت اصفهان بودند 
و اختیار چپار دانگه بکیقباد و نظام‌الدین حسن متعّق بود . بنابر مخالفت ) او ل 
1۲۰۲۵1 ] ایشان » نظام‌الدین حسن بن ابراهیم بن یحبی بن یوسف بن یعقوب 


3 ۱ 
بن اسمعیل بن مهمونه "" بن یحیی بن مبارز بن ابراهیم بن محمد بن اسمعیل بن 


و رو مرصرراری: رن تاه 
بن خسرو ( بن‌هرمز ۱ بن نوسپردان بن ۴ 


مرزبان بن بزدجرد بن شهریار 
با دویست مرد از اصفهان خروج ۵ و مه خوشناباد را 
بیزدجرد شهربار میرسد القصه به خوشناباد مد و آن موضع را بدست فرو گرفت ۰ 
و چون 2 نو دیالمه(۷) ِ باخر رسیده بود و ضعیف شده بودند نظام ات رن 
بت دار الماك شراز را نیز بتصرف آورد و مدتی در آنجا متمگن شد . بعد از 
(۱) بودند 8 : اند یا (۱) خواهد رفت ۳ : خواهيم‌کرد با (۳) اند ظ : بودنه با 


(؛) مپونه با : مپموه ۲ (ه) شهریار : شیرویه ط (+) کرد بآ : کردند ۲ 
(۷) دیالء» : سلجوقیان بآ 








ِ" 
آنکه سلطان الب ارسلان باستخلاص مالك فارس الّفات کرد نخست اتابك 
چاولی را () در مقد مه با لشکری گران بفرستاد. نظام الداین را طاقت مقاومت 
او نبود » پس بطرف قلعةٌ فرغان » که از ولایت طارم است » پناه برد. ی 
مدا وفات, او( چون حکومت فازل,بدسات سلغزیان افتاد» نظام ال ین 
حسن دیگر باره شبانکاره دا بتصرف گرفت» و قلعهٌ بدرث ایج ؛ که بدار الامان 
موسوم است [ ظ۳۲۳۸ ] عمارت کرد . و چون تمام شد وفات یافت . 
بعد از او زنتر بزرگترش سیف‌الدین هزار سف پحکم وصیت قائم مقام شد . 
بغایت مردی مردانه بود و رای فد رنه صایت داشت . حتکوامات او امتدادی تمام 
نافت . پس در وقت وفات وصیت حکومت را بفرزند خود نظام‌الدین حسن (4) 
کرد. اوهنیز مردی فاضل وصاحت رأی بود . صرب دست وحسن تد بر شیرازر(*) 
تست لا بوبه س میتخاس گردانید ومکنی نمام,یافت! سه پسز"داشت* 
ری او و لامرن محنود ی متفقالت بر ولحنرننه 
با ت تا این حسن(۲) قطب الذین مبادذ پحکم وصیت پدر 
قایم مقام شد ۹ " انواع علوم صاحي اکمال بود ۰ بعدل وداد مملکت را معمور 
پر 4 » و بساری ولایان را داخل شیانکاره کرد ؛ از حمله ف رگ و طارم و 
کر جاور که تاغل االایرمان »رها تفه چول قرع رز کب کرمان حلتولی 
شدند " پالتمای کرمانیان مددکرد و بعد از قغر د قمم اعادی برتخت کرمان 
و و۳ 0ات تاره ری وگ له اد ود شب 
مود برادر خود نظام‌الد ین را در آنجا بگذاشت و خود بشبانکاره مراحعت 
ی (۲) پس ۳: - ,با (۳) چاولی : جاولی را حاولی ۲ 


(:) خودط : -با (ه) شیرازرا ۳ ۰ شیراز با (<) آل بویه : کذا فی ط و ,۱ 
(۷) حسن با : حسین ۲ (۸) دد ط : و دد با )٩(‏ فوو با :ور (۱۰) شدند ۴ : ب را 





-# 

کرد ؛ بعد از يك سال لعتکر غوز نظام الداین دا( از کرمان ) رل ۱۱۶ 

قطب الد ین مبارز پآخر عمز در فرگک اقامت گرد. براق حاجب اذ کرمان با ۱ 
دوازده هزار سوار بشبانکاره آمد؛قطب الد ین هبارز با چپاد هوار سواد ه اد 

او را بشکست و تا در اکرمان براند ۰ بعد از آنکه از حانب عم زاده او 
عمادالهین منوچپر نفپسالاناز اصفهان يك هزار مورا سادم مددر ۳ 

بود . باستقلال ) [ 1,۲۰۲ ] سی‌سال حکومت کرد؛ بِشنةٌ ادبم د عشرین,و 

ستسمایه. وفات ‏ یافت , ور تخت حکتومت را پفرزند خود مظفر الدین. محمد 

بن مبادد بیاد کار گذاشت. او بحکم ولا ۳ قایم مقام شد و دار الامان 

بدره راستخت کا۵کود » پرادرش مر لین ال ی وی ۱۳ 

بر ؛ چون مراجعت کود. مف لد ين او رل دی قله تکذاشت ‏ مالات و 
ی به اتابث ا یر بن سعد اتکی ملتجی رای بعد از آنکه چند 

گاه در بل عنایت او بود عاقبت بافساد مفسدان هم در دست انايك پقتل آمد: 

و مظفر الدین بی منازعی در شبانکاره [ 3۱۳۹۵ آ متمگن شد. اکثر. مجااس 

او با فضلا و علما بودی. شعار پسندیده و اخلاق حمده داشت و بانواع فضایل 

موسوم بود . و این يك رباعی از نتایج افکار او است: بت : 

کر از بی لذت او هوا خواهی شد ازرمن بصو که وا وله ند 

شک ز کجای بچه کر امد 3 


ی وین لحظه چه مبکنی کجا خواهی‌شد. 

در زمان او دارایجرد داخل شراز برد و ار ۳ 
لشکر بسر اتابك ابوبکر می‌برد و مظفر می‌شد . اکثر بقاع خی رکه در شبانکاره 
است او اسای ۳۰ هیچ نوع ظالمان را محابا نمی کرد و بجپت اند ظلمی 
ءال خود را کول تماع می داذ . قضا را علی حیدر نام تک از نزدیکان 
(۱) غوز : غور ط با (۲) عهد ۳:- را (۳) در زمان ... استخلاص کرد :- 1 


ِِ‌ 








سر 
خود را » بواسطهٌ بی راهی که کرده بود مصادره کرد ویک بخت یناه بهولا کو 
خان برد و.از اردو لقت‌کر ان 0 اا حرف باوحود آنکه 4 تین 
نود سال عمر داشت بی‌دهشت استقبال نمود» ودر سنه بان اوخمنن و شتمایه 
رتیوت زس دی لوا افظ» جیکزا خات- الدرین 
۳ که در زمان آت 1 یف وفات کرد و چپار طفغل از او بماند ؛ "و 
دیگر قطب الدین مبارز 

بعد از آن. شبانکاره داخل تصوافة غولش و ملکزادکان ,از قبل/ ایشا 


بل لتفصیل که ۱د کوا میزواد, عکومت رکردئه . 


کر طایفهٌ دوم از ملو ك شیانکاره 


که از قبل مفول خشکودات هنت ای (0؟ . دوازده نفراند . 


او ل ایشان » ملک قطبالد ی (میادز ,ین ظفراله ین مجمد)» مملکت‌را 
هرسال از مفول بشش هزار دیناد زر دایج بمقاطعه بستد. و چون سالی حکومت 
کرد منرور شد و سر از ریق طاعت هولاکو *" بدر آورد . اعالی شبانکاره 
بر او خردج آثر دنن و اس اولاد برادرش او را من اردو فرستادند» تا 
بیاسان رسید؛ در دی الحجذ سنة تسع وخمسن وستمابه این ید او واقع 
شد . و پسر برادرش ملك نظام‌الدین (حسن ) دا پملکی قبول کردند. و 
چون.,نظام الد ین از حکم پرلیغ بمصاف سلجوق شاه ملك فارس » رفت و در 
کازرون کشته شد ملکی بر برادرش نصرت‌الدین مقرر شد و از شبانکاره 


(۱) مسلعت ۳ : ملك با (۲) زمان حبات ظ : زمان و حیات نا ۰ (۳) کرده اند 1 : 
کردند ۳ (4) زد دایج ... هولاکو ۲ : -با (ه) قضیه ع : قضه 1 





تارف 


۱ ۰ 
۱ امد و دختر سلجوق شاه بن ساغر شاه بن سعدا که اورا وال با 


۷ گفتندی » بوی ) نامزد سید اک( اصفپان سکن بود . موجب برلیغ 
قاان خان و ابناه اعمام اد که سفپسالاد چا دانگه بودند امقصتا*(۱) التمایش 
ره ۱ 

. و از ان زن اورا" دختری 
۱ 


نموده » بوی) [ ۱۲۰۳۵ | ارزانی داشتند 
آمدا تام اواهرارا ۱9 [ ۳۲۳۸۵ ] و چون صرت‌الدین ۲ 
ابراهیم وفات یافت و گویند بشر بت زهر هلاك شد امراء شبانکاره" باتفاق 
طیت»اشاه را بر بح تاو نت : 

و جلال الدین طیب شاه درسن سیزده سالگی بود» و مدات ملك او 
تن سال کشید و ملکی عادل» معمار » بود "و دام دورو | وبا 
شبانکاره مصر جامح شد؛ و ملکی وحکومت کمال بافت . و چشم بدان ۵( 
باز خورد و به اردوی اباقا خان دفت و بیش نا ۲۱ نام » که 
ولایت شیانکاره بلوك ۰ موسوم بود » قصد او کرد و از وی دختر 
خواست نا وصلت کند* . مك جلال الدین ابا کرده سیسی بکوشید تا اودا 
در حدود همدان در بای الوند تس شمیت درد نید ند و مظفرالد ین 
(محد ) ولایت شبانکاره را باستیلا بکرفت . و بر" پادشاه وقت عاصی شد» 
و دست بجور و ظلم و هتك برده مستورات پر آورد» و بسیار از امراء د 


اکابر قتل کرد . عقبت عمش ببه الدین اسمعیل با لشکری از اردوی 


(۱) ازشبانکاره بتبریز (یرس) 1 : بشیانکاره ۲ (۲) فاطمه ر] : فاطبهٌ ط (۳) خاتون ۲ : 
خواتون با () داشتند ر] : داشت ۳ (ه) او دا ۲ : ارو با (+) هزار باره ظ : هزار 
بار ر[ (۷) خاتون ۲ : خواتون ما (۸) نصرت الدین ,] : ناصرالدین ۳ )٩(‏ او ۴ :1 
(۰ه) بآن ۳ :- ,۰1 (۱۱) اینور : ایفوز ‏ ایعود سا (۱۲) سیسی ۴ : سسی با (۱۳) ببلوك 
او ظ : ببلوك با (ع۱) کند ط : کنند با (۱۵) الوند ب] : دماو ند ۲ (۱۳) بر ۴ : در بآ 
(۱۷) کرد ۴ : کرد و با 


۱/۳ - 
ارغون خان بیامد و بر وی غلبه کرد و او منپزم شد و روی بکرمان ناد : 
او را گرفتن و به اردو بردند و مُدتی در اردو موقوف بود . اک این 
ره تاک تک ای افزباسیانب ناه کروایک ار 
لشکر مفول بیاه‌دند و اورا بکشتند . رطف الد ین باز بشبازکاره رک در 


۱ ی 
نا وقتی که وفانش برسید . 


خانه منزوی شد 

و چون در ۶ فستجان ۳ ۲ مظفر الد ین از بهاء الدین منهزم شد(ملك ) 
بهاعالدیی سرا طوومارل آسرافه کر دنهد طاسه تال #سکومت تناها برکضبانا 
گرفت» و بسیار از اکابر و اهالی شبانکاره که با مظفر الداین در فساد متّفق 
بودند. بکشت : و عاقبت در عهد ارغون‌خان ملك بپاء‌الد ین را معزول کردند 
اگرفته به«ارزدوبردند» و مدتی در شکنجه :و مصادرات مال, شبانکاره ‏ بود 
تامرضی او را روی نه‌ود که بخبط دماغ سرت کرد و معدلاز 91 هذاتن 
وفات یافت . چون ملك بپاه الدین منصرف ۳ شد (* ناصر الدین محمود بن 
قطب الدین مبارز بن مظفّر الدین و برادرش سیف الداین هزارسف , که: از 
زمان قتل پدر در اردویه باز مانده بود؛ از حکم برلیغ کیخاتو خان ایشان را 
صدر الد ین تغاحار شِ یه شد. و [ ۲:۰۵ ۴ ] بشبانکاره آمدنط؟ و او 
ملکی عادل با دایب تدییر بود و شبانکاره را هعمور گررداندد »او دست کی دا 
ماک فان رل مات اند رود سان لنلادود 
احفاد مظفری قسمت کرد د هر یکی دا بهره‌تی تمام داد 4۳۳۲ از ( شبانکاره 
نآ هن نزد ابناه اعمام خود که حاکم چپار دانگة آنجا 


(۱) لر ۴ : لودبا ‏ (۲) آمد و۳ : آمدرا ‏ (۳) درخانه منزوی شد ‏ : منزوی خانه کشت با 
(4) فستجان : قبحان ظ قبحاق با . (ه) تعلق بدو 0 : بدو تعلق‌با ‏ (ج) از : + آن نا 
(۷) منصرف ر] : متصرف ۳ (۸) شد ۳ :-ب )٩(‏ تفاجار : بغاجار ط نعاجاد را (۱۰) 
مانده ۳ : - با (۱۱) داد : + و را 





سارت 
ایشان بوده اند ) با ۲۲ [ظ1۷۰۳] پنین و بنات . و جون سه‌سال علانی 
کرد اهالی شبانکاره بر ار خروج کرد [ند] و در شعبان سنذ اننین و تسعین 
و ماه ۱ و برادرش هزارسف را ( در اصفپان ) بسه ماه پیش از 
او پزهر هلاگ کرده بودند . و شبانکاره از قتل او خراب شد. 

و شبانکاره‌کان چون ناصوالدین لکد بش تحلال الا ی ۱۳ 
غیاث الد ین محمد را بملکی پنشاندند, و اغلام حضرت اردویه کردند. دامیر 
سود بوقا را با دویست سواد بجپت برغوی آن قضایا 0 پفرستادند . 
و ۳ شیانکازه, رال فد ,الما ردریق ردنت بو جون ایام 


) (2 ۹ 
شد "" غازانخان امولء7شبانکازه را سخلاس داد و 


1) 


کیخاتو خان منصرف 
ملکی بر غبات الد ین محمّد ارزاتی داشت »۰ .و برادرش انظام الل ان حسن 
با اوشريك کردانید. والحقا کار شبانکاره بحسن کفایت نظام الدین ی 
می شد ؛ که باتش عادل مقبل بود؛ و برادرش غباث الد ین جز شراب و صید 
ندانستی . و عبات الد ین نت هفده سال 9 راند» و چون در راه 00 
اردو مراحعث کفوهن بود 4 در حدود کر دستان در سیلاخور وفات افت .و 
۹ 
سویح! وال .که شبانکاره در عداد بلو کات او بود +حکم ملکی بنام نظاع‌الد ین 
حسن بفرستاد . و يك سال 0 شد . و نصرت الدین ابراهیم بن اسمعیل را 
به اردویه طلب فرمودند ؛ سال دبگر ی شبانکاره و نظام الد ین 
(حسن ) به اردویه تیا هت" و ملکی را مشارك شدند . و خواحه 
فخرالد ین محمد خدا شاهی که از بقاباه صاحب دیوان خراسان بود از برای 
(۱) با ر] : از (۲) ور بوقا : سوربوقا ,[ وبسیوز وقا ط (۳) قضایا را : قضایا را ظ 


(ع) منصرف : متعرف ۳ب (ه) شد :۰ + و ظ با (0) حسن :1 راب (۷) اردو ظ : 
اردویه با (۸) بود ۴ : بود و با )٩(‏ سونح ۲ : سوخ با 








لت 


مصالح قانون اموال با ابشان بشیانکاره امد و سه سال در شبانکاده بمازد 


۳ : . 4 ۱ ی 5 
و هم انجا وفات یافت . و تاغایت " ولایت شبانکاره میانه نظام الد ین د نصرت 


الد ین در تنازع بود» تاسونج نوئین کر آگذشت . و نصرت الدین در اردوبه 

(۳۳ ‌ ۱ 

بود و ولایت را [ ۲۶۰۳ 3 ] باز تصرف نو اب دمشق خواجه نوئین » پسرچوبان > 
ب ‌ِ ی 

داد ؛ و مد تی در تصر ف او بود . سال دوم نصرت ۰ الدین دا بفرستاد. چون 

ملكك عز اد ین عبد العزیز » پسرشیخج حمال الد ین که 9 نصرت الد ین (بود)» 

معزول شد, ولابت بر نظام الد ین قراد گرفت؛ تاا دن‌سته تلات او عشرین و 

سیعمایه تاج الد ین جمشید ,در اردویه بقصد نظام الدین حسن بر خاست و 

رقم او بنوشت 9۰ بشبانکازه امد او در :استیصال نظام اد ین استین کفایث دد 

نوردید , نظام الد ین مصاحب ایلچیان به اردویه شد و او را ترحیب و احترام 
ِ ۰ (() َ 

و اکرام و (عظام ( کردند و تدارك و تلافی کار اورا احکام ادزانی داشتند . 

چون بشیانکاره امد در.دی قعدء سنه خمس و عشرین سیعمابه بجوار رحمت 

حق پیوست؛ و کار شبانکاره در تراجع. افتاد. 

و عن قریب دمشق خواحه نیز بر افتاد . و بادشاه ابو سعید نیز ( رعایت 
جانب اولاد ایشان می نمود »2 فی الجملة دخلی در ملکی شبانکاره داشتند . 
چون بادشاه ابوسعید خان) [ ,۲۰4۵ بآ ],رحلت کرد و ولایت شانکاره داخل 
بلو کت اهبر, «ففون هرحوم شرف الحق پرورالدین محمود شامد انا اه برهانه ب 

۱ ‌ 0 
شد ‏ بملك مرجوم منفور د کن‌ال ین حسن بن هزارسب"" و تاجالد ین جمشید 
بن اسمعیل مفو ض داشت . و تا الی غابت تک بدین و گاه بدان می بود تا در 
شهور سنه ائنی و ادبعین و سعیاه که پبر <سین نویان در شبراز بود » حاجی 


(۱)غایت اه "غبایت ۰۱ ()۲جوبان 0 ۳ جوبان 1 ۱۳ (بت) نسراحاه (هلر: دز )»لمال بو 
(؛) و اعظام ط :-با (ه) تلافی با : تلاقی ط (0) حسن بن هزارسب ۳ : هزارسف ل1 
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لون از هندوستان مراجمت کرده براه سیر جان آمد و این دو ملک رک 
که از بقست .هلول ساسان بوذند تنل آورد و دود" از اين دودمان برخاست . 

و ال اعلم 
( بعد از وقوع این قضي؛ُ شنیعه امرا و اکابر و اهالی شبانکاره احکام اولاد 
امیر چوبان "" پاسم ابانی اعمام ملکان, که در اصفبان سفهسالار و حاکم چبار 
دانکه بودند. حاصل نموده بودند که چون ملکی شباتکاره مدات دویست 
و سی [دا هفت سال و بابناء اعمام ایشان داشته » همچنان بدیشان متا 
باشد . سادات و اکابر و اهالی اصفهان کس به ۱" ازدویه فرستاده احکام 
چوبایان رد باب توق ابشان باصفم‌ان آوردند . سفتالاران ناه ۱۳ 
اعمام ملکان بودند چون بی وفائی امراء و اکابر شبانکاره نسبت با ملکان 
شنیده بودند حیات خود را غنیمت شمرده نوا ی لایق کگذراند و 
باعداد: امراه"امیر اغرف چوبانی از این ورظهه قاله کات تفت و ۶ 


از آن شبانکاره در حوزء سلاطین انجو قرار یافت ) ۲۷ 


ءِ 
طبقه ملوك هرمز 
ال ايشان » ملك عادل دکن الدین ابو المکادم محموه (قلاتی)؛ 
اه 1 این ملو 4 و نظم درر اولاد درمکوه باو منعقد و منتظم می‌شود ؛ 
تادشاقی تصاحب یر ۲ صایت دای مت رل ۱ ۱9۳ 


او دایم مصروف بر اخذ ممالت مودوثی و طلب حاه و حصول امانی بود » 





(۱) دود ۳ : دودمان با (۲) چوبان : حوبان با (۳)کس به : کب ر[ (4)چوبانیان : 
جوانیان ر[ (ه) چوبانی : جوبانی ر] (+) فقط در ر[ موجوداست و در حاشیه انزوده شد . 
(۷) خیر ط : خجر ر[ 








> ۱ 
تازمانی که ثوبت ولایت این ممالك در سنه تسع و * تلائین ۳1 ۶ و ستمانه 
بملت شهاب الد ین محمود بن عسی که از آل در مکوه انیت شم آمخر 
ملو لك قدیم هرموز »«رسید : ,و دختر "مك سیف الد ین ایو" نصر در نکاح 
داه : [ ۲۲۶۱۸ ] که ار هم از دوه (زاع زد قدیم س ۳ 
پوتمی تام ای ۲ شیم ناضر الاب :+ زیق‌غبا جشمت وهقدرت» لوذ. " فقاز 


( ۰ ۰ 
اسبر عشق حمال ملك محمود شد و بواسطه محست مك محمود بر فتل 
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۰ ی ۰ 
شوهر خود ساعی بود و تحریص می نمود نا در دی حجه سنه اربع و 


‌ 4 )1 
بت ك 6 و ستمایه شربتی هسموم ترکیب کرده بخورد ملك 


۷) 


۶+ ار 
شهاب‌الد ین داد ؛ و «در ونم اندك ۰ که قریب بچپار ماه بود ۰ این 
قطیه واقم شد و بیچاره از دنیا بعقبی رحلت کرد. و بعد از دقوع این 
و اقعه کین ممالک‌داهدر تحت نصر فك و قبضه* سمخ املات مودک اشتا 
ملك اورا در حباله آورد و ملك اورا مستحکم شد و برآنچه مطلوب 
بو دست بات 1 . و بر اعدا قاهر و غالبا هام و مردم را در سایه 
عدل و مرحمت و نظر عطا و سخادت و احسان و شفقت خود فارغ البال 
و مرفه الحال گردانید ؛ و بدام احسان و امتنان لاد دل و جان اکابر 
وتان آن اخسه سدق امه ال ت94 کاای ۲ نش 
مردم آن دیار را رهین لطف و مکرمت و ممنون مت و کرو و 
شک خاطر همکنان بمتابعت و انقباد و۱ و بعد از استفرار و استبلا 


(۱) نلائین : سبعین ط تسین رآ[ (۲) هرمز ط : هرموز رآ[ (۳) او ط 1-۰ (ع) شدو ط.: 
شدبا (ه) اریعین : سیعین ظ رآ () ترکیب ظ :- ب (۷) مدتی ط : زمانی رز 
(۸) یافت ط : یافته رآ[ (+) قاهر و غالب ط : غالب وقاهر ر[ (۱۰) خصایل ... اخلاق ط : 
اخلاق ... خصایل ر[ 


(۱ 

حون در مملکث استقلال بافت بتسخیر ,بلاد هندوستان مشغول ,شد و بعضی از 
آن معل‌کت: را نبز تصر فا ا 3 بعد از آنکه ممالك ین و بحرین 9 
بو (() (۲) ۲۳۳ 9 ۰ : 
ظفار ‏ " و نزوین و قلپات » که؛بقلانود موسوم + است ) پمست کرد 2 [3 
۰ ( 

39 عرب استخلاص نمود . و جودی ۱ و «کرهی بی نهایت بیدا کرد ‌ 

ت 7 9 ۱ 

[۲۰۵2 ۲ ]حتی که آن‌.شب که در خزانا یا لا حس ار ۱ 
بودی اورا خواب نیامدی. و سی و هفت سال بدین منوا دراککومت معاش 
آکرد روزگار گذرانید » و در تاریخ خمس و نمانین و ستهااه از دنیا رحلت 
کرده بعقبی سوست . 

ذ کر ملك قطلب الدین (نهمتن) بن محمود . بامداد و اتفاق اکابر و 
اشراف بجای پدر بر مسند حکومت قایم مقام و متمکین شد . بعد از وفات 
بدر ولایت عهد بدو قراد گرفت؛ و او رسر بزرگ محمود بود . مردمی عاقل 

۸ ۹ ۱ 
و عادل ۳ و پادشاهی ۲۳ عالم و فاضل » نیکو سیرت » بود . اما بواسط زن 
پدرش 5 زمام اختاد شَضهٌ [ ظ۳۲۶۱] اقتدار محمود قلانی داده بود بجهت 
ِ- ۰ ّ ح اد ۱۱ 
تعشقی که با او رات و تعلفی که می ووضدند له ۱۰6 ۱ اه ت 
اغوائی میان او و برادرش نصرت الّدین» که از اولاد محمود قلاتی "بود » 
۱۲ ‌ٍِ 7 ۳ ۲ 9 
# می شد ۲ . القصه مداتی حکومت کرد وعقبت ( رخت ) بخانة آخرت 
1 ۳ 
ماد 6 والساام ! 


ذ کر ملك سیف آلدین نصرت بن محمود . بعد از وفات برادرش حکومت 


(۱) ظنار : طفار ط ر] (۲) قلهات : فلهات ط رز (۳) موسوم ط : مسو)ر][ (؛) بویه ۴ : 
بوبه ,1 (ه) جودی ۳ : جود ر (+)خزانه ط : خزینه ر (۷) چیزی از اموال ط : از 
اموال چیزی ب (۸) و عادل ‏ :کامل رز )٩(‏ پادشاهی : + عادل و پادشاهی ر (ولی دوی 
کلبه < بادشاهی » خط؛ کشیده شده ) (۱۰) کاه‌کاه ط : کاه کاهی رز (۱۱) افسادی ط ؛ 
اناد ر] ‏ (۱۲) می شد : می‌کرد ۲ با (۱۳) السلام ط : السلم ب ۱ 





لا 


۳ ۱(( 


مماککتا بر وی منتقل ند . و در این مد ت15 ایام دولت اور بود والده اش 
۳ با نصر استقلال ۶ احتشام بمر ئة اعلی داشت ) چنانکه در ممالك دعوی 
مشارکت وین و مدخلی 11 می ساخت . و بواسّطةٌ (# یذ نفسی که دمک 
رفع و تقربر فرزند خود ۲۲ سیف‌الداین نصرت کرد و" خواست تا باعلا 
برادران و برادر زادکان اشتغال ۲۳ نماید تا مملکت پفرزندان او مسلّم. باشد: 
۱ تقلیر ۳ موافقندییر ار یره تب وفضا:دا از سل نصرت+هیچ: فرژددی 
نرینه نماند و در کوچکی همه فرزندان او فوت شدند . و بزادران نصرت 
از وی خایف بودند . هم در آن وت 9 نصرت را مرضی طاری شد ».و 
پرادرانش "ملک تاج‌الدین مشنعود و شمس الندین تر کان‌شاه بااهمدیگر اتنفاق 
کردند که نصرت را هااك کنند » و در آنق فشبه ساعی 9 می‌بودند تا شبی 
مجال و فرصت یافته دیوار خانه دا نقب کردند و داه بافتند) و برادر در حالت 
بمارق"آشر بت هلاک جر گردانیدند تا بدار البقا واصل شد. 
ذکر ملك تاج‌الدین مسعود بن محمود. چون از قتل برادر برداختند آن() 
ممالكت را بدست فرو گرفت. اباز ی که[ نصرت بود ومحمود 
قلانی او دا بزرگ کرده و توس بخشیده بود» - او غلامی ترلك بغایت عاقل 
زیرگ ۲ فراسنی داشت :مد از وفات نصرت باجتماع و افاق اکابر خروج 


1 و انپزام بمسعود دراه یافت . مسعود بعد از آنکه منپزم شد بملوك فارس 
التجا کرد . و در ان زمان شیخ جمال الد ین قلع عبد بود؛ و سیاه فارس و 


)۱ ی ( سخه «پی > ) با نصی ‏ : ناصر رز (۲) کردی ظ :کرد رز (۳) مدخلی ط : 
مدخل نژ (ع) د بواسطه ط : بواسطه رز (ه) خودط : خوءر (ج) اشتفال ۳ : رز 
(۷) تقدیر ظ : تقریر بآ ۰ (۸) دقت :ولا با (+) آن ظ :-ب1 (۱۰) که ط :- رو 
(۱۱) وبدو ط : بدو رآ[ (۱۲) بغایت عاقل زيرك ط : بود و بفایت ر] 








۳ 
شیان‌کاده دا. بدو «همراه کرذاو مدد و .معاانت ۱۳ نمود . لباز ازغایت احتیاطی 
که داشت دار الملك و اطراف [ 2 ۳۲۶۲ ] سواحل باز گذاشت (۳) و بجزیره 
جرون رفت و جلوس کرد و پمارت متلزل شدن تشد را ۵ ۶ ۶ 
فارس و شاکگکاره در آانجا ی اقامت کردند . و زمان متمادی شد و هیچ 
فایده نداشت و هیچ استخلاص ممکن نبود ۰ بضراورت مزاجعت اختبارکردند: د 
از در این حین پناه بعکم(" سیرجان» ( قاضی تاج‌الداین خوافی» بردء بود. 
وااو. سار بهمراهی دررپاره راد بکردا ودب طرت ی وک ی در 
سیرجان ) ات و در ان رک تاه و گرفتاد بود از غایت عقل 
معاشی که داشت!" زندگانی بامردم بنوعی کرد که از او راضی شدند و اودا 


از بند خلاص دادند . و با خادم خود قرار داد" ۲ که بگریزد و خادم دا بفرستاد 


(۸) ۲) 


ئ اسیی براورد و بر در باغی بدارد تا او بباید و سوار شود . چون خدمت‌هار 


شرایط ۳۹ بجای آورد و بموحب فرموده کاربند شد ملك مسعود فرصت 
بافت ۳ و در ات چون چند منزل بیرون آمد در حوالی ازجا 
هیچ موحب راه و جای نمی یافت . عاقبت سیرحجان عود کرد و اعتذار نمود . 
مردم از جریمةٌ او تجاوز کردند وبا ایشان معاش گندانید تاحیاتش سر آمد. 
و رك سر از او ربعلان شد » سیاوش نام » و گویند ( که ) در کرمان نماند . 
کرملاك بها. الذین ایاز السیفی .صاحت خرد و کدی ات ات 

عاقّل و دانا بود ؛ ۳۹ بدرحهٌ اما داشت را بوسبله قصاص و بپانة نارگ 
٩) ۰ : 1 ۳‏ 

مخدوم خود بر آن مملکت استیلا بافت ؛ و بواسطه عدالت که داشت 


وکا بات 1 ۱( دارالبلك ار ((۳) بعء‌ارت ر[ : عمارات ۲ 
(ع) بحکم ط : بحکم مصحح به «بحاکم »> ,1 (ه) داشت + که ط (+) داد رز : دادند ط 
(۷) اسپی ط : تشی ر] (۸) خدمتگاز ر[ : خدمتکاری ۲ (*) و بوسیله قصاس . . عدالت 
که داشت ۲ ۰ رز 
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و دست. احسان که بر خلایق بر گشاد تماغی هملکت هرهزرا در تحت تصرف 
خود آورد؛ و دو معموزی کوشید» و فرتبکب»خمر خوزدن: نشد آوا وه 
تما گزاردگ ,وم تجاری ۲ که از" اطراف"تی" آمدند حزاعانشان "نی کرد 
تایه( از بسباری بازر گانان هدن از ار انیت مصر جامع!*) شداه 
را بود بقلعه هتکن مي داشت.. ومال آ نا 
کیان می فرستاد . و در آخرعفه با ملو كٌ کار آغاز دوستی و اتتحاد 
کرد و طر یه موالات مو کد و مستخکم اگردانندت وا مدای بدین نوع ملك دا 

محافظت [ ظ ۲4۲ ۳ ] کرد و ال زد رما 


بود . بمی 


ذکر ملك عز"ال ین کردان شاه . بعد از وفات ایاز اهالی آن ممالك 
باجماع !"۲ اتقاق کردند و از فرزندان ملك رکن الدین قلاتی کسی دا طلب 
کردند . چون از فرزندان صلبی او هیچ کس " نمانده بود از اولاد ملك شهاب 
الاین عیسی : که ملك "از او بملك محمود قلنی اتقال یافت. ملك بر 
عز الذین کردان شاه قرار گرفت؛ چه او مردی مد بر کاردان یکو رای بود. 
و با ملوك شبانکاره طریق مودت مرعی داشت . شیخ جمال الداین! "در آن 
هب کتهی که واشت د ریت اب نش تری ‏ تمام موز آمد 
ر تاش ه‌کرد. چون آنجا معل آبند و رون بازرگانان رد 
از ممالك عالم آنجا بودند. تجار بتنگ آمدند و اتفاق ۳ بمسالحت ایما 
عا ات ع الدین با نوکری و ملك کردان شاه با نوکری در 


۳ ۳ 99 2 
(6)جانع ظ : جاممی‌ب 1‏ (ه) پیبی : مسی ظ -ر1 () بکرمان ر] : پکرما ط ‏ (۷)باجماع : 
پاجماع و رو باجباع ۲ (۸) هیچ کس ظ :کسی یز (ه) ملك ط : ملکی 1 (۱۰) عیخ 
جمال الدین : کذافی ط دی (۱۱)اشکری ط :کی یز ۰ (۱۱) بود ۰ب دایز (۱۳) 

اتغاق ط : - رز 


ات 
میان, آب آیند» بل سلاج» وکلماتی که متضمن مصالح جانبین باشد:با همدیگر 
[ ظ1,۲۰۰ ] بکویند , بدان موجبکه") مقرر شده بود بتفدیم رسانیدند . فامت 
ملك عز الد ین ۳" بجهت حزم و احتیاط شمشیری با خود برد.. چون قلاب انداخنتد 
تور ملك عز الدین فارسی هرموزی را شمعری! ۲ زد و هلاك کرد و در دریا 
اندالعت ,و باتفای ملاكت عز الد ين, کردان در رورت خی لدرطزاهه 
و مذ.تی کردان شاه در آنجا محیوس بود.. د خبلتی یت و کشتی راست 
ار ۱۳ نع دوبرهون مد اهالی آنجا دوم او شادی کردنداه 
و باز بمملکت موردثی استقلال, یافت» و هت حکومت ,کرد و عد از آن 
وقات بات . 

د پسرش شهاب الدین بهرام شاه بجای او تست طلک سل 
پوسف که از متعلّفان و اقربه اد بود سف ۳ کرد و اور کشت بر 
بعکومت آن میلکت مستولی شد را 
و نظام‌الد ین کیقباد . پر او خروج کردند و ملك دا از او مستخاص گردانیدند . 
وال اعلم مك 

ذکر ملك قطب‌الدین بهمن (دنکردان شاه) . جون ملك ان ملک شد 
مصادقت و موالات و موافقت و ۱۳ با هلک کنی مرعی داشت و مت 
ی شد . ملک ملع(۱ 
او که حاکم جزیر؛ کیش بودند» اتفاق ايشان بمنازعت ,انجامید » و قصد برادر 
بزرگتر کردند و" اورا بقتل آوردند. و از براددان دکن الدین محمود 
)۳ ۰ - با (۱) عزالدین :4-۰ با نوکریبل. (۳) شمتیری,ظ : شتسعاما (۶) اد 210 
,1 (ه) بر وی ظ ۰ - ,1 (ج)والله اعلم ظ :: - ر] (۷) موالات و »وافقت و مصانات ۲۱ 
مولات و مضافات رز (۸) عزالدین را ط :عزالدین رز )٩(‏ برسانیدند .ط ۰ زسانیدند ر[ 
(۱۰) کردند و ط : داشتند ر[ 


اج 





#۹ 


حاکم شد .. چون شش ماه از این ولا بگذشت دیطر باره اتغاق نمودند 


ریا 


و خروج کردند »و اورا نیز هلاك کردانیدند. و برادر دیگر » بدر الداین» 


0 
اراد 


ملک شد؛ و اه چهل روز حکومت کرد ۰۰ . .یمد" از 0 9 
مه ۰ زتفای: بشداه تفر مکوجکلت : +فعرالف بر قایب 
گت و بعد از آن داعیة آن داشتند که ملك هرموز را مسلّم خود سازند ‏ (* 
چون این خبال بخاطر ایشان خطور کرد . ابّفاق کرده با لشکزی ( تمام 
بپرموز رفتند . و حاکم ۳1 ۰ ملك قطب‌الد ین در مرن کش (() بود . هنوز 
( قطب [ الدین ] ) بپرموز نا رفته لشکرشان غدر کردند و سیاه هرموز بدیشان 
زدنه و منپزم کردنو(۷؟ دیش عزمت مودنه" هنوزقر از ناگرفته قطپ‌الدا بل 
از عقب ایشان بکیش آمد » و ایشان‌را هلاك گردانید ».و آن مملکت‌را مسضر 
انا سطان او یدام دادیی و ام زو درا )مالسا 
ون در فارس بواسطف که سنان)اولادموویان و ردان ((۲۱ 
ها ند مر تون 


ابو 
محمود شاه انجو هرج (و) مرج دست داد » جند 


دوم هرموز کرد بو تمامت دربا کتاردرا از قلاتو تا دربند ماچول بدست فرو 


11 و قطیف و بحرین و بعضی از بر عرب داخل 


مملاکت سدند . ۱و بتاریج تا سبع و ادبعین و سیعمایه 0۹ خوافی تنل 


گرفت؛ [ جح دشتستان ) 


بعد از او پسرش(۳) بوسفف شاه پن(۱۳) قطب ال ان بحکم وصینت قایم مقام 
شد . بزمان دولت او 1 1,۲۰۵ ۱ شیخج ابو اسحق ازجو بر تخت فارس مستولی شده 


(۱) کرد ظ :- ب 1‏ (۱) پبری ظ : پر ی (۳) محدرژ : _ محود ظ ()) سازندر]: 
ساختند و ۳ (ه) بالشعری تما ط : لشکری ی (د) کبنه ط : کبن ر[ (۷)کردند ط : 
ری ار ۱۱ 
(۱۱) براددان » کذا فی ط و رآ (۱۲) چند :و چند ۳ (۱۳) دشتستان ر] : سیستان ظ 
(۱۶) سبعایه :ستمایه ط رز (ه۱) پسرش ط :-ب] ۰ (۱5) ینب :و 








ره 

بود و وت کرمان استبلا یافته . چون ای هرموز از برد د 
۳ است بضرودت بوسف شاه باهر دو جانب طریقةٌ خدمتگاری و هوا داری 
مسلوك داشت . و مالی که این زمان مقر ر است بعد از مفاوضه و محاکاه بسیار 
مفرآد شد که هر سال بجهت پادشاه فادس و حاکم کر نان پفرستتت ۱ تا 
نسی ر رفسال که ار حاکم بود این طریقه‌را رعایت کرد . و حول ممن 
مظفر چند کرت اندیشذ غدرکرد تا هرموزدا از دست او مستخلص گرداند» از 
غایت حزمی که توسف‌شاه [ ظ۲۳] داشت هتفر نشد . و بتجارب امور 


۱ 


رسید که این زمان يك تفس زرا با سلاح در [آنجانم| گذادند ؛ 
و اگر ایلچی نیز که بجهت تحصیل مال مقرور ری هروه شود» سلاح و سلب 
او می ستانند ۲۳ و بعد از اداه مال بینگام مراجمت باز پس دهند ۰ و بواسطه این 
منم "" آن حکومت تا امروز در خاندان ایشان بافي است . پس در سنهُ اتتی 
و سبعین و سبعمایه بجواد حق پیوست. 

و بعد از (۱ر).سرش (#من شاه بر سریر بدر بنشست . مردی عادل عالم 
کافی بود, و جود او بحدای رسیدکه سلاطین مصر و خواقین ختای" از داء بر 
و بحر باد مکاتبات نوشتند . او نیز در اوان سلطنت پسر خود محمد شاه را قایم 
مقام بنشاند و خود بحج رگ در ان راه بوقت دفتن و مت خبرات تا 
بتفدیم رسانید ؛ قدوم و3 در همه جای "مت زاو شکر م ,داشتند ؟ بعد از آنکه 
)۷ 


مراجعت کرد همچنان بعبادت خدای«مشغول می بود  "‏ و پسرش محمد "شاه 


حکومت رمی کو دس در سنه احدی و تسعین و سبعمایه بجواد حق ببوست . 


(۱) بای ط : بستبه ر (۲) می‌ستانتد ر] : می‌ستاند ‏ ,(۳) منم ب معنی ط (4) ختای۳: 
خطای با (ه) رفت 8 :رفت وب ۱(ج) اودا ط: ادن (۷)می‌بود ظ :شد ژ ۱ 











2 
بعد از او ۲۱ محمّد شاه بن بهمن شاه چون در حیات پدر قاعدهُ حکومت 
وضابطةٌ امارت بدست داشت هم بر قراد بت مرا ۱۳ نامداز مرعی می داشت . 
و ,رک دو سال که بمد از شاه !۲ شجاع بی همع مطاتز بسرش زین العابدین در 
شیراز متمگن بود و احمد بن مظفر درکرمان حکومت داشت» طریقٌ باج سپاری 
و وظفهةً خدمتگاری بتقدیم می رسانید . و بعد از او بيك* دو سال » بواسطه هرج 
و مرج که میان اولاد مظشریه واقع شد او التفات بپیچ جانب نکرد . و بعد از 
آن در زمان استیلاه شاه منصور؛طريقة سابق را از سرگرفت . و چون مملکت 
فارس بخمس و تسعین و سبعمایه بر بندگان حضرت سلطان غازی مسلم گشت » 
محمد شاه با تحف و هدانا؛ بسار معتمدان خودرا بدرگاه شاهزادءٌ عادل امید 
زاده عمر شیخ - انار اه برهانه -روان کرد »و ۲" باضماف آنچه مقرد بود 
خراج خود بدیوان بسپرد ۰۱۳۲ بعد از آنکه [ ظ 1.۲۰۹ ] واقع سلطان زادهة 
مرحوم دس داد محم سلطا از ای باتوی نمام ام فتح هرموز 
کرد وی آنکه پجايي زست بل[ 3۱۶42 ] کردید . بمد از آن امرزآده بر ۷) 
هحمد قراد داد که همان مقر ری را هر سال بدا 9 رن 
و تما مد شاه بر برحیت رف ۲۱ 

و بجای او پسرش امن شاه بر سریر حکومت بنشست » و بر قاعده پدر 
خود زندگ‌انی بصلاح پیش گرفت .و امروز بیش از آنکه سابقاً وظیفة 
خدمتگاری نسبت بدیوان اعلی داشت ‏ بتقدیم می رساند ؛ و هر ِ سال چند 
کر تنسوقات د تبر کات سار در صعیت مسمذان خود ندرگاه عالم پناه 
(۱)سد از اد ظ : - ی (۱) پددان ۴ : آن با (۳) شاه ط : - رز (4) بيك ‏ : يك با 


(ه) گرد و ظ : گرد با . (ج) برد ۴ :سپردیا (۷) بر ظ :- با (ه) ‏ رساندر]: 
وسانید ط . (ه) برحمت دفت ط : برحت حق پیوست ب ‏ (۱۰) هر ط : دد ر[ 





اش 
حضرت سلطان - خلند ال ملکه و تلطانه"- می‌آفرستد" و موازی آنکه هر 
سال از او بسلاطین سابق می دسید بپر يت از امرا می رسد . ایزد - تعالی و 
تقدس - مجموع ممالك بلاد عالم را در ریق طاعت غلامان این درگاه و ملازماز 
این بادرگامه دلرزد ی ان ادتبا ۱ 


طف ملوک کرمان 

که بسلاطین قراختای مشپور اند . 
نه تن بودند. و مدات ملك ایشان از ابتداء سنةٌ احدی و عشرین ره 

ماه تاه ست و ماه » که ها ی ۳ 9 

او ل ابشان برآق حاجب از امراء گور خان قراختای (بود؛ و برادر [ اد ] 
+ تاینکو (*۲ # مرتباٌ امیر الوس داشت . و در آن حین که محمد خوارزمشاه 
بر الوس قراختای) ظفر یافت براق حاجب با برادر دیگر » حمید نام » در ملازمت 
خوارزمشاه قبام نمود و مرتبا انشان در ساب آن ۲۲ دولت ارجمند بلندگردید . 
حمید ۲ در زمان فترت منول اهیر لشکر وارذمشاه و حاک بخارا بود؛ و 
چون جنکز خان بمحاصره او يامد چندان جنک کرد که درجه شهادت یافت . 
بعد از آن براق حاجب ملازم سلطان غیاث‌الد ین شد و بمرتباً حجابت اومتصف 
۷ 


9 2 > (۸ 0 ۳ 
۳ بعد از آنکه يك دو کرت بمتانبه ۱ نراعهای فاحش در میان امد براق 


از حسدی که داشت با براق حاحب دحشتی بدا 


حاجب از نیات‌الد بن رخصت طلبید و براه کرمان بر" عفب سلطان جلالالد ین 


(۱) داراد با : دارد 8 (۷) و عشرین ۳:- 1۲ ۳(۱۰) بوده ظ ۰ - ب 4(۲) تایشکو : 
بانیکو ما (ه) آن ط :-] )٩(‏ حمید : - ر] حمید "نام در ملازمت ظ ۰ (۷) دزیر 
غیات الدین : + نشد بم‌تبه ی ر[ ۱ (۸) بمشافهه ر] : بمشافه ط )٩(۰‏ بر ظ : دد رژ 
حوط.[ ۱ 


کر 0 ,۸6" 











۹ 


عازم هندوستان شد . زمانه بز اشوب و حبان مالامال فتنه , گردیده بود؛ و هر 


کر مر حای که بودند از هحافظت حال خود بدیکری نمی برداختنه : چون 
کر 


براق "" بنواحی کرمان برسید [ ۳۲46 ] شجاعالد ین ,ابوالقاسم زوذنی 


قبل غیان‌الد ین در کرمان حاکم بود ؛ بطمع آتکد نم برانحاجت‌را در تشر اف 
کل اس داه اد توف هر جند ,کش براق باعتذار 


۰ 1 (ع) ص اي ۲ (5) 
را ار 


و کارد از 
استخوان بگذشت. براق‌را عفرزت تر کشت کد هن ادن [ه ۲۰۷ ,[] و دل پزاطر کک 
نهاد» وبجهت عیال و اطفال بکوشید.. شجاع الد ین دا خبث_نیست قضاه سر شد 
و کرفتاد کردید» و لشکرش متفر ن گشتند. براق,فی‌الحال از سزفهری که داشت 
ی کزان رهاط هن وس شجاع الد ین در قلعه 
رت 1/7 براق محاصره کرد و از جانیین () بجنیگ مشغول ۲۷ 
معاصره‌ت دبری میداد بافت ۶ جر سلطان مخارالد رن از رهندوبیتان فراعت 
رما مد پسر شجاعالد ین قلعه تسلیم کرد براق نبر مقدم ,سلطان: 
را کم داشت ؛ و دختر,خود بدو داد . سلطان نبز کرمان دا با قاعه در 
عوض مبر دخترش ادذانی فرمود . براق بینگام فرصت کبه سلطان و پسر 
شجاعالد رین پاسم شکار سوار شده پودند در بر روی ایشان ببست . چون در 
مجموع خراتان رلیکوهله کران منود مستولي بودندن مبلطان نتوانست 
اکن رل ساره کند هریت را غنیمت شمرد و راه عراق بر رات( 


(۱) براق : + حاجب ر[ (۲) آودد ظ : آدد رز (۳) با لشکری ‏ : اشکر رز 
(۶)بش :بل (ه) کشید ۳ ,رسيد با" . (ج) ی دا یا ۰ (۷) گریعت 
و : کریغت با (۸) و از جانبین 0 :از هر دو جانب را )٩(‏ قصه ط :- را 
(۱۰) سلطان را ۴ : سلطان با (۱۱)کران:۳:-1 ۰ (۱۲) بودند با : بود 8 


-( کت 

براق اجب فی‌الحال اپلچیان با تحف و هدایاه بسیار بدار الخلافة بغداد و 
پیش جنکز خان روان کرد رم بپر دو جانب ملتجی شد . رسولان او با خلعت 
و نواخت و منشور و برلیغ برسید‌ند . از حضرت دار الخلافه فتلغ سلطان [۳ 
یافت و از دیوان حنکز خان بهقتلغ خان ملشّب شد . و برفاهیت دل و امن(۲۳ 
وااستفامت خاطر بازدء سال در کرمان تتکرمت کرد ها ۱ 
خطیر در سای معدلت او مرفه خاطر و آسوده دل شدند . پس در شنه اثت و 
تلاین(۲ و واه دعوت و را اجابت کرد . چپار دختر داشت که هم در حیات 
خود بچپار پادشاه مالك وصلت کرد . بزرگترین » سونج ترکان . جنکزخان 


1 خان بخواست ۲ ۵1 ۳۲4۵] و ۳ ۹ ۰ یافوت 
)1 


بجهت جفغاطای 
رگن هبیتک فا رد ۱۵ و تر کان را 
بمحی‌الد بن امیر سام یزدی» و خان تررکان دا ببرادر زادث ۳ خود قطب|له بن 
تزدیج نمود ۳ . و چون پسرش مبارك خواجه خرد بود ولابت عبد خود را به 
قطب‌الد ن تفویض کرد . 

بچاره دو سال حاکم بود . بعد اررآن ر کن‌الد" بن‌مبارك خواچه بن براق 
حاجب بواسطٌ افساد مفسدان با قطب‌الد ین منازعت کرد و بحضرت اوکتای 
(۱۰ )۱۱ 


اه سم 
۱ من و از آن حضرت یرلیغی باقت 


و باستفلال حاکم شد لاله ین از آن ماه سر ۱ 


مگر بار دیگر توسن ایام را بکام خود رام سازد . بجائی نرسید . بموجب حکم 


(۱) کرد و ظ : کرد ب[ ‏ (۲) وامن ۳ 1-۰ (۳) لائین رآ : نلئین ظ (4) جفاطای : 
حفاطای ۲ خفاطای ر] (ه) باتابك ط با اتايك رآ () مریم ترکان را : + جنکزخان ۲ 
(۷) خا ن ترکان را ببرادر زاده : خان ترکان را و برادر زاده ط خان ترکان به برادر زاد ر][ 
(ر) نمود ۳ : کرد ر] و ولایت ۲ (ه) قاآن ط : خاان‌ن (۱۰) یرلیغی ط : برليغ رز[ 
(۱۱) نفاذ : نفاد طر (۱۲) اردو ط : اردویه بز 


عالی بنام او نفلد 





9 


برلیغ ملاژم زیر محمود یلاواج "0 سرد تکوس کرمان به‌بارك خواحه صافی 


۳ 


مت چنانکه 10 از هد وتا شانزده سال باختبار تماء بی منازعی بادشاهی 3 ۳ 
بعد ۱" از آن هم باغواه قطب‌الد ین در سنا خمسین و ستمایه [ظ ۲۰۷ ,1] 
بفرمان مک 9۳ معزول گر دید و خککر مت‌کرمان ره قطب‌الد ین مفوض 
گشت و با ی وتشریف از حضرت اردو بکرمان امد و بعد ازچپار ماهقتلغ 
ت رکان‌را» که محبوبةً براق حاجب بود ‏ بحبالة خود آورد ؛ و از کمال کفابت 
و دا آن زن کار قطب‌الد ین بالا اگرفت . چون مبارك خواحه داست که 
متعصتبان او در در گاه منکوقاآن" "بنیاراند و کاز از ملازمت اردو بجانی نمی‌رسد 
بحضرت بغداد علتجی شد ۰ قطب‌الد ین آن قطیه را با باد هم عنان عرضه داشت 
مسعود یااواج ۲۲ کرد تا با قاآن"" باز نمود» و یرلیغ شد که مبارك خواجه دا 
طوعاً او( کرها بدرگاه قاآن بردند» و قطب‌الد ین نیز هتواحه اردو شد بدا 71 
چرنابازفوتتان تسم متودید از گنه حواجه بل رت لك رن 
سبردند تا بدست خود در سنه احدی و خمسان و ستتمانه هلاك گردانید ؛ و سلطنت 
کرمان قطب‌الد ین دا صافی شد ۰ و در این حین ۳۲" که قطب‌الدین در اردو 
بود شخصی بصورت [ظ۲۶۵ ] سلطان جلالالد ین درکرمان دعوی خوارزمشاهی 
کرد و جمعی‌را از مشاهبر بدعوت خود آورد . قضارا در اثناه آنکه خروج کنند 
فطب‌الد ین برسید و هم ازگرد داه بر سر ايشان بدوانید. آن شخص مجپول 
بگریخت و جمعی که با اد 9 شده بودند بسیاست رسیدند ؛ و باسپل وجوه 

ْ (۱) پلاداح ۲ بلاج رز (۱) نج نك رو (۳) بعد ۲ : وبمد رژ (؛) قاان رو 
۶ تان 0 (ه) پایزه ط : پائیزه ی د) قاان ر] : فان ط (۷) بلاداج ر] :بلاوج ظ 


(۸) قاان رز : قان ظ )٩(‏ اد ظ :دب (۱۰) شد ط :گردید ر (۱۱) و در آین‌چن نژ : 
درحین حین ۳ ۰ (۱۲) متفق ۴ : متعاق ر[ ۱ 





دفواشم 
آن آشوب فرو نشست . بواسطةٌ مخالفت قطب‌الد ین و مباراك خواجه احشام بلوج 
بر نواحی ولایات مستولی شده بودند ۰۲ و چه بدزدی و چه آشکارا اهالی 
دیپپا دا فرو میگرفتند . سلطان قطب‌الدین بيك دو شبیخون آن همه احشام 
غلبه دا تار و,ها ۲۲ گردانید و «شر ایشان را از س مسلانان دنم/ رد او 
در این کر ت ۹ ششن سل بکام چل ور حول رو 
مملکت را 9 مور واا وان 4 کی بعد از آن بتاریج ماه رمضان 

سنه,خمس او خسن وستمانه دفات و 
ذکر سلطان حجاج بن قطب‌الل بن. چون حکومت نسبت با اد موددثی 
بود بیرلیغ منکو قاآن بر سریر مملکت متمگن شد و ولایت عهد.بدو ۲۱ مفو من 
کشت و بواسطهٌ آنکه هنوز طفل بود زن بدر )3 او من آمور دولت و ملتزم 
حکومت! و مدیس|هملکت شد؛ دی رل شرا 
بادشاه خانون پنکاح ۶ اباقای خان 9 عقد کرد تا بجهپت را حمایت او 
قوی حال شد , و در رفاهیت معاش گنرانید دکمرای کرد سس 5۳ 
پانزده سال از شررتمکن والستقلال هر با ۱ 
سلطان حجاج بلوغ رسید و نپال دولتش برومند و سرافراز کشت مفسدان 
اف کردند 1 (۱) 


و مادر غباری بیدا شد . ناگاه روزی سلطان حجاج از سرمستی در بزم عیش 


مخالفت و وحشت انگیختند و در میان فرزند 


(۱) بودند ۲ : بودر[ (۲) تارومار ط : رمار ر (۳) ایشان را ط : ایشان ب (4) 
مدت ط : - ر] (ه) دل ط :- ر] (4)مملکت‌را ‏ : مملك‌دا رز (۷) و آبادان ط : - بر[ 
(۸) بدو ط : ندو یآ (٩)زن‏ پدر ط : کلمه‌تی ناخوانا مصحح به «مادر» ر (۱۰) اباقای 
خان : قای خان ر[ قای خاتون ط (۱ه) کردر] : کرده ط (۱۲) بعد ط : و بعد ر[ 
(۱۳) تعکن ‏ : تعکین رآ[ (۱4) بین الجانبین ط : از هر دو جانب بر (۱۵) فرزند ر[ : 
فرزندان [ 








و۳ 
ان مد هام کامب ار رصن ماو کر 
ری نا ] فرمو ۳ ص‌ 


‌ ۳ بِ 
پاکراه بود فاما چون مشاهده کرد که او " "در حین مستی است مخالفت 
جایز (* نداشت و متابعت کرد. [5۵ع۲ ] امرا و ار کان دولت و تابعان و اعبان 
() 
حضرنش"بیکبار: بخروشیدنق و گنتند : 
ی وی زا اد 
پیر " " اند چرخ و اختر و بخت تو نوجوان 
آن به که ببر نوبت خود با حوان دهد 
قتلغ تر کان از آن انفعال ۲ رنجشی تمام بخود راه داد؛ و هم از مجلس 


۰ ح _ )٩(‏ 
دراوز رطا دنگاه اسان هبو کنیس امین که دیده نود" بدختر 


خود بگفت تا دخترش پاعهل؟ خاتون بوقت فرصت بااشوهر بگفت و میالعه۲) 
نمود» تاحکم پرلیغ تفا پیوست که من بعد حجاج پیرامون حکومت کرمان 
نگردد و باختیار قتلغ تر کان بگذارد . بعد از مراحعت فتلغ ترکان حجاج از 
لجی که بر مزاج او غالب بود بخفية النجا با اولاد ۲۳۳ اوکتای ۳۱ خان کرد تا 
مگر بوسیلة مدد ایشان دیگر باره حکومت یابدل۳۳؟ قتلغ تر کان محضری دد این 
اارکگواخ سول کرشاق بدژگاه ها حز فاد «ایه ۱۳ ۹ 


غضب در خرکت آمد و برلیغ شدکه حجاج را عتل به اردو بباورند . بیچازره 


خان را نار 


: .)۹ و ۸ " " 
راوشد هل انب بر ول ابللقان دربتاه ست*( وتیل ۶)وواشتمابا 
بگریخت ۰و بدهلی؛رفت»؛ و عدات ده سال در آنجا اقامت کرد. بعد از آنکه 


(۱) قتلغ ‏ : قلع رآ (۲) اکر چه ط : چه رژ (۳) او :ی (ع) مخالفت‌جایز ط : 
مجایز ر][ (ه) کفتند : + بیت رآ (د) یر ط : بیری (۷) اذ آن انقعال ط : - ر[ 
(۸) ابقا ط : 1 بقا رژ (+) کیفیت اهانتی ط : کیفیتی واهانتی ر[ (۱۰) بود ط : بودند ر[ 
(۱۱) پاشاه ط : پاشا رآ (۱۲) مبالفه‌یا : بمالفه ‏ (۱۳) اولادط : - ,1 (ع۱) او کتای ۳ : 
اوکتا ر (ه۱) یاید ر] : پایدط (»و) اباقا ط : 1بقا ر (۱۷) اباقاط : آباقا رژ 
(۱۸) نايرة ۲ : بادة بر (۱۹) اذط : سر[ 





ین رک 

سلظنت دهلی بساطان جللاالد ین خلج رسید لشکری بدو داد تا مملکت موروث 
را استخلاص کند . چون فضاء ایزدی و اورا در آن سرزمین قطع 
کرده بود هم در راه وفان بافت و حبسات بطکومت بتکور برد . 

قتلغ ترکان در مدات غیبت او باختیار و استفلال سلطنت کرد » چنانچه 
دوازده سال از 9 مرحمت و معدلت آن خانون قیامت امور دینی و دنبوی مقاعدء 
صلاح عسلمانان استام یافت ,در آخر عبدراه سلطان رس تا 
بجهت حکومت بنزاع برخاست ؛ و چون معارضه و مناقشه بتطویل انجامید دیگر 
باره قتلغ تر کان دررسته اعدی و رتماین و تایه استغائت ۲۳۲ بدرگاه ارغون 
برد» و هم در این تاریخ در تبریز وفات یافت. ی اودا دخترش 
بل تر کلن بکرمان ورد و در مقبره ثی که بجهت خوابگاه [ ۲49 ظ ] 
خود عمارت کرده بود دفن کرد . 

بعد از او سلطان جلال الدین سیورغتمش ( بن قطب‌الد ین ) بموجب 
یرلیغ ارغون خان, بر شیر حکومت کرمای بح ۱۱۳ 
محمود پن شمس‌الد ین محمد شاه زوزنی۳) تفوی کرد . خبث وزیر سبورغتمش 
را بر آن ۲" داشت که رعایت صلٌ رحم را بالکلی مهمل گذاشت» چنانکه ری 
اتحادی که منانه او و پاشاه(۹) خانون بنت قتلغ تر کان بود سود آکعت . بعد اژ 
آن باشاه ۱" خاتون بطریق نصیحت وزیررا از آن فعل منم کرد . وزیر تندی‌آدر 
مزاج داشت» در جواب گفت که : « امروز دور دولت سیورغتمش است. [ ۲ظ1:۲۰۸] 


۳ و 9 (۱۰ 
انچه از دست من براید تقصیر 


" نخواهم کرد و مصلحت مخدوم خود را 
(۱) ایزدی ط : آسمان ر ‏ (۲) استغانت ۴ : استعانت ر[ (۳) صندوق ۴ : صندوغ ر[ 


(4) ببی : یبی ر] یتی ۳ (ه) وزارت ۳ :و وزارت 1 (+) زوزنی ‏ : روذنی بر[ 
(۷) بر آن 3 : بدان بر (۸) باشاه :باشاه ] )٩(‏ باشاه ۴ : باشار (۱۰) تقصیرط تقص با 








۷ 


بواسطهٌ رعایت خاطر 1 و مهمل نخواهم گذاشت . چون بحسن اقا دس ئن تیا له 


ره #واز رای توا نس سدااقن کفپوتکها کسد.بواگری هناد ۰ 
له - سلطنت کرمان بتو دسد.مرا بساطور قصابان دو پاره کن ۰,*قضارا. در 
جلوس پادشاه کیاتو("" سیورغتمش از حکوعت کرمان معزول شد . و "۳" پاشاه 
خانون زا ۲۱ کیخاتوخان ۱ زن کرد .و کرمان داادز بسته" بدو داد . ویر از 
هول آن کلیتره‌تی ۱۳ که گفته بود بطرف هندوستان کرت ور باشاه ۲ تابن 
از ات فصاحت وکیاستی که داشت اودا باستمالتپاه یلار بفریفت تا از 
هندوستان بیامد ؛ و چنانکه گفته بود در زیر ساطور ۱ اه بارورکتتن 
و قضية او موجب تجربهُ عالمیان‌گردید . 

لطف طبع و نزاکت ذهن و کمال استعداد. پاشاه ۲۳ , خانون موازی 
میا هط نکن (فواره ار چنایکیه یار ,یی زاو وهای ٩۱۳‏ 
ملیاش الی"یوشنا ۱ سند فسلا؛ زو کار است ما باس" تمثیل این یک رباع 


۱ ِ 
2 باستشباد اوردیم و 


بر لمل‌که دید هرگز از مشكت رقم یا غالیه ی ستم ؟ 
نام هس اي شور تاریکیی او اب #۳ هم . 


بعد از آن از سر قدرت و قوت برادر خود سبورغتمش دا از نبابت خود 


بطکومت کولتان اند وا عتاوید کرادوچین ۰ بت شتکل تیم وزرا بت از 


(۱) کشد ۲ : رسد ر] ‏ (۲) عیاذا ط : عیاد رژ[ (۳) کیخاتو با : کیخاتون ط (ع) شد وط 
شد ر[ (ه) خاتون را ط : خاتون را (+)کیخاتو خان ر] : کیخانون ط. (۷) کلبتر؛ ط 
مهمل با (۸) پاشاه ط : پادشاه با )٩(‏ سیاست ۴ :- ر[ (۱۰) پاشاه ط : پادشاه 1 
(۱۱) حسنی 9 : حستی ر] ‏ (۱۲) لطیف ر : لطف ۳ . (۱۳) منشات رز : منشاات , ط 
(4) یومنا : د هذا با (۱۵) اودا ظ : -ب (۱۵) آوددیم : + بت بر (۱۷) 
کردوچین : کردوجین ر[ کردوحس ۲ 





۱ 
[ ۲۶۷۵ ۳ ] هو ات شور ۱ نعمت فراموش کرد و غرود جوانی اوذا 
بر آن داشت "که سر از ربقة خواهرد بکشیفبمداز" ان که از در ۳:5 
اهاء ۱ "سقاتونالوراادر قلغه هسبوس کرد خواهدژاده ی کروی ۱ ۱۳ 
عالم 99 و کمندی در میان شمتکی) پا هه و 
تا سیودغتمش بان کمند از قلعه بزیر آارن و متوحه اردو شد پکتیانر ‏ و 


: ) )۷ 
تقاط بمحیتتتاشاه ۲ خانون پیش از جمیع مقاصد داشت تخواست 


که خاطر اورا بواسطة انداك جزوتی از خود متأللم گرداند. فی الحال 
سبورغتمش رات اکرده بنزان پاشاه(۸) خانون فرستاد» و در رمضان سنه اثنی 
و *تسمین ۳ و ستمابه سیورختمش, برودشتامپاهاهل با حانول۰ ۱۹۳5 
بعد از این" داقعه شاه عالم "خاتون پنت سیورغتمش دا بایدو خان در حبالا 
عد خود آورد؛ خوائد زاده 90 کردوچین در ائناء زفاف التماس قصاص 


خون شوه رکرد ؛ و بحکم پرلیغ با لشکر گران روی بکرمان نهاد . و در اواخر 
سنه اربع ۳ و سا باشا خانون‌را فصامی کرد بل و 
حکومت کرمان ی بشواندزاده ۲ کر دوتجر: 90۳ تعلّق |[ ٩‏ ۳3 


گرفت و داروغه‌تی از قبل خود بنشاند . 
بعد از آن در سنهٌ خمس و نسعین و ستمایه بحکم یرلیغ غازان خان 


سلطان مظفر الد ین محمد شاه بن حجاج بن قطب‌الد : ین نامزد سلطنت کرمان 


0 باشاه ط : بادشاه ر][ (۲) خواند زاده ر][ : خاندزاده ط (۳) کرددچین ۲ :کرد وختنر[ 
(ع) کردند ۳ : کرد .1 (ه) کیخاتو ر[ : کیخاتون ۲ (<) باشاه ط : بادشاه ر[ 
(۷) نغواست : شواست بر (۸) باشاه ‏ : پادشاه .1 )٩(‏ تسعین : ستین ۴ ر[ 
(۱۰) پاشاه ط : پادشاه ر] (۱۱) این ظ : آن ی (۱۲) خواند زاده ,1 : خاند زاده ط 
(۱۳) کردوچین ۳ : کردوختن رآ (۱6) تسعین : ستین ط بل (ه۱) پاشا ط : پادشاه [ 
(۱)کرمان تمام ط : تبام کرمان ی (۱۷) بخواندزاده ر] : بشاندذا ط (۱۸) کردوچین ظ 
کردوختن ر[ 





۹ 


أ کشت : وذادت ۱۳ بقاضی فخرالد ین هروی‌داد . بافساد وزیر او نیز ترك دعایت 


گر 


صلةٌ رحم کرد و برادران و برادر زادکان و ابناء و اعماع دا خوار و زار گردانید. 
ببچار گان دا طاقت طاق شد و از سر اضطراز دشت رتکی کر فتد و در شب بر سر 
او آمده هم در جامةٌ خواب بشم‌شیر 7 :۲ گرفتند فتند تا هلاك شد . چون روی طاعت 
و اطاعت اردو نداشتند یاغی شدند . تبه‌ور بغا که از قبل غازان خان شحنة 
۱ وان بود از آن ووطه بحبست و |هراء عراق و فار,ل باشلامیشی ‏ کرده 
بمحاصرة کرمان آلید منت بکشاا دنم ورد دا ین تنگی عظیم در شهپر 
واقع شد و امد تسخیر » با وجود [ ۲۲:۷ ] آن تمعیر» متعذ د بود. مردم 
٩‏ شاي د یفام وزمخمد شاه و سویلا شاه 
توبن ات امرائی که رگ ی ساطان 
من ها سس اد مان زاه ‏ مود شاه توقمع داست له میسن 
ی ون ان ملد نود فاهرد حب‌گرخانی ۱ نازکی تما 
داشت مخالفت فرمان نکرد و برادر را نیز بنظر ندید . محمود شاه از غایت حرمان 
ی ورد ر در زوتشت آم امه اوه فارس‌کراغان را بملطان محمد 
هک و شود یار کت مسمد شاه جقو را که ماب 
رف که بوففت ۳۱ حواحه عمادالد بن و ظهیواند ین »همه دا پی مایا سناست 
کرد ؛ و سلطان زاده سویلك شاه را مقید بحضرت تبریز فرستاد» تا بموجب 
پرلیغ غاذان بیاساق رسید. 
ان هی ردان ملد ابری برد و موب 
ً (1) وزازث ه ۳ برش شیر ظ (۳) کرمان ‏ : - ر[ 
۱ (ع) باشلامیشی ظ : باسلامیشی ر (۵) بود ‏ :در (+) سلطان زاده ط : سلطان رز 
(۷) جنکزخانی ط : جنکز خان رآ (۸) جمعی دا ط : جی با (۸) فتل : -ب][ 


۳ 
تا ۳ ۰ دسا که منادا 7 
برلیغ بوزادت کرمان مده بود از محمد شاه می ترسید یادا بعوض 
خون خوبشاو ندان در بند انتقام شود . روزی که مت شاه بر تیال ار 
بطرف حلْگة کارزار بدر رفت صدرالد ین فرصت فرار ۲ نیت دانست وراه 
کر 1 ۲( اه 
سیرجان پیش گرفت . مولانا صدرالد ین # خوافی ۲+ که کوتوال ( قل ) 
سیرجان بود» اورا مدد کرد و پفارس رسانید . سلطان محمد شاه بهاءالملك را که 
نفس ناطقه‌اش بود متعاقب روان کرد و پیغامپای چرب و شیرین مستظبر گرذانید 
تا دیگر باره بکرمان مراجمت کرد. محمد شاه اگرچه در بارة او بانواع 
لفات " فرمود هنوز خاطر صددرالد ین قرار تگرفت و تذییر کرد نا مختد شاه 
اورا به اردو فرستاد . درالد ین مجموع ات 9 شاهی‌را بر حسب دلخواه 
از بساخت » اما چون متوهم بود مراجت تکرد . محمد شاه بعداز یأس متتلتقان 
اورا مقضی ارام رو ۱ و سه سال [ ظ 1,۲۰۹ ] دیگر بعد از 
اين وقایع حکومت (کرد) . در "۲ سنةً ثلات و سبعمایه بافراط شرب فرو دفت . 
مدت خکومت 9۰ هفت ال ود اوه ال 
0 از و سلظای فطیانت در شاه جهان [ ۳۲6۸۵ ] بحکم برلیغ 
ان م۱ کرتان شد" فاد سل 


سِ 


هاه حدوهت کر ۵ . چون دولت ال براق بدر در رسیده بو او افنگا 9 
4 دص ۱۱ ۲ 
که‌منقضی شود زندگانی بر نم مراد سلاطین مفول کرد( و تجماعت؟( 


(۱) و بموجب یرلیغ ط : -ر] + و ط (۲) برسبیل ۳ : برای ی ۰ (۳) فرصت فرار۲ : 
فرصت رای عع) خوافی :کافی ط - بر[ (ه) درط : و در ر . (+) حکومت ظ :- بل 
(۷) بعد از او ط : - بر[ (۸) محمد ط : - ر[ (۰) الجای تو خان ,] : الحاخاتون ظ 
(۱۰) بدر دز رسیده بود.ط : بدود | رسیده ]۰ (۱۱) نکرد رل ۰ ندد ط ۱ (۱۲) جتاعت یز ؛ 


جماجعت ۳۴ 





رم ۳ 
1 (۱ )1 8 
ایلچبان که می آیدید اسحفاف و اعانت بر نمود ۳ چنانکه بعضی‌دا نیز 
هلاك گردانید . و محصول مملکت بخرج او وفا نمی‌کرد ؛ بواسطةٌ این مال دیوان 
۳ . ۱ ۳ 
نیز ۱ رام شد . سلطان محمد باحضار او پرلیغ فرمود و بعد از انکه به 


اردواآنمدا اجازن مراحعت نداد تا بنا کاهی در غربت وفات یافت . و نام ساطنت 


ازان تمه برخاست ۰ وادازوغد مقول بحکومت کرهان هنصوب شد تا زشانی 
ری شو از9 ارو شاه انسو مت فردانید و حکنومت کومان 
تسیک ررض داد . و او بسر خود احمد تفووص کرد : و در زمان حضرت سلطان 
غازی به ایدکوی بن غیان‌الد ین برلاس تعلْق گرفت» و چنانچه در محل" خود 


در 9 خواهیم کرد تا این زمان درتصر ف اولاد ایدکو است . 


۶ 
طبقه ملوی یز ه 
که معاصر دولت مغول بودند و مبداء نسبت ایشان . 


بدان که خطنة یزد از بناهای قدیم است؛ و گویند ضحاك ساخته؛ و آن را 
زندان ضحاله خواندنه . و شهری هختصر ۰ شتبار هنفعت » است؛ و اهالی آنجا 
مردم با صلاح و استعداد اند . و در فارس نامه یزد را داخل فارس‌گرفته‌اند . گویند 
در اصل دارالملك یزد سه موضع بوده ادیککی‌پنوزابعت (9) وایکی دز دالان و 
یکی _ِ دبه . و مدع( یزدبان آن است که این دز دالان همان دز است 


که در شاه نامه من کور است ‏ فام این روایت اعتباری و اصلی دار و در محلی 
(۱) و امات ظ :-ی1 (۲) می نبود ط :می ننودند نژ (۳) نیز ظ :-ب] (4) ذکو رز : 
ذکره ‏ (ه) توراپشت : کذا ط ‏ () مدعی ط : مدعای .۱ 





۳۱ 

که دیه داقع بوده ۳ این زمان شهر ,یز است.: و پادشاهان, انا ها[ 
سلجوق بوده‌ازد از ان حپت ایشان 91 به اتابت معروف و موسوم اند . و احوال 
اتابکان این شهر همچو ( احوال ملوك شهرهای دیگر است؛ و ذد اوایل 
پادشاهان عجم در | نجا حکومت هی کرد ید : و در ایام اسلا (*) ملوك دیالم "۳ 
در,روز کار فترت دبلمان ٩‏ سلسوقان شرت کردند . و دررواتی بان اساکه 
ترلای حکونيك نام از غلامان ملوك شام در ار عبد سلجوقیان ) خردج 
کرد و بغزو کار [ ۳۲۶۸۳ ] عر بمتنمود ‏ و بواسطةً آنکه ملالی داشت 
و از ملوك شام ۷۰1 ] آآررده بود برون ۳ حال او همچون حال 
البتکن بود .که از سامانبان آزرذه شد و عزیمت هندوستان کرد؛ چون 
ببلاد"" غزنین دسید در آنجا حاکم شد . این ترك نیز » که نام ارعطا بوده» 
چون بزد رسید آنجا که مشیم توراع ۱ اس رن و 
این سه موضع که درک ۳ 19 #رشت ‏ و اورا دو پسر بودء » قطب‌الد ین 
محمد و اضرا مود تاه 

و بعد از آنکه پدر وفات یافت حکومت بر قطب‌ال ن معین و مقر د گشت . 
چون قطب‌الد ین را هیچ ود دخترن تودزا ی ود ها ان 9 
از ادلی وله سم نا تسد بیحمه تاکن جر از یامد و 
اسامی ایشان کماهو حنه علی التفصیل معلوم نداشتيم او مسطود ندیدیم» اما 
ختم ایشان بر اتابك دکن‌الدین یوسف شاه بودکه در عهد دولت غازان محمود 
( خان ) یاغی شد و عناد ورزید . او دا بسبب این طفیان مزاحفت/ 9 نموده 
استصال کر دند 


(۱) بوده : د است رز (۲) ایشان ۳ :۰-ر] (۳) همچو ۲ : همچون ,1 (ع) اسلام ط : 
بر[ (ه) و ۳ :-۷ () دیلمیان :+ و ط (۷) بلاد : + به با (۸) تودایشت ب[ 
تورار پشت ۳ )٩(‏ د ط :ب] (۱۰) مواخذت ۲ : مواخذه با 











ِِِ 

و این حال چنان بودکه در ایسام سلطان غازان هر کس از ملوك اطراف دوی 

به اردویه نهادند و اتابيك یوسف شاه ملتفت ایشان نشد . چون ا کابر بزد از جور و 
ظلم او عاجز آمدند نز خود بصاحب عادل خواحه رشیدالد ین گفتند ۰ 
و او ۲۳ این صورت بی داهی و ستم را در حضرت پادشاه غازان عرض کرد و گفت: 
د او سر بندگی ندارد » که جملة حگام و ملوك اطراف بتهنیت بادشاه جهان" به 
اردوبه آمدند و او حاضر نشد . » پس غازان خان باستحضار اتابك یزد ایلچیان 
روان کرد . هرچند ایلچیان می آمدثد انايك مستشعر ,بود و توقف می‌کرد» تا 
یازده ایلچی جمع شدند ۳ و اتابك دکن‌الدین‌دا دفتن به اردویه متعذار نمود 
میدب ینت ۱۳ . غازان خان بسودر نام میری بزرگ دا با دویست سوار 
پنرستاد و در رون برد نرول ؛کردند ,,اتابك یوسف شاه,و ال خودرا با ثپیر کات 
و تسوقات پیش او فرستاد . امیر سباه پسودر بپیچ وجه سر فرود نباورد . گنت : 
«لابد اورا ی باید آهد که زمین بوس نخت غازان بکند.» .ماذز. مراجمت کرد 
فاشیر رفت .کت : « ای فرزند » این شخص مغول بطلب تا بآهلاه (ااشت ) : 
اکنون هرنوع [ ۲6۹۵ ] حیلتی که در تصور عقل آبد ایاتکر ان مدق 
اتابك دکن‌الد ین یوسف شاه هم در روز جشنی ساخت د مجموع اکابر و صدور 
برد را طلب داشت ؛ و از هر یکی زری چند وام‌کرد و حچتپا بنوشت . چون 
او 9 
حاضرگردانید و بتعذیب و تکلیف حجنتها از ايشان بستد , روز دیکر لشکر خود 
ی رز تفای استوس کار ست»1 ت2۳ ] 
(۱) داد ظ : ادیز ‏ (۲) شدند را :شداط (۲) ط : نفتاد: + تانا (ع)آیدارا : اند ط 


(ه) مبلغی ] : مبلغم ط (<) قبض ۴ : قیض با (۷) دوذ با : دوزی ط (۸)مودیان ط : 
مودیان مصحح به «مودیات» رز )٩(‏ معاملان را ۲ : معاملات رار] (۱۰) که ۱۳ 





کر 
بر آوردند و در لشکر یسودرا زیختند و رهم دا تکفتند ور میان بسودر 
و دو پسرش بگریختند.. و مظفسر بردی کسواهت ی از لرهن‌کان پزد بود از 
پیش اناك روی‌گردان شد و بالآن دوابسر همراه ۲۳ روی به اردویه نهاد و خبر 
برسانید . و شپرت او از این جبت پیدا شد » تا بمرتبة امادت برسید ۳۷ و آن 
قصه طولی دارد . علی هذا اتابك چون یاغی شد خزینه‌تی که ساخته بود برداشت 
و روی بخراسان ناد . و عن قریب ایلچیان متعاقب او روان شدند و او را به 
اردوبه مد بردند. و پارغو داشتند. عاقبت از آن مهل‌که ۱ خلامل یافته جان 
بدر برد ومد"تی در اردو ملازم شد تا زمانی که بحکم برلیغ تماعت ملوك اطراف 
روی بشام نپادند . چون اتابك بوسف شاه بغایت هفلس و بی‌بر ک بود نتوانستکه 
عازم مصر و شام شود . اجازن خواست تا پیزد رود و کار سازی‌کند . قضا را چون 
بیأمد رمدی صعب پیداکرد و آن رمد بیغ تدانعا شد ۰ بعد از آنکه سلطان 
غازان از شام باز گردید بواسطةٌ آن تلف او را در اردو بیاساق رسانید. 
عالاء الذفله نام پسری داشت» و در يزد هی بود تا بمرد . و پسر او 
سلفر شاه نیز بعد از پدر هم * بنامرادی در گذشت ۰و بنضی از اولاد اه تا لین 
زمان نیز هستند و در زمره دککر رعایا بدرویشی و زراعت 1 مشغول می باشند. 
و خلةُ یزد از ابتداء عهد غازان خان و سلطان محمد الجایتو و سلطان ابوسعید 
۲ 


علیهم ال رحمة ۲۱ - درکنف حمایت خواجه رشیدالد ین ۲" و خواجه غباك‌الد ین 


)۸ ۲ 
. بعد از 


محمد وزیر مصون بود » چنانکه بیمن عنایت ایشان مصر جامع شد 
آن [ ۳۲۶۹۳ ] بزمان دوات سلطان ابوسعید و ی مظفر خدمتی چناد 
(۱) همراه ۳ : - ر][ (۲) برسید ۳ : رسید ی (۳) مهلکه ط : تهلکه با (4) هم ۳۴ ۰ب[ 
(هم) وزراعت ظ :- نا (د) الرحة رز : رحمه 8 (۷) رشیدالدین را : رشید ۳ (۸) شد ظ : 
کردید با )٩(‏ ابوسعید ر] : بوسعید ط 











و( 
شاسته پتکرد تحکومت نیا نابجه 2 کر خواهد رفت ؛ بموجب یلیخ 


۰ / 1 
اپوسید ۱۲ با او تعلق گرفت" وال اع 3 : 


تا انشعاب اصل امالی لرستان 


هو در آنچه س نام این طایفه ۳۳ موسوم شد چند وحه 
گفته‌اند . بتک آنکه ولایت مایرود دیپی است که آن را اکات خوانند» و 


دربندی دارد که به لوك موسوم است؛و در آن بند موضعی هست که آن 


را لر می‌گویند ؛ چون اصل ایشان از آن موضم ۲۳ انتشار بافته است 


نام آن موضع لب ایشان شده. وجه دیگر آنکه بزبان لری ۲ کوه پر 
درخن را در سب قالت کتربا " "شمه کین یر ۰ ففتید : 
وحه ۳ آنکه حد ایشان را نام [ملا؛ بوده ؛ چنانچه اهل فارس از فارس 


بن فهلوج ۰ و اهل خراسان از خراسان بن فهلوج ۰و اهل روس از دوس بن 
۱2 (۱۳ بنام 


کین یافت ۳ قتعل اند آونا آمروز (ابفان زا 


( پدر ) می خوانند » لران را نیز باسم جد" موسوم کرده‌اند . [۱۱۸] زعم 
بعضی از مورخان آن است که سلیمان نبی - علیه‌السلام - معته‌دی رات ان 


(۱) حکومت [نجا ۵ :- با (۲) ابوسیدرا : بوسید + خان با (۳) بااو ط : باو را 
(۶) وال اعلم ط :- با (ه) مورخان :+ : کفتها ند ر] : (1)7نچه با :1 نجا ط مصحح 
(۷) اذآن موضم ظ : دود آنجا با (۸) لری ظ :با (ه) با با :یا ط (۰ا) دار ط: 
"لر با (۱۱) لژ سل (۱۲) یافت ۴ : تاقب را (۱۳) ایشان را ط :- ,1 





اد 
ات 0( ۱ 
فرستاد تا چند کنيزك بکر بجهت خاص او بیاورد ۰ "۰و حرزی" "بیاموخت 
1 1 ۱ 0 
که در راه بوقت نزول در منازل بخوانند و خطی بگرد خیمه بکشند تا 
شیاطین دا بدبعان دست نباشد. بوقت آنکه " می آمدند یشان دا ۶ 
مرحلهٌ و ۳ اَفاق نزول افتاد» و پواسطهٌ مانمی مستحفظ دختران 
۰ )0 
فراموش کرد که حرز بخواند و خط معپود من . ناگاه 
9 1 (۷) . 
بتقدیر ایزدی شیاطین بر ان دختران دست بافتند و مپر بکادت ایشان ۲ رایل 
شد . بپنگام وصول چون حضرت سلیمان ایشان را بی مهر یافت از معتمد خود 
اسفتار کرد" آن بچانه فیو طايد و دار ۱ ۱۳ 
فراموش کردن ۲۱) خود باز گفت . سلیمان علیه الستلام - بعد از تحقیق آن 
شیاطین را سیاست کرد و بفرمود تا کنیز کان دا بیمان موضع بردند . صاحب 
جامع التوادیخ در نسب اهل گیلان بعینه هم از اين مقوله مقدمهتی پرداخته 
است » و معلوم نیست که. این قضبه[ ۳۲۵۰۵ ] پر کدام يك از ایشان داقع 
شده . و ال اعلم . 
اما گویند که جمعی از اعراب که بر سلیمان عاصی شده در آن حدود 
که امروز لرستان لسع بناه وهی ی ورد بودند 9۵5 آن حین که 
معتمد سلیمان دختران بجهت اد می آآررزه یشان او را هلاك کردند و آن 


۱ مرح 1 ۲ 
دختران را بستدند 1 ان از ا نکه آن حماعت دختران از ايشان باردار شدند 


(۱) بیاورد 8 : بیاوردند رآ[ (۲) در ر[ د حرزی مستحفظان » ( در حاشیه ) (۳) < و 
خطی ... بوقت آنکه > در ر][ در حاشیه نوشته شده  )4(‏ بکشند رز : بکشیدط (9) 
مایرود ر][ : مایرود (+) نکشید.۳ : بکشد ر[ (۷) ایشان ط :ازایشان رز (۸) بعد از: 
در ۳ و بعد از آن > و < آن» را ظاهرا خط زده شده  )٩(‏ بسیار :+ و ۳ (۱۰) 
کردن ر] : کردند ۲ (۱۱) ستدند : + ور[ 
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201 9 ۵ ۲ )۱ ۰ 
خشم خدای بر آن قوم مستولی گشت تا بغیر از این دختران مجموع ‏ بطاعون 


هلاك هدید ول آن, در آن : لقی ۲۳ که امروز لران" دادند "از مان 
ترکی ( و عربی تلفظ کردند» و بمرور اسام تفییر چنان بلفت ایشان داقع 
ون ند نه عربی و نه تر هي [ از الفاظ ایشان مفهوم و کر کلمه‌تی 
چنذ که نزديك است بعریی دیگر آنکه این هت خرف قطعا بلخت ایشان در 
نمی آید :حا» شین » صاد ؛ طا*ظ » عین ‏ شین »ق "۳" 

چون شرح اصل د نب آیقان معروح شد اکنوق شنبة آطیقات (*) 


سلاطین ایشان را یاد کنیم انفاه . 
طبقهٌ اتابکات لر بزرلی ٩‏ 


بدان که ولایت لرستان بغایت وسیع و عریض افتاده ؛ و آن را بدو قسم 
مقس کرده‌اند؟ یکی دالر بزرك ؛ ودو م ۲" لر کوچك می تخوانند و 
نع بو اشطه ان يافتند که بتاریخ ۲ سنه ثلانمایه هجری دو برادر حاکم این 
دو قسم و برادر بزرك و قسم دوم را ۲٩۷‏ بنام برادر 
کوج بان عواننه . قاحشاه هر دوف از آر روز عوا گان۱8۶) 
کردند. وهمچین ابطنا بقد بطن ولا ابقان کد خدانه با ارطابا سا 


می کردند» تا دولت نصیر الد ین محمد (<۱) بن هلال واقم شد . و او شادی 





(۱) از ايشان باردار .۰۰ . مجوع ۴ :-ب1 (۲) لتی ط : کفتی ر[ (۳) حا...ق ط : 
ج‌ش ض ط ظ عين غ‌ق رز ()4) شبةٌ طبقات ر] : شبه و طبقات ط (ه) اتابکان لر 
پززك ما : اتابك لز بزرك‌و کیفیت ایشان‌ط () دم ۳ : یکی دا رز (۷) اين ظ 1-۲ 
(۸) بتادیخ ر] + تاریخ ۳ (ه) شدندر : شد ۴ (۰) قم اول وا : اول‌ب1 7" (۱) 
دو)را ۴ * دون ۰ (۱۲)- هر دو ط :هر یز (۱۳) قسم : د جداکانه رز (14] 
جداکانه ط : جدا ,1 (۱۵) کدخدانه ۲ : جدا کانه ,1 (-۱) محمد ۲ :, معنود ر][ ۰7 


-ت 

در حکوهت نهاد و بعدالت نيک‌را از بد تمیز کرد. و بواسطهٌ تم دی الا 
اجداد او ۲۳ نصف زمین لرستان را شولان متصرف شده بودند. و پیشوای 
شولان ۳" معاصر او سیفالد"ین [ 1:۲۱۱۵] مپاکان دوذیهانی بود + که از عهد 
اکاسره تا آن زمان حکومت شولستان پدران او کرده بودند. نسیرالدین 
اد اورا بکشت و حکومت شولستان بنجم الد ین اکیر نامی داد, که 
حکام شولستان تا امروز از نسل او اند. 

پن در سنه خبس و خمسمابه قریب‌شد خانه [ ۱۳۳۱۵۰ 
از جبل * السماق ۱۱ * شام بیامد‌ند و داخل وعایاء لرستان شده خود را لا 
محمد خورشيد. که وزیر نصیرالدین محمد ۳ بود» بستند. پیشوای این 
صد کس ابو الحسن فضلوی ۲ ناع داشت . روزی خورشیدیان بمهمانی 
[ ابو اللحسن سر گاوی پخته بیاوردند. بر زبان او رفت که : « این معنی تفأل 
اشادت بر آن است که سرداری این طلیفه بفرزندان من تنویش خواهد ردت * 
خورشیدیان برنجیدند . پسر ابو الحسن » علی نام » بعد از این مهمانی ۳ سس 
از" چند روز باس طوف و شکار ببردن آمد. جمعی از خورشیدبان با آد باز 
خوزدند د بکین آن سخن دوش جیداان ی که ۱ 
ینداختند و برفتند. سک ار بات ۲ سای ۰ ۱۱ 
معپود است در سایهٌ درختی چند ۱ ۰ آن سک فرو درد دا 9 
سردار ایشان‌را درس کن ۳ ت ۳ بخانه آمد ابر الحس داد که 


(۱) اد ط :۰ - ,1 (۲) بیشوای شولان : پیشوایان شول ما (۳) خانه‌وار | : خانه و اذ ط 
(4) السماق : الطماق ۴ رآ (ه) محمد ۳ : محمود با (+) فضلوی ظ : فضولی ,1 
(۷) اين مپمانی ط : میهمانی ی (۸) اف یط :-ظ ۰ )٩(‏ بر اثر ط : براید بژ 
(۱۰) چنانچه ط. : چنانك ر] (۱۱) بخفتیدند ط : بخفتند رز[ 











سلاات 

واقای نی آن م8 و یتراک با جفعی؟ سر کر.یی آن.سک بیزاد با 
بدان غال رسک »9 سر" خوقرا ۲ مچروح و سستپلك "از آنجا بغانه آوزده 
وا کوه وا تت افت مان ععمره کا سک باااو ان ققل کرده بواد 
تب 

ای هت دود ان وقت بزد که سلتزیان بز فازسن امتنتولی شنه 
بودند . بعد ۱" از آنکه ابو السن پبرد این علی که پسر او بود چند 
وقت دیگر پیشوائی قوم می کرد. پسر او . محمد نام بخدمت ساغریان 
رفت و پواشطذارشد ۳ داتی که داشت مقر بو اعظیم ار شد :ور زمانی 
که اتانف شنقر تکسکان شیانکاره ۲ مقانلات و مخاربات در میان داشت این 
محمد نیکو بندگیهاه بسیار بتقدیم دسانید و مرتبةٌ او هنوز بلند تر می شد . 
آابت فرعال فرمود ‏ کف۳ دل توش آین خدمشکاریبا هر عنشودی که 
داری بخواه تا اجابت کنم .»اد يك تیر از ترکش خاصه و داغ کل اتابکی 
بتواست : انايك "دانست که اودا هوای دیکر "در سر آست چنن روزی 
بحضرت خود گستاخ گردانید » و دیکر بار همان عنات ال وا تتر ار درد 
1 تساه بزاتو دون و بعد از دعا و عذر الطاف در خواست کسرن 
که :3 ا کر عنانت خداون رگا ۲۸۲ باشد مملکت لرستان را [ ۳۲0۱۸ ] صافی 
کنم .» اتايك را خوش ۳" آمد ۳ و پدست خط همایون هم در مجلس منشور 
پنوشت و ابو طاهر کنیت [ 1.۲۱۲۵ ] داد ۳" و بلرستان فرستاد . او از (سر) 


(۱) خود دا ۳ : خودد رژ (۲) قضیه ط : قصه ر[ (۳) بعد ط : و بعد ر (ع) رشد دا : 
رشدی ر] (ه) شبانکاره ‏ : شبا بکاره رز[ (<) مقاتلات مقانلات : ط مقالات بر (۷) 
فرمود ۲ : دادر. (۸) خداو ندگاری ط : خواو ندکاری ر] )٩(۰‏ خوش ر[ : خواش ۲ 
(۱۰) آمد ط : - رآ (۱۱) داد ۳ : داشت رز 





0 

اختبار بحسن ( کفایتی و ) کیاستی ۲۱ که داشت چه بصلح و چه بجنگ (و) 
فعدرر وعداو فرایتو تن ۱ مقتضای/ امصنلحت هر وقت جنانککه ۳۱3 
بظپور رسانید و باندك وقتی لرستان را در قبضهُ تسخیر آورد . و چون 
کار داریو کامکاری مپیا و مپتا شد دوال غرود بر طبل عصیان بزد و پشت 
تمگن بر چار بالش اتابکی بنهاد . بعد ۲۳ از آنکه یکچنه گاه بسیاست و 
عدالت مملکت را صافی گردانید و شریران 9 حشم دا چنانکه سزد 

گوش مال داد در گذشت ۲٩‏ و مملکت دا شرزان ۱۳۳۵ 


بنج پسر داشت : هزارسف» و پمن ۰و عمادالد ین بپلوان 3 

پ 4 تِ )۷ 
نصرت الد ین احمد » دفرد ‏ اس سکم وت سر مپین و پین 
ب (٩)‏ 

او ( هزارسف ) قایم مقام بدر ۷ شد . و بایام دولت خود دار الا سلام مال 


۲ دار الساطتة ساخت» و جنان معمور کرداند که رشات من ۳ 


را 
ارم شد . چنانکه از هر جانی ۲۲ اصول و فحول هر قوم و قبیله متوجه آن 
مالك گشتدد . از جمله قومی بسیاد و حشمی بی شمار از جبل السسماق شام ببامده 
بودند» مثل کروم یلي ,۱۳ ازاسل تفیل بن اه مان ۰ ۱ ۱ 
0 
چات اس که را ۱۳ بختیاری » و بندانی و زاهدی, و 


)۱1 ۱ ۱ 
علائی , وکوتوندو داکی» و جاکی» و هازفتی ۱۲ ومموئی وکمانک ۲ 


هاشم پن عبد مناف » و دیگر طوایف متفر قه از هر جای و هر مملکت» 


(۱) و کیاستی:در ] در حاشیه انزوده شده (۲) بعد ط : و بعدی ۰ (۳) هر ۲ :- 1 
(ع) در گذشت ‏ : و در گذشت ,1 (ه) میلکت را ط : مملعت ر (+) قزل ط : قرل بز[ 
(۷) بهینظ: بپین ر (۸) پدر ۲ : -ر] )٩(‏ دار الاسلام رز : داراسلام ط ‏ (۱۰) مال : 
یعلی « مال امیر ‏ () جائی ط : جانبی را (۱۲) عقیلی : + که با (۱۳) 
ثل۴ : -ر] ۰۰ (ع۱) آسترکی ح استرکی رآ (۱۵) مماکویه ط : مماکویند ی (۱1) 
علائی ۳ : عائی ر (۱۷) هاذفتی ط : هاوفتی ,[ 
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۱ : م سا 4 )۲ 
9 و زلکی. و امثال دلك بیامدند که اگر متعر ض شرح هر 


,ك از اینبا گردیم ! 


هزارسف بلند شد و قو تی تماع بافت بضرب شمشیر شولان دا از لرستان بیرودن 


(۳ 


اطناب یابد 0 جون بواسطهٌ وصول این طابفه کار 


ده ات ان بر پم که سول ده فرسدت و ترش هشتاد فرسنگه 
باشد » ضبط ۱ و کز در گز باحشام و قبایل ۰ تقسیم کرد. و برادران 
دا "هر يك بولایتی بنشاند . استبله اد بزمان اثابك عکله .سلغری, ( بود.) . 
چند کرت سپاه اتابك بدفع او آمده بودند ؛ [ ظ۳۲۵۱ ] بشکست» و تا 
ار وا تن توت کردا ون و از طوتت فارس 
تا ولایت خشت و ماهود نیز ار ۲ پروژ کار او دد. عروج 
ود ی رت ارتکد از فرع که. این 
زمان در ولایت لرستان بعضی مزروع و بعضی بایر است او احبا لد 

۳ از ۹ بنام نیکو از دنیا رحلت 13 )۱۲ راک تکله را 
قایم مقام گردانید . از حضرت ۳" خلیفه بجهت [ ظ۲۱۲ب ] خود التماس منشور 
و تشریف و لقب کرد .و ملتمس او مبذول افتاد و تکله را اتابك تعله خطاب 
که هزارسف بمرد شولان استغانت )٩۳(‏ بدرگاه اتايك سعد 
بن زتگی سلفری ‏ بردن ۲۳ اتابك سعد نیز از استیله لران جگری پر خون 


(۱) مماسنی ط : مماستی با (۲) شر : + نسب ر][ (۳) گردیم ط : شویم با (ع) یابد ۳ : 
پاید ی (ه) نود ط : کرد ما (+) قبایل با : قابایل ط (۷) برادران دایز : برادران ط 
(۸) اصفپان را ط : اصفهان ی[ )٩(‏ شد و ۲ : شد ب] (۱۰ بزراعت با : بزراعات ۲ 
(۱۱) بمد ظ : و بعد بآ (۱۲) کرد ظ : نود با (۱۳) حضرت ط, : خدمت بآ ,(۱4) 
برد با : مرد ظ . (۱۵) استغافت طر : استعانت ی (+۱) سلفری طّ : ستقوی با :۱ (00) 
بردند ط : بر ندند ر][ ۶ 


اه 

داشت . جمال الد ین عمر لالبای را که" عمزادة هزارسف *فکون بر 
بحکومت لرستان تعیین فرمود و باده هزار سواد و پیادة شول و ترکمان 
بارستان فرستاد . اسان در حدود مانکشت بهم رسیدند و جنگی رت 
راقم شد 1 "در آتاء مساریه حمال الن ی 3 ۹ و بمرد و شولان 
متفر ق‌شدند .و همین مهوت که هید ۱۳ او آمدند ظفر اورا 
بود . هرچندکة در این مدت اتابك تکله" از سردار ار دوجف ‏ ۳ 
خلیل » که پسر رادءٌ شجاع الد ین خورشید بود » مدد طلبید » طلیت ۱۳ 
فا از آنکه از دغدغةٌ لشکر فابس ایمن گشت دوی بقصد ار ناد» و 
بضرب شمشب بعضی از ولایت لر کوچك دا بتصرف (گرفت) ۰ درآنناء این دفا 
کماشتگان خلیفه که حاکم خوزستان بودند» پاه الد ین گ اش و عمادالد ین 
پوس با لشکری گران پلرستان آمده بعد از خرابی بسیار برادر تکله ‏ قزل 
را گرفته و بزده بودند . اتابك تکله بانتقام آن لشکر بسر ایشان کشید و 
عماد الد ین پونس زا بکشت و باه الد ین کرشاشف واازاش کرد و زگاه داشت 
خاتقول فتاه سل ۲ کرو 

و در آن تاریخ که هولاکو خان عازم استخلاص دار اللافةٌ بغداد شد 
انايك تکله مطیعانه با لشکری تمام [ ۳۲۶۲۵ ]به اردو پیوست . چون 


0 


۰ 


بازتکان رای و دورن ای در ۱ 
ایشان است سعی و جد می نمودند» و لران بواسطة آتکه بیش زان تور 
در جنک قلعه نداشتند رح ۱ ایشان نمی آمد» کیتبوقا نویان اتابك 
(۱) که ط : - بر[ (۲) شد ۲ :۰ + و بر (۲) تبری ط : تير بر (؛) اتابك تکله ط : - ر 


(ه) کوچك  :‏ از ط (+) بعد ط : و بعد رآ (۷) معاوضه : معاوضهٌ ط معارضه رز[ 
(م) تازیعان ط : تاجیکان ر (ه) و ۴ : -ر] (۱۰) چنانچه ط : چنانکه, ر[ 
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له را بر سر هلا سر ونش کرد . تکله چنانچه ,عادت لر است» از, انفعال, نیم 
شبی بی رخضت باز گردید و بلرستان آمد . هلاکو خان بعد از فتح بفداد 
کیتبوقا ۲۲ نوبان‌را بر اثر او فرستاد که تا گرفته بدرگاه ۳" بباورد : (تايك عکله 
ات درا ۱ عم‌الد ین الب ارغون هزار سف از عایت 
ی( داشت به اتابك عکله گفت : « مصلحت در آن ایت اد را 
پادشاه فرستی تا باشد که رضا جوئی کنم و این دغدغه مرتفع شود, » 
ابیت نله کف « سس تال ابیت ۳۱ ٍ جتان. کري شهین انگاین در 
کنارة سر حد بلشکر تِِ_ باز خورد . اورا مقید کرده عازم لرستان 
تن هاتترتبرد. هر جنن که اما 
منول دز استمالت و مواعد هیالغه نمودید اعتماد. تبکرد تا زمانی که هولاک )٩(‏ 
خان انگشتری خود را دورو ساد, بعد از زان تدله شبرزررفت »حون ارغوی 
او داشتند ناگاه ظاهر شد که اورا در خفیه مفاوضه‌تی در میان بوده .< این 
تخلف ۲[ ۵ "۳ بواسطةٌ آن اکرده بعد از ثبوت این گناه اتايك تکله 
بسیاست رسید. 
و هلاکو خان حکومت لرستان را به اتابك شمس الد"ین الب ادغون 
( هزارسف ) تفویض فرموده . چون شمش الد ین بلرستان 4اهت ولایت خراب 


۱ ِ 
و رعایا اواره شده دبا اکاردر سال از خراج و حهات قطع قمع کرد 


(۱) کیتیوقا با : کیتو بوقا ظ ()) بدوگاه ظ :-ب (۳) ۱و۳ :- نز (4) گفت 
مصلحت چنان است ظ : - ر (ه)بلشکر ر[ لشکر ط (ج) بقلم رز :بقطعه ۲ (۷) 
۳ (۸) «ولاکو ظ : هلاکو ر  )٩(‏ و اين تلف : در ط این عبارت دو 
دنعه تکرار شده . (۱۰) فره‌ود ط : کشت ر» و در حاشیه مصلح به «کرد» ۰ (۱۱) 
شده ط : - ر][ 





- تیک 


و بحسن تدییر بززاعت و عمارت اشتغال 9 گر باره عجموع لرستان 
۳ کات بسانت ولایت" انب ۳ لاه ات 
شمس ( الدین ) برسم منول قاعد یبلاق و *" قشلاق پیش گرفت» چنانچه 
زهستان به ایدج و شوش قبقلامیشی کردی و تابستان بکوه زرد که 
[ ۲۲۵۲ ] منبع زنده رود (0) است سامدی 9 چپاروای 1 ۳ 
ِ بجو نبودی و رعست ت بل تدشداندی . بانزده "" سال 
3 منوا حکومت کرد ! ق تسه و" ستعانه بکعت دز 
بیوست . 
( بعد از او پسرش ) اتابك یوسف () شاه که ملازم درگاه پا 
خان بود با منشور حکومت ( و یر لیغ اتایکی بلرستان ات و حکوهث) 
بدو ۲۱۳ قرار گرفت . از نینت نیکی که داشت اکثر: اوقات ملازم اردد هی 
بود. در آن وقت که اباقا خان متوجه فتح گیلان و دیلمان ۲۳۱ گزدید قضا را 
انتفاق چنان افتاد که پادشاه با مخصوصی چند در مضیقی هایل با دشمنی غلبه باز 
خوزدند ۳ و ترديك شد که دیشکین شود ۱ ات ۳۳۱ 
فرود خییبتا .وه*ظارب #شمفیارا ورین در مبان . دیلمیان افکندا و « کوشثی 


0 
د‌ ۳ هفت وتان شورریلتم دار او یوه‌مازندران بگرد رفت: . بعد از آنکه 


(۱) نود : + تا آمدی (۲) بیامد ط : بیا آمدرژ (۳) شد ط :- ,را (ع) قاعده یبلاق 
و ۲ : یبلاق ر[ (ه) زنده رود ۳ : زندرود ر (<) بیامدی ط : ,۲ (۷) چپاروای ط .: 
چپار پای,] (۸)بانزه را : بازده ۳ ۰ )٩(‏ بدین ط : بر این با ,(۱۰) کرد ظ :- 1 
(۱۱) یوسف رز[ :, یوشف ط (۱۲) بدو ظ : بر او رز (۱۳) دیلمان ط: دیلمیان ۱ (۱4) باز 
خوردند ۳ : بازخورد ی . (۱9) شود ط : شوند با (۱) نود : + که با ۱۷(۰) 
استمدار : دستم ظ رژ[ 











طصت 


اقا خان مظفر و منصور باز گردید و مرتیة اودا ۳" بلند کرد و از فارس 
رت و وه زا و از عراق ‏ فیروزان .و+عرنادقان را, ۲۲ 
سیورغال او فرمود ۰ اتابك پوسف شاه خواست که بحکم پرلیغ ولایات 
سس لذین ,شول »رکه در کوه کیلوبه متمکن 
و و جنگ کرد رکشت مد . 

بد از رت اقا خن جون احمد خان ۲" جلوس کرد و.میان او و 
ارغون خان منازعت افتاد احمد بوسف شاه را بمدد خود طلبید . اتابك یوسف شاه 
با دو هزار سوار و پیاده ملحق شد . و چون احمد منهزم شد ۹ 
معذور داشت و اورا بطلب صاحب اعظم شمس الدین فرستاد . صاحب در قم 
۳ له وود و در خواست کرد [نابلث نشنود و باکراه و 
0 بدرگاه آورد . ارغون خان آن خدمت اورا بسندید و مقضی" 3 المرام 
بلرستان فرستاد. بعد از آتکه مرادات دنیوی وصول یافت و کار جکومت 
بر حسب دلخواه قرار گرفت له ی ۶ نان و مجمایه در گذشت: 
9۳ افراسیاب » که ملازم اردو بود» و یکی احمد» 
که با پدر بسر می‌برد. افراسیاب بخدمت پسندیده خودرا منظور نظر [۲ ۲۱۳ :1 ] 
عنایت ارغون خان و محبوپ دلپاه امرا گردانیده بود . د بش 1[ ۲۵۳ ط] از 
همه پولاد جنکسانك التفات می‌فرمود . بعد از دفات پدرش بموجب برلیغ 
آتابت افراسیاب جاک لرستان شد و برادر خود احمدرا ۰ ماوزم آوروو (۱۱) 
0( ادرا 2 : او رل (1) .جر بادقان دا ط: جر پادقانر1 (۳) چون احمد خان ط : - ب[ 
(۶) پوسف شاه : از بوسف شاءظ بآ "(و) که ظ : < بر (+) اجباو : احجاد 8ب + اد رل 
(۷) مقضی ر] : مقمضی ط (۸) دد ۴ : و دد رآ )٩(‏ بولاد جنکسانک ط : بولادجینلسا نک ر[ 


(۱۰) احمد دا : + اذ بل خود ط » اما بالای این کلمات چند حرف ز (بسنی زاند) افزوده 
ده (۱۱) اوردو ط : اردد رز[ 


۳ 


0 و زطاول بحوالات و مصادرات اهالی ولابات دراز 


آکرتانید : بش دلت تکلف ب 
کرد چنانچه حطة خطیر مال پایمال شد » و چنان خائذان درم که نا علت م۳ 
عالمبان بود تاه نفرت و فتور گردید . جمعی از مت ولان ولایت از وت 
ود باه باصنهان بردند . اتايك افراسیاب عم زادة پدر خود , قزل را . بطلب 
ایشان فرستاد . ناگاه در حین وصول او باصفهان خبر وفات ارغون متعاقب پرسید . 
قزل با سلغر شاه فرصت را عنمت دانسته بایدورا » که شحنهٌ اصنهان بود» 
بکشتند و شهر بتصرف گرفتند . اتابك افراسیاب آن معنی را مقد مه دولت خود 
دانست و تاظر متسر کرد اک دنت ۵۳ رز ارت ۱ 
بالکلی 4 ی ۳ ود )0( ة )۷( ۱۳۳ 
خود جلال الد ین را بقراولی بدربند کوه رود فرستاد . قضا را با جمعی از احشام 
مغول باز خورد , نار بر سر انشان ناخت درد و یشان را شنت 7 
خانهای ایشان از خرابی 9 غارت آنچه ممکن بود کرد . مفولان دا غجرت 
مفولی نت و ار رن مرت سوت و سنگ و ساطور دست بر رد۳ 
۳ نک زن مغول ده مرد لررا ی اند اخته 9 و بزخم سیروغ 
الاجوغ یکنبیک را سر و گردن خرد 2 می‌کردند . جلال ال بن بچند زخم 
جان بدر برد؛ و دیگران مقتول و مجروح بسزاه خود رسیدند. 


۳ ۳ 
چون این خبر به اردو رسد کیخانو ) " خان امیر دولادای اوداجی را 


(۱) علف ط : تکلیف بآ (۷) و در : در ر] اینعبارت دو دفعه تکرار شده ۰ (۳) ایران 
دا ط :ی (ع) عولط منلان رو (ه) بلکلی ط ۰1-۶ ارج)کزداند ۳ : کزدید نز 
(۷) خود ۰۳ چون,1 (۸) بتية ۳ نمتب رو + مفول ط (*)سسعن ط + مقدود با (۱۰) 
چنانچه ۳ : چنانک را (۱۱) پیش ۹:۳ پیش ب] (۱۱۲) بود ط : بودند رل (۱۳) خرد ۲ : 
خودد ر][ (:۱) کیخاتو ر[ : کیخاتون ط 
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بدفغ ایشان فرستاد و مقرار فرمود که حکنام لرکوچک نیز با او مواققت کنند 
اتابک افراسیاب‌را آن نخوت از دماغ برفت . بساط بسط فروچید و از عجزی 
که داشت ناه لعةٌ مانکزد برد. امیر دولادای بمحاصره و مقائله اورا بتنگ 
آورد و چنان کرد که انابک دل از جان برداشت و مرگ ناکامی را به از آن 
حیات دانسته با تیغ و کفن پبرون آمد. امر دولادای [ ۲۵۳۲ ۴ ] او را 
محبوس کردانیده بدرگاه اردو ٩۱‏ آورة+ جون پذزش حقوق خدمت سار نسبت 
بتوراء قاهره داشت و همه دقتی زر و محترم بود اروك خاتون و ارام( 
خانون.کرمانی» که "بکر ات "و مر ات"احترام و عزت امابك یرْسفت شاه راد 
حضرت اردو بری العین مشاهده‌کرده بودند ؛ درمیان آمدند:تا کیخانو خان ازسر 
کنام اعد یاگنعت وروی در آن: لکوت التان زراب بو اتقو زرف مود . 
اتايك افر اسیاب برادر [ ۵ 1.۲۱6 ] خود احدد و قزل و سلغر شاه و اکثر اقربا و 
جمعی از اصول لرستان‌را که اختباری داشتند با کوچ و بنه ملازم اردو گردانید» 
وخود بحکومت مشغول 9 تیان آرنکه ,دز هلت او مورا تیه 
پادشاه اسلام سلطان محمود غازان خان متوجه بفداد شد اتابك افراسیاب در 
همدان بدرگاه پیوست ,و بنواخت و نوازش بسیار مراجمت نمود . قضا,را(در راه 
ام مووقدای ۲ کش ور بود با او باز خورد» و عنان گیر باز اک 
و مخالفت اورا 9 معلوم کرده بود در حضرت بادشاه شوت رسانید تا 
بخکم برلیغ در این سال سیاست یافت . 

بعد از آن غازان خان "۲ حکومت ولایت لرستان دا ببرادرش نصرت 
(۱) امردو ظ:- ب1 (۱) بادشاه ظ : پاش رز ۱ (ج) لرستان را هر + لرستان رری) 


۲ ۳ وبا (ه) هورقداق ظ : هرقداق ر[ (ج) باز گردانید ط : باز کردید بز (۷) 
که ط 1-۰ (۸) خان ط :2 با 
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الدین احمد ارزانی داشت . بواسطهٌ سیرت سندید » و اخلاق حمیده مخصوص 
عنابت سلطان غازان شرف م0 اعتماد گشته 9 وف در مزاج مجموع امرا 
اختباری تمام داشت . بعد از آنکه بلرستان آمد مملکت دا از جود برادرش 
چنان خراب دید که از هزاد بخش او ل بيك بخش آمده بود . طریق کیاست پیش 
برد و از عدل و مرحمت چنان کرد که باندك زمانی چتر از آنجه مدش ۳ 
وزارت خود بملك قطب الدین ( بن عماد الث ین ) داد و سر داری لشکر بخسرو 
شاه بن حساءالد ین دجوع کرد . .مودی غاب عاقل معادل فاسل ۳ 
چهل سال بکام دل وفراغت خاطر حکومت کرد ؛ و ببمه عمراتنكک متنفس در 
نبازرد . مدفتش در توابع الا 

بعد از او پسرش اقاباك یوسف شاه را هون جهانگیری در سر 
افتاد ؛ و بضرب شمشیر شوشتر و حویزه و بصره بستد. میان او [ ۳۲۰۶۵]و 
حکنام اصفهان نزاع افتاد » و از لج 2 لری خواست که منبع زنده رود دا ۲۲ از 
اصفهان بیندد . تا پیروزان‌را ِ پرشوتا نفتدااز سر انا در نگذشت . مدات پنج 
سال و نه ماه باختیاز (تمام معاش کرد ن بتدااز ان و برحمت 
حن واصل کشت »توق اورا و از ام شترت بقل از ردنت 

بعد از او برادرش اتابك افراسیاب قائم مقام شد و بطلوری ۳" که از پدر 
دیده و از پرادر شنیده بود با خلق خدا معاش متتخسن مش اکرفت وخ 


مبر ات سیار احیا کرد و خواجه سعد الد ین که اقدم ( سا عالم است در 
(۱) شده ... کشته بود ط : شده بود ... گفتهرا (۲) بود ظ : بوده رز (۳) او ۴ :آنب (:) 
یوسف شاه‌را ط : یوسف شاه با (ه) لج ۳ : ج بر () زنده‌رود راظ : زنده‌دود ب (۷) 
پیروذان : پروذان ط فیروذان با (۸) باختیار ۳ : باخیاد ر )٩(‏ کرد: + و با (۱۰) 
طبیعی ط :طبعی رآ[ (۱۱)اودا ی : دا ط (۱۲) بطوری ط :طوری ی (۱۳) اقدم ط : اقدام با 
۳ 








وش 


اتابک اکن فشللار ۰" فارش‌راتدو ل موتجمل رسانيد + و اهالی مالك دوببت 
و دشن از فلا انعامات (رشسظوظ ۱ شدند ی بعد از آتکه بازدشال از تور 
دولت آن ملك و این ۰" وزیر بکذشت بتوام هم وفات یافت[ند] . مقبرُ هر دو در 
مال واقع است . [ ظ 1:۲۱6] مسعود شاه ( انجو ) با وجود آن هم استنناه 
داتی که داشت بهر نوع و هر جپت از کاس کرم اتابکی بپره می یافت . 

بعد از او اتابك نود الودد بن افراسیاب چون مسند حذومت 
ششیمت از همه 0 عاعش هه و عشرت اهم داشت فخزای ود سالنیا با 
و اجداد را در کسپ لذت صرف گردانید ..و بعهد دولت خود مشتعد آن‌را خوش 
داشت و هر لطیفه را بت خوندار یرک 5 , امیر شیخ ابو اسحق انجو با وحود 


۱ 


1 ۱ 
ان مورک دا متیر افلاط بکرم افیجیدافی آبرد و چندانکه می کوشید 


بعشر عشیر مرتبهُ او نمی دسید . عدالت او نیز از پایٌ کرمش و 
و فضیلت کسبی و ذاتی که داشت بر همه هنرش می چربید . سی و نه سال بکام 
دل و مراد خاطر حکومت کرد ۰و بقاع خیر و رباطات در منازل و مراحل 
بساخت. و از ماهی دریا تامرغ هوارا از موقوفات آن محظوظ گردانید . بعد 
از آن "" نام نيك‌دا بیاد کار بکذاشت و بگذشت.. 

بعد از اد پسرش اقابك احمد بحکم ات 3 قایم مقاع شد و 
رسمی چند بیش گرفت که رسوم حمیدة آباو احداد ار در ضمن آن بر افتاد. 
نخست مقد ما نکبت او آن بود که خاطر بپیچ [ ۳۲94۵] کس راست. نداشت 
و امرارا در مشورت زین تا اعتماد دانست ات ات( 
0( (۳) این ظ : آن‌باً (4) آن :+ 


و فص رس لا دای باذ ان ط و ند ارات بر ۱ (] 
مشوّرت ۳ : مشور تما رژ[ 


یت ات 


تس 
برادر خود کرد د بی موجبی حوتک 1 تست ود ۱۵ از آرن 
برادران دیگرش» افراسیاب و مسعود شاه » دوی گردان شدند » و امرا نیز 
آنچه نه ملازم درگاه بود ۲۳ زغبت او تگکر دنه و رعبت ۳ تقلید ایشان 
وت ال برهید 9۴ دراز کردند . و اتابك احمد بواسطهٌ آن از اوج عطمت 
بحضیسش ضعف افتاه : بل از آنکه تعکر ساطان‌غازع) < اد له برهانه ۳5 
دوم فارس‌را مستخلص ۱ حضرت سلطان‌زادة سعبد شپید امیرژاده عمر 
شیخ - نور اه مشهده - دا پحکومت دار الملك نصب کرد » مجموع تاج داران 
و تخت نشینان ايران زمین متوحه تخت شده بودند . بعد از وصول حضرت 
سلطان (*) غازی بعضی از ايشان را "٩‏ که بوجه مصلحت ملک ( و ) مسامانان 
نمی نی ملاست کرد ۲و را بترحم دائی و چه بداتکه ۲۳ از دست 
ایسان ای نمی ند مقضی المرام "بوطذه مألوّف مبباز کردانته ۲ تاک 
احمد نیز در زمره دیگر مطیعان باز گردید » اما حضرت سلطان غازی بجهت 
احتیاط برادر[ان] او» افراسیاب و مسعود شاه دا » باسم رت و۱9 
بر آنکه اکر ارت" بر او غالب شود دیگری را » که بامید حکومت مملکت 
خود ملازمت می کند "۲۳ قلاووز کرده گوشمال دهد . 

بعداز آنکه بي وجودی او حضرت سلظان غازیرا بحدی"ععلوم شد 
که اگر تا يك سال او را پدو [ 1.۲۱۵۵ ] گذارند مملکت لرستان بدست 
دیگری افتدا» بعد از آن پرليغ عالی بنقلا پیومتت." که یک نیم اعالی را 


(۱) بود ط : بودند رآ (۷) و رعیت ط :-ر (۳) کردانیده ط : کردانید با (؟) 
سلطان ط : - .] (ه) ایشان‌وا ط : ایشان ب ل) پدانکه : بدانك بل (۷) 
کری ط :- ر (۸) نظر رز : خطر ۴ ؟ (ه)لریت ۴ : کریت ب] (۱۰) مي‌کند ط : 
می ند رل ۳ 1۱ 
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وراک سید رای افش ود یگ اف اماب را" باهد* .وم بسابات | بسیاوه اور 
پلرستان فرستاد ۰ مین برادران بواسطة نا ایمنی از همدیگر نزاع افتاد و حساد 
دولت ,در میان. راه بافتتد و از نسجه آن ای لرستان » کهرجه 
و چراغ ایران بود .با خاك یکسان شد . چون افراسیاب از حضرت اردو 
رت اه از اش [ ۳۲۰۰۵ ] با مغول داست ( امیر ) زاده 


۳ 
ت به بود . هر تحت که در نصیحت 


پر محمد از احمد ۳" با افراسیاب 
احبد احکام می‌رفت اد حمل بر غرض ت هی درد ۰ تیار ۶ بموحشا 
رسمی ۳9 در فرلتای حاضر می شوند بیامد . امیرزاده ۳ 6 اورا 
تگرفت رد تدای فان توازی (۱۳ بعد از تبوت چند گناه 
عفو فرمود و 4 خود ی که رن 
غازی برحمت ۳ پبیوست سال ذوم امرزاده پر هو اتاباک احمد را 
بگرفت و در قلعهة فهندر باز داشت : مدت چپار سال بند بود . 
بعد از آن بتاریخ سن احدی و عشر د ثماننایه که امیرزاده اسکنور(*) 
بر تخت فارس بنشست "۳" اورا از بند اطلاق کرد و ( با مجموع تجمّلات 
9 گردانید د حکیتی چند که بمسالح ملکی تن 
داشت اقرار داده اورا ) بحکومت لرستان فرستاد تن چول برسند و 
بدانچه فرموده بودند قیام مود و جور وست‌دا از آنچه داشت افزون 


(۱) بودط : -ب (۲) از احبد ۲ ۶ب (۳) افراسیاب ر] : فراسیاب ط (4) 

۱ غرض ظ : عرض ر (ه) سلطان غازی ط :با (+) چند کذاه ر] : چند له کنا ۳ (۷) 
آنعه ط : آن ر[ (۸) حضرت ظ :-ب1 (4) امیرزاده اسکندر ظ : حضرت سلطان ,7 ۸ 
(۱۰) بنشست ۲ :ببادکی جاوس فرمودر] ۸ (۱۱) پادشاهانه ۸۵ : پادشانه ی (۱۲) 
سر فراژ رز : سرافراز ۸ (۱۳) فرستاد ط ۸ : فرستان رز 


2)(1- 

کرد اهالی آن ولایت گفتند که : « با وجود این همه ملال_متنله انده 
و از کثرت ۲ این همه گوشمال با خود نيامده .همان به که چنانچه بودیم 
کدخدای سر خود باشیم و در خون خود با او شريك نشویم .» پس هر 
يك روی بکوهی ی ی نپادند 1" ره 
نکوبندگی ملازم بودند بواسطةٌ آن از اعتماد بیفتادند و اتابك احمد» 
بی آنکه از ایشان حراکتی خارج ات تن 
مت پس وهم - خلق بتحقیق ببوست د بمه 4 دل ۶ نت متوجه دفع او 
شدند . جمعی از حشم رال 9 , که سردارزاده ابشان,یدشت اه کته 
شده بود » خروج کردند . و احمد با معدودی اراک 0( بسر ایشانرفت» 
تصور آنکه از حد ادپ تجاوز نکنند ۰ لران از المی که داشتند بیچاره را 

بي محابا بگرفتند او ککشستگ ۱ 





پسر او ابو سعید عم خودرا افراسیاب موس فرثه بود اور 
1 ۸ ۹ 
ریز کت و اسیعازت بامیر ژاده ی( 1 اورد . او ٩)‏ ارت 
تب (۱۰ ۱ ‌ ‌ 
انکه کار او نیز هم‌چو کار پدرش ۳ 
اپ« و 
خود دا ۱ که ۲۳۱ از تکات سرداری و دموز شهریاری 





(۱) کثرت ط : اکثر رز ۸ (۱) سر 8 ۰ - ,]۸ (۳) نادند ۰ + دبا۸ ۶(۳) 
بیند ۳ : به بیند ر[ ۵ (ه) استروفی سا ۸۵ :سرت ها اندك ط : چند اندك رز ۸ 
(۷) افر اسیاب : رل (ه) بامیرزاداء اسکندر ط : بدرکاه حضرت سلطان رآ ۸ )٩(‏ 
او ط : حضرت سلطان رو ۸ (۱۰) هنچو ط : قرينا ما۸ (۱۱)پدرش] ۸ : بدر ظ 
(۱۲) خود ۳ :۸۱-۰ (۱۳) که ط : - با ۸۵ 





9 ( 


ِ : ۵ 
اندك چیزی دز یابد ۰" بعد از آن مقضی "المراع بحکومت لرستان فرستاد ۰ . 


[ 1۲۵۰ ] کزشعب )ار کوچای 
و اوضاع و احوال ایشان ۳۲ . 

چنانچه سابقاً کر دفت ۰" سبب وقوع لقب لری و کیفیّت آن را 
یاد کرد‌ايم . این قوم در آن موضع بسیاد شدند و بهد از آن هر قبیلهتی 
( پچپت علفخوار روی بموضعی نهادند » و بعضی بلقب پدر و بعضی باسم موضعی 
که قرار کرفتند نام قسله پریدان ‏ معهود«شدهي, مثل , زوزیپان ۱ و فتلی و 
داود.عباسی و ایاز کی و عبدالملکی و را که بنام بدر موسوم‌اند 
و سلوزی و جنکروتی و لك و هسته و کوشکی و کارندوسنوبدی و الانی 
و زخوادکی و تزاواند و ,زنکنه و قرو رای وساکی رسای ۱ 
و جودکی که باسامی مواضع خود مشپور شده‌اند . و بعضی از این اقوام مثل 
قوم ساکی اگر چه ذبان لری دارند اما در اصل لر نبوده‌اند . اهالي مایه 
رود نیز همین سییل . 

و 0 سنه خمسین و خسمایه هرکر حائمی علی حده 


(۱) در رآ[ د ۸۵۸ این چند سطر علاوه شده : « دونقر از امراه قشون را در امپر و بهیمان 
و دیه دشت و زیتان و کوه کیلو به پنشاند تا [ در نسخه جای يك کلمه سقید مانده ] او باشند . 
تا امروذ [ ۲۱۰۵,] ] دزکنف عنایت حضرت سلطانی حیات یافته و در زمرة دیکر غلامان 
بغلامی مشرف است . ایزد - تعالی و تقدس - سای این دوات را که سیب آسایش عالم و 
عالمیان است تا قیامت متدام دارد بالثبی و له الطاهرین .»> (۲) شب : شبه رز[ 
(۳) و اوضاع و احوال ایشان ‏ :-با (؛4) دفت ۲ :-ر (ه) بدان ۲ : بدان بدان ر] 
(<) دوزببانی ۲ دوذبمان بآ (۷) ابوالعباسی‌ط : عدالمباسی ی (ه) مأنکرة ط : 
مانعره با (+) سلعی و ساکی ظ : سالکی ر1 (۱۰) آخرظ :اواخر رز 


تِن 


)۱ 
نداشتهانی (۱) 


و هر سال عمّال دیوان دار الخلافه مال ایشان دا بموجب 
ره بتحصیل محصللان می‌کرده‌اند » تا زمانی که‌جنان‌که دکورفت ِ 
الدین خورشید شحنة ایشان شد د بتدییر و مدادا آن نواحی زا بتصرف 
گرفت ۲ . بعد ازپانتکه حکومت شجا لد ان و ۳ ِ 
تران ‏ ۳ تمام بر ایشا ۰۲ یافت دست و ۳۳ 
بر آورد . لران استنائت ۲۲ بدار الخلافه بردند» تاحکم نافذ شد که 2 معزول 
باشد . کول تم نکرد و در قلعةٌ مانکره متحصن شدا؛ و برادر خود. نور 
الد ین محمدرا: پدار الخلافه فرستاد . خلیفه » بطمع آنکه برادرش عاجز 
شود ؛ نورالد ین محمدرا مقیّد گردانید و بازداشت تادر حبس بمرد . چون 
مدان محاصره متمادی شد و شجاع الدین دانست که تا قلعه شپارد ۲۷ 
خلاصی نیست ۲۲ از محاصران التماس کرد تا امان‌نامه‌تی مد بفلاظ 
و مدز تانالعا ار رآ ۱۳ 
قلاع ادرا بمعتمدان خود رجوع کرد و او را هم بر قرار حاکم لرستان 
کر 

مدات سی سال دیگر حکومت کرد و در زمان حبات خود بدرالدین 
نام » پسر خودرا » ولی عبت دردانتر در عصر [ ۲۵۰۵ ] او حاکم ولات 
ببان کی از اتراك بود و بوسته عاخت ترکانه سر ولایات لرستان 


۱۱0 


می آورد »و انزعاجی تمامع از 1 او بحال ایشان راه می یافت : 


(۱) نداشنه|ند ط : نداشتند با (۲) کرفت ,1 : کرفته ط (۳) لران ظ : خودشید با 


(6) بنشست رو : نتشست ط (ه) بر ابشانط : 2 با (1) لمتنات ط ات ۲ 
(۷) کوش ظ : التفات با ۰ (۸) نیارد : بپاره طّ سرد ر[ )٩(‏ خلاصی نست ۲ : 
فایده نباشد را (۱۰ از محاهران التماس ۰ قلعه سپرد ۳ : -,] (۱۱) 


انزعاجی ط ۰ [نزاجاعی ر[ 











0 وس 
شجاع الد ین, خورشید. پ خود پل ین را پدفع/ آن ترلك .۱" فرستاد تا 


ره زرا اکتا آورد؛ و,ولایت پیات نیز اضافةً! () 


قبرا 
لرستان. شد.. ,بعد. از ,آن مق این رستم ۰ که پرادر زاد؛ شجاع الدین 
1[ 1:۱ ] خورشید بود » غدر کردو با او چنان نمود که بدرالد ین از 
طول مکث حیات او ملول است ۶ می‌خواهد که اورا دفع کند . شجا‌الدین 
خورشید از غایت پیری و خرفی آن سخن مجوف‌را باود کرد و بکشتن 
بشومتال" داد و لیف لزان وست/ باه خودا اندیشید؛ که رو بنده از قتل/ بدر 
الدین اگر شجاع‌الداین پشیمان شود ۲۳ و از رخستی که داده است انکار 
نماید هر آینه ۲۷ بجهت انتقام پسر بقصد من نیز رضا دهد . » پس بهر حیله‌ئی 
که بودوت ات زاشکشدرین زر رامیستد و بعوانم آن بفااله ین را ککعت: 
بعد از چند گاه ه خورشید استفسار حال بسر خود کی کد سر باز نمودند. 
غم هرگث فرزند ۲ اضافت علت ۱ بعد اژ صد سال که عمر 
یافته بود در احدی و عشرین و ستمایه ماک ور رفت . 

بعد از آن سیف‌الد ین دستم بحکومت دست »از یو گتر بدر الدین 
۳ شجاع الد ین خورشید » که حسام الد ین خلیل نام داشت» بملازمت دار 
الخلافه رفت . تفت الد) بر دستم مستولی شده ی دبا «عرارت ‏ واززرامت: (۱۳ 3 
بکوشید و مملکت را چنان آبادان گردانید بکه «مطلق «لرستان دراه 
معدلت او رش جنان کشت دز آعیت زوا ذنی بعوض هیمه خوشهُ حو 


(۱) آن توث ظ :ایشاقاب 1‏ (۲) و ط تن ()اودا ها آن ترت نو (و) 
آورد ۲ : کرد رز[ (ه) اضافةٌ ۲ : اضافت ر][ (7) شود ط : - با (۷) هر آینه را : 
هراه بنه ط (۸) بنسیان ر[ : بنشیان  )٩(‏ انگشترین ط: انگشتری رز (۱۰) فرزند 0 : 
فرزندان نا ۰ (۱۱) و ظ :- رب[ (۱۲) بفا جاة ر : بمفاجاء ط ‏ (۱۳) ذراعت رز : 
زراعات ۳ 





انیس 
باتش می سوخت ۰ سیف الد ین رستم ازااو پازحواست "کرد" +:ذن کفت 7 
« بواسطة آن معنی این حرکت مي‌کنم که بعد از تو باز گویند که دخص دز 
عید سیف‌الد ین دستم ۲۱ بود که جو بجای هیمه در تنور می‌سوختند .۲ 
هم درلمبه اواتجموا ازااقاع الطتریی 9ب تاعل ۵۱۳۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ 
۱ 


ع 0 با ۰ ِ 
ش ً گ ایشان نود . سیف‌الد ین 
مستولی شده بودند که هیچ س را عرضه ی تن یات دزي 


بحسن حبل آن همه را بدست آوود و تکعت ات ی وا بحدای 
بود که در عهد دولت او هیچ اکس چوبان و گله‌بان نداشت و شب درهای 
خانه نمی بستند » و هر يك من که زراعت می کردند صد من حاصل می شد 
و او از آن صد من بیش از ده من نمی‌ستد. لران از عدالت او مه آ مد 
و با برادرش شرف الد ین متلفق شدند تا روزی که در حمام بود ناگاه بر سر 
او ریختند . سیف الدین دستم با .سر ناشته برون" دوید ۲*7 و با يك 
رفق روی بکوه اک د تِ 1 آن شخص با دشمنان او اتغاق داشت ؛ اسب 
سیف 1 الدین تذل بی» کرد ات رت الد ین ابو بکر دا 
بسر او برد . شرف الد ین سیف الد ین را بیسران بدرالد ین سبرد » تا بقصاص 
بدر هااک کرد ند ۱ 

و حکومت لرستان به شرف الداین ابوبکر قرار گرفت . چون تیضا 
المرام بر سریر حکومت بتهست زن بدرالدین» که پا سیف‌الداین دستم" در 
خنیه عالمی داشت » ببپانة آنکه شرف‌الد ین قصاس شوهرش کرده است کانة 
2 


شربت مسموم بدو داد . شرف ان [ظه۱ب] مد تی بواسطةً بان هر قرو تا 


(۱) بسرتبهبی ط + - یز (۷) الطریق ظ ۰ اطریق :1 ۰ (۳) عرضه ط :عرصه بل (6) 
دوید ر] :دیوید ر (ه) کرد ظ : نهاد .] (د) سیف .: شحاع ر[ » اما بالای سطر کلمه 
وسف؛م اضافه شده . (۷) شد : + و رل[ 











سس 

راولش عرالن بن کرتتاشتت زنلشم مدلکتهآمبر لین براله زا سس 
گردانید» و چون شرفالك ین ابو 3 مقطوع الطمع کو لاه بود متعر ض 
نفد . حسام الدین خلیل چون کیفیت این اخباد بتسامم معلوم کرد با باد 
هم عنان از بقداد متوجه لرشتان شد . شرف‌الدین ابو بکر با نزدیکان خود 
فاد که ۳ ۰ #چون تشتاالد ین خلیل از "کرداراه برشف زا بعیافت 
من آورید . چون من چادر بسر خود وخ( کشم اودا فی الحال هااك کنید . » 
حسا‌الدین خلیل چون برسید مشفقانه با يك دفیق ات اد شرف‌ال ی 
جادی دررشر کشا 1۳ حماعت در فتل او ۹ تپادن 52 نمودند . بعد 
ااانکه تن در سل عوفالن بن ابمان‌وا ازسان قشیر آباز عواست کرد" 
[ ۳۲۵۷۵ ] گفتند ۰« ای امیر » تو بر نهالی هك افتاده تی و امید ندادیم 
که از اين ورطةٌ هایل خلاص یابی . بعد از تو هیچ کس بحکومت سزاوارتر 
ااو ۷ تس . چگونه این معنی 99 جایز دایم ۶ شرفالد بن ساکت 
شاد لو مدمآ کشت که نیم 9 خورد خودرا بدو دهد. خلیل در 
کات ردان اه وت اه او کید ماو زروراد یر" یمان 
مر قرو دفت . 

بعد از آن برادزش عز اللا ین گرشاسف حکومت لرستان‌دا بدست فرو 
گرفت و ذن برادر را لش که خواه شپاب‌الد ین سلیمان شاه بود» در حباله 
اک شیاین خلیل آهنک 
کزان رکفت نزن 
(۱) پدرالدین را بدرالدین ر] ()که ۳ :سر (۲) تروط :- رز (4) اه ظ: آن ب1 
(ه) تبادن ظ : تحادن ی () از او ۳ ۰ او با (۷) معتی را : معنی بر (۸) 


ثم ۳ :-ی1 )٩(‏ برادد داط : برادد خود دا بآ (۱۰) دیگربار ط : دیگر باده رز 
() دی رات ظ ۰ الشعر ی تران 1 








0۵اب 

هر چند که در صلح زدتا باشد که رخمت مراجت پاید ۱ با ۱ 
ناگاه لران بیکباد ازعز الدین «روی‌گردان شده ال ۳ 
موستند . عز الد ین هکت وی رو سلعه (کریت ناد 

حسام‌الد ین خلیل جمعی‌دا ۲" از داه دیگر بتعجیل روان کرد تا سر 
رام او , بکرفنند + وخود متعاقب. ۳ (فرو دنه وزن توالنیی اک 
خانون » در قلع کریت بود. چون کیفیت حال شوهر (خود) معلوم کرد عرضه 
داشتی مشتمال بر انواع تضررع بنوشت و شوهر خودرا شفاعت نمود . 
حساء‌الدین ملتمس اورا مبذول داشت و بجان امان داد . عزالدین بامد و 
ملکه خاتون نیز قلعه تسلیم کرد . حساء‌الدین خلیل بجبت آنکه اورا 
اطمینانی ,باشد. عز الدرین, گرشامف‌دا ولی عبد خودساخت 9 ۵ 2 ۱ 
بطریقه‌لی معافی کرد ۰ کف معز اد ین بر لا اد ۱۳۱ 
بی حشم و خدم در خلوت حساءالد ین در آمد. حسام الد ین خلیل آن فرصت‌را 
عنیمت شمرد سك اشارت افرد تا هم در مجلس پاره باره آکردند 5۹ 
خانون ۳ پسران . خوددا,پنهان . بنزد , پرادق خود شهایالد بن «سلیمان قاه 
ایوعبي فرستاد » و التمای کرد که خون شرد اراد ۳۰ 
میان شاب الدین [ 1.۲۱۷۸ ] سلیمان [ط۲۵۷ظ ] شاه ۲۳ و حسام الدین 
خلیل!") جنکهای بسیار واقم شد و در همه کرت سلیمان شاه انبزام یافت» 
و بعضی از ولایت 7 کردستاننیز داخل ممللکت جسام الدین حلیل ۳2 


(۱) یابد ر[ : باید ‏ (۲) بشست ط : منهپزم شدرا (۳) جمعی راط : جمعی بآ (4) 
متعاقب ظ : متعاتبب با (ه) کرد ط :ی (0) کرد و ظ : کرد رآ[ (۷) شرد ۲ : 
شرده ر] (۸) ملکه خاتون 3 :-ر] (ه) سلیمان شاه ر : و سلیمان ط (۱۰) خلیل : + 
که ۳ سلمیان شاه ۲ : سلیها نشان ر (۱۲) ولات ۲ : ولایات ر[ 








۳ 

فا وکا شزا نالرت شلیهاف: شاه ۱۳ پفقبالات تیار شمت ار 

مرد از داز ۱۷ الخلافه مدد بستد و روی بلرستان نهاد . حنام الدین خلیل 
از غایت نخون و غرور فتوحات سابق سوگند بطلاق و عتاق بخورد که زنده از 
جنک گاه از شکرند »و بسه هزار سوار و نه هزار پیاده استفبال نمود. چون 
صفوف مع رکه با هم رسیدند حسام (الدین) خلیل خود دا بر قلب شهاب‌الداین 
سلیمان شاه زد و از "جای بربود : لشکر میمنه .و میسره تمام -روی ۳ بدو 
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نهادند سِ بیچاره در مبان آن وان( غوغا بدشت و دندان می کوشید 
و دودی"بپر که می ناد تار و ماد می گر دانید . ناگاه از اسب سر 
دراآمن و ۶ فتاروش؟ هم در لحظه بشمشیرش بچدند جنانکه از *کوش تا 
و او وه (3) اثر نماند . 

ینار لا برادرش بددالدین مسعود بتاریخ سنة ادبعین و ستتمایه روی 
سکاو تفای هریاد و معانصی روا کونست مان نبه ابر ان ,امن و چون فتح 
بغدااد میلس رشد لشتکر مقول بسر سلیمان شاه آورد: و اورا بانتفام برادر کشت 
و اهل و حرم اورا بکمترین کسان بداد . پس بحکم پرلیغ حکومت لرستان به 
بتاراله شود کذامکزفت ز پندانت او مرحمتاقیکر باه امعالاکلرانتان را 
متمور گردانند: قون عافظا اوهتا بخدینبود که[ نچه پیش" از ده ال کوش 
گذاد او می‌شد علی طرف اللسان حرفاً بحرف بازمی گفت . و قریب‌چپار هزار 
مسئلة ۳ در مذهب امام شافعی باد امک باق نگل لد حبان خود زنا 
نکرد و شراب نخورد » اما بخلی بطبقه داشت و کسی که نام درویشی براو اطلاق 


(۱) شپاب‌الدین سلیمان شاه ر[ : حسام الدین خلیل ط (۲) از داد ط :بداد بل (۳) 
دوی ۴ : دودی را (؛) نهادند : + وی (ه) آن همه ط :- ی[ (+) استخوانش 0 : 
استخانش را (۷) اد ط : آن با (۸) خطای ط : خطا رآ (+) هولاکو 2 : هلاکو رز 
(۱۰) مسئله : مسیله ط ر[ 





- 
کنند آب از کوز؛ او نخورد» و با مجموع متصو فه بالطبع بد بود . بعد از 
آنتکه ۱۲ شانزده سال باطلاق عنان 9 ثمان و خه‌سین و 

ستمایه ت۷3 فرو دفت . 
بعد از او در [ ۲۸ ] مبان اولاد حساء‌الد ین خلیل و فرزندان سلیمان 
منازعت بسیار واقع شد و بحمایت امرا ملتجی شدند تا عاقبت سخن اصحاب 
1 اولاد حسام الد ین خلیل در مزاج اباقا *" خان جای گیر شد و پسران 
ملیماژن] -یاساق رده مد ار هی ۱ فا ۱۳ 
تاج‌الد ین شاه , بحکم یرلیغ اباقاخان بر مسند حکومت بنشست . و همه وقتی 
امر؛ مغولرا بوعده های که ان می فریفت و در ضمن آن کار خودرا 
هماخت ۰ 9 از آنچه وعده کرده بود از ده دیناد يك دینار بدیشان نمی داد و از 
هرکه قرضی يا معامله‌تی میکرد بر همین سبیل بتقدیم می دسانید . چون شکوه 
او بسیار شد و امرا یکجپت آن شدند که او را دفع کنند متفق الکلمه بحضرت 
[ 1,۲۱۷ ] اباقا خان عرضه داشت کردند ؛ تا در سنا سبع و سبعین وستمایه 
ان از 
و کرداری مملکت لمتان ۳ مارهب اد ۱ 
ابوبکر تعلق گرفت . پس ولایت را بر خود قسمت کردند. بانفاق پانزده سال هر 
چون که بود صلاح اندیشی مسلمانان و عمارت و زراعت خی سای 
حملهٌ نتایج لتغاق اسان يك فایده آن بود که شو شتر و ن‌اوند داخل لرستان 
شد و وسعتی تمام در مملکت ایشان بدید آمد . امن و استقامتی که در آن زمان 
(۱) آنکه ع : - را (۲) کردر] :کرد و ظ (۳)طبیمی ظ: طبمی ر (ع)اناقا ط : باق بژ 


(ه) و سران ... بعداز این ط : - با (2) واتعه ۲ : واقعٌ ب[ (۷) بیاساق ط : بیاق ب[ 
(۸) لرستان ط : لرستان دا بژ 





۹ 


2 
۷ 0 (۲) 
لرستان‌را بود هیچ موراخی ۳" در هیچ تاربخی مثل آن نشان نذهد : 


۱ 
سل 


در سنهٌ ائنی و معین و شتمایه منازعتی در میان آمد و هر دو سته بزاد 
در یط رن اکشته شداید . 

و بعداز آن کار خکومت . لرسنان ٩‏ به جمال‌الد ین خضربن تاج‌الد ین 
وفاء ملك قرار گرفت .در زمان دولت او عمر بك بن شمس الدین بن خورشید 
و ذنکی بن تبمتن بن خورشید بر او خروج کردنه ؛ و چون ۲" بجنگ و آشوب 
کار ایشان بجالی ترسید ۳" بجمعی از منولان که در آن حوالی مقیم بودند (*۲ 
پناه برده بمند ایشان بر جمال‌اله ین اضر مستولی شدند و ,بکشتنن.. تسا حلیام 
الداین خلیل بالکلی منقطع شد . 

و در سنه ثلات ۳ و تسعین و ستمایه [ ۳۲6۸ ] حسام‌الد بن عمر که 
یکی از امراه جمالالد ین خضر بود حکوعت لرستان را بتدلب فرو گرفت و 
دکان اه نکن وه وود کرو عابتا نگزاش لت 
ازع یت و بر فوت تما یافتند . حسام الدین ( عمر) خواست 
که صلحا در مبان 3( و نوعی سازند که اصلاحی کت : 
صیصاء الد ین با لشکری گران ۳ ازخوزشتان بشرم! بادا آمق بك از آن 
خااندیی عس پذان ای شدکه یار راز بگذومه ی سا بکذاوهن 
تا تاک فود: ملتمس او مبذول افتاد و کار مت بنام صمصا ال ین 


۱ بعد از آنکه حسا‌الد ین عمر از حج پیامد دیگر باره فتن 





(۱) هیچ «ودخی ظ : مورخ رآ[ (۲) تاریعی ‏ : تاریخ بآ (۳) ندهد ۳ : نداد رآ[ 
(۶) بی ۴ : دی (ه) لرستان ر] : کردستان ظ )٩(‏ چون ظ :- بآ (۷) نرسید : د 
)٩( ۱‏ لات ۴ : -ر (۱۰) برخاستند ط : 
برخواستند با (۱۱) آیند ‏ : آید با (۱۲) لشکری گران ط : لشکر بي‌کران ب (۱۳) 
بگذارند و : پکذرد .] 


9 
قایم شد و بمدد شانالد ین الباس روی سا لد محمود ناد . مبان 
ایشان جنگی عظیم وقم شد و محمود را ی چپادازخم زدند. چون 
عمر يك ۱ مظفرءشد پسر طفل اورا نیز بکشت . بعد از آن نییر؛ شیخ 
بزرگوار زین الملة والداین کاموتی . که خواهرش دد حبالً ات 

مود اه غازان رفت و قصاص طلبید . پرلیغ لاه ۱۷ 
نافن شد و پادشاه اسلام پنفس مبار خود یارغو داشث وا عمر يك (3؟ رسد 
که دمص الکاین رلک « بجبت آنکه او 
مرانکشد . » دجکر بان رن که ود طنل اورا چرا کشتی ؛ » او گفت که : 
«جا (۲ ۲ روزی انتقام نکند . » سلطان [ 1:۲۱۸۵]غازان بقهر دفت و بفرمود تا 
اورا در سنه خمس و سعین و راز خون او قصاص کردند . 

بعد از آن بحکم پرلیغ حکومت لرستان به عز الد ین ۶ متموی ۳۱ 
جمال الد ین بن حسین بن بدرالد ین مسعود بن شجاع الدین خورشید) مس 
شد . او هنوز خرد بود اما جمالی ۱ داشت, که در عپد او هیچ کی از ترك 


۹ 1 ۰ ۳ 
اد( فلك الد بن مستود بجپت. حکومت 


و تاحبات بحسن او نبود 
بعز الدین محمود منازع شد و , باتفاق متوجّه اردو گشتند. سلطان محمد 
الجایتو فرمان فرمود که فلك‌الدین مسعود 1 حاکم ولایات باشد و او را 
ه انابکی ۱ لقب کنند و عز الدین محمود حاکم املاك انجو باشد» و این 


معنی بواسطةٌ آن بود که سلطان نمی خوا ست که يك لحظه عز الدین [ ۲۵۹۵ ۳] 


(۱) پنجاه و ۴ : بنجاح را (بك ویک 8 +111 ((۳) یک نا یک ۷ (۱۶ 
یک ۳ نک بر (ه) او ظ :- ۲ (د) که تا ط : -ر] (۷) محود :مد ظ ب[ (۸) 
ای بالط )٩(‏ تودرز ‏ تقد (. د تن ۱۱۳ 
اتابکی ط : اتایک ر[ 








( وت 

محمود (" از نظر او غایب باشد "بر خلاف معبود حسن او موجب زوال(") 
تتت از نت بدوازامدا نی که سواده عمط آطراف دلایت خويی. اور فرو 
(کرفت سلطان محمد حکومت ولایات و املاك انجو بيك قلم بدو ارزانی داشت 
و بعتومت آوشتان فوساد : و هت نی 0 متلککت دز کیت متفلت او بیاسودند. 
ِ 9 هم در آن تاریخ که سلطان دا بجو ار ۱ پیوست او سس 
موافقت کرو (۶) . بعد از او ذنش دولت خاتون 1 موف و خاندگار 
عصر خود 3 بود » بجای شوهر خود سّ وت تست ۱۲ بواسطةٌ 
عفتی که داشت و روی از همه خواص ۲ و عوام" می پوشید ۲۷ کارش 
نشد » و حکام مغول باسم باسقاقی بياهدند و رعیت‌را نیز حضوری نماند. 

چون نوبت دولت سلطان ابو سعید رسید عز الد ین حسین‌را » که برادر 
دولت خاتون بود : بعکومت لرستان نصب‌کرد . عزالدین حسین بمرود دیگربار 
مملکت لرستان‌دا بضبط آورد و دست قوی‌را ( از ضعیف کوتاه گردانید( 
ول چپارده سال طر یه کت اردو 91 و صلاح اندیشی مملتکت و رعایت 
رعیست را شعار و دار خود تا ۱ مرزدمان در (کنف رت و 0 او 


مرف شدئن مامت [ن کوه و صحرا در که و دمه مستغرق کرد تال 
وزارت ۲۲٩‏ خود را بخواجه محمد چافری) دجوع کرت در چهپارده 
سال باستفلال و اختیاد مات لرستان دا ۲" بتیخ و قلم خبط نمود. بعد از آن 


وفات بافت . 





)0۱ لت ۰ رت بل ری هط با (ع) نود ۶ رز 
۱) عهد : + بودر] (+) عصر خود ۳ : عصر ر] (۷) شوهر خود ۲ : شوهر ر[ 
(۸) خواس ط : خاص ب1 )٩(‏ می پوشید ر] : می پوشند ط (۱۰) قوی را ط : قوی ر[ 
(۱۱) کردانید ط : گرانید رز (۱۲) اردو ظ : آودد ی (۱۳) ساخت : + و بل (۱۶) 
سس :1 (۱0) مرفه : و مجتو) بآ (<۱) «ذادت ظ : وزدات رز (۱۷) 
چاغری ۲ : چاغریی (۱۸) لرستان را : - نیز رز 


اک 

پسرش شجاع‌الد بن(محمود) بر سریر حکومت بحکم ولایت عبد قایم مقام 
پدر بر مسند بنشست . معاصر دولت سلطان ابو سعید بود و انیت ۳۹۹ 
حکام ولایات خصوصییتی با آن درگاه داشت[ 1.۲۱۸ ] و اکثر اوقات ملازم اردو 
می بود . خواست که در لرستان قرینه تخت بو سعید حضرتی از خود 9 اختراع 
کند . تخست بانگیز سیاست قیام نمود.و باساق کرد که مزارعان آلات برذگری 
را شیپا بخانه نباورند و درهای دکان نبندند و محافظت باغات و بسانین نکنند 
و چوبان و کله بان ببی گوسفند و کله نباشند [۲۰۹ 8] چندان ۱" خرابی 
بحال ولایت داه یافت که از تدارك عاجز آمد و بعوض قطّاع الطریق عجزه‌تی 
چند را که در صحراها یافت بکشت . بعد از آن بادیکی. مزاج د ۳۹ خلق 
او بمرتبه‌تی رسید که 9 بکسخت و آهوئی بگرفت ؛ 
آن «سک دا باتقام این آهو دو نار کردوو خدارنت سک را 9 ر 
گاه مقیند گردانید . بچون؛طرذمان ولزة اد بستوه (آمدند, فا طریی ام 
عوام و خواص 3 مسدود شد روزی بی موقع " و جبت مجموع ملازمان 
دا بیازرد ۲" و سوکندهای عظیم بقتل و قید و زجر هر ی بطوژد/انطیزا 
يك:دو کنرمتفن" شدند و باستصوال دربانان و اتفاق مقر بان اورا دز 

جامة خواب هلاك کردند . و هیچ اک ور هر ۱۹۰۰ 
بعد از او پسرش ملك عز این در سن" دوازده سالگی بتاریخ سنا 
خسین و سبعمایه بر سریر حکومت پدد بحکم ولایت عهد بنشست . 
مردی مراركك نهاد » لطیف طبع + فاضل » عاقل ‏ بود . وزارت خودرا بخواجه 
(۱) خود ‏ 1-۰ (۲) بردگری‌وا رآ[ :بزدکیری‌دا ظ ۰ (۳) چندان با : چند ۲ 
(4) مرس رو : مرص 0 (ه) تا ط : رآ (+) عوام وخواس ۲ : خاص و عواب ۰ (۷) بی 


موقع ر[ : بموتع ۲ (۸) بیازرد ر : بیاورد ۲ 
فا 


تن 





۳ 


محمود بن محمد چافری ۳ رجوع کرد » و در ایام دولت خود باصلاح 
رات اسان ۰ حفتیل ماو باندك نمانی ۱۳ بمرتبة اول رسایید. 
مجموع دعایه ولایات و اهالی بلاد و قلاع و ساکنان احشام (و قبایل) 
مره و آسود ۳ شدند . و سلاطین و حکام فارس و نب خودرا 
اخوه و محبه نوشتند .و يك دخترش‌دا (*" احمد بن اویس بخواست 
و در دیکقتوترا شجاع بن مک س ۳ مظفّر ستد . همه دقتی 
میان او و ایشان ابواب مراسلات و مکاتبات مفتوح می‌بود و انواع اتحاد و 


ی 9 ۳ 
محیست بتشس می‌رسانبد ند 


مار ]مر تسده ز #جسلاوه 
ری عاطان ؟غازها یه اند بادهای* 2 اورا+سدر -قلقة ناروشاراه 
که بلیم فرستگی وروجرد واقع است ۰ محاصره کرد و اورا با سای )٩(‏ 
فرزندان فت کر کرده پتمرقنه. برد »9 اپسرزش سای احمدرا به 
اندکان فرستاد » و نواب و حجاب او را در سرحد‌های ترکستان و 
ستولستان () متفرق ‏ گردانند » چون شه سال در آن" غربت » چه بقید او 
جهباشن سر دید بقد از آنابسپوزغالات وانعاغات( نع اب بتیار 
اورا با پسزش اطلاق فرمود و بحکومت لرستان فرستاد . اصا بعداز آنکة 
ریت دوم عراق [۵ ۲۱۹ ,۲] و قارس و آذربیجان ۳۳ از دست اولاد 
م۳ و اش بالکلّی مستخلص شد نپاوند و «اسد] باد و خر مآ بادرا ۷ 
پاسقاقان جفاطای ۲۳۲ متصراف شدند و ۲۳ مال . دیوانی بعد ملك 
(۱) چاغری ط : جاعزی ر] () زمانی ط : زمان رز (۳) آذرییجان ط : اذربایجان ر] 
(ع) دیکرش‌دا ط : دیگرش رآ (ه) محمد.بن ۴ : مجمدر] )٩(‏ می‌رسا نیدند ط : می‌رسید ر 
(۷) حضرت 3 : ای (۸) سایر ظ : سه رز ٩‏ ۰ (ه) ومنولستان ۴ :-ب] (۱۰),انعامات رز: 


انسات ط (۱۱) آذر یجان ۴ : اذدپایجان بط (۱۲) خرم 7 باد,را ط : خرم آباد ی (۱۳) 
جغاطای : حناطای ط چتاطای ر][ (ع۱).شدند و ,0 : شدند سا 





ایند 
و 1 ی 2 
عز الد ین شد )4 که هر سال از احشام مستخاص کرده بئو اب جواب 


گوید. 


مرش ای احمد چون شدت بند و الم (سجن) کشیده بود با 
جسی از ( کدخدایان و ) کدخدازادگان لر فان نمود ۳ و مدت 
سیزده سال در کوهپا و درا های 0" محکم هر روز بمنزلی و هر شب 
بجائی بسر می‌برد ؛ احباناً بپر حشمی که می‌رسید دعایت و مراقبت می‌نمودند . 
ملك عز الداین در وقت یورش شام ملام مسکر همایون بود ۰ ناگاه 
بواسطة آنکه جمعی از احشام با پسرش سیدی احمد متفق شده در رسانیدن 
مال دیوان تعلل میکردند » محصل تشداد می نموداد ار للامت 
عز الدین هی زگرد : مدوم (احمد) نیم شبی بر سر خیم تا ۳ 
و خواست که بانتقام ,یدز اورا کوشمالی ور از 
مستل بواد شود قیة مفولی دور کرد وا ۱ 
را بر خلاس پدر اهم ۳ دانست و عنان هزیمت بطرف آن دراه که آمده 
بود معیلوف کرد ". هحصنل چنه,کس اودا ۳ بشمقیر کرفت "و۳9 
تار و مار گردانید و از لجی که بر مزاج او مسلط شده بود فی الحال 
ملك ( عز الدین ) دا سیاست کرد و بفرمود تا پوستش بکندند و پرکاه 
گردانیده بحضرت سلطانیه بردند . ( و تا يك هفته ) همچنان آویشته گذاشتند. 
سیدی احمد همچنان مفلوك ( و متواری ) و بد حال در کوهستان لرستان 
(۱) از احشام ۳ :1-۰ (۲) ننود ط : نمودند ر] ‏ (۳) درهای ظ : در بندهای با ۰ () 
واند ] : رند ۳ (ه) کوشمالی ظ : کوشمال ر][ (+) سیدی طّ : سید رآ (۷) پدر اهم با 


بدارهم ط (۸) که آمده بود معطوف کرد 0 : معطوف کرد که آمده بود ر[ )٩("‏ چند 
کس اورا : بیکچند کس او دا ۳ چند کس را از مردم ایشان رآ[ 








صص 

می گردید . مدات حکومت ملك عز الدین پنجاه و چپار سال بود . مجموع 
اوقات او- بیتن و"طرب" گذشت. 

فکه افلطار( از وان #زاعمت ‏ الاک وت 
حکومت: لرستانوسپزش (سیفی اخمل) ری ۱۱| اس خمن او عهر 
و ثمانمایه حکومت کرد اصا بواسطةُ بی‌وجودی و بی عقلی که داشت 
هیچ کار از پیش (آو ) نرفت و اعتماذ نتربر هیچ" پادشاه تکرد:چون 
احوال و اوضاع [۲۰۵ 8] اد در ضمن اخبار اولاد امیرزاده عمر شیخ خواهد 


آمدوان آراست ‏ کاتکراررفی ور و شک 


مس 


(۱) دحمت ۲ :۰ ,۸ (۲) رسید ر][ و رسیدی : ۳۴ (۳) نرفت ر[۸ : نمی رفت ط (4) 
اولاد امیرزاده عمر سیخ خواهد آمد از آن سیب : جپانگیری حضرت خلافت پناهی سلطنت 
شعاری - حلد ال ملکه و خلافته - مشروح‌خواهد بود بدان سبب ر] ۸ (۵) واحکم ظ :-ر] 


تن 


]۳ ۳۰۳۵۱ 


طرقة (و لاه جو تس خان 
و اوضاع و (حوال ایشان 


چون جوجی خان » چنانچه ذکر دفت ۰ بدان مرض وفات یافت 
جینکز خان مثال [داد ] که سر ۳-۳ جوجی خان » با تو » فایم مقام 
پدر شود و جملهٌ آقا و اينی متابمت و مطاو عت" او کند و حشتر سا 
از ۳ باز وان و متوحه ممالك ۱ شد . و باتو 1 


بر قراد یرلیغ محافظت ممالكت وت 9 ِ شمال م یر زره 3 


و چنانچه مقتضای این اولوس است سعی و 1 می‌نمود ۰و سد از آل 
که مدت دمپلت عمر از ار ۳ شد برادر او اورده قایم مقام کشت . 
ود همچنین اوردغ نامدار ایشان تا ذمان حلوس توقتای 9 بطن بر بطن 
سلطنت می کردند . چون * نقای 0( # نیز از دنیای فانی شالت کرد 
اولاد دو گروه شدند و قوم از ایشان خودرا به ارم قان و کوك اورده 
موسوغ "٩‏ ساخته مالك اوروس و حراکز و آس ۶ محنی ۶ 7۳ 
ماجر و اوکك و باشغرد و لبتای و حاجی ۳ ترخان و آق سرای را 
بدست فرو گرفتند. و قومی دیگر مالك جند و بارجکند و سفناق را 
(۱) مطاوعت : مطاعت ۳ (۲) نتکیاس : تتکیاس ط. (۳) باتو : باتو ط, (ع) می کرد : 


می‌کردد ۳ (ه) خیلی : سیلی 13 (») "توقتای : توفنای ط (۷) نقای : فتای ۲ ۰ (۸) 
موسوم : موصوم 8 )٩(‏ حاجی : جاجی ۲۰ 











بات 
در موف آورند و خودرا بسولقول و آق آورده ۷22 ۳ سناختند 
و تا زهان بردی بكث بن جانی يك "این قاعده استه‌راد یافته بود. چون بردق 
بك نسل سلاطین کول اورده را منقطع کرد امراء اولوس ایره‌زن‌را 
که لز ,قوتر آن‌زاورده ربودی به کداعر اورحورا ورده زبززسار سلطنت یتشاد ندا ,زاو 
رماع همان دستون نی سلاط ای رده ی پدروزالوش‌دا؟ این 
فرو گرفت 1ظ 13۳۰۳ و نا این زمان ,جاکیره. اذغلانذر تحت تصراف 
آوردم است . این قاعده مسلوك و مربوط است چنانچه بتفصیل دکر ایشان 
در اين جدول ثبت خواهد شد. ولد اعلم و احکم. بالصتواب (۳. 
[جدول ۱] 

[ه ۰۳۳۰ ۱۵۰ ,1] ذکر (*) جلوس باتو . چون جوجی خان وفات 
یافت پسر دوم او باتو در الوس: خویش (*) قایم مقام پدر ابر سریر خانی !۲۳ 
نشعت و براددانش مطیع و مناد او شدزد . و در عپد او کتای قاآن () 
اورا با برادران و دیگر شاه زادکان 1 نامءزد فتح ولایات شمالی گرق شیاه 
و جمله پیش او جمع کیت( پانغات لا تفستدد ۲۳۱ و آکراآن ممالك 
۷ 
و ,کپوك خان, با بزاددان خویش باستخلاص بقابه آن قلات شحو شد. 

و در اوایل سنه تسع و تن واه که او کتای قاآن وفات بافت 
باتو را پوانطة کبر سن ‏ عازضة انترخاطاری شده بود. و نچون اورا 
(0 مدید + موصوی ۱۱(۰۰۱۲هن:بی۲۳ ۰ ۳(۰۰) بیدا گراف» فوق نبا ,در مویبوه 
است (+) ذکر .ظ : حکایت با ,(0) خویش۳: خود ی (ج)خانی ط.:- با (۷) قاان رو : 


تان ‏ (۸) شاء‌زاد کان ‏ : شه‌زادکان ب1 )٩(‏ کشته 9 : کرده رز (۱۰) بر نشستند ۳ : 
بد کشید بآ (۱۱)دا:د ۳ (۱۲) شاه زادکان ط : شهزادکاق ر 





هنت 


۲) 


بفوریلتای 1 طلب داشتند بدان عذر تقاعد نمود حپت غیبت.او ؛ 


که آقه همکنان بود» قرب اسه*ال کار فان ۳ ی 5 ۶ 
مپین خواتین اوکنای قاآن » تورأکینه خانون ) سکم می‌کرد و در آن مدا 
خللها باطراف مالك راه یافت ۰ و قاان پسر زادة خود ؛ شیرامون‌دا » ولی 
الفید ۳ گردانیده ون توراکنه(" خانون و بعضی از امرا [ ۲۲۰۱۵ ] 
رضا ندادند و ی 2 کنو خان مپتر است ۰ و حپت احلاس او 


باز بانورا طلب داشتند» هر چند از ایشان دنجیده بود . از سوابق قضایا 


٩) 


متوهم در حرکت ده باه می دفت ۰ ایشان پیش از وصول 


او و حضور آقا و اینی باستبداد خویش 9 بو کیوك مقر ز ادن .و 
کبوك خان چون بمرضی! افزمن مبتلا بود بپانة آنکه « آب و هواه بورت 
قدیم که پدرم داده مرا سازگارتر است » با لشکری تمام عتوجه خر 
ایمل قوجین ۲۳۱ کشت . و باتو چون نزديك آنجا دسید متوهم شد و 
سیووافوقتی یکی ۱۷ بنا بر اعد دوستی که از عهد جینکزخان باز میان 
جوجی وتولوی کشان فاوروی 1 ان مد [ ۳۳۰۶۲ ] و مکد بود » 


بفیه بیغام فرستاد که آمدن کیوك خان بذان حوالی از خدیعتی ۲" خالی 
9 بدان سبب توهم باتو زیادت کشت و از سر حزم ر احتیاط منتظر 


(۱) بقور یلتلی : بقور لنای 0 بقرولتای ر[ (۲) نمود : + و با (۳) کاد ط :-ب (4) 
قاانی را : قانی ‏ (ه) ولی العپد : ولی عهد خود ر[ (+) بود ظ :1 (۷)توراکنه ۲ : 
تور اکینه . (م) کفتند: + که رز (ه) ال ۲ ۰ با (:) ای ۲ " تا 
)۱۱ پبرضی ۳ : بمرض ر] (۱۲) حدود :"4 و ی[ (۱۳) قوجین ط : فوجتت رژ 
(۱4) سیورقوفتنی : سیورقوفنی 0 سیور هو هنی سب[ (۱۰) بیکی ط : سکی بآ (۱) 
تولوی « :«تولو رو ۱ (۱۷) افرفق‌ط - ادفف.ب1 (۱۸) از خدیعتی ۰ (حدی ط 
ارخذیعتی رآ )۱٩(‏ نیست ‏ : نباشد بر[ 











ح- 
وصول کیولد خان شحو ۱۳ او چون ‏ بحدود سمرقند دسید » بموضعی 
که آنجا تا یش بالیق هدن راه است بمرضی که داشت وفات یافت ۰ در 
سنه اریعین و ستمایه . 

و بآذیرمه تی تخت از پاشاه خالی مانه و دبگر باره توراکنه ۱" خانون 
حکم می کرد . سیورقوقتنی ۳ ییکی چون آوازة بیباری باتو منتشر " شده 
بود پسر خویش منککا قاآن را باس عبادت پیش او فرستاد . باتو بوصول او 
خی ۲۳ شد ۲ و آچون. | نارپبزرگی در روی مبجاهده :کرد ۲۳ وزاز 
فرزندان او کتای قاآن دنجیده بود » فرمود که اد خنزکا شِ قاآن یرد 
مین تولوی است . بورت اصلی و خانه حق" او "و این پسر بغایت عاقل و هنرمند 
و مستعد .با وجود اد چگونه.فیتگری قاآن شود» بتضصیص چون فرزندان 
ادکتای خلاف سخن پدر کرده شیرامون دا تمکین نکردند و از بلی:۵٩)‏ 
و و قدیم تجاوز کردند تب ۳ کنکاج آقا د اینی دختز کوچکنز 
جینکز خان‌را که از همه فرزندان ۲ دوست‌تر می داشت و لقب او 
جاورساجان کرده » بی‌گناه کشتند ‏ بدین اسپاب قا انی بایشان ۲۱ نمی‌رسد: » 
و منککا قاان‌را بقاانی موسوم کرد و امراء خودرا مطیع و مظابع او گردانید؛ 
و برادد خویش بر که و پسر خویش سرتاق » که ولی العپد "9 بود » با سه 
تومان لشکر مصاحب او بفرستاد تا اورا در موضع رو۱۳(۵) و کلوران که 





(۱) می بودند ۳ : می‌بود را (۲) بش بالیق ۴ : بیش خان بالیق ب] (۳) توراکنه ط : 
تور کیته ی (؛) سیورتوقتنی ۰ ودفی ظ لا (۵] خوش دل ۲ : خوش خوش دل بل 
(0) کرد ۴ : - نب (۷) فرمود ۳ : فرموده بود نا (ه) متککا ط : مومککا رز )٩(‏ 
یاساط : یاساق ر (.۱) بوسون 1 (۱۱) کردند ۳ : کرندند ی (۱۲) فرزندان و : 
فرندان ما (۱۳) بایشان ۴ : بدین شان ۲ (۱۶) الهد ۴ : عبد رز (۱۵) اون : 
ادن ۴ اوین بز 


۱ 
یورت اصلی جینکز خان بود » بر سریر قاانی و مسند جهان بانی نشاندند 
و مکاید فرزندان اوکتای‌را که عذر اندیشیده بودند تدادك و تلافی 
کردند . و هم در حیات باتو بود که ۱۳ منککا سفاآن بای شبی ت9۳ 
حولاکو ۱( نشان‌را :ین یالکو هاا جرا با زواو ایا ان وه ۱۳۰۱۱ 
که .از ,جوانبهر«شامزاده۲۱۱ [رهع۳۳۰]: از لمتکو هاهه دق و 
کرده , با هولاکو 9 بهم بروند . اورده» بسرخویش ‏ قولی دا با يك تومان 
لعلبر مرستا از راه خوارزی و باتو بالاقان [ 1,۲۵۱ ] سر شیبان 1 و 
توتاد پسر منکقدر را از راه دربند پفرستاد . 

و ,باتو در سنه خمسین و استلما یموب گناد ایا ایتل وفات یافت . مدا 
عمرش چپل و هشت سال بود و پهتککو قاآن لورت ترش , سونایر1 
باغزان تلفی,! ‏ نمودز و جخت: ف, ملکتد بوءوی .عقرره فرموکال ونوا 
اجازت انصراف داده در راه او نیز نماند ۰ منککو قاآن. ابلچیان فرستاد 
و..استمالت و استعطاف خوانین, و پسران.و بزادران او کرد وااولاغجی پسر 
باتورا تخت و ملك پدر ارزانی داشت و جمله‌را بانواع سیورغامیشی مخصوص 
۱ پر ۲۳۱ با 


گردانید . د اولاغچی ندلك زمانی وفات یافت.. 


1۱ 


کر (*۱) جلوس برکای . پر کای ,در سنهً لین (۲ و خمسین و ستمایه 


پادشاه شد و با اودوق تولوی خان بر قاعد طریقَةٌ اخلاص و انقیاد 


(۱) که ظ : - با (۲) منککاط : منککو رآ[ (۳) مولاکو ۵ : هلاکو ی () 
کرده ۲ : #کرداگ ر[ (ه) شاه‌زاده ۲ : شه‌زاده بر (0) از لشکرها ده دو : از لشکوها 
ده و دو ‏ از لشکرهای ده دو با (۷) هولاکو ۴ : هلاکو, ر]. (۸) شیبان ظ : سیبان 
(ه) و ۳ :-با (۱۰) تلقی : ملقی .ملقی ر (۱۱) فرمود ط : - 1 (۱۲) اولاغچی: 
اولامجی ر] ادلا محی ۳ (۱۳۲) نیز ط -: ر][: (۱۶) ذکر ط : حکایت ب1 (۱۵) ائنین ژ : 
اننین ط 








ِ 


۸ 
رل ون (0) هی داشت ی د یه اربع ۶ هشن و ان بالاقان یی 
در این ملك با هولاکو )۳ غدر و 5 اندیشد و رت برون ۳ 
معترف شده هولاکو خان [اوآرا ٩‏ با امیو دونجای وش خبرکای وتان 
بر کای باز پیش هولاکو فرستاد که ۶ مجرن است ؛ آن را تو دانی . » 
هولا کو اودا بیاساق رسانید . و در آن ولا توناد د فولی نیز فان 
بافتند 9 تهمت نادند که ایشان‌را بقصد دارو دادند و بدان واسطه 
دل ماندکی در میان آمد د برکا با هولاکو خان يافی شد . 
و در سول 13 مت و ی مصاف دادن و لشکرها (که) با قولی 
و توتاد بدین هلک آمده بودند بیشتر بگربختند ۰ بعضْی براه خراسان 
بیردن دفتند و کوه‌ای و ٩۳‏ کلو و مولتان تا لپاور ۲۳ که 
۱ هندوستان است فرو گرفتدد ۳ امراه که مقدم ایشان 
بودند نکودر و اوتکوچ )٩(‏ ۰ و بعضی دیگر از داه دربند بخانهای 
خویش پیوستند .و آن در با 
بوددو لشکر 1 ۳۳۰۵۳] کش برکه وقای بود پسر انار پسر توول(۳/ 
شاه زاده دا بخابت بپادر و مبارز . 


00 : ِ 1 
ک وت ۱ ول کر حا 23 شپود سنة تلات و ستین و ستمابه 


(۱) سلوك با : مسکوك ظ ‏ (۲) بالاقان ط : بالاقاان با (۳) هولاکو ۲ : هلاکو رز 


۱ کلبه < مولاکو ات دید کر( خولازای)رد دی آردرن در (هلاکو) ضبط 
شدماست . از اینجا یی ما خبط نسهٌ را انتخاب آميکنيم (4) هولا کو خان او را : هولاکو 
خان دا 5 رز[ (ه) یافتند رژ : یانت 8 (د) نی * پنی ۴ ینی بآ (۷) تاالهاور و : 
نودب ۰ (۸) سر حداط: دیآ )٩(‏ اوتعو چه : او لوحبه با ( رشید.الدین 
«او نکوجنه > مینوید) (۱۰) تووك ر] : توول ۲ (۱۱) شاه زاده ط : شه زاده رز 
(۱۲) چون ۳ : - ,1 





۳ 


۱ سر ۲ 
(بیعلان جاتو وفات یافت ۰ « پسرني(۱) ابقام خانبجای اد ۱2 


0۳ ۹ 1 9 
و عداوت مبان او و وی ۱ فدیم شد * در تاریخ سنه خمس و ستین 


و ستمابه روک درسحنید پشرهان ۵ از تک ابانا. خرس کت لا 
دربند گذشته نزديك آپ دربند» تر!» در شور سنا خمسو ستین 
و ان ۳ 

ذکر جلوس مونککا (۱) تیمود . چون برکا وفات یافت مونککا 
تیمور بجای او بنشست . او ۳" نیز مدتی با اباقا خلن مخالفت ورزید و 
چند نوبت مصاف دادند » و اباقا خان با ایشان / دست‌بردها نمود . 
عاقت الامر ایشان"۲ مصالحت کردند و از آن وقت ترك منازعت کردند 
تا در عپد ارغون حان در ) رمضان نه سبح و ثمانین و ۳ باز 
لشکری گران از آن ابشان بیامد » مقدم ابشان تمانوقتا ‏ و نوقا و 


() 2 (۱۲) ۱( 
ار ان 
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ارغون خان از قشلاق روی به یایلاق" " آورده بود 


چون خیر وصول ابعان شنود مراجعت کرد . لشکر فرستاد تامصاف 
وااید و ۲ از مد مان لشکر اشان اه 
بسیاری لشکریان بکشتند و بافیان منبزم باز گفتند . و از آن وقت باز 


اگراد منازعت نگردیدند و ظاهراً دعوی دوستی می کنند.ود بپر وفت 
ابلچبان‌را باعلام احوال با تحف و هدایا مد 

(۱) بقیشلاق جناتو ( ۳ : جنفاتو ) ... و بسرش رز : ب رکا در حدود شروان از جنگ ظ (۲) 
تششت د : تفت را (۳) لث ۶ رای م ۰ ۰5۸ واو 0 (؛) شروان ۴ : شیردان ر[ 
(ه) ترك‌۳ ۰:۰ - ر] (+) مونککاط : مونککا ر[ (۷) او ۳ : واو ر (۸) با ایشان ر : 
بایشان ر][ )٩(‏ ایشان ط : - ر[ (۱۰) تماتوقتا : تماتوقیای ر] تماتوقا ط (۱۱) قشلاق ۲ : 
قیشلاق ر] ۰ (۱۲) اران ط : اذان رز (۱۳) یابلاق ط : یبلاق ,]۰ (۱6) کرد : -+ و نژ 
(۱۵) دظ : با (۱۰) تولورتای ر] : بو لورتای را ۳ (رشیدالدین : « بلودتای 6 (۱۷) 
می فر ستند : می فر ستاد ند ر[ 





که 
ذکر(۱) جلوس تووا موفککا . چون موتککا تیمور بعد از آنکه شانزده 
سال پادشاهی کر د در تاریخ سنةٌ احدی و نمانین و ستمایه وفات بافت 
وگو ۰ یوم توقان ۰ بهمان تادیخ بر تخت بنشست و هد 
پاذشاه نود ۰ بعف از آن ۳ 1۷ متککر تیمور الغو و طنغریل 7 و 
پسران دادبو (» که پسر مبین ( توقان بود) » توقا بوقاا" و کنپیلی") 
9 منککودا بعلت آنکه دیوانه است اذ پادشاهی معزول 
کردند و خویشتن بمشارکت مدت ان سال پادشاهی کردند و توقت(٩)‏ 
پسر منککو تیموررا 1 ۵ قصد کردند. از ایشان بگریخت و پناه پیش 
ردو نزد را فرستاد که : « عم زاد گان 
قصد خون ب#«9 می کنند ؛ و تو آقائی ۰ التجا بتو می آرم تا دست تطاول 
ایشان از من کوتاه کنی .» نوقای چون واقف شد غیرت در او اثر کرد و از 
ولایت اروس و 2 کپری ۷ که خود فتح کرده بود و بورت ساخته 
ریز () تمارض کرده روان شد. 
و از آب اوزی بگذشت و ببر هزاده (د) امیر که مبی دسید ایشان‌را 
استمالت می داد و می‌گفت : گاه پیری در می آید . تراد عناد و فته 0 
حدل کرده‌ام و با هیچ آفریده سر گفتار و اندیشه کار زار ندارم تن مرا 


. )۱۸( 


از صاين خان یرلیغ است که دد ادردق د الوس او اگر کسی بی داهی 
(۱) ذکر ظ : حکایت رب[ (۲)بسر ط : -ر] (۳) طریل رز : طفر بل ط ‏ (ع) داریو و : 
دادیو بآ (ه)توقا ط : وتوتارژ (ج) کنجك ۳ : کنچلت رو (۷) بوک بآ : توک ط () 
مت :ی (؛) تونتا : توقا ط توقیا رو (۱۰) بیلیشجی : بیلحنحی ط بیلخیچی ر] 
(۱۱) بر کاجاد ظ : برکاچاد ی[ (۱۲) توقای ر] : وقای ط ( و در بیشتر جاها همین طور 
تا تس مر ار ۳ 
(۱۳) اظباد ط : - رز[ ۷ ٩‏ ثت ۲ ۰ ایا (۱۸)صاین رو +صانن قر 





حامگ 
کیره اولرق بان دارد آن سن‌را پرسیده دلپای ایشان‌را با 
همدیگر موافقت دهیم . » هزارها و لشکریان چون این نصایح می شنیدند و 
از او اشفافی در ِِ خود می دیدند تمامت مطیع او" گشتند . .و چون نزديك 
سرا دی ۱ خودرا یماد ساخته خون تازه می آشاهید و 
بقی از کلو رد" کرت تِ و در خفیه بیغام نزو (6) توقتی(۳) فرستاده 
بود که می باید که ۱9 باشی و با لشکری که دست دهد ۰ مادر 


توقا بوقا )1 | وارء کوتاه ۸ دس اه کم طمعی نوقای س شنبد اک 


‌ 
خون از ۱" کلو ,بر می انداند ۰ پسران‌را الزای کردکه ۱ ه هر ۳ 7 
صحبت این پیر ضعیف در یابید که كِ تهپاون و تقصیر جایز دارید شیر 
مادران بر شما حرام باشد. » پسران بی حزم و احتباط بسحن مادر برسم عبادت 
پیش نوقا آمدند. اد بطریق نصیحت با ايشان گفت : « ای فرزندان » پدران 
شمارا خدمت کردهام و قدیما و حدیثاً انواع حقوق ثابت گرذانیده , از 
۳ روی شمارا سین پرغرض من شین لس ۳ 
متا دا صلاح شما در صلح است . قوریلتای ساید تا شمارا صلح 
دهم » و دم بدم خون فسردة از گلو لت ر توقتارا اعلام کرده 
بدان چرب سخنی(*۲[ 3۳۰8 ] پسران‌را غافل می داشت تااناگاه توقتا با 


۰ 6 و( ۷ 
هزاره‌ئی چند در رسید و ان شا‌زادگان‌را( اف درهت! او فا ۱ 





(۱) اولوس را ۳ : الوس دا رز (۲) رسبدند ط : رسید رآ[ (۳) می کرد ظ : می کردند رژ 
(03 نزد رو : بزد ۳ (ه) نوقای : قوقیای ر] توقای 0 (ودر بیشتر جاهاهمین‌طور نوشته‌شده) 
(۰) بیائی ۲ : - رز (۷)مادر توقا پوقا : مادر نوپوقا ط تا درو بوقا با (۸) کوتاه رژ: 
کوناط (ه) نوقای ط : توقای ر3 , (۱)۱۰ذ.ط::-,1 ۰ ۱۱(۲) که اکر ۲ ؛ نک نز 
(۱۲) شنید نی است 2 : شنیدم تیست ر] (۱۳)بر طد بل (0۱۶) نی :ی اب 
(۱۰) شاه‌زادکان را ۳ : شیرزادکان داب, رد) فرو کرفت ۲ : بگرفت رآ (۱۷).فی, 
الحال ط : برفود رآ[ 


۳ 





-۷۷- 
هلالك کرد . و نوقای هم در زمان"باز گشت"و از آب ایتل"" گذشته روی به 
یودت مألون خود نباد. 
ذکر جلوش توقنا - توفتا یهد از آتکه بمند و معاونت توقای( "اشاه 
اکن کرو کشت و وگ باتماا لسن هدر تکرش 
[ 1,۲۵۲ ] بر پی نوقای اتاشان ۱۶ فرستاد و بمواعنه خوب مستظپر گردانیده 
استلعا کرد وهای ۳ بت و و بر رن توق آساالمیدال 
کودکان از قوم قنغرات ۱" دختر توقای »قناق نامرا» جبت پسر خویش» 
بابلا نام که از خاتون مذ‌کوره آورده بود» 9 نوقای اجابت کرد . 
چون زفاف باتمام رسید بعد از چند گاه قناق خانون سلمان شد. با بایلاق 
جبت ایل - اویفود بود- نمی‌ساخت و بان یشان فنازعت خاست() و ابشان 
قناق‌دا خواد "می دلشتنه ,و پدر د مادد و برادزان‌را ۱۳ اعلام .کرد 
نوقای بغایت برنجید و ایلچی پیش توفتای فرستاد و پیفام داد که : « معلوم 
عالمبان است ی 
عهدی منسوب کردم تا بحیلت تخت صاین برع ترا مستخلض گردانیدع: 
لو انمان‌یر آن ی . اگر فرزند توقتا 
می‌خواهد که میان ,ما قاعدث پدد فرزندی ممند باشد سالجیدای‌را به بورت 
خود باز فرستد که نزديك خوارزم است . » توقتای اجابت نکرد . با 
(۱) ال ۲ :ال بآ (۲)د ظ :- 1 (۳) نوقای : بوقای ظ رز (ع) شاه زادکان و : 
شه زادکان بآ (ه)بر بی نوقای‌ایلچیان ظ , ایلچیان‌بربی نوقای رز (+) نوقای۳ : - ی (۷) 
نود : ,شود ظ بنود رآ . (۸) قنفرات ط: قیقرات ر][ )٩(‏ خواست 0 :بخواست ب (۱۰) 


خاست۳ : خواست ر[ (۱۱) خواد بآ : خوادی ۳ ۰ (۱۲) برادران‌دا ی : مادران در 
() مین ب1 ۰ ات ۲ (:۱) این ظ : اينااین 1 ۳ (۱0) آپرتان مخت اه !۸ 





۱۸ 
توقای ۲ ایلجان فر تاد باستدعای سالجیدای . توقتای گفت: « او مرا چون 
تس ات ۲ چگونه اورا بدست دشمن دهم ؟* و نداد . 

و نوقای‌را خاتونی بود بغایت عاقله و کافیه » جانی نام . و پرسالت او 
ین توقتای(" ترد د کردی. و سه پسر داشت : هبتر شوک۳۳ و گنه 
و توری . ایشان هزاده‌تی چند از آن توقتای بفریفتند و باخود ایل کرده از 
ایتل بگذدانید و دست تهود دتهجم بر ولایت توقتای دراز کردنه و (*) 
حکم مطلق می کرد . توقتای برنجید و هزار هارا طلب [ ۳۳۰۷۵ ] داشت . 
نوقای نیز اجابت ننمود و گفت : « وقتی ایشان‌را فرستم که سالجیدای و پسر 
بایلاق و تمانوقتارا ۲" یش من فرستد . »بدان سبب نایرة فتنه و عداوتز 
جانبین مشتعل شد و توفتای لشکرها گرد کرد و درسنة مان و تسعین 
و ستمایه بکنار آب اوزی قریب "سی تومان لشکر عرض داد. و چون 
آن.زشتان 1 اوزی بخ نگرفت(۸) قوانست کشت ! و نوقای از موضع 
خود حراکت ,نکرد رفتای مان بز "کشت و" بکنان" آب تن ببلاقد.: 9 
اد 

دیکر سال نوقای از آب تن با پسران و خوانین بگذشت ‏ باز نیرنگ 
آغاز ۰ ییاد می گفت : « عزم قوریلتای دارم تا باشما صفا کنم .و چون 
دانست که لشکر توفتاک متفرق اند و با او عددی اندلد. بتعجیل برائدا 
ناگاه بر سر او رود.. توقتا از وصول او خبر یافت و لشکز (کرد) کرد در 


(۱) نوقای ۲ : توقیای ر] (۲) و ظ :-, (۳) او پیش توقتای ۳ : پیش توقیای اد ر[ 
(4) ج و که ۲ : چوکه ر][ (ه) و ط :- ر][ (+) تماتوقتا : تما توقیا ر[ نما توضا ط (۷) 
تریب ط : قرب ر] (۸) یج تگرفت ۳: بگرفت ر )٩(‏ یبلاقمیشی : بیلاقمیشی ط بیلاقمیشی ب[ 
۱ 
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ص بخسماری ؛ بکنار آب تن » بهم دسیدند؛ ای اه توقتای 
نشکست و منپزم تا سرای ره نمود . سه امیر ؛ ماش 9 سوتان 
و سانفوی از نوقای بر گشته روی به توقتا نهادند و توقتا تمانوقتای را پسر 
بلغه » که مدتی مدید تاجارس [حارس:] و حامی دربند بود» طلب داشت 
و باز لشکری گران بر نشاند و روی بجنگ نوقا آورد . 

نوقای" اطاقت مقاومت نداشت . روی برتافت و از اب اوزی بگذشت 
و شپر قرم‌را غارت کردند و برد بسیار ببردند. اهالی آنجا روی بدرگاه 
نوقای نهادند و التماس رد" اسیران کردند. نوقای فرمود که اسیرانرا 9 
کنند. 1.۲۵۳۵ ] لشکریان یکبار دل با توقای بد کردند و نزد توقتای 
پیغام فرستادنو(*) که : « ما نده‌يم ۳ و اپل ایلخان‌ايم . اگر پادشاه عفو کند 
نوقای‌دا گرفته بسپاريم .» پسران نوقای" از آن پیغام آگاه گشتند. قصد 
هزارها کردند. امراء هزاره نزد تکه » پسر دوم نوقای » کس فرستادند 
تج بت درده بود ‏ کر بش ما.مبادرت 
نمائی پادشاهی بتو دهیم .» 

تکه پیش ایشان رفت و بر فور اورا حبس کردند اک کهیرادر 
مپتر بود لشکر جمع کرد و با هزارهاه بزرت مصاف داد . هزارها بشکستند 


1 ۳۰۷۵ ] و امیری هار۱ بدست وی افتاد . ۱ نزد هزارهای 


۱ ‌ ‌ ۱ 
/ هد فرستاد که کدرا گرفته بودند » و سصد مرد مو کل او ۳ 


(۱) دادند ط : داد رز[ (۲)سرای۳ : سرادر (۳) ماجی: باجی ط:ماحی رز (ع) تماتوقتای 
( ظ : تماتوقتا) را ... بر نشاند ط : تماتوتیا با لشکری تمام و کران بر نشاندر] (ه) نوقای 
۲ : نوقا رآ (ج) فرستادند ظ : فرستاد رآ , (۷) بنده‌ايم ۳ : بنده رز (م) نوقای ]: بوتای ط 
)٩(‏ کرد» بودیم ط : کرده‌ايم ر[ (۱۰) جکه ط :چکه رز (۱۱) امیری هزاره ر[: امیر 
شادعتز (۱۲) سرش ‏ : سروش ر] (۱۳) دیگر ۳ : دکر رآ (ع۱)بوده ۳ : بود رآ[ 


زان 


۳ 
بااد اتکی شده در شب بگریختند و پیش نوقای" "و پسران رفتند . (توفای) 
چون مضالفت یمان و لشکر شنید با شبت نومت ۳ ۳۳ 
بگذشت"؟ بکناد آب ترکو که بورت نوقای ۳" بودا؟؟ نر۳ آمد و از 
آن حانب نوقای 1 با سی تومان 1 برسید و اک ات فرود آمد و 
رک باره از راه تمارض در 0 بخفت و نزد توقتای ایلچیان فرستاد و 
پیغام داد که : « بنده ندانست که پادشاه بنفس خود بمبادکی ب می رسد . 
ملك و لشکر از آن بندگان ایلخان است و بنده مردی پیر و ضعیف همه عمر 
در خدمت پدران شما بسر برده بود" .اف خردهیيی صادر شد ۳( 
بود . توقم بکرم پادشاه آن است که آن گناهرا عفو فرماید.» و در خفیه 
جکهرا 9 لمیری هام فرشتاده مداد با ترکو (۱۰) بگنرد 
و بر توقتا و لشکر او زند ۲۲ . قراولان ۳" توقتا جاسوسی‌را بگرفتند 
و صورت حال تقریر کرد . توقتا جون از مکر او آگاه شد فرمود تا 
لشکرها مستعد گفته پرنشستت از جات حتت در ۳ و دوه ۱۷ 
5 سر کر 0۶ و خلفی انبوه در آن مصاف بقتل آمد و سران 
نوقای (۲۳ با هزار سوار هزیمت کردند و دوی بجانب کلار و باشفرد 
تپادئد اه توقای اف توا ی ری ۱۱۳ 
لشکربان توقتای بورا زحی ازدند : ترفای کنت که هن توفاام . هرا 
(۱) نوقاي ر] : بوقای ط (۲) بکذست ۳ : گذشته ر] (۳) نوفای ر] : بوقای طّ (4) 
بود ط : -ر] (ه) فرو ط : فرود رآ (+) نوقای ر] : بوقای ط (۷) بمبادکی ظ : - بل 
(۸) بود ۳:- ی (۱) جکه را ط : چکه دارآ (۱۰) ترکو ر[ : تولو ۳ (۱۱) زند ۲ : 
بزند رآ[ (۱۲)قراولان ۲ : قراء ولان ر][ (۱۳) نوقای ۳ : توقیا ر[ (ع۱) بشکستند ر[ : 
بکشتند ط (و۱) نوقای : وقای ۳ بوقای رآ (۱۵) نوفقای ط : توقیای با (۱۷) 


اوروس ظ : اروس ر[ 
۵ 








توقتا که خان است . » ادروس او را عنان گرفته بش توفتای. می برد. 


ی .د 
در راه حان بداد 


و توفتا مظشر با سرای باتو . که اد ابشان است » مراحعت 
5 


مرت سبراان ۱ ترد وی بی فایده می کر دند و چون از 
رد آکار خود حاصلی نمی دیدند که رو و اد و ۳ 
ار ی صلاح در آن است که ترك مخالفت و 
عناد کنیم د پیش توقتا رویم .» که همع بترسد و برادر و 
زن برادر هلاك کرد و شود با جمعی! اتباع سرگردان می گردید 
پناه با قلعه‌ئی برده [ ۳۳۰۸۵] که راه آن چون صراط باريك و چون دل 


بخبلان تنگک بود . 


(0 


بعد از آن الوس جوجی دو فریق شدند. .و جمعی که .دست چپ 
نی حدود اولوغ تاغ۲۳ و سینکیر ۲۱ یلفاج 1ظ 1.1۵۳] و قراتال تا 


سم 
1 (۱۱) ۷ ۲۳ ۶ 
حدود تولس ‏ و نواحی سجند ۱ و بارچکند! ۱ تعلق دارد باولاد نوقای 
قرار [ ات ژ بسلاطین اق اورده مات شدند » و ۳ یواست 
سره وم ثِ" 
ایبیر سید ار و رو 1 لا و او کكت و ماجر 


که حدود ی 
۰ (۱۸) ۱۳۵ 
و بلفار و باشغرد و سرای برکه تعلق دارد باولاد توفتا! منسوب 


(۱) توقای ۲ : توقای ۰ ())ترددی ۲ : تردد ر] (۳) جونی ط : جوبی ب] (4) بائیلاق : 
اپلاف ظ : سلاق بآ (ه) جکه ۲ : چکه ی (د) جکه ط : چکه ر] (۷)خود ط : چون ر 
)٩( ۱‏ تاغ 3 : لغب باغ ۸ (۱۰) سیتکیر یاغاج ۳ : سیر 
افاج رو[ سکیر بافاج ۵ (۱۱) تولس ۳ : نویسن ر] ۵ (۱۲) جند ۳ ۵ : چندر (۱۳) 
بادچکند ۲ ر] : بارجکند ۸ (۱۶) حدودر] ۵ : از حدود ۳ . (۱۵) اییر ۳ : ابید ب[ 
هد ۸ (۱) سیبیر ۳ : سبیر رآ[ ۵ (۱۷) دوب ۲ : دویس بآ ۵ (۱۸) بلنار ط : 
پلقاد ر] ۸۵ )۱٩(‏ توتا : توقنا ‏ توقیا رم 








-۸۲- 
کردند و انشان‌را سالاطین کوك اورده اش گردانیده سا 


2+ 


هر يت از این دو شعبه‌را بترتیب باد کردیم . 


کر (شعبة) سلاطین کوی اور ده "۲ 
چپار نفر اند و شست او هشت سال ساطت ۱۳۱۵ 
کر جلوس طغرل بن آوقتا . بغایت یادشاهی عادل عاقل مسلمان بود.. 
همه وقتی بتلادت و عبادت فیا) می نمود. دسوم نيك بنهاد. و سنتهای 
مستحسن احیا کرد. مجموع الوس دشت برکه. در. سایة رافت, دومرحمت 
ار پیاسودند و آن حدود از معر جود (*" وجود او رشك بپشت برین و 
نمونةً نکارخانهة چین گردید. معاصر ساطان هو ۳۱ ابو سعید بوده و 
انوا شعاد مکاات بین الجانین بنقدیم بسیده است » چنانچه ۳ شرح 
هر يك ‏ از آن اطنابی دارد .۰ مدت‌هفده سال آن الوس‌را در سای معدلت 
خود معمور تگاه داشت . بعد از آن در "۰ ستفوسیع و ثلائین وتا 
برض ما وفات یافت ۰ 
ذکر جلوس اوزبك (۱۰) خان ( بن طغریل خان ) . پادشاهی ‏ بغایت 
معدلت شعار ؛ کریم نهاد » بود . زهد و ودعی داشت که اکثر سنتپاهاتبوی‌وا 
کم می نمود و آنچه مرش نمی شد در خلا و ملا بزبان می راند و 
کریةٌ بسیاد می کرد و بعذرخواهی آن تقصیر خرات,و صدقات . بسیاد 
۱ در دش ای ۳ 


(۱) اودده ۲ : آورده ر1 ۸ (۲) کردایده ۲ ۱ را دایب مه 
آورده ,1 ۸ (؛4) جود وجود رآ ۸ : جود و وجود ط ۰ (ه) سللطان شهید رز ۸ :سلاطدن 
هند ط ‏ (د) چنانچه ط.: چنانکه رل ۸ (۷) در ظ : خ ر3 ۸ ۰ (۸) وسسایه ط لا 
(*) طبیعی ‏ : طبعی ر[ ۸ (۱۰) اوزيك ط: اوزیك ر1 (۱۱)فبچاق :معاق ظ مجاق بز 











۳۳ 
کفر و زندقه و موضع ی ۱ و مقتقه بوده ۷ داز العبادوتع( "گفت 
و بقاع خیر و مواضع سادات اخسیانتی تم [ ۲۰۸۲ 8 ]ایس تشال 
بداد و دهش بسر برد و در سنةٌ سبع و ستیین و سیعمایه بمرض طیمو سا 
برحمت 3 واصل شد. 
(ذکر جلوس جانی بيك خان بن اوذبك خان۰) عدالت اورا قرينة 
معدلت انو شروان نهاده اند مجموع اون اوزبك را (5) به اسلام در 
اآ ورد ) و تمامت بتخانبارا بر انداخت».و سساحد. و مدارس .بیان در 
اوردو» تریت 1 نمود. .و هت همنت خودرا بر رفاهیت اهل اسلام 
مصروف گردانید . فضلا و علماه بسیار از اطراف و اکناف ممااك اسلام 
روی بدرگاء اه نبادندبو امرزاداگان دشت.در عصر او سل بتکسب,کمالات 
و تحصیل علوم کرده هريك اذ ايشان يکانة عصر خود شدند» چنانچه نتایج 
افکار و قرایحم خواطر ایشاز: تا امروز نفل مجالس و محافل همگنان است 
و هر رسفی که در آن مالك مشاپت با دسوم امالی "0 بلاد اسلام 
تااحت رر آآن,معلکت او احبا فرموده . 
۱ چون ۷ شب غلل اولاد, چوبان و استبله اشرّف بر مالک ۷ یزان 
انتهار یافت جانی: يك خان با لشکرهاه گران (عتوجه)؛ آذربیجان ۱۸) 


۲ 4 0 
شد و اشرفرا بلصرت آوزه و . بعد از مصادرء . بسیار بکهت . سرداران 


, (۱) ۲ و 
مالك روم و شام و جزیره و دیار بکر و فارس و عراق بطوع و 


(۱) بلغاق ظ : بلفاق رز ۵ () بوده ط : بود رآ ۸ (۳) العادة ط : الماده رو و (ع) 
ِ طبیعی ‏ : طبعی ر] ۵ ۱ ۱ 
(۷) اهالی ط : اهلالی رز ۸ ۰ (۸) چون ۳ :۰- ,]۸ )٩(‏ الک ۳ : معلک ر] ملک ۵ ؟ 
(۱۰) آذدریجان ۲ : آذدبایجان بآ ۸ (۱۱) و ۳ 1-۰ ۸ (۱۲)سالک ۳ : ملک رو ۸ 


2 
رغعت «روی۰بترگاه نادید [معه۲ ب1] و متفق الکلمه در خواستند تا 
بردی بيكگ‌را » که تزرکیز ین پسران او بود » در آذربایجان تخت 
شهاندند ۲و خود مراحعت نمود. بعد از آنکه مدان شش ماه از حلوس 
بردی ی کت ۱ جانی بيك‌را ( مرضی طاری شد. ا ۱ 


که یکی از ار کان دولت او بود شخصیا را «تعحیل تمام"روانة آذربایجان 


ی 
کرد و بردی بيك‌دا) طلب کرد که اگر پدرش فرو رود سلطنت او,را 
باشد . بردی‌بيك از شعفی که بتخت دشت برکه داشت آذربیجان دا بطرح 
بگذاشت و تعجیل عمام از زاه دربند (* متونجه ارده گردید .و بده تفر 
ملازم یم عین- در خانة| طغلوبای ۱ نزول کرد : فضارا جالی اب ۱ حاق 
نپتر«شده بود و ترا ازدالین"موض" برذاشته«می‌خوات که زور دب ۱5 
بدیوان باز تشریف دهد ۰ یکی از معتمدان که بوصول بردی "بيك 
[هه۳۰ ۳] وقوف یفته بود کیفیّت آن‌دا بعرض رسانید .جانی بل (۳) 
خان متوهم ۲ یی ی با طفای له و ور رت 
کرد . خاتون بواسطةً محیت آفرزنن در ۳ آن سخن مبالغه نمود . 
جاني بك. خان ۲۲ طفلوبای‌را ۳" بخلوت بخواند و غفل از آنکه بادی 
اه روا ات لین رز قاری در ما ای ۱ 
شیاه تحص روت امد و فی‌الحال با جمعی که متفق بود. باندرول 
آمد.و جانی يك خاندا هم بر سر فراش ۰" شهید کرد : 

۱۳ ۳ ,۸ (۳) طفلو بای : طغلو ای ر[ طفلو یأی ۸ 

(4) دربند ]۸ : دبند ۳ (ه) طغلوبای ط : طغلو بای ر[ طغلویای ۸ () بک ظ : ییاه 

(۷) روز دیگر : روز دکر ر] ۸ دوزی دیگر ۳ (۸) بک ۲ : بیک ر[ ۸ )٩(‏ متوهم ۲: 


متوجه ,۸۵ (۱۰)شد ط : شده ر ۸۵‏ (۱۱) بکث خان 3 : ببک رآ۸ (۱۲)طفلوبای دا ط: 
طغلو بای دا ر[طنلوبای را ۸ ۶ (۱۳)طنلوبای ۳ : طغلو بای ر۸ (ع۱)فراش ۸ : فرش یز 





- ۵ 
ذکر جلوس بردی بيك ۱) خان (بن جانی بيك) . بعد از آن 
طفلوبای ۲" هم در زمان ,بردی بيك‌را بباورد و در آن فراش که بدرش را 
کشته بود اورا بنشاند و هر که اطاعت نکرد بکفت سفادی: یاک »اور 
بطلیید و گنت که : «چون تو مقسان (:) ۲" قراجورا دفع کردی من 
تفت باق انوغو + عوفزا, نیو تحتینی مخواطا دموعایه باطملوبلی : (3) 
ان سجن اورا ببسندید ۳ و مجموع شاهزاد گان‌را حاضر کرد و برك دفعه 
همه‌را مرج کرد, از جملة اآها یک برادن همزاد» اوراء که هشت 
۱ بود. تایدولو خانون برداشته بیاورد و در خواست نمود که از 
سر خون اان»طفل بکنا تزا فرکوگ رل بردی لك راز (دست او سرد 
و بر دمین زدیاد «چکفت؛ 
مدات سه سا پاستقلال: سلطنت کرد.و عاقبت از مخت. بتحتة تابوت 
منتقل شد . و هیچ کس از تخمه دان سلاطین کوه اورده۳) بر جای 
نملفد ۶ آپمدپان بآ باشغایشمودهشعسل «طجپول رالیانة رآتککه کلنی ييك 
بن جانی| ييك خان است امرا بره‌سنزیر «سلطنت؛ بنهاندن ,تا ,(مور(۱۳) 
مصالح ملك از هم نگسلذ : آن شخص حیات خودرا در ضمن عدم 
امرا دانسته هريك از ایشان‌را در خفیه می طلبید و الزام می »کرد نا بقصد 


هبیتک قیام نمودند » و مثل امیر مغول رو امبر احمد و امیر 
(۱) بيك ۴ ( ۵۸:): بك رز[ (۲) طغلوبای ر] : طفلوبای ط طفلوپای ۸ (۳) مقسان ۱۸ : 
مقسان ر] مفئتان 0 ( شاید « منسدان > ) (4) اددغ ط ۵ : اددوع ی (ه) خودرا 
یز ۴ 1,۰ ۸۵ (۱) طخلوبای : طفلوپای ر][ ۵ طفلوهای ۳ (۷) بسندید ۸۵ : نیسندید ر] 
شید ط. (۸) خح با ۸ :خردج ط (+) : ماهه ر[ ۸ : ماه ط. (۱۰) کناه ط بر : 
کتا ۸ (۱) در گذرد : + و ر ۸۵ (۱۲) اددده ط: آودده ی ۸ (۱۳) امود ر] ۸ : 
امروذ ط (۱) بوقا ط : بوغا رو ۸ 


-۱- 
نانکفدای رن فنله بخرج دفتند . بعد از آن بغلسیای ‌ِ بن 
۱ اطه۳۳۰ | که زان اعظم دولت او بودند فرصتی بدست آانرد 
رورا رتکشت س ان لت رش دیگر نیز باتفاق ی ۷ بر 
سوییر لت رت امیس و ون او نیز کشته شد . 

۲ ذکرجلوس کلدیه جون بردی: ,در کدشت ارا ت۳۳ 
مجپول نسب‌را کلدی بيك نام کرده سلطنت رن ی رفرور 
بحبله و تدییر مجموع اموارا بکشت تا عافبت لودا نیز کننه ؛ 

کر اورده شیخ . از اولاد ابرزن بود بعد از کلدی بيك اوزا 
پادشاه ساختند . باندك فرصتی او نیز کشته شد: 

کر جلوس خر . اورا هم از مق اورده تعبین کرده بودند.. او 
معاش ۹ بنباد دراد و می‌خواست که مردم آآ اورده‌را م9 ورن 
دارد ولیکن فرصت ساعدت کیرد 

کر حلوس خولفا . بعد از او بادشاه شد . چندانك سی کرد هیچ 
رورا بر تن . 


کار ی متمشی 


کر جلوس یمود خواجه . بعد از خولفا هر گروهی بطرفی شدند 
متا 


ی بختند . الوس هم بر امد بعد از خرابی بسیار سلطنت بر تیمور 
خواجه؛ قرار- اگرفث ۰ جون مردمان"الوس" بجوه طر اهوخته ووند 9 
پادشاهی او ک ۹ لرر سیر او آمدند و بقتل آوردند . 


(۱) نا نکفدای ح : نا نکندای ر] تامکغدای ۸ (۲) بغلیای ‏ : سلسای ر] ۸ (۳) تقلبای ‏ : 
تعلبای ر] علبایم (») تغلنبای : یغلمبای ط تعلبسای ر] تعلسای ۸ (۵) دوذ بآ۸ : ددذ) ظ 
)1 از اینجا تا ص ۸۷ سطر ۲۰ فقط در (1 موجود است . 


۲۳۳۳۳۲ 


۹ 


-۸۷- 

ذکر جلوس مرید . بعد از تیمور خواجه مرید پادشاه شد . بعد از 
اندك مدتی اورا نیز کفتند" 

ذکر عزیز . بداز مزید ,پادشاه شد. و. الوس‌دا: دانست و/ چند گاه دد 
کار سلطنت اجنپاد کرد و,بمرض" طبیعی بمرد. 

کر جلوس حاجی .. بعد از . عزیز بادشاه شد و بمواسا .و -مدارا 
حکومت ماکرداها عاقبنتا بعکفتند 

کر ,جلوسجررکس,.,بعد(از جالجی پاشاه‌پشدم ددرت یک سالا 
بادشاهی ورد در شپور سنه ثمان و ,سیبعین و * سیعمایه < ۲ در گذشت. 

ذکر جلوس توق تمیش . ار قاعد؛ اونك قول و سول [ ۳۳۱۰۵] 
تسیا بولندلت ی اآن ممالت‌ول‌تمامردد رتیت بت خود. آورد . 
نوزده سال پادشاهی کرت بیشتر احوال ار ۳ و اخبار حضرت سلطان 
صاحب رقران غازی فاد ای برهانه > ذاکر ,خواهد آمد. 

ذ کر حلال الد بن ساطان ۹ دو ,سال ,سلطنت کرد و تمامی 
الوس‌نا دادست و در سته خمس و عشر و فمانماله کشته شد. 

ذ کر جباد بیردی , چند وقت در ملازت آستان اکبوان رفعت بند کی 
حضرت خلافت پناهی ۰ سلطنت. شعاری - خلّد ال ملکه ,و« سلطانه در زمر 
سایر ملازمان بندگی حضرت منخرط بود . پندگی حضرت اورا سیورغامیشی 
کرد بولایت او فرستاد. چون جوانی تتتکر نفس و فانع بود ‏ کاری از 
دست او بر نبامد و حللا در آن نواحی در صورت قازافی خی گر ند م و 


اعلم (۲) 


(۱) سبعمایه » ستمایه ط (۲) در حاشیه ( درق ۳۰۹ ب ) نوشته‌شده : «توق‌تمیش واولاد او 
داخل شمه آق اورده شده > (۳) از صفحه ۸ سطر و تا اینجا فقط در 0 موجود است . 





-۸۸- 


[1۵ ۱ ذکر "۲ شعبة سلاطین آق اورده ‏ 


7 ۱۳ 
در- آن وقت "که بادشاه" طعزل برد توفتاجلون فکرد ات زر 
ساسی_بوقا بن نوقای حاکم الوس آق آورده بود د بر قراد طريقة مامت 
و انقباد مرء مداشت 9مدت سی سال ععترمتا کرد و در این 2 


عه عه 
قطعاً و اصلا از "خادء خدمت طفرل خان او اوزنک عان از دی 


9 2 ۳ 
از هیچ ی و قوریلتای ای ککرگ: و همچنان در عبن بکجهتی 


1) 5 


بتاریج عشرین و سیعمایه بمرگ طبیعی بمرد . مرقد او در محروسةٌ 


صاوران واقع است 

ذکر جلوس ايرنن (بن ساسی بوقا۳) . پمد از پدر بعکم اوزيك 
خان قایم مقام هد آوراز عات غیت بل ۱ ۷ دانش وجودی 
تمام بیدا کرد و بان فرصتی درحه رتبت او قرینه عظموت اوزيك خان 
گردید» اما همچنان اطاعت و انقیاد می نمود . پادشاهی بفایت عقل » 
(عادل) » فاضل» خدای" "ترس بود ۰ اکثرمدارس و خوانق و مساجذاو 
سایر بقاع خبر که در لترار و صاورال ۰ ۱ 
واقع است احبا کرد ادست . مجموع ترکستان‌را بیمن عدل و مرحمت 


0 ۲ : 
خود نمونه 4 خلد بر 5 دا ۳ و قرب 9 1 نفر اوروغ خودرا از 


۱۲ ِ ۱۳ ء (۱۶ 1 
انعام عم بپره مند می داشت؟" وتو واگ :از 


8 ۳ (۲) اورده ‏ : آورده ر ۸ (۳) توقتا : توقنا ط توقیا رآ[ زر 
(6) ییفین ۲ : مغین ره (ه) طبیعی ط : طبعی با ۵ )٩(‏ برد :+ وبله (۷۲) 
بوقا : موقار[ جوقا ۸ (۸) و ط :-رآه۸ )٩(‏ خدای ۴ :حدا رش (۱۰) بارچکندط : 
بارچکتد ر] ۵ (۱۱) هفتصد ر][ : هفصد ۳ ۰ (۱۲) بپره‌مند میداشت طّ : بهره‌مندی 
داشت با ۸ (۱۳) قوبی ۳ : قوبی ره (- قوبي  ):‏ (ع۱) سوبهٌ ظ : سوب بآ 





۸ 


0 ۱ 3 ۲ 
اشان‌را کت 5 ۱ متا وک دا ۵ و ۱ همه کب را 
۳ هرد #-- رنه رح بر 3 ك‌ 


به پورت و مقام و ساورین و جرک خود می بردند. و قطعاً هیچ بزدگی 
بر کوچکتر از خود تقلب نمی کرد * .هیچ کوچکی قدم بی ادبی در 
نظر بزرکتر از خود نمی نهاد.. امن.و استفاعتی که آن الوس در اوان 
دولت او داشت بعد از او بخواب ندید مت پیست و پنج سال بر این 
متوال معاش" کرد و در خمس و اربعین و سبعمایه بمرض طبیعی (۳) 
متوفنی شد . مرقدش در مدينة سغناق " واقع است. 

بعد از او رس مبارك خواحه 9 بطمع و نمچةً بو رک فتنه‌تی 
تیاد تاد و جا امروز تاریخ. آن بلغان "۲ در دشت قبچاق مشپور است: 
چون ۱ امن و استقامت در مزاج نشسته بود و بفراغت بال 
هعتاد گشتة بودند آن فتنة او بجائی نرسید. بعد از شش ماه ۳۹ قنا 
برافناق فضای. جنت سرا ی فرو خواند. و مت دقدقال 3 
ی امانهدتکره لیا مان بو مان دوه اطزاف و یواح تقرشیو و آلبای 
آواره می گردید*و مم در آنجا فرو رفت" 

بعه از او جیمبای ۱" که برادر او بود بتکم جانی بل(" خان 
خاهان ترش وکا مدات هفدة رامال #یاگتیار متام تطکومت کرد بر 
شکندکیپای(۱۳) زمان برادررا چنانچه مفتضای مصلحت وقت بود درست 


(۱) و ط :- ا ۵۸ (۲) چنانه ۸ *: چنانك ط ی (۳) طبیعی ط : طبعی رتم (4) 
سغناق ‏ : سقناق] ۸ (ه) خواجه ۸ : خواجور (د) بلفاق ۲ : بلقاق رز (۷) 
مردمان دا ره : مردمان دا (۸) ترکستان ط : -ر[ ۸۵ )٩(‏ دیگر ط : دگر رآ 
(۱۰) قرغیز ۳ ( ۸ ؟) : قرغ بآ (۱۱) جیمبای : چبای ط چسای ر] چسان۸ ؛ ۸ چاپی : 
چیبتای (۱۱)بك ط : بيك‌رز۸ (۱۳) شکستگیهای 9 : شکستلهای ] شکستهای و 


۳ 2. . 


۹ 





را 


2 ۹ ۲ 9 ۱ 
گ‌دانید. فتنهة ردی یک در زمان او بوده و فتن کلدی بيك نیز 9 
وب" + ۰ 7 حم 


در زمان او بوده ۰ بعد از آن امراه کول اورده ۳" بمکاتبات و مراسلات 
اورا بسلطنت خود دعوت نمودند. او رغیت نکرد و برادر خود اور( 
شیخرا با جمعی از [ ۳۳۱۱۵ ] اغلانان بدان طرف فرستاد . 

امرا تا«ايكک" سال بر "سلطنت اورده شیخ اتفاق داشتند .۰ بعد از آن 
یکی از کوتاه‌اندیشان مجتول واف مت جاهلیّت [1:۲۵۰۵ ].(گفت) 
که « چگونه اوردغ سلاطین آ رده بر تخت بادشاهان کوك ورد 
متا شوند ٩‏ ۴ نیم شبی ای ۷۶ بيك عطفهٌ کارد کار او بساخت . علی 
السّباح که امرا بر آن حال مطلع شدندا بجم کدی لجنط بلوکناطا 
تم ساخته باساق دسانیدند. و هم ی در روز خضر ۸ اغلان بن 


۷ #۰ 
سای پوقا ۲۳ پر تخت نهست» و او نیز بعد از آنکه يك سال حکومت 


سی 
اک کشته شد . بعد از او خلفای بن ساسی بوقا را بر تخت نشاندند؟ 


۱ ۸ 
چون نه ماه حکومت کرداو نیز کشته شد. و بعد واه نا 


۱ 


۹۱ ۱ 
پن اورده شیخ‌را احلاس کردند او طریق سندیده پیش رگرفعا 


و همهرا فراخور قدر و رک داشتند احترام می‌نمود » اما ظ 
تمام بزنا و فسق داشت . تا ادو سال بهر نوع که بود جور اورا حول 


َ 1 مّ ۱ ات 
کزردند. قشعی بخانة یکی از آب داران رفته بو ت بی آنکه مقد مه‌تی 


(۱) فتنة ‏ بردی بيك ,۰۰۰ نیز هم ط : فتلةً بردی ببك و جانی پيك و کلدی بيك ,آ۸" (۲) 
اورده ۲ : آودده ,۸1 (۳) اورده ط : آورده ر ۸ ( ودر پیشتر جاها همین طود ) ۰ () 
ناخبر ۳ . ,]۵ (0) هم ط : رآ (») خضر:حضر ۲ جطرت ,1 [«حضرت) مس 
«دحضرع ‏ (۷) بوقا ط : بو رآ ۸ (۸) خواجه ره : خواجه ط (ه) کردند :+ و ما۵ 
(۱۰)بسرتبه‌لی : حد کردانید ۳ ۰ (۱۱) بودط ۲-۰ ۸ 








ح( ات 


ر 


باشد دست بر زن او نباده » زن بتصور نهتی دیهر فریاد بر اورد 


9 


و آن آ‌دار بناشناخت کاردی را راد ی بعد از او مرید 


۵ بر سیر خانی بنعاندنه؟ او نیز تااشه سال باختیار 


بن اودده شیخ ر 
تما حکومت کرد . امیر الامراء الوس اوزبك در ءسر او الیاس بن مفول 
ری تا ۱ 
تمام بود و" هی خواست که پدرشرا بکشد و اورا بجای بدرش بنهاند: 


۰ ۱ ۰ (۳( 
روزی ان رازرا 


با دن حود دل آسان اد رن از عایت وراد 
اندیشی بعضواژ آنکه حکایتی وی در ضمن آن خواهد ۲ بو یقت 
فصد بادشاه‌را ور 9 بیغام کرد ۰ الیاس بش از که بر او دست 
با ی حاصل کرد [ظ۳۱۱ ] و مرید خان‌را ۳۹ یه 
سلطنت او سه سال بود. بعد از او عزیز خان ین تیمور خواحه بسلطنت 
پنشست و رسوم بد در میان ]درد تک از اولاد سلطان العارفین ای 
ی الیسوی» الملقب سید انا » بسر وقت او رسید " و اورا از 
آن اقعال دمیمه منع کرد 9 رت ( خان قبول نمود و بدست اآن 


0 تایب شد و دختر خود بدو داد . چون سه شال حکومت کرد 
ار شا وله رفت و در ی ان که راز 


ت. س 7 (() 
او حاجی خان بن ایرزن بتخت نشست و مداتی 


با خود ایرد بود و بح نیت در دل گرفته سن قضارا رعد 


مدید تمنای این 


(۱) اورده شیخ دا ط : آورده شیخ ب ۸ (۲) بسری ط : پسر با ۸۵ (۳) داز دا ط : 
داز ناه ()ع) به اميم ظ :با امد بلق (ه) یابد ط (۵ 6 :بایدر (د) محمد ط : 
محود باق . (۷) رسید ۲ : برسید نآ . (۸)کرد ظ : کردند باه )٩(‏ عزیز طبا : 
ءزیذان ۸ (۱۰) باد ط : باد» بل (۱۱) مدتی ره : مدت ط (۱۲) گرفته 0 : 
کرفت رآ 


دول اسب 


:6 رن 





۱ 

از جلوس از آن نیّت بگردید و بنیاد کار خود دا بر ظلم نیاد. چون 
هم‌کنان سک آآمنتد ترسید و دک وا ۲( مواسا (کرد) و مدارا 
پیش گرفت . بعد از آنکه فتنه ۲۳ فرو نشست د مملکت استقامت بافت 
خصال او لرا راز اد ۳۳ داحت ان ۱ ۶ 13 بجائی نخواهد 
رسید . باننفاق نیم شبی اودا هم در جامةٌ خواب بکشتند ؛ از, ابتداء آجدی 
و من و سیعمایه تا انتهاه خمس و و سیعمابه که ۳ دوازده 

سال باشد » هشت پادشاه بخرج دفت . 
ذکر جلوس اورس (*" خان بن جیمبای (۳۴. پادشاهی بغایت لجوج » 
قبار»دو شوک ود بعد از,وفات پدر پر سریر خائی بنشنست. [ظ۱5۵ 17 
همه دقتی بدر خودرا ترغیب,,کردی که,الوس, کوك ,ارردهطا دز 


۳ ۸) 4 1) 


تحت ۰ لصر اف در وهی ۳ مسموع نمی‌داشت . اروی 


خان چون جلوس کرد هم. (در) قوریلتای اوال مافی لمیر خوددا پارکان 
دولت و اعان حضرت در میان نهاد ۱ . مجموع متفق شده در تهییج و 
ترغیب لو کوشیدند. چند ,روزها اطوییای ۷ نی رازاب ۳۳۵ 
بارء هر کس ارذانی داشته عنان عزیمت بطرف آن ناحیه معطوف کرد . 
از حمله تویخواجه ی حاکم ۱ بود » تلف 
و و بیاساق رسد . سر او |۲۱۱۵ 1۳ ۳ يت دو کرت 


(۱) بار ط : باده ۸۵ (۱) فتنه ‏ :۰ -رزه۸ (۳) با او ط : با رز ؛ در متن چابی : با 
(4) اورس ظ : اروس رز۸ (ه) جیمبای : جسای ۲ چمتای ر] حم‌تای ۸ ۸٩‏ چاپی : چیه‌تای 
(+)بتحت ‏ : بر تحت ,]۸ (۷) در آورد : + و ره (۸)جیمبای : چممبای ط چمتای رژ 
جمتای هر (4) ادوس ۳ : اوروس ره (۱۰) نهاد : +و ر[ ۸ (۱۱) طویبای ب ۸ : 
طویلای ۳ (۱۲) تو بخواجه ۳ : توبخواجه رآ[ ۸۵ (۱۳) مانعقشلاق ‏ :تانعتشلاق رآ۸ 
(ء )کرد ط : نمودر][ ۸ (و) توقتامیش : توقامیش‌۳ سامیش ۸ اسامیش ر[ 








( ند 


( و 


دبدر متوجحه می‌شد . چون 


2 0 


از حضرت اوروو( یز کر یحرط ووابار ( 
هنوز 9 بلوغ نرسیده بود معذود می داشتند ..بعد . از آنکه اون ۱۳ 
خان تخت اوزيك را بدست فرو گرفت د بر مجموع آن مالك(" مستولی 
شد توقتامیش !۲ بگریخت و بحضرت سلطان غازی ملتجی شد؛ چنانچه(") 
در ذیل آن قصه مبارك شرح آن. مذکور خواهد شد . بعد" از .آن که 
۳ اد و فولیت#اریسش ان بگذشت لترمن یی ,وفات 
یافت . بعد از او پسرش توقتاقیا یز دو ماه حکومت و 

ذکر جلوس تیمود بيك خان ( بن محمد خای) . بعد از توقتاقیا سلطنت 
بل ار مسلم شد . بغایت عیش دوست و متنعم بود وتا للده در مداومت 
مبالغه می نمود که اکثر اوقات هنت و لا عل می بوده و بواسطهٌ آن 
کلیت علکی مپمل و متطل می‌ماند: تا بجائی سید که شلل و اختلول 
تام بخللً خواص و وان زاه ایافت و قواعد اتوزاو ۳ قاهرهبالکلته 
مسدود و متروك شد . 

حضرت سلطان غازی 0۳ بحکومت ساوران(۱) و اوتراد و 
سفتاق ۲" فرستاد . تیمور بيك خان چون خبر وصول او معلوم کرد بدفم 
و و توقنامیش دا از ( آنْ) تواحی برائد و باز بعیش خود"مشئول 


, (۷۶) ِ ۱ 1 
شد ‏ . جمعی که ممد و معادن او بودند گام از (۱۳) در خلا 





(۱) ادددد ۳ (۸) : آوردو ب1 (۲) باد ۴ : باز رتم۸ (۳) ادوس : اورعت بت (4) 
مالك ط : مملعت ر[ و (ه) توقتامیش : توقاء میش ‏ توتیامیشی ر] توقیامیش ۸۵ (د) 
چنانچه ‏ : چنانك رزه (۷) ادوی ظ : اوروت بآ (۸) بگذشت رزه : بکشت ط (+) 
طبیعی ط : طبعی بل (۱۰) تورا؛ ط : توراء رآ تورای ۸ (۱۱) توقتامیش : توتامیش ط 
توقيامیش + را بل (۱۲) ساوران ظ ب]: تاودان ۵ (۱۳)سنناق ط : سقناق با (ع۱) 
۲ : بودبه (۱۰) نی ط : تعربی () بو شرحی ۵ ۱ (۱5)یافته :مد ور ند رو 


و 
و ملا خواهش توفتامیش می کردند . وا تیمورد که لن مشاهیر آن 
9 ۳ ِ ۲ ۰ 
اردو بود بگریخت و بدرگاه حضرت سلطان غازی ملتجی کدی ( کف 


پوساهانی ‏ الوسدا ۱ بت رسانید. : «حضرت»,سلطان «وفازی م۱ 





۰ 3 0 ۰ ]> ۹9 )1 
غیات‌الداین ترخان"* و تومان تیمور اوزيك و بختی" اخواجه و بیکی‌را"! 


1 


ح ۷ )۸( 
مصاحب توقتامیش گردانیده به سغناق ۱ و صوران و اتراد فرستاد" 


9 ۰ ِ ٩( 
بر سر بر خانی بنشازدند ان رها‎ ۱ 


۲ توقتامیش‌را بر قاعدة معپوده 
قازانچی ۲۲ بهادد » که دکن اعظم دولت تیمور بك "۲ خان , بود »با 
تِ از مشاهیر از او متخلت ۲۲۳ شده.به توقتامیش ملحق, کشت , بعد 
از آن [ظ۳۳۱۲] بتواتر 9 حوق جوق ردی بدرگاه او نپادند 
تا باندك فرصتی غلبةٌ تمام با او پیوستند . بپارگاه آن سال » که مطابق 
خمس د نمانین و ۱ باشد » بغلةٌ هرچه تمامتر ۳ قصد 
تیمور بك خان شد "و در موضعی که به قراتال موسوم است مصاف داد 
و 9 منهزم اکرها نیت ۱ 

در آن وقت که سلطنت الوس اوزيك بر تیمور بك خان [هده ۲ ,۱ ] 
1 ری شیر 


اشت بابن ع خود (متصن اغلان دجوع کرده بود. بعد از حاات این 


)۱( اوزبك ط : اوزك رز ؛ هر چاپی : اورنك ۰ (۲) شده ط : شد رز (۳) الوس دا ۶ : 
اولوس را ,۸2 (ع) ترخان ,]۸ : درخان ۳ "(0) بختی ط : بخشی بل () ی دا : 
نتکی زا ۳ : بکی‌را ۸ (۷) سغناق ۳ : سقناق رز (۸) صودان ط : -اودان ,۸ )٩(‏ 
معپوده ۳ : مود رز (۱۰) قازانچی ۴ :قازان با ۸ (۱) بك ط : يك بآ ۸ (۱۲) 
متخلف ‏ : معتلف ر] ۸ (۱۳) ترادف ۳ : ترادق باه رم تا ط : و بلف (۱۶) 
سیعمایه 9 ( ۸ ۶) : سبعمیه ب[ (<۱) داد و ط : دادند ا۸ (۱۷) سول قول رامآ : 
سولقول دا (۱۸) ۷ آق ط : بات بآ ۵ 





کت 
اسان دیجمت اغلان سوست و مشورت کرد د گر, باره بتقویت او لشکز 
بسر توقتامیش ۰ آرد) : محمد «اغلان‌دا: ,معلوم شده بود که الوس بالطبع 


مایل توقتامیش اند . تیمور بك اغلان را" از آنْ تیب که داشت منم کرد . 


۳) 


۲ رده سا ۷ 7۳ ۰ 
تیمور ك ۱ از غابت قهر و غصه بتصور انکه اورا نیز با توقتامیش 


اخلاص (4) هست هم اصلن مجلس بکشت و وت خورد که ۰ «هر که 
مرا از این توجه منع کند سیاست کنم .۰و بالفور عازم شد . قضارا در 
حان مقائله هم دز "صدمه او گرفتار گر دید و بباساق رسید. 


پاش یرای که امقد الا برد درتاقیده ابطر۱ * دوه درکا9ا 
1 2 ۸ 
توفتامیش اوردند . چون حسن اعتقاده و جتکوا دلی او شپرتی اه 


( 


داش زروسی وا او #کس که بدا اکر ماس زاممچوتی ۲ بیادشاه 


۲ ۱ : )۸۱۱ 
خود بشناسی ,كت سورموی اعزاز,واماحترام نو فرو.گذاشت نکنم و 
عنان اختبار ملك و مالرا بدشت اهتمام تو سپارم .» بالتی‌چاق بر خود 
بلرژید و حواب داد که: «اگر دست من سته نبودی حواب تورکنتی بلط 
کوز باد آن دیده که ترا بجای بادشاه خود 1 تواند دید . انار 


)۱5( 


واه (ط() حکمیداری فرمان فرمای که هرا نو سیاست اکنند و سر 


1 


پادشاه را ۳ بر بالای سر من و جسد اورا بر سر حتلن من بنهند تا 


چون پیش از او نمردم باری پیشتر از او بخاك شوم. » توقتامیش ملتمس 


(۱) فتی بش : نیت ط (۲) بيك ۳ : بك با (۳) ادا : + با با (4)اخلاص ۲ : 
اخلاصی بآ ۸ (ه) بالتي چاق دا طرز : بالتی جاق دا ۸ (+) اسر ط : اسبر رز۸ (۷) 
در در گاه۳: بدرگاه ره (۸) تام ظ ۰ - رز (ه) مرا رآ : امرا ظ (۱۰) هجو 9 : 
همجوضاه (۱۱) نکم ط : بکنم بل (۱۱) گفتمی ر[ ۸ : گفتی ‏ (۱۳) خودرآو : 
خد ظ (۱6) اف ظ : نماد بان (ع۱) نیز : + هب۸ (+۱)پادشاه را : پادشاه سلیر 





كِِ" 
اذرادمینول داشت» :۱ب از آن مملکت اوزيك بالیا د ۱۳۳ 
ذطر جلوس توقنامیش (بن توی (۱) خواجه اغلان) ۰ مادرش کوتن ۲۳ 
کونجك ۳ از تنل فویکترات بوده ,پادشاهی هت زا 9 
دو شوکت ۰ خوش اور ات حمال ۰ بود .عدالت د حسن خلق 
اد شهرتی تمام دازد »,اهنا بسب ,کنرانی که زست ره ۱۱۳ 
حضرت ساطان غازی ظاهر کرد آن همه اخلاق حمیده و صفات پسندیده 
ار ضایع و مرمل بماند. و آن چنان بود که حضرت سلطان غازی بواسطة 
آشفاقی که. در بارة او _داشت دموز خی خنی! ۲ هلکی دا بل اه در مان 
نهاد..و از ضمایر اسرانءجپات‌کری ووجپان‌بانی, شمیفتی چند آشرا در 
مشرب ۵ از ام ال آن نشد و" خواست که بهمان مسائل اعتراض 
بر استاد.شود کندا مش ر نشدا ,«چون شرح آن حکابت در ذیل اخبار 
حضرت سلطان غازی مشروح کته خواهن شبیدد لین ۹ مت 
القصه چون توقتامیش بر اعادی دولت غالب گردید فتح‌نامه‌ثی 
مشتمل بر انواع تملْق بحضرت سلطان غازی فرستاد . حضرتش نصایحی 
چند مشفقانه که ۳ بداران ۱ و داوری دارد در جواب بنوشت و اد 
صلاح و فساد کلیسات و جزویات متنبه ۲ گردانید و تحف و هدایای بی 


(۱) توی : شاید « تولی > در ۳ و در ر] « توی > (۱) کون ۵ چاپی ص ٩۱۳۲‏ 
و ظاهر) ط : کوین ره (۳)کونجك ۳ :کو جك ر[ کوحك ۵ (؛) بادشاهی ط : پادشاه 
۸ (ه) محاورت ر[ ۸ : محاوره ط (+) روز خبی خفی ۳ : امور جنی حنی ر[ آمر 
جنی ۸ (۷) بت ۰:۳ -ب] ۸ (۸) تعلق بدارائی ط : دادائی رآ ۵ )٩(‏ متنبه ۳ 
مبته ر[ منتبه چم ۱ 


ِ 








لت 

شمار ارسال قرع و توقتامیش بموجب آن ۹ حکام سرحد‌های 
دور دست دا بفریفت تا بیاورد و از ایشان هرکهرا قابل ملازمت 
دید باز داشت ۶ هر کهرا لایق محافظت ظ 1,۲۰7] آن سرحد ها شناخت 
باز گرداننده و آنچه موافق مصلحت او نبودند بخرج اکرد. و اختبار تماء 
الوی‌دا از حد ,لبق ,که ,ثبایت» معموة رشمال انیت بتاز حدود, «کفه 

خبط نمودفشرای,سلطان بر کهو| سار الساانه ۲ «ساحت!: 
مدت هفده سال*بر سرایر خانی متمکن بود": ,بعد از آن بواَطة 
طغبان و کفر ان نعمت سلطان غازی مستپلت و هصاصل ک دیده بی خان 
۱ شد » تا عاقبت بحدود در تاریخ سنهةٌ سبع و ثمانمایه(۷) 
بدست اید کو کشد» و( ۱ او [۳۱۳۳ ۳] چون 
حضرت سلطان غازی مراجعت نمود و تیمور قتلغ بن تیمور بيك خان ۰( که) 
بدرگاه دولت ملتجی شده بود ۰ و ایدکو بن بالتی‌جاق ۳ از حضرت 
متخلف گردیده " بتمچة الوس اوزبك ۱ باز گشتند» بیش .از وصول 
الا ۱ (۱۳) ۰ 13 
ایمان جیننك ۲ اغلان گریختگان اویماقها دا جبع کرده _ بسواد"؟) 
الوس اوزبک " تمچة پادشاهی در دماغ(۲ خود ۳ زگرد نف 


چون خبر دصول تیمور (فتلغ) اغلان برسید و تمامت ایلها بنیاد تخلف 


(۱) فرمود : + داش ح()) دساتیر ۴ : داستان‌نیز ر۸ (۳) السلطنه ط (۸؟) : اسلطنةر] 
(4) خانی ۳ : خان ی (ه) بی خان و مان : بی خان وبی مان ره () تولس ط : 
ونر[ ولن ۸ (۷) سیم و ثانمایه 0 : شاننایه ۸ و تشیه ی (۸) بدست ایدک وکشته شد ۲ 
(در حاشیه) : بیرض طبیعی متوفی شد باثر و ظ در متن ۰ اما بالای این کلمات چند تا <از» 
بسنی «ذاندع" نوشته شد ( )٩(‏ بالتی جاق ۵ بالنی حاق نا ۱۰(۰)کردیده ر[ی ۰۰ کزداید 
۴ (۱۱) اوزيك ظ :اوزیکی ر۸ (۱۲)جینتك : حينتك «چبتك رز چستك ۸ (۱۳)کریشتگان 
۲ : کر یختهای رز ۸ (:۱) بسواد ۴ : بسودای با ۸ (۱۵) اوزبك ط : اوزیکی رز ۸ 
(۱۰) دماغ ظ:داغ ماه (۱۷) مشود ظ : مغر بل (۱۸) کرد نژ : کردهط تا و و 





2 
اک دید نای(۱) با مخصوصان خود بگریخت » و ساطنت بر تیمور فتلغ 


و امارت بر ایدکو مسلم شد . 

ذکر (۲) جلوس تیمور قتلغ خان ( بن تیمور بك خان ( بن محمد ) . 
چون بر سریر سلطنت بنشست توقتامیش" بطرف لبقا!*" انبزام کرده(؟) 
بود . با لشکری بسیار از آن ناحبت دیگربار بدفم تیمور قتلغ آمد و در 
کنار رودخانة ایقل مصاف دادند . بمد از محاربةٌ بسیار توقتامیش منپزم 
شدا بو اکثر؛لشکر رو" اب( دستا "آوزيك پقتل آمدئد.«به ل لت کر 
قتلغ با ۱ در امور ملکی بجپت مصلحت دقت طریق و 
را رت میلکت از ,دست رفته را بنظاع آوردند . 
چون مدّت شش سال از دور دولت اد بگذشت وامور ملکی تمام بقاعدة 
اول آمد روزی از کترت اهداوعت میت خفته 0 دمش فراو «دفت 
و آخر شد . بعد از او دیگرباد مملکت بهم برآمد و الوس اوذتك "بر 
اعد خود طالب اروخ!) نامدار جینکز خان شدند .۰ایدکو بضروزت 


شادی ,تک اغلان‌را » که برشد و کفایت مشپودتر ین شاء زا دگان (۲۱۱ بود بر 


و 0 ۱ 
و شادی بیك ۱۲ (خاوا ۱ )در اممالك الوریکه» با 


1 ۰ ۱ 
وجود آنکه صفت اشامت اه ام ات ۳۳ 


(۱) جینتلك ‏ : حیشك رز هر ۰ (۲) ذکر ط : حکایت ,1 ۸۵ ۰ (۳) تیمور قنلغ خان ط : 
تیمود خان قتلغ خان ][ ۸ ۰ (4) بطرف لبقا ط : لبتا رآ ۵ (ه) کرده ۴ :یافته بل ۸ 
(د) روس ۴ : اروس ب۸۵ ۰ (۷) با ایدکو ره : بایدکو ط (۸) انفاق ط : اتغافی اهر 
(+) بود : + د بل (۱۰) ادوغ ۸ : اددوغ ,1 (۱۱) شاء‌زادکان ط : شهزادکان .ا۸ 
(۱۲) بنشاند : ب والسلم رز (۱۳) ذکر ط : حکایت ر۸ (:۱) بيك 9 : بك سم (۱8) 
خان ر[ :.خانرا ۸ 3 (<۱) ضخامت ط : ضحامت سا (۱۷) ناتکفدای | : تا نکندای۸ 
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مجنوع. اهل خبر" ‏ و بصیرت شادی بکزا . بر" وفایق "داشته آند. پادشاهی 
سلامت جوی ۰ عاقبت خواه بوده (۱ عمر خودرا عیش و عشرت 
گذرانیده و در رقاهیت بسر بزده . چون اند کو توراهای باريك و باسافاء 
۳۱۹۵1 ۳] بزرگ بنیاد نهاده بود و مردمان از تنکفال او(" بتنگ می 
و ای( بيك در خفیه خواست که اورا دفع اکن ور ای 
این فکر ایدکو بر ما فی الضمیر او مطتلع شد و خواست که پیش از 
وقوغ فتنه چارة کار او کند ۰ شادی بيک "در یافت" و از سر(" سریر 
سلظنت عنان انپزام بظرف دربند باکویه"" معطوف گردانید و به امیر 

جع ی دربندی ملتجی شد . و هم آنجا متوفی گشت . 
ذکر ۲۷ جلوس تیمور سلطان ( بن تیمود! قتلغ بن تیمود بيك) ۰ 
[۵۷۵ ] بخ آز انزژام شادی»بيك عزنچند که( ۲ اند کو :ابلچیان,بطلب 
اد فرشتاد* فیح لبر اه ال( فزمان اندکوت شکزد . بدا آن بشووژت 
اید کو تلا تیمور سلطان‌دا بواسطةٌ اننحادی که با پدر او داشت او را 
بر سر ستلظرت اند تاره مالکی سقیم استقامت بافت . بعد 
ار لا و ۱ 
کفت:3 کویتنک اشود | بعد تا چند »اه کم بر تکیت وادییازر 
سلظان تمام در نظر مردم دز ]مد یتکجپت آن دا کر ایدکو را دفع 


(۱) خبر 3 : حبرت را (۲) هم ط : همه ره (() تتکقال (:) او ۳ : نکقال ر سکفال۸ 
(4) شادی ۳ : شاد رآ (هرا) . (ه) بيك ط : بك رش (د) سرط : - ره (۷)باکوه ط: 
باکو ی (۸) ابزاهيم ط : برهیم ره (ه)ذکر ط: حکایت ره (۱۰) که ۳ :]۸ 
(۱۱) اد ۳ : دی بآ (۱۲) امتثال ‏ : امثال رزم ‏ (۱۳) بضرورت ایدکو نیز ۳ : ایدکو 
نیز بضرورت ب]۸ (:۱) شد ۳ : شدند رآ 


۱9 _- 

99 . میان ایشان وحشت و کدورت راقع شد اند رت دود ۳ 
مصاف کردند . بواسطةٌ آنکه اوزيك‌را همیشه داعيهٌ ظپور دولت اولاد 
جیتکز خان می بود چه بتفلید و چه بتعظیم روی رک ۱۳ تیمود سلطان 
نپادند و او قوی شد . ایدکو بحسب ضرودت تکس فا بر فنافا مملیت 
خود خوانده عنان انپزام بخوارزم تین مور سلطان امد و محاصره 
کرد . چند کرت میان ایشان مصافها سخت داقع ۷/8 

در آن فرجه پسران توقتامیش » جلال الداین سلطان و سلطان حسین 
و محمد. ناخبر خودرا بدان الوس انداختند . جمعی که در زمان سلطنت 
بدر اشان رفاهیت بسیار دیده بودند بخدمت آمدند و جمعی کر تبر 
بحکم تقلید ملتجی شدند , بمد از استقرار تیمور ساطان از محاصرة خوارزم 
متوجّه دقع ایمان شد ۰-بجالی ترسید او الوش ۳ از وی ۱۴9 
کردان شده باولاد توقتامیش پیوستند ۰ [(۳۱۵ 3].یبچاده عنان اختبارزا 
پوت #اشطراز ند وراه *انپرای اش ۳9 او در همان نلاکت 
۱ 

کر (0) جلوس حلال الدین سلطان (بن توقتامیش) ۰ پادشاهی 
ی وجیه » ملیح ۲ فصیح بود» و اکثر اوقات با مستعد ان بششستی . 
از غایت سلامت نفس و نبایت جلادت ذاتی طریق حزم و احتیاطرا!) 
بالکلی مهمل فرو گذاشت و علّت غاتی ملکی دا بطبیعت رها کرد . بواسطة 


(«) کند ‏ : کنند رآ (۲) روی بدرگاه ط : روی بملازمت درگاه رل ۰ (۲) داتع 
شد ر] : دست واقع شد ۲ (4) بجائی نرسید و ۲ :بجائی دسید که رز (ه) الوس ۸ : 
اولوس ,۲ )٩(‏ از وی ۲ : اذو رز (۷) کرفت و ط :کرفته رم (۸) فرو رفت ط : 
پبرد رم (ه) ذکر ط :- ره (۱۰) احتیاط را ط :اختیار را رز ۸ 








هه 

ان در اندك زمانی خلل بسیار واقع شد و امور صلاح پذیرفته بفساد 
اد . ون جازیگار ۲۱ در« مجلبال تخامی ۲ (او (تتعاری ام ناد هرا 
مفول .بتنک "آمدند و بزاذرش(۲ سلطان محمد را بفر‌فتند تا در متخبلة 
او خیال سلطنت مخمٌّر شد و بافواه امرا سر از گریبان فتنه بدر آورد. 
بعد از آعکه برادرش بت سال سلطنت کرده بود نیم شبی ناخیر اورا بر 
و راتکه ورن کرش رز اهاباب کننتم 

بعد از آن چاکبره اغلان که مات مدید در اردوی همایون 
حضرت سلطان غازی بسر برده بود و بعد از وفات حضرتش چند گاه در 
سایةٌ خدای داد بن حسن و چند مات تیک در ظا مایت شیخ نود 
اک بو قاری بوقا فتنهای رگ انگیخته دفعهٌ آخزر خودرا بخوارژم 
افکنده ,بود ۰ بعداز, قتل جلالالدین, سلطان" اور «داعة تمچة لو (۷) 
اوزيك خان در سر افتاد و بی التفاتانه موم شدا رن پیش از وصول او 
ملطان مسمد مستفل" شده بود . بدفع او مرکا شد و هم در صدمةٌ او ل 
اورا با مجموع توابع و حواشی که داشت [ظ1.۲۵۷] تار و مار گردانید» 
و چند که آن مالک عریض وسیع در ورف او دنو جاور 
اغلان بر قاعدة ار بی سامان و بی خان و مان در آن نواحل ,بسر هی 
برد وال اعلم . 

لاخ جازت هاغاوه ایستکه در جوادده محضون نوم بباگاه 


(۱) تازيك وا ط : تازيك رآ[ ۸ ()) خاص ۲ : - رآ (۳) براددش ر]۸ : پدرش ط 
(4) خوابگاه ۴ :- یه (ه) چاکیره طنآ :جاکیره ۸۵( ین :له (۷) 
الوس ظ : اولوس رز (۸) متوجه شد ط :- رز ()چند کاه ... بود ط : امروز ... 
است رآ (۱۰) چاکیره ط: جاکیر» ر۸ (۱۱) پاراکراف زیر فقط در 0 موجود است. 





۷ 

جاکیره با اد ملحق شد,.باتفاق الوبودا فیکر ۰ ۰ ۳ 
و این زمان پادشاه جاکبرژه] و امبر الوس حاکم باختبار ایدکو است 
۳ 


ی از مردم و وباش و [ ۳۳۱۵۵ ] فازاق به حیاربردی 


۱ ٍِ 
( پیوسته‌اند و او نلز.قوتی بیدا رکرزده است . والبه اعلم . 


بن توفتامیش ۱ 
ع ۰ (1) 
طبقه ارو غ جقطای 


(بیست "وا چهارنفرهاند! و 51 سلطنت ایشان صد و شصت و يت 
سال بوده .۰ ) 

ت پنرا..بزر کثر +او, مواتوکان‌وا ند خصادبامبان اد و 
بواسطهٌ آن قتل عام" رفت ۰ چنازچه وحوش و طبور آن نواحی‌را کشتند 
و موشان را از زمین برون آوردند و بکشتند. و بامیانرا ماو قورغان؛ 
یعنی شهر بدنای کردند. و بحکم وصیت جنکز خان قرا هلاکو دا ولی 
عپد او اکرد ند و همچنین بر سبیل تفصیل نا دبری سلطنت دز اولاد از 
بماند . و چون بوزان مجموع پادشاه زادگان را بکشت » و بعد از او قزان 
سلطا * نز بر همین نت عمل کرا[دا ۰ امبر قزاغان بر او خردج کرد 
و دانشمجه را پادشاه ساخت . از اروغ اوکدای قاآن بود» و بهانة آنکه 
از نسل جفطای است بکشت. و بیان قولی دا پادشاه ساخت ۰ اورا نز 
پسولژاد عبداله ریکشت.. دابا بان قولم | خاک از نو لا ار 
ماوراءالشهر باستقلال سلطنت نکرد . اکر چه با[دآشاه تغلفتمور بماوراءالبر 

آمد و الیاس خواجه اغلان‌را در آنجا گذاشت » فاما استفلالی نیافتند و 


(۱) توقتامیش : توقتمیش ‏ (۲) طبق4 اروغ جقاطای ‏ : طبقه از قسم در ذکر اخیار 
سلاطین مغول که در الوس جقتای پادشاه اند ر (۳) پاراکراف ژر فقط در ۲ موجوداست 


ِ۹ 


۰ 
سل بات ستال شد.. غیت احولل ,پادشاه تغلق مور دهد کر امراه 
ماوراءالشپر دکر خواهد رفت . جمعی که از نسل جفطای در مفولستان 
ارو کر ده ند ین سبیل, پاحمال : انمائی ,لقی رودا, 
[ جدول ۲ ] 
[ ۳۳۱۰ ] ذ کر جلوس قرا هلاکو بن جفطای(۲۱ .. پادشاهی بغایت 
عافل داشته ,بود »,2 دعایت , توداه ۳ قاهزه بیش اذ همه اروخ ‏ نامدار(۳؟ 
بجای. می آمید رده حلبونامله ۱ که رزنآموا تویکان رین سنطات نود 
بخواست . و وزارت (*) به عود بات بلاواج تفویض کرد و امادت در خانةً 
خودزا به؛ قراجاد. نونان مسلم داشت: مدات دو ,سال. یاستقلال و اختیا ۲1 
بر!ضرایر خانی [ ۲۳۱۳8 ] هتمکن,بود . ال 9 در تاریخ احدی 0 
و ارسی و ستعالبه موش یی روناتسیافت ! رف دد, المالیع ۱ )منفونبست 
ذکر جلوس الغوی بن بایداد ۲۱ بی جفطای خان ۰ او نیز 
اررغتفد توقها سواست‌رها پراسطله ان ساعتا وحود. شفر* جذانکه: اختلان 
الا حفطای را بالکلی بدست فرو کات : مد تی مدید بحسن کفارت 
اور غله» خاتون دزی پا کرد .متا از آن (کها)« تون ازشرااعا 
غروصزدحلات»نمود ,رم کت هم امد و9 آز#هر طرف فتنه‌ئی سر بر زد . 


(۱۲ (۱) ی 


جنانچه 


1 


۳ 7 
مجموع شزا وگن ( ۲۳ حفطای بمدتپا در یك خوان 


(۱) قرا هلاکو بن جفطای ۳ : قرا هولاکوی بن حقای ر] (۲)توداه ‏ :تودای ب (۳) 
نامداد ۲ : - با (4) اوره‌غنه ط : و ارغته با (ه) وذادت : + دارآ[ () و 
اختیار ۳ : -,ر] (۷) احدی۴ : انتی ر][ [هر دو نادرست] (۸) الما لیخ ]: اما لسغ 6 
پایدار :باندار طبا (۱۰) اورغنه ۳ : ارغنه رآ[ (۱۱) اختیار الوس ۲ : اواوس با (۱۲) 
چنانچه0 : چنانکه ر[ (۱۳) شاء‌زادکان ۳: شه‌زادکان ر ۰ (ع۱) خوان ط : خان 1 





1 

رک کاسه اکل و شرب می نمودند » ان بعد المشرقین در میان 
ایشان واقع شد که متعر من" "سلام و پیتام نیز تکشتلک ۷ جعمی باه ۳ 
خطای ۲۳ و برخی التجا به الوس اوزبك و چیزی دوی مالك اولاه 
تولوی نباده منقرق هدید . شدی 8۲ 9 دو سال چه باختیار و چه 
باضطرار سلطنت کرد و عاقبت در تاریخ سنة ازبع سس ۱ 
مطابق تقافوئیل بمرض طبیعی وفات (یافت)) و مدفنش آدر لیهست 
ذکر جلوس مبارکشاه ( بن قرا هولاکو) ‏ از اورغنه ۳ ۲ خانون متولد 

شده بود . بغابت کیش و صاحب رای و صایب تدیر بو نگاو( 
ذنی از اروغ(؟ براق حاجب کرمانی بخواشت و «بعد از" حالت ذفاف مبل 
خاطر او بواسلة جنسیّت هم بزنان ۳ مفول غالب کردید: آن ژن بواسلة 
غیرتی که زنان‌را باشد شربتی! معروف بخورد شوهر داد » چنانچه از 
دایر؟ عفل بالکلی بیرون افتاد د همکی خاطر خود را متوجه آن زن 
گردانیدا: و تا تا ۶ اختبار شد که براق بن ی مجموع 
امراء«اودا. بفریفت و بضرب»ادست برهللوس حقطای توا ار 
رک به یوژبانی بداشت تادر آن خواری بزاری ۲۳۱ زاد بمرد . 
ذکر جلوس براق بن مواتوکان . پادشاهی بغایت مدببر محتال صاحب 


وحود بوده» چنانچه مور خان مغول باساق اورا [3۳۱۳] قرینة باساقهاه 


(۱)چنان ا : چنانچه ۳ (۲) خطای رز : جنطای ظ. (۳) و ط :- ,1 (4) ستمابه ط : 
سیمنه ر][ ۱۱ (<) اورغنه ط: ارغنه رآ[ (۷) و صایب تدبیر بود ۳ : 
بود و صاحب تدبیر ی[ (۸) ناگاه ۳ : ی (٩)اروغ‏ ط : اودوغ ب (۱۰) بزنان ط : 
بزبان ر] ‏ (۱۱) شربتی ۳ : شربت بر[ ۰ (۱۲) غایتی: + که ر (۱۳) بن ط :-ب[ 
(ع ۱) مبار کشاه : + دای (۱۵) بزادی ی[ : بزای ظ 








و 

5 ۳ نپاده‌اند . گویند که در چلة ذمپریر 9 موضعی که 
به قلامباشی موسوم است و سردسیرترین مجموع ممالك توران است 
هی هت ۱۳ : قضا را شدات سرما در پای او اثر کرد و بی خواست از 
ما زین فد سیر [8 1:۲9۸] بخود آمد هفتاد چوپ بدست خود 
رها (ودیه برد ببالاآنکه زا از بلقای ععلت نبودهت 
پواسطه سرها تعلل -"کرده: 

همه وقتی طالب سریر ایران می بود و تمچةً تخت خطای هی کرد . 
پواسطةٌ این تمنای خام با قوییلای قاآن یاغی شد و با اباقا خان نیز مخالف 
گردید . نقست روی بفتح مالك" خراسان و عراق نپاده از جبحون عبور 
ی ما 
و ملکسرو خاسر منبزم شد. قوییلای قاآن انکسار اورا موجب دولت خود 
۱ گران متوجه جنطای شد. پیش از وصول قاآن 
پيك شب در سنهٌ تس و ور ستمابه پفجات فرو رفت ‏ و مقبر؛ او در 
۳ اوزجند واقم است. 

ذکر جلوس توقا تیمود بن براق . چون قاآن بکناد اردوی براق 
دسید خبر وفات براق بشنید و از وه خود بشیمان ه ۱ بسبار 
۳ شد و تاهفت روز در اردوی او تعزیت گرفت . بعد از آن ۱ 
تیمور را که ارشد اولاد براق بود بجای پدرش اجلاس فرمود. و 9 
(۱) چینعزخانی ط : جنکز خان ی ۰ (۲) اذ ط : - نر ۰ (۳).می‌گذشته ط :می گذشت ر] 
(4) س‌مازده ‏ : سرما خورده با (ه) معالك ظ :- بآ (ج) کردیژ : کرده 8 (۷) 


لشکری ظ : لشکر ی[ (۸) سیعین ۳ : ست و ستبن ب ‏ () جلک ط ۰ جلکای رز (۱۰) 
کردید ط : گردیده ر[ ‏ (۱۱) توقا : بوقاط رز (۱۲) دوز : روزی ۲ 





ان اس 
د۳ که طویا تپنیت کشت نظر «بر آنکه اتلافی چند بواسطهٌ مت 


۱) 


۳ ۲ ۶ ۱ 
ار داقع می شود "هم در شب کوج نموده مراجمت کرد. توقا ‏ تیمور 


بازده ۳ سال چنانچه فاءدة ساطنت بود بتفدیم رسانید و توراء فایت باتورا 
دیگرباره احیا کرده ۳۹ سیاسی و عرفی‌را چنانچه بود بجای نباد. 
پمد از آن در تاریخ سنة سبع و ثمانین و ستمایه بمرسن طبیعی در 
۳ اوزجند فرو رفت ؛ و هم در ات دفن کردند: 

ذعر ۱) جلوس ددا خان بن قابدف سیجن ۲ ۰ [۳۳۱۷8] 
بادشاهی بغابت عاقل » فاضل " دو شوکت» صاحب, دایب راک فد رد 
چنانکه " از مجموع اقران د اخوان بعقل و تدییر اودا ممتاژ شناخت‌ند. 
دوات بزرگ داشت چنانچه در هیچ معر که‌نی پشت نداد و بر تمامت 
ال آبا د اجداد مستولی شد * و بسیاری از مسافات ممالك. حلای ۱ 
نیز بدست آورد ۳و از ایران‌زمین اک سا ۱۳۳ 
خود کردانید و در بر الق و + فرخانه ۱ ۶ چند شهر بررگ احبا 
۳0 آن حمله ۳ 10 قبة 2 الاسلام ازد کان است که در آن ح 
(از) مجموع ممالات ۳ تماع بیاورد* و تا امروز هر ما 
در آن شیر بقومی محصرص وب متشون »است ود دا 
نیز بر دارد . مدت شاننده سل بقل رت ۱ ۱۳ 
خمن و سیعمایه بمرض طبیعی فرو دفت » و اورا ۳ اوزجند دفن 


کردند. 

(۱) می شود ط : می شد ر[ (۱) توا : بوقا ط رآ (۳) بازده ط :بانرده‌ب (4) 
امور ط : - رز (ه) جلکه ط : جولکه ر (+)ذکر ۳ :- 1 (۷) سیجن ۲ : سحین ر[ 
(م) چنانعه ۲ : چنانچه ر[ ۱ : خطا رز (۰ فرخانه : فقرخانه ‏ م1 (۱۱) 
حوزی ۲ : خوذی را (۱۲) د :- ,1 (۱۳) و در سنةٌ ط : در ار[ 


۹ 


(9 

کر جلوس ایس بوفا بن دا خان . بوقت وفات بدر در ملازمت 

فلاقربزه. #سبت. ان سلطنت بر برادر او کيك " "خان مسلم شد . چون 
من کت ردداییت بل ,بر کان دوشن بود حمپور طوایف مطیح 
و منفاد او شدند " و باندك زمانی بر هجموع ممالات سافتاعا باتوی 
ند يك سال و نیم سلطنت کرد ایسن بوقا خودرا در زمر 
دیگر مطیعان داشته بنزديك !۲ کبك [ظ۲۰۸:] بیامد. کب خان از غایت 
0 دلی تخت سلطنت‌را ببرادر بزرگ خود تسلیم نمود و خود بجر که 
اطاعت د انقیاد بایستاد ۰ ایسن بوقا در عوش آن پفرمود تا از کی" 


( 


الوی متمولان‌دا بجپت خود بگزیند کبك همچنان کرد و جمعی که 
(تا) امروز مفاخرت به انجوگری کبك می کنند از نسل ایشان اند. 

ار ۱ 

یسور اغلان بحکم ۱ کر قراخواجه 

بیامد . ایسن بوقا د کبك با لشکرهاء [ط۳۱۷] گران متوحه دفع او 

شدند. چون پواسطة کثرت لشکر عبور ایشان از يك دراه متعذر() بود 

۱ ایسن بوقا از داء کاشفر و کبك از داه المالیغ"" روان شدند. لشکر 

ایسن بوقا منازل را که در ممر بود غارت‌کنان می رفتند " بتصور آنکه 

اگر چنانچه با دشمن مقابله کنند قوتی داشته باشند " بعد از قپر و قمع 

دشمن ب ی پذبرد : و اگر شکستی داقع شود دشمن‌را ۷ 

از آن نباشد ۳ کرت ظ 1 اک اگر پر دشمن ۱ 

(۱) کبك رو : :کك ط ۰ (0) جنتای ۳ (۳) بنزديك ۲ : بنزد رآ (4) 

بکزیند ط : بگیرید ر[ (۵) جنطای : حقطای ر] خطای ط (ج) متعذر : متغذز 9 متعدر رز 


(۷) الالیغ ۰ ع لالخ ظ ۲( بزدد 1-5 ۳( شصی اط امخم نو 6 
نظر ۴ : - با (۱۱) کردد ۳ : شود رز 


اا 


-۱۰۸- 

آوازء () عدالت او اهالی مالك ببکانه نیز مستظبر شون » و اگر شکستی 
روی نماید رعّت طالب و خواهان او باشند بوقت عبور مجموع ولایاترا 
که در 1 واقع بود معمود و مزددع گردانید لت «نچوان با بپسور مصاف 
دادند اینکرجاق (۲ که امیر الامراه ایسن بوقا بود؛ از قلب‌گاه پشت داده 
شک تمام بلشکر ایسن بوقا راه یافت . کبک پا بفشرد و دندان توادل 
0 تحمل فرو برده چندان سمی نمود که لشتکر پای از جای (ف([ 
قایم بداشت » و بمحلی نازك بك حملةٌ مردانه سلسله یاسال پسوررا اذ هم 

مت و 
چون پنج دانگ لشکر منپزم شده بودند کبک تتوانست که بش از 
آن پای داری کند. بازی برده‌را صرورة بقایم بریخت و عنان بر تافت . 
در (*) وقت مراجمت ( لشکر ایسن بوقا بپر جا که می‌دسیدند از کشتة 
عمل خود بجز بر ندامت هیچ نمی یافتند ؛ تا بچائی رسیدند که چپاربایان‌را 
تمام بخوردند . ام بپنگام مراجعت همه روز درد عیش و 
حرغا لانك رت و اک ۳ ۰ و از هر مترلی 3 می رسیدند 
انواع تبار و حبوپ و ساير دیگر اطعمه و اشربه و سوسونات باسم تحف 
وا هه 4 آزلسی پوقاا هی فرتتادند ۰۰ واه هس ۳ 
کرك خان ‏ به سیچانی"" هلب ۱ 
شکرانه سلامت‌را بجرغالانك مشنول شدند در اننای ۳" طوی انکیرجاق 
خواست که بر عادت ععهود "" بالا دست امرا بایستد ۰ کبك خان اشادت 


(و) بآو ازنط : با آواز ۱ (۲)کردانیدر[ :گردانیده ط (۳) اینکرجاق ظ : انیکر چاق ب[ 
(؛) در ط : و دد رز (ه) می فرستادند ظ : می فرستاد رل () سیچانی:محانی ط ختجانی ب[ 
(۷) انتای : + آن یآ (۸) معهود ظ : معهوده ب[ 








۳ 
کرد تا اورا بزادی و خواری از جرگه برون کشیدند [ ۳۳۱۸۵] و 
دش را که در صلدز ۳۱ مادری او بود ات مذلات باز نا 
کت رد کته کلفست تااعودق شوهرخودزا با الق کت 
۱ کتتو( ۲ ون ان زنرای وی و۳ افکندنی و 
قوزهلی۱5 از بت کشینه راب در آن رده بمورد اتکی ان( دادفد: 


زن [ 1:۲۵۹۵] روی بطرف شوهر کرد و گفت : «ای بی سعادت؛ چرا 
در همان محل بدرد مردی نمردی که بنامردی زر از روی اهل و عیال 
خود ببردی ۱» اکی ان از مغابنةً آن حرکت کاردی از میان بر و 


بر خود زد و بمرد . بعد از آن بيك ماه ایسن پوقا نیز بسن تسع و 
سبعمایه فرو رفت » و در زخشب مدفون است . 
۰ ۰ 1 ۰ ۷ ۳ 
ذکر جلوس کبك خان بن ددا (خان). بعد از برادر باری! دوه 


یه تن تست ار ,ود ت ریت۶ ما کرد مجموع امرا پعد از جلوس ۲ 


4 ۹ . : 
اورا بجنگ تسوا ترعت۱ ده ان ماه شد و ببك مصاف بر او 


هل اد بمواتر داز آشر شا عانعن بزطراف, عماللث»ابران 
کشید :و دور زمانی که سلطان ,ابو سعید: ( بر چوبان" مسلط شدهبود, در 
تبریز با سلطان ملاقات کرد . ابو سعید ) اورا کول داهت ه در جچند 
1 که کارهاء نازك روی نمود از او مشورت طلیید . یسور بر مصلحت 


(۱۱) ِ 
که که مجموع امرا در دانستگی او متحیر 


وفت یا 


شدند و مادر ابو سعید بجهت مصلحت پسر پیغام کرد که زن او شود. 
(۱) صدر ر[: صدد ۳ (۲) باز داشتند ۲ : بازداشته رز[ (۳) کنند ۳ : کند رآ[ () فرو 
1 (ه) انکیرجاق : انگیر چاق ر] ایکرجاق ط (ج) باری ط : باد رز (۷) 
توریلتای ,] : قور تلله یلتایط (۸) جاوس ۲ : اولجامیشی را (ه) نمودند: + وب 
(۱۰) کردید ط : شد ر] (۱۱) بیلیکی : سلیکی ط سليکي رز[ 





۱ 


غیات الد ین محمّد وذیر با جمعی از مشاهیر تازيك چون دیدند که یسور 


۹1 اعتقاد بزررگ و کوچكت 9( شد نخواستند که مقیم شود و 
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۳ دفع او بر خاستند .. یسور معلوم کرد و بان زیادت حج. روی 


بمکه نپاد . استاد فدائی‌را 0 نام زد قصد او کرد ند ( تا سل حرن 


طواف بيك ضرب کارد اورا شپید ساختند . چون خبر دفات لو منتشر شد 
الوس پیور ۱ مر رمشاف الک اه ۱9 

از۲۲ جملة,,عدالت کبك ,یکی آن است [ظ۳۸ 1 ۱ 
پاسم شکار سوار شد و بر کنارة راه انتجوات) ور نت دید . با نزدیکان 
گفت. که « این تب ,بزبان جال ,یلبنت می کند و ۱۳ 
متوطّنان این نواحی می‌خواهد . واجب می‌کند که باز خواست این معامله 
بکنم » پس هم آنا فرود ی و جمعی‌را اکه ردر آن ۱ 
پورت داشتند طلب کردند و يك يك‌را از نظر خود می‌گندانید. دد میان 


غلبه نا گاه چشمش بر شخصی افتاد که دل کنات بر ,شرارت او کواهل 
1 


۱۲ ه 11 
می‌داد! سس خود طلبید و چند کرت بلطف سیب افتادن ال سیر در 


د(۱۳) 


آن» مس( اازه اونهاشتفار اکادب پا ۱ ۳ 


۱۶ و 
کرد تا اورا تشکنیه کشید ند( ب بعد از خشونت #9 لسن 
(۱2) ِِ-_ ۱۷ ‌ )۱۸ ِ 
که : «بازر گانی 0 ۱ باین سرحد برسبد و شبطان مارا بر 


(۱) منول 9 : مشفول  [‏ (۲) فدائی را ط ۰ : قدائی داب ۰ (۳) کردند ر : گردید ۳ 
(4) سور ۳ : سوری ر] ‏ (ه) کردید ط : شدند که دیدند ی ۰ (0) اط 1-۶ (۷) 
استخوا نی ط : استخخوان بر (۸) خود ط : خودرا با )٩(‏ فرودط : فرو بل (۱۰).نواحیظ 
+ حوالی ب[ (۱۱) او ظ : آن شغس بل (۱۲) می داد ط : داد با (۱۳) بلعطف... در آن 
مسل بش از (۱6) بعد از آن فرمان ... کشیدند ط : -ر[ (۱۵) بسیار ط :< ب[ 
(-۱) که و :رو (به) متمولی ۳ :: - 3 ۰ (۱۸) باین سرحدبرسید ۰ ,باپنجا وسیدژ[ 








2 
آن داشت تا دار امزکردیم:( و بقل ,فان پایشاه‌را اشت > 
یر ۱ یدوز و زد لا بمتشامود آزا: خن مقتول !۲۳ واوتان اورا 
بدا کزقه فت پا ,امه لیات شکچ رظان آن رشن اورچری از 
خزینه بداد» و اورا ۹ سوحت . 
خاس عاقلم کف ,بسیامظ ان رده از بهون کنر زنبلیکبای. آی تلامزوز 
ار ۱ ۱ 
احدی و عشرین و سبعمایه بمرض طببعی فرو رفت . 
ذکر جلوس ترمشیری ۱ خان .. بعد از برادر بر سریر سلطنت 


ابوات ساست‌را م‌سدود زک هن و بواسطةً ان خلل تماء در توراه 


۲ : ۹ 
قاهره راه یافت و بپر زک رای ( , متغلبی سر وید چوت سه وسال 


متمکن» شد راما قلم یاساق بر رقم اسامی اوزوغ. و قیاش خود کشیده 


4 (۱۰) ,ء ی 5 

خکومت برد بسن سبع و عشرین و سبعمایه در نخشب بنجاء فرو دفت؛ 
ذکر جلوس دودچی(۱ ۱آبن دفا خان . اد نیز طریق سلامت داشت 

بحیثی که اگر طعام بخوردی [۵ ۳۱۹ 3] دندان بر او نزدی » نظر بر 


انکه اگر دندان زدی روز قیامت مخاطب شود . بواسطةٌ این معنی 


مفولان اورا دیوانه خواندند(". وت کرد ور و۱۳ 


نسع .و عشرین و, سبعمایه فرو رفت.. 


(۱) شیطان ما را ..۰ پادشاه وا (ست ۳ : ما قصد کردم با (۲) مولد ... مقتول ۳ : -ر[ 
ده هط کید و ب(ع) بات طرنط ‏ (و) تقایت فاقل... بوده ‏ :,- 
لا( ۰ بل (۸)ترمشرکيط : دددمترعستل (د) سد 
اذ برادد بر سریر سلطنت ... و بپرکوثه‌ثی ‏ : بعد., از برادر پادشاه »اما یاساق نداشت 
دا ای رک ۱ زر از 
(۱۲) بحیثی که اکر طعام نخوردی ... د.وانه خواندند ۳ :- ی (۱۳)سنه ۲ :- ر] 


هت 


ذکرا ,جلوس جنکشی ,ین دفله وا ۱۳۲۶۶ بل ۱ عم 3 
عشرین و سبعمایه بر تخت خانی جلوس کرد و دد کی ۲ و مصیت 
میلی رام (8) داشت» چنانکه بتخانباء ,روالد اوردو مرس کرد ۱۰ 
د در جمیع امور کلی و جزوی مشورت با بخشیان می‌نمود »و باستصواب 
ایشان در جمیع مساجد ماوراء النی واتواکستان۱ و ایخورستان تصویر فرمود 
کردن. ۰ از ملاعب و ادها (۳؟ بشطر نج و شکار «رغیّت داشت( بعد 
از آنکه دو سال باستقلالتمامبادشاهیچکردههتی یر ۳۱9 3۰] 
کسته شد.و کس"قاتل اورار معلو کرد فش ارو نخشب است . 

ذکر جلوس بوذان بن دا . از اورکنج خانون متولد شده بود. 
جنونی تام (۸) داشت . یی (۳) اک ۱۳ ۱۶۱ ور این لا 


۱ 
ببرادران او بماند حسد کرد و مجموع اروغ خودرا تتمام اک 


۱۳( 


(۱۲ 1 ۰ 
معاصر پردی اب ان وف امه ار ۱۱۰۱۹۷۱۳۰ 


تبلله (:) لقب 3( 9 ٩(‏ او متمادی 
شد چنانکه امروز آن عصررا مفولان اجداه پر دا ۳۳ 


(۱)جنکشی ‏ : حبکشی با (۲) تسم ر] : سبع ‏ (۳) بر تخت ... و در کفر 0 : پادشاه شد [ 
(4) تمام ۲ :-ر] (ه) چنانکه بتخانهاه روان .... ملاعی و ملاهی طّ : و در آمور با بخشیان 
مشورت می نمود و از ملاعب ر[ (<) داشت : + ور[ )۷ بعد از [ نکه دو سال .... 
مدفنش ‏ : و بعد از دوسال که بادشاهی کرد شبی بسر مسند پادشاهی کشته و کس اتل اورا 
ندانست و ثبر او با (۸) جنونی تمام ۳ : و جنون با )٩(‏ بتصور ۴ : و بجهت ب[ 
(۱۰) سلطنت ۳ : بادشاهی ر[ (۱۱) حسدکرد ... بکشت ۳ : جمله اروغ خود را بکشت و ر[ 
(۱۷) بك ط : -ر] ‏ (۱۳) بوده ط : بود و بآ (ع۱) بواسطه .۰ لقب‌کردند ۴ : - ر[ 
(۱0) سه ۲ :- 1 (د۱) بلغاق ط : بلقاق .ا (۱۷)چنانعه ط : جنا ر (۱۸) مغولان 
۳ : منولا ب[ 


۷ 








۱ 


۰ 


ال حکلای کش لته ات او تلایرززه و جمیبعمایه . ادظت: اغار(! کشت 
شد :و مدفن ۲۳۰ او در قصبة ار بوده . 

(* کر جلوس قزان سلطان .بن جنکشی, پادشاهی بغایت قبار؛ متهوآر 
بود . پیوسته بنپب خاندانپاه قدیم و قمع اما معروف داغپ بود» و از 
سیاستق که داشت هرچند تعبیه‌نی داقع یشک کو لوا عراضو یشان «فیود 
که زفع آن با او بکند. اگر چنانچهدو کس بمهمی بارغوتی بنزد او 
زانو می‌زدند البته یکی از آن دو ‏ بلکه هر دو کشته می‌شدند. .عاقبت 
الامر بعد از استیلا و استیصال خواست که امبر [1۳۱۹۳] قزاغن خان‌را 
نیز متعاقب دیگر امرا بخرج کنند. امیر قزاغن واقف شد و سر خروج 
از گریبان ظنیان بدر آورد. در جنک ال" که میان ایشان واقم شد 
تیری بر چشم قزاغن ۳ و يث چشم اه کار رسد ۶اف۳ا در جنگ دوم 
قراغن مظفر کردید و قزان سلطانزا بکشت . مدت سلطنت او هفده سال 
بود» و مدفنش در سرای سالی داقع است . 

ذکر جلوس دائشمندجه خان بن جنکشی(. بمد از قتل قزان 
سلطان امیر قراغن بجپت مصلحت دقت اورا پادشاه گردانید . چون یک 
سل از جلوس او بگذشت و امور ملکی نکم خاطر او استستام بات 
بیچاره‌را بتپمت آنکنه نه از سل جفطای است شبید کرد و باستقلال 
تما اختیاد ممالك ماوراء الشهر و ترکستان‌را از حدود خراسان تا سرحد" 
کاشغر بدست فرو گرفت» و اختیار سلطنت باعتبار امارت مبدل شد. 

ذکر جلوس بیان قلی خان بن سود اغلان . بعد از قتل دانشمندجه 


(۱) و بضرباالمئل حکایت کنند ۳ : - ب ۰ (1) مدفن ظ : تب (۳) خزار ط : حرار رو 
(۶) از اینجا تا س ۱۱7 سطر ۸ فقط در موجود است (ه) جتکشی : جنکش ۲۰۰۳ 





-۰ 

امیر قزاغن اودا بر سربر خانی نشاند» اما اختیاد اددا بود. ‏ پادشاهی 
بغایت عاقل عادل مبارك قدم بوده, چنانکه در اوان دور دولت اد مجموع 
اصناف طوایف مره و آسوده گشتند و هیچ کس‌دا از" هیچ جهتی شکایت 
روزگار نماند» و امود دین و دولت باوج رفعكت رسد بکن لز اک 
ابر قراغن ۰ چنانچه دکر خواهد دفت» . کشته شد پسر اد امیرزاده 
عبدالنة بادشاه بیان قلی‌را بی موجبی شهید کراد . و از شأمت لین ح رات 
فتنهای بزرک قایم شد و هرکس در هر گوشه بتمنائی بر خاستند.. سال 
دوم از این واقعه امیر بیان سلدوز خروج کرد و امیززاده عبدالهرا باکثر 
اولاد امیر قرافن بکشت چنانچه کیفیت آن در محل خود مذکود خواهد 
شد . مدفن او در جنانبان واقع ات۹ 

ذکر الیاس خواجه . بعد از پدر اولوس جنطایرا بدست فرو گرفت. 
قمرالد ین [۳۲۰۵ ۳] بیچاده‌را بغدر بکشت و الوس مفول طوایف شدند و 
هر ۱ بسر خود شدند . 

عادل سلظان . امیر حسین چون ماوراءالشهر از مفول بستد کابلشاه 
را بادشاه کرد و بکشت * و حبه دا بادشاه رن وی کشت . و دا ۳ 
عادل سلعان‌را بادشاه کرد . چون سلطان غازی مملکت‌دا بگرفت اف 
سلطان‌را نیز با [لآمیر حسین بهم بکشت . 

سیورغتمیش . در اوّل خروج حضرت سلطان غازی لورا پادشاه 
نشاند ۰ و مدت مدید او بادشاه بود . پسر او سلطان محموددا تربیت 
فرمود و دختر امیرزاده عمر شیخ » سلطان بیکی‌را + بدو داد . 

سلطان محموة . بعد از بدر بادشاه شد. و در ان طفت که 


(۱) امیری : امری ۲ 





لا رات 

سلطان غازی ممالك رومرا فتح نمود یلددیم بایزید بن مراد در معر که 
چست ,سلطانز محمودهگرفتار بشد_وی‌هر افو در آن تاریخ بمردند(" 

خضر خواچه . بعد از پدرش ذنی اودا ترییت کرد . و دد. این 
اوه ادتای ون سنوت قطان غانی) اخلجس ورزما کو ده تقلطان 
غازی ,دختر :اوه , توکال ۰ اعاراز»رزن/, کرد . ورهفولستان‌را بدی عفوش 
داشت ۰ و هرگز مخالفتی از او صادر نشد. 

شمع, جهان . بنتداز,ریدز بادشام,شد!و ريك .ده کر بت, بهءاغواه 
خذای داد, بن جسین و شیخ. نود الدیین_طم,ماوراءالبر ,کرد و حضرّت 
امیرزاده شاء رخ بهادد "۲ اودا دفع کرد . عاقبت او نیز از این دار فنا 
رحلت و دا 

ذکر جلوس محمد . بعد از پرادد بر سریر خانی پنشست و 
سلطنت مغول بدو ی بود و باولاد سلطان غازی دم اخلاص ورزی 
9 

ذکر محمد خان بن خواچه . بعد از برادرش بر سریر خانی بنشست 
و با خاندان حضرت سلطان غازی طریقٌ اخلاص ورزید ؛ بتحصیص در 
اظباد اخلاس و دولت‌خواهی بندگی حضرت خلافت پناهی » سلطنت 
شعاری » سلطان اعظم » مولی ملولك الترل و العرب [ ظ۳۲۰] و المجم 
مت و اسان شاست سادر مب خلیرای ملکد ز ساطانه_ مالنه 
نمود . عاقبت پمرض طبیعی در گذشت . 


(۱) بمردند : بودند ۳ (۲) توکال : کال ط (۳) کلمات دحضرت» و «بهادر» بالای‌سطر 
افزوده شد.. (ع) و سلطات مغول ... می‌ژد : اولا در نسحه «واکنون سلطئت منول بدومفوض 
است ... می‌ز ند» نوشته‌شد » امابا جوهر ترمز بر کلمه «اکنون» خط کشیده‌شد و کلمات «است» 
و«می‌زند» به <بود» وومی‌زد» تصحیح شد . 





۱۱(۱۳- 

ذکر نفز جهان خان . بعد از محمد خان مقالات بسیار در باب 
خانی داقع شد . آخر بسمی خدایداد بر اد قراد گرفت ۰ او نیز باضعاف 
محمد خاز: طریقة اخلاص "و دولتخواهی بحضرت خلافت پناهی کشور 
کشاتی می‌ورزد . و هر دوزه معتمدان او بحضرت ساطان‌زاده عالم و 
عالمیان » غبات الد ین الغ پیك بهادر» که در تخت توران زمین متمکن 
است ۰ برسم ایلچی‌گری آیند و اظبار دولتخواهی و _ ار بعرض 
رسانیده بانواع عنایت خسروانه مدطتف لا گکشته باز کردند(! در اعلم . 
[1,۲۰۹] ذکر جلوس قزان(۲) سلطان بن جنکشی . پادشاهی بغایت قمار 
بود و از سیاستی که داشت هر قضیه‌ئی که داقع می‌شد کس نمی‌نوانست با 
ای گفتن . عاقبت الا [مرا بعد از استیلا خواست که قراعن ۳۳۱ 
قزاغن واقف شد و خروج کرد. در جنگ اوّل که میان ایشان دآقم شد 
تبری بر چشم قراغن آمد و يك چشم او بیکاد شد : اها در جنگ دوم 
قزاغن مظفر گردید و قزان(*" سلطان‌را بکشت . و پادشاهی او هفده سال 
بود» و قبر او در سرای سالی داقع است . 

کر جلوس دانه‌ندجه بن جنکشی خان . بعد از قتل قزان قزاغن 
لوراً بادشاه گردانی چون یك سال بکنشت ره ۰ ۱۱۳۰ 
نتل جنطای است بکشت و باستقلال جمیم ماورلهر با سرت ۳۸ 
بدست قرو کرفت. اختبار ساطت باعتان آمازت تا سا 

ذکر جلوس بیان قلی بن یسود اغلان ‏ . بعد از ثتل دانشمند چه 
قراغن اودا بپادشاهی نشاند» اما اختیار اورا بود. پادشاهی عادل ‏ بوده : 


(۱) بازکردند : بازکزدید ‏ (۲) قران :قر آن ب] ۰ (۳)"قراغن : در بشتر جاها ر رتراعن» 
می‌توسد ۳() تراان :آقران ,] (در بشترجاها) ۰ 





رز اانکه قزاغن » چنانچه دکر خواهد رفت » کشته شد پسر او امیر 
زاده عبدانه پادشاه بیان قلی بی‌موجبی بکشت . و از شأمت این حرکت 
فتنهای بزرک قایم شد. سال دوم از اين واقعه امیر ان سلدوز خروج 
[کرد] ۶ امیرزادهعبداله با اکثر اولاد قراغن بکشت . کیفیت [آن] در 
خود مذکور خواهد شد. و قبر او در جنانیان واقم است. 

ذکر جلوس تغلق تیمود خان. چون کارداری ممااك ماوراءالنّهر از 
سلطنت پامایت متعلْق شد * تفلق تیمور خان ".از منولستان با لشکرهای 
گران دوی "بضیط ‏ ماورا» السهر نهاد . قضارا امراء ماوراهء الپر فلوك طوایف 
شده بودند » چتانچه در«ختلان شیر بهرام م و در حصار جفانیان امیر بیان 
سلدوز. و [در] شبرقان امیر حمید خواجه نایمان» و در اندخوی 
لت ارت ی ور کف و نخشب امیر حاجی برلاس » و در سمرقند 
امیر خضر بسوری"*؛ و در خجند بایزید جلایر » همچنین هر کس بسر خود 
سرداری شده" بودند . چون تفلق تیمود. بزسید امیر خضر و امیز.. بایزید 
بدستبوس -متوجه شداند]. اما امیر حاجی برلاس از توجّه خایف ناگاه 
خبر یافت که پادشاهرا داعيُ قصد او بخاطر گردیده است . جلاه وطن کرده 
متوجه حر(سان شد , 

چون از جیحون عبور کرد [ه 1۲:13۰] حضرت سلطا [ن] غازی با او 
گفت که : « اگر ما هر دو جلاه دطن . کنیم ادلوس , موردئی بی شك" پدست 
بیگانگان افتد . اگر صلاح فرمائید بنده بملازمت پادشاه باز کردم . » 
امبر حاجی فکر پسندیدة اورا قبول کرد و دخصت مراجعت داد . قضارا 


(۱) تغلق تیمور خان: قزان سلطان,,] (۲) تلینجی * یلتحی (ظفر نامه شامی ویزدی : تیلانجی) 
(۳) ارلات ۱ ۱ 





-۱۱۸- 
امن توقتیمور! "بزرکت و امس تکیات و ای لاد به رع م9 می آمدند : 
چون سلطان غازی بدیشان برسید و کیفست عزيمت اهبرهاحاجی را ۱3 
خراسان باز نمود ایشان غنیمت شمرده باز گشتند . بهنگام وصول » آهیر 
حمید نسبت بحضرت سلطان غازی جانبی تمام داشت ؛ حضرتش دا بعرض 
پادشاه رسانید" ..بلذشاه اهّارة کش*را ۲ بحضرعش هلیم داشت ۲ 

پمد از آن قلاوزی لشکر گردانیده با توقتیمور بزرگک و توفتیمور 
کرجك بکسف* بدفع امیر بیان سلدوز روانه گردانید . چون به تنگ 
جکچك" آرسیدند امیر بیان از مقابله عاجز آمد. ملاقات کرد ؛ بیچارءرا 
بیاساق رسانیدند . سلطان غازی از آن حرکت متوهم شد. چون مراجعت 
نمودند تغلق تیمور الباس خواجه اغلان‌را در ماوراه 9 پنشاند و امير 
بیکیجیات ۳ و توفتیمور کوک سلطان را با پر خود بکذاش ره 
بمفولستان باز گردید . بعد از مراجعت اد بيكيجيك دست تقلب بر اهالی 
ولابات دراز کرد . حضرت سلطان غازی بالضرودث رت( بگزید ؛ و 
به قندهار رفت . 

امبر" خسن بن ما ین قرا دو آنجا باو نسد .و چون عر ۳ 
بسیار کشیدند باتفاق باز گشتند . در تاش کوپروك باتفاق شیر بپرام 
غلیه‌ئی جمح کردند . الیاس خواجه اغلان با لشکری تمام استقبال تمود و در 
طرف دی کوبروك فرود اد . و چون روز شد حضرت سلطان غازی 
امیر حسین با لشکر بر سر پل بگذاشت و خود با پانصد سواد قریب دو 
(۱) توقتیمور : توفنیمور م1 (۲) بیکجك : سکچك ر (۳) کش دا : کش دبا (۶) 
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دوک آزه نمتت‌واي قوب کتیدو طزه رای کنات لس راز آیکه 
تسکانشگف رسید بفرمود تا آنشی لاک س سس نی پر اف فختنت و 
قییه زدند و مرکیپا براندند . هنوز نارسیده بیکبار از هم دیخته هر کس 
بطرفی گریختند . سلطان غازی چند بایستاد که لشکر یاغی فوج فوج 
ی از ی ان ور شرف تادران 
در آمد . الیاس خواجه اغلان بر همان قراد روی آ[به] مخولستان ناد . 
سلطان غازی ٩۳۱‏ با امیر حسین دیگر باد بر مملکت ماوداء الهر 

مستولی شدند . چون خبر الیاس خواجه به [تغلق] تیمور برسید انتقاعرا 
لیات قبر د فلع ۰ ماوذاء ابر حرکت داد.. چون امرا هنوز لشکر 
دور و نزديك جمع نکرده بودند مقادمت ۱ بوک د ِ « الفرار 
مما لا یطاق »را بکار داشته روی بطرف مفاز بخارا نهادند . اکثر 
ملازمان‌را متفرق گردانیدند . چون خبر تزلزل امرا باطراف و جوانب 
تیا بافت [-۲۰بل] ت کل + که حاکم ولایت کاة د حبوه بود ۰ بطمم 
اک ی حدرهمیاژه داشته باشند. باطلهتی پنمام از ,سواز دییاده سر 
راء بر ایشان بگرفت . حواشی د توابعی که ملازم هر دو امیر بودند 
تن ۱ جنک مشفول شدند . 
حضرت ساطان غازی با سی نفر سواد آن روز هنری چند بنمود که خوان 
دستم و تشتحون رام« در حب آن-محو شد .ان روز و آن شب در 
)۱ 


آ دا اک مت امدرکه ات ۷۱ ت از ع ار 


(۱) داء : دا ی (۲) تجمل : تحمل ر] (۳) سلطان غازی : سلطان غازی سلطان غازی ر[ 
(4) و قلعم : قلع وقلع ر (ه) متعذر : متعرض با (() بتهیه : تهنیه ر[ (۷) در آن : 
دران ددان ر] (۸) محاسبت : محاست ر[ 





۴/۱۳۰ 

ماج آید . توکال دایست که له ,کوسفندا تست تک ۱ 
تداارد بر از اکنرت مود شیر شرژه را خللی نرسد .. عنان ۳ بدست 
حرمان ‏ باز اکشد و روی بشیمانی براه ندامت نپاده خایف و خاسر 

مراحعت نمود . 
هر دو امیر با قریب ده نفر ملاژم جان از آن ورطةٌ هالك هایل پدر 
برده شب هنگام در بناه خامه رخامه فرود ۳۹ خواب فرو مانداکی بر 
تن مجروح ایشان مستولی شد. ناگاه بعد از يك پاس پنج کس‌را از جملا 
آن ده ملازم خیال بد بخاطر داه یافت و بالفور مراکب موجودهرا 
برداشته متخلف" شدند . جو پلمال خنجر ترلد مپر ان دا ع ۳۳۳ 
[کذا] شله زد و روز غوغا از افق آشوب طلوع کرد امرا چون سر 
برداشتنت ه تولدر نود و هت ۰ ۳ فرو ماندند . اولجای تر کال 
اقا که خواهر امیر حسین بود و حضرت سلطان غازی در حباله داشت از 
غات نقصس عقلی که بازتان ات "ذست بر وی رد ۱ 9 
غازی امتناع فرمود و کنت ۰*ایت شا نامه داب ات ۱۳۳۶ 
زاآز کمال دولت بکمل تکیت شادی بش ات ۰ ۸ « فان مع العسر 


ان مم العسر ۳ بر عقصدان این معنی مصدق ۶ جانجه 
ی 

شاد بر آنم که در این دیر ننک شادی [داغم هر دو بدارد در ۳۹ 
شاد بر آنم که دل من عمیست کامدن عم سیب ۳ 1:9 


بعد از آن یک قطعه لعل و .ده .مروارید که بحبت زو ور 
با خود داشت بیرون آورد . و در آن حوالی ترکمانی چند مقیم بودند؛ 
(۱) متخلف : مختلف رز (۲)قر آن » سوو؛ ٩۵‏ (الانشراح) آيه ه - 5 (۳) ندارد : ندار ند ر[ 








۱( 
روی بدیشان ناد و آن همه عبلع دو اسب بخرید . یکی‌زا به اقا و 
دیگری‌را بامیر حسین داده با 3 دفیتان دامن هگ و اک دفوالت 
قرو زد و روی براه ناد . 
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قضارا بعد از سه روز دب عس‌فاخان رسیدند . حاجی بر 
حاک الوس جادنی قربان بود . از وصول قدوم ایشان خبردار ‏ گردید . 
فی الحال هر دو دا مقیّد گردانیده! آدر خانهتی که نور روز در روزنة آن 
ات بت مور بر از تریچن اه مر نود محبوس کرد . و 
ه دی زمان از کیفنت تمه 1.*۱]حال کانبات ,باطران, نوشت, : از 
جمله مك حسین کرت که حاکم هراة"" بود جواب نوشت که ایشان‌را 
همچنان محبوس روانه دار( و پیش از وصول رسول او محمد بيك؛ 
که برادر حاجی بيكت بود ‏ بالپام سعادت دست منع زار ترادرز 
داشت و گفت : « زود بر افتادگان از مرفات, دود است و با_بزرگان در 
مذایت افتاده خواری کردن مستجسن نیست . عنان تفگر بدست تسش 
ابلیس مده و اغوای شیطان هو رجیم!" را به لا حول دفع کرده دست 
از این مظلومان! "بدا » بعد از آنکه هر دو امیر مت شصت و يك 
روز در آن مضیق محبوس بودند بسخن محمّد بيك خلاس یافتند. 

مبارکشاه نام . شخصی که از متمولان تراکمه ماخان بوده» بالهام 
دولت روی بحضرت هر دو امیر نپاد و ایشان را بخانه خود برد . بعدد هر 
اس دو اسپ و دستی جامه و مبلغی نقد بیش آورد و بانواع اعزاز و 
احترام دوی براه کرد ؛ و از این بش خدمت نسل بر نسل او تا 


(۱) بقصبه : بر قصبه بر (۱) کردانیده ۰ + که ی (۳) هراة : هزاره رز (ع) روانه 
دارد : روا ندارد ر[ (ه) دجیم : دجم ی () مظاومان : مظومان ر][ 





-۱۱۱-ت 

امروذ دد این دودمان دولت مرفه و محترم اند . روز دوم که امرا از 
ماخان بدر رفته بودند دسول امیر حسین برسید .۰چون ایشان دا نیافت 
ما با کت 

امرا در متوجه گرمسیر قندهار شدند و تاوقتی که بدانجا رسیدند 
قریب هفتصد سواد که بطلب ایشان پراکنده گشته بودند ملتجی شدند . 
ملك قطب الدین سیستانی عن قریب یز تخت مالك تیه رد۱۳۳ 
از اقادب و عشایر سر طاعت بر خط فرمان نمی‌نهادند » تا کار بجای رسید 
که مملکت از دست او اخراج کنند . بعد از اضطرار . صلاح خود در 
آن دید که امرادا بطلب خود بمدد طلب کنند. بمواعید و موائیق 
بسیار ایلچیان‌را باحضار ایشان فرستاد . امرا بامدند و در سر ده روز 
متمر دان‌را رح 9 سارت مطیع کرده دست تخاس ابشان را از دامن 
مملکت سیستان کوتاه گردانیدند. چون ملت قطب الدین زمام مراد بدست 
آورد و بوصول مقصود موئوق شد هیچ يك مواثیق کرده و مواعید گفته 
بجای نباورد و در ازای این تیتکی خواست ابسان‌را بکید» 

امرا چون مافی السمیر او واقف شدند ناخبر سواد گردیده دوی 
براهی اک اه بودند نادند . سستانیان دورجند معل بت ۰ ۱۱ 
بر ایشان گرفتند و مسافهای سخت داقم شد. عاقبت خاسر و خایب باز 
گشتند . اما تیری بر دست مبارلك سلطان غازی امد و چند عصب اصلی‌را 
بکیفت چنانچه بتصور بضی مقطوع الطّمع شد . چون آقامت دد آین 
محل متعذار بود امیر حسین سلطان غازی دد فریه‌تی از توابع کر 
بگذایت و خود متوحه قتلان! آشد . 


(۱) قتلان : قلان ر[ 
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در ان حین الیام خو احه اغلان بر سر بر ماوراء النهر متمتکن 


ک‌ 


۳ 


نشمته بود . تصور نداشت که اورا منازعی از هیچ طرف پدید آید. چون 
مره حنین بنواحی قتتز ۱ بقلان دنت" سر ببرام و ی متسد بیان "و 
کیخسرو "قتلانی 0 با او ملحق شدنه و فرب دو هزار نفر از لشگر 
وت ها واتطة اتف عمرت سلطان مازی مضاحب ود 
[ظ 1,۲۱] هیچ کار از پیش نمی‌دفت . معتم‌دی دا با باد هم عنان بحضرت 
دوانید و در احضار حضرتش میالفه بسیار بنمود. 

اما حضرت سلطان غازی بعد از مفارقت رفت(*) در این قربه مجروح 
و ماو مانده بود. روزی در سایهٌ دیواری تکیه کرده با خود .اندیشه 
می‌کرد : « چون دست و پای سعی [د] کوشش در سر طلب بخرج رفت و 
هیچ ال کت ات ما نیامد من بعد همان به که بگوشه‌تی ۰ قناعت 
کیت قرو بر ودرا از کس و فرش پرهانم . » در اثای آن 
ری سعس امس بالا دفتن دیوار کرد و بچند دفعه که سعی می‌نمود از 
نت ق در دنت وه مي شد تفت با رل 
حضرت سلطان غازی حال آن مور ضیف را فرینا احوال خود مشاهده 
فرمود و بامید دوات بررگک مستظپر کشت . و موحب ت ی بدن مشارأه 
او شد. 

چون دسول امیر حسین برسید و مکتوبی [که] آورده بود . بشرف 
مطالعه ی رسانید آن بشادت‌را مقدمة اقبال روز افزون شناخته فی الحال 


متوحه شد. در حین ملاقات صدیق نام » ک [ خوشاو ندان حضرنش » 


اک تا اس سر 
(۱) سیر : سیررژ ۰ (۲) قندز : قندر ر[ ‏ (۳) قتلانی : و شلانی رز (4) قراغیاث : کذا 


بجای «قراو ناس (ه) رنقا : رفقاة رژ (د) باره : باره ره ر[ 


۳ 
با بایصد سوار ملحق شد. آن رود به حرغلانك بر بردند. علی‌الصباح 
ستارٌ روز دولت از مشرق صبح سیادت ورد ۱ نمود و دای سپپر از 
سر شفقت و مپر پرودی, دوزگار بخندید .,هر ذو امیر با فرب سه درا 
سواد عنان عزیمت بطرف قصبةٌ سورعتو معطوف گردانیدند . جمعی تما 
باوازة وصول همایون از هر طرف توجه نموده بودند. لاینقطع می‌رسیدند 
سانککه در عرص اه رو ۳۹ قریب شش هزار سواد جمع شده بود. 
الیاس خواجه اغلان حیدر نام» امیری از قوم بادین» با پنج هزار 
سوار نام زد دفع ایشان گردانیده بود. چون موکب همایون امرا بساحل 
جیحون رسید حیدر هم از بند قبلقه" ‏ روی هریت برافت سل ۳ 
در مقدمه چون خبر هزیمت او بشنید بتعجیل تمام تیکامیشی فرمود ز ,در 
حد جلکذ جکدالدکت جممی‌را دریافت و دس کر کرو 9۳ 
معلوم کرد که وهمی تمام از مصول ایشان بر مغول مستولی شده است. 
سلطان غازی عباس و اقتیمور و شیخ علی پپادردا با سیصد سوار بر قبة 
الخضراء کش فرستاد تا هم در روز اکثر لشکر سوار و پیادةُ آن نواحی 

دا برون آورده بدرگاه سوستند . 

الای خواجه غارن با تشر کزان در ان ۱ ۱۱ 
قزل رباط فرود موه بود که حضرت سلطان غازی با منقلای او برسید و 
قراولان‌را برانت و قتفلری نبر از حاي برد اما بواسطه فا ۳ 
کشیته) دافت تام سین نس برس اعد از انکنه س 9 
منتظم شد و هراولان روی بروی آمدند نه جندان صولت لشکر حفطای 


(۱) روی : دودی ب[ (۲) قهلقه :تهلفه ر[ (۳) جلگه جکد النک : جلکهٌ جکد لك ر[[ 
(؛) جلگه : چلکه رآ (ه) کشیده : کشیدیده ر[ 








-۱۲۵- 

پر دل مغولان راه یافته [بود] که پدست و پای مقادمت بای مجادله بر جای 
تو[نستندی داشت . بعد از تواتر[ ۵ ایيك دو حمله توقتیمور کوچك که 
قبل جوانکفار الیاس خواجه بود از پیش بپادد[ان] سلطان غازی عنان بر تافت 
و بتلید او سایر.دیگر قمونات [که] قتات جوانکفار بودند تا وسط غول 
کسسته گشتند . الیاس خواجه اغلان چتر سردازی از سر جبّاری بیفنکند 
2 اه گریز پیش کرفت .اکن امراء + متول» متل, حیدو و. حمید. و توقتیمور» 
گرفتاد گشتند و تمامت جته بایمال بکمال شده هدف تیغ یاساق اگردید تن 3 
ذکر جلوس الیاس خواچه اغلان بن تفلق تمود . پیش از انکساد 

که بحال الیای خواجه راه یافت تفلق تمور خان بتاریخ ادبع و ستین و 
سیعمیه بمرض طبیعی شونکفار شده بود و ادروق بزدگ بی خداوند مانده . 
چون الباس خواجه اغلان دسید امیر شیرامون و امیر حاجی و امیر تونم 
د امیر قمرالدین رس نی سار #دیگر امراء مفول اجماع 
بش الیای خواجه اغلان‌را بر سریر خانی بنشاندند . چون بواسطهٌ صغر 
سن واندلک,تجاویه از 0 شد و جزویات‌را بالکلّی مهمل 
بداشت تا باندك زمانی تغییر و تبدیل تمام در توراء قاهره راه بافت. 
چون يك سل از جلوس او, بگذشت اختيار الوس ؛پدست امراء متنلب افتاد 
و همه از همدیگر خایف و متوهم می‌بودند اما بواسطه , آ نکه با وحود 
ادردغ جنکیز خان هیچکی‌را رغبت انقباد قراجو در خاظر نمی‌کردید 
۱ نیم دوزی از شپور سنه خمس و ستّین و سیعمیه پر سر 
اردو فرو داند و الیاس خواجه‌را در خوابگاه قبلوله فرو گرفت و بکشت 
بعد از آن اذ داه عزت اقا الفی امبر. شمن الدیندا» که امیر المرا 
بود» پر خود ی کردای ز اما دبکر امرا دوی بماوداء النهر نهاد. 


تین 


۱ 

چون خبر نوجه ایمان بحضرت"تلطال غالک دب نت ۰۳ 
با لشکرهای تمام دوی بدفع ایمان نهاده در حوالی رودخانه حیر با مفول 
مقابله کردند . قضارا در حین آنکه بهم رسند ابری عظیم برخاست و 
بای( باران فرو بارید که دریاهای آ در آن صحرا جازی شد . و 
تا امروز آن واقءدرا یتک لای حکابت نت 2زا او ل سلطان غازی ‏ که 
غول جوانکناورا باعلامبعی فرموده بود» غول برانکناد بافی‌را یکفت ۳ 
اهنا جوآتکفار اباغی نیز پرانکنار امیر حسین‌را از جای بربود .۰ بواسطة 
کرت بازندکی فرق رشان اآشنا و بتکانة متعذ ر بود تا شب که‌تگرگک 
تیز و باران طوفان می بارید وه مر ۱ 
ار زماندرا از ه زلزلة الساعت شی,. عظیم!* ساعت بساعت یاد می‌داد. 
هر کس بپر منزل که ایستاده "بود دست برعنان و جان بسر دست داشت 
تا آن شب دیجور بر آمد و روز غوغا دیگر بار طلوع کرد . سلطان 
غازی باحفار ام حسین اشارن فرمود ۰ فرستادگان چون [ظ ۲۸۲:] پیغام 
رسایدند ار حنین از کترت انفال و قلت عقل حمیت جاهلیت‌را بکار 
داشت و از آنْ رای صواب تیدلف نموده بزبان آوزد که : ۵ هر امروز 
لها خر رش ماامانی دار ۱ 
سوت ۰ آلّ ۳ بیامد و آنچه شنیده بود باز کت سلطات ارات 
مه مود که ام کر ۱ ۱ 
عتان داز کت بو تفت 

ال شرذاران اکتر سواران حقطای در آن دوز طعمةً تیغ بی‌ددیغ 


(۱) بثابه‌تی : بشانة با (۲) یکت : بپتر" و بعکست ۰6 (۳)غرینش ۰غر یشب (:) 
سران + سراآن ر (ه) قرآن » سوره ۲۲ (العج) 1ب ۰۱ 











ص(ک 

شدند . و امیر حسین بر همان مراجعت از جبحون عبور کرد و پناه بردند. 
رو به بقلان " ابرد . سلطان غازی نیز چون به شپرسبز دسید توابع و حواشی 
خودرا از جیحون گذرانیده در نواحی بلخ قرار گرفت . مفولان بعد از 
فتح دست سل 9 بلاد اسلام دراز کرده بقتل و فساد مشغول 
شدند . نتیجهٌ دعای مظلومان خاصیّت خود نمودند و آفت تمام باسیان ایشان 
نات ره صاحب صد اسپ را تِ مصاحب نماند . 

از حملهٌ آن دوه تعکر ده هزار سوار ور کی دعوم 
را از استیلاه مغول دست کار از اختیار باز مانده بود و معاينة هلاك خودزا 
می‌دانستند. دوز جمعه که بجامم حاضر شدند جوانی طالب علمی شمشیری 
حمایل کرده پعثبر رفت و روی باعیان شهر کرد و کفت : « چنانچه نماز 
و روزه و حمّ و زکوة فرض است دفح ات۲۳۱ کفار نیز همان حکم 
دارد . اهرر رس رز این که تساو الم خانوناو عوا مها دای کنوشت اک 
فتضمن دفع اين امر بزدک شود :»و بحسن اجتهاد پای جهاد پیش نهاد. 
وکا اضر متنی افئلب؛ انرا از دمت خود کردافد] ‏ بعد از آن او 
الفت 5ه: « اگر جنازچه از آن شغل بزرگ شود شما اطاعت 
اکنین یار نه ۱ مجموع [عوام ] و خواس" تاو دست بر گنه ماگ آن 
بزرگت‌زاده خطبه‌تی فصیح بلیغ مناسب 2 کت انس اکردند ۱ 
در همان مجلس قریب ده هزار جوان مسلح کل با یت و ند 

چون از مسجد بدر و سه شب آرام نگرفت و 
بخواب نرفت» و آرام نیافت تا مجموع کوچه بندهارا دیوار از پیش بیست 


(۱) ب بقلان : فلا () تخریب : تخریت رز (۳) اذیت : ادیب ب (ع)امررز : د 
له بآ (ه)اذ ذمتِ : زدمت ر] 





1 
و يك شایعی که ۳ عام بود کات و مجموع محالات‌را باصول طوایف 
سیرد . بعد از آن از حمپود خلایق عبد نامه بطالق و مصحف بستد که 
از فرمود او تجاوز نکنند و مأمور اوامر و نواهی او شوند . بید از آن 


س‌ ۳ ت‌ 


فرار داد که هیچ آفریده از محل خود متعرض خبر و شر هی 
۱ 

نشوند و تا سوادان ببای ‏ در 3 (0 نرسند دست بدفع نجنبانند 

و شب و روز مترصد جار و یاساق او باشند. بعد از ان هزاد نفر 

کمان‌دار بیاده‌رو دلیررا و و بچپار شا بر سبیل کوماك بداشت 


و خود با هزادر کر تال ری 
5 مغول برسید و صدای شیپ سگ و صفیر مرغ [۵ 1.71۳] 


در حوالی باغات نشنود فادغ البال عنان ریز در کوچهُ باغ براندند .چون 
ار اه گذشتند آن طالب علم بفرمود تا دست بدهل زده کمان 
داران پاریک انداز کمین بکشادند و ثر بازاتی کردند که پران تر ۶ 
تگرگ و (6) در حبت آن کرد رافت . و ۳ دو هزار 
سوار مقول که در موی رده شیه دا ها 
مجروح گشته خاسر و خایف هزیمت نمودند و بمجرد همان يك ضرب 
دست [و ] بای مقاومتشان نماند و هرچند که استدعا ساودین و ۳ 
نمودند بجائی "نرسید تا همچنان مأیوس ومحروم باز گشتند . 

مولانا زاده خبر بشادت این فتح‌را بحضرت سلطان غازی عرضه داشت 
کرد تا حضرتش امیر حسین دا از آن آواز بطلیید و باثفاق به سمرقند 
آمدند . در روز تزول مولانازاده با توایع [و] حواشی استفبال کرد . 


در حن ملافات امیر حسین اورا با جمیع معاندانش نت و شتل 





(۱) دیواد () : دبود رآ (۲) مهن )٩(‏ : دیمهر رآ (۳)بجائی : ویجائی با 
۸ 


«۹ 


۱۲۹ 
مثال داد. حضرتش سلطان غازی بانواع حیل مولانا زاده را از آن ورطه 
بان خرید و آزاد کر و طعق شمش مایت شا ن۹ 
ذکر جلوس کاباشاه خان بن جنکشی . مردی ابدال ناد » فلندر 
مزاج » ملیح " لطیف بود و اشعار او تا امروز شهرتی تمام دارد . امیز 
حتین روا از زمر اهل فقر برون آآ رن دیمستعت شاطنت بنشاند . مزاج 
تاه سل ؛ دی اد نمی کرد و در خلا هد ملا بنصایح او مواعظ امتناع 
می نمود و بجائی نمی دسید. چون ضدیت این دو مزاج علاج‌پذیر نبود 
ال راه یافته چنان کردند که امیر حسین با او غدر کرد و : 
مدا لت تاه اک رسفل در شیفار ماه لاد 


پسرش‌عادل سلطان بادشاهی بغابت مختال بود و پیوسته مترصد آنکه 


ی * ی 


۱۷ 9 

امیر حسین را بخرج ود . چون آمبر حسین بو اسطة فتل کابلشاه 1 

شده بود دی خواشت رکف اور مهس ]در سمل می کوشید 

و جچند کرت که مکایره و صریح انگیز های فاحش و تدبیر های موحش 

اورا نسیت بفقصد خود معاینه [د] مشاهده 9 هی نشد . مدت پنج 

چنازچه ۳ خواهد رفت ‏ بر امیر حسین مستولی هلا ۵ عادل سلطان ر[ 
نیز بکشت: 

ذکر جلوس سیورغتمتش خان بن دانشمندجه خان . حضرت ساطان 

غازی در اور ل خرج در تادیخ انتی و سبعین و سبعمایه اودا بنادشاهی 


اسب مراب فزهنده مشال همچنان پادشاه بود تا در تاریخ ستفاست» و 


نمانین و سپعمیه در آنجا برض طبیعی متوفّی شد. و تا سه سال دیگر 
)تس کب ری کر ۲ نز را 


۱ 
حضرت سلطان غازی بجپت دعایت حفوق و سوابق اخلاص نام اون بر 

فراد دز خطبه:و وسکه کر 9و 
[ ۲,۲۱۳ ] کر جلوس ساطان محمود بن سیورغو [میش] خان . 
حضرت سلطان غازی بجپت دعایت حفوق پدرش ی از فززندزادگان خودرا 
در حبالهُ او آآورد و بجای بدر براسرتر رحانی بنشاند .. همه وقتی آنچه 
وظيفةٌ اخلاص بوادا بتفدیم می رسانبد و در حر که درگر فُرزندان طریق 
شدمت‌کاری ام 


عازی مالك رده‌را مستخلش کردانیت بسا لا مت ۱۳۵ بتاریخ سنةٌ 


ی سرد : مگ هفده سال بادشاه بود. بعد از آنکه سلطان 
خمس و تمانمایه بمرض طبیمی" قرو ,دفت. ۵ تیک سل اد ۱۳ 
در پرلیغ بود . و اکنون ابو سعید ناء پسری دارد» و تا غایت در قید 
جات مت : 

کر جلوس خضر خواجه اغلان بن تغاق خان . بعد از قتل برادرش 
تابك او میراد آقا » که دکر منافب او در محل خود.مشردح خواهم 
گفت » خضر خواجهرا در کت ,خود _متون (داشت فرتدالش ۳ 
تقلب. اعادی؛ در حال او رام بای چون الوس متولهاد رات ۳۳ 
بجپت استقامت خود هر کس بطلب بادشاه مشغول شدند مرا لقا او 7 
سریر خانی بنشاند , اما اختباد حکومت و ضبط و نسق امور همچنان 
بدشت ۳۳ داشت . و سیاست او نا بای بود که ۳1 وزمدعی 
علیه‌را هزار معاملاٌ خون در میان بودی از غایت ترس هم اذ بیرون صلح 
کرده رفع معامله ند گاه لد نکر دندی : ی عبار اقچه با او عرضه 
داشتی نوشتند . او از ج آن حماعت فرمود تا بعوض طلا.وٍ تفه ند 


۲ (۱) طبیعی : طبعي رز[ (۲) حیات : حجواه ر (۳) از فترات : افترات 1 (4) روزی : روز 1 














-_ ۱۹۳۱ 
بر چرم زدند و تا یت قاعده بماند . مقنعه پوش . بر دپوان مظالم 
بای فیت کماانه صفرت سر کفکررمی.. مدا راز ارتکهاشاه اد( بعامل 
امیر زاده عمر شیخ اورا . باسترار و کاشغر آآمرد فرزندان او خدای داد و 
فرمان شیخح مصاحب خضر خواحه اغلان در میان کراان نیز بعد از 
آنکه سلطا غازی امیر: قمر الدین در( سنکر بفاج ( "بمکست د؛ ایل و 
الوس, اودار تاد 2 ماز گردانیده مراجعت نمود خضر خواجه اغلان فرجه 
یافت و اختیاد الوس مخول بدست فرو گرفته ابلچیان بدرگاه فرستاد و از 
طریق اطاعت خود دا بر فتراك خدمت سلطان غازی بست. چون از ره 
عساکر منصوده . ايمن گردید دست , تطاول بر جمهور الوس بگشاد و 
لا وا هار رها لا بوست: »کی کر کان رن 
حلکه و پلنگان آن بیشه بودند » همیشه .می خواستند که الوس از بلفاق 
بنشیند و آنکه تورا و ناموس(۱۴ نیز همین سبیل . چون بضرب شمشیر 
جبانگهای حضرت شاهزاد؛ عادل امیر زادژه] عمر شیخ آن حدود از تقلب 
متقلبان صافی شند"و آنلچه ازقیل وه استامصون *ماندتك واه .اظراف 
و اکناف عالم گشتند . بعد از آن حسن اعتفاد خضر خواجه در ضمن این 
فا بی شایبه روشن شد و بتواتر ابلچیان [ 1:۳2 ] بین الجانبین 
مرت ی ۰ وا ی اغلان‌را نیز بملاژمت درگاه الم پناه 
فرستاد . مدات سی سال در معاش نيك خود پادشاهی کرد و بتاریخ تسع 
و آسعین و سیعمیه بمرض طبیعی بمرد . 
ذکر جلوس شمع جهان بن خضر خواجه اغلان . بمد از پدر بمعاونت 


(۱)شاءزادة : شاه کاراده 1 (۷) در و (۳) یغاج : ناج ر[ (4) آورد : آودده رز 
(ه) ناموس : نامون ر[ 





۹۱۳۲- 

خدای داد پادشاه الوس مغول شد . چون جلوس کرد سان لشکر اذ عارضان 
تومانات و هزارجات باز خواست :مواژی نود تومان در" قلم آمد. دماغ 
او از کترت آن لشکر متنط شده و خواست که قنته کیرد ۰ فرع 
سلطان‌را مپمات کل میل فتح ممالك شام و بلاد روم در پیش "نود . حضرت 
سلطا اشکندر - خلد ال ملکه و طلطانهک۳ مافظت لکد 9 نموم 
نام زد کرد . فرمود تا بضرب شمشیر خون خوار و بازوی کامکار دمار از 
آن دیار بر آورد و چنانچه در ذیل اخبار همایون مشروح خواهیم گفت 
بيك دفعه چند قلاع حصین و حصون مبین مثل اوج پامان و ختن و اقسو 
و قویقوباغ را استخلاض فرمود . هزار خات مُتکفلوت و کوسن و.تارم 
و اولوغ سيك‌را تار و مار گردانید ۰ شمع حهان با هزار حیله جان 
از آن قمرغه بدر برد و نیم رمقی‌را که در کذف فرارد مصون داشته بود 
جا دا التای کت 

ارت سه سال چه باستقلال چه بانفراد روزگار گردانیده بعد از 
آن ,در «تادیخ انتی).د نتمانمایه بمرض طبیعی «فرد وفت میره ۳2۱ 
ایرنیش در جنب پدرش واقع است . 

ذکر جلوس محمد اغلان بن خضر خواجه اغلان ‏ بن تخلق تیمود 
خان ۰ بعد از برادر بر سریر خانی بنشست و يت دو کرت بعد از وفات 
حضرت سلطان غازی بطمع مملکت ماوراء النّپر حرکت کرد د چون کارش 
مت نشد بای قناعت در دامن 9 ککمی ان اکنون بامید عاطفت 
حضرت ساطان کلد ان ملکه و [سلطانه] - سلطان زاده احمد بپادر طریقة 


اخلاص و اک می ورزد » چنانچه در محل خود مذکور خواهد شد , 








۰ طبقة هولاکو خات 
و احوال و اوضاع و اخبار ایشات 


و وکا وتان کي عطاي بر ر ف اب تست رواد نود 
هولاکو خان‌دا بممالك ایران زمبن فرستاد و حکم کرد از اقا و اینی و 
امرا و ايل و الوس هفتاد هزار مرد باسم توسغال با او بروند . هولاکو خان 
بموحب برلیغ مونکا قاآن متوحه ابران ذمین هد .۰ ان زمستان در الوس 
حفطای ققلامیشی کرده بپار آن سال از جبحون عبور کرد . جورماغون 
نویان در خراسان بود و ملاحده قپستان‌را نیست و نابود کرده بود . بخدمت 
هولاکو خان پیوست . هولاکو خان آن سال الموت‌را فتح کرده خورشاه » 
که آخرین فرزندان حسن سبّاح بود » بگرفت و مقید کرده به اردوی 
قاآن فرستاد. چون بکنار جبحون دسانیدند حکم و برلیغ مونکا(" قاآن 
رسید که هولاکو خان اوروغ ملاحده منقطع گرداند. بموجب رلیغ قاآن 
یاساق دسانیدند و نسل ملاحده منقطم شد. و سال دیگر روی به بنداد 
هه ار ی و ای هت ۲۳ 
عباسی‌را بکشت . و همچنان شام و رومرا فتحم کرد . و رصد مراغهرا 


هت ر زیج خانی بدو منسوب است. 


(۱) مونکا : منوکا ‏ (۱) مستعصم : مقصم ا 


تزا 
[جدول ۳] 

ذکر پادشاهی هولاکو خان بن تولوی خان بن جنکز خان. بحکم 
برادرش مونککا قاان به ايران ذمین ۰ چون به ماوراء اگ رسید مسعود 
یلاداج اعزاز و اکرلژایار نود کادههت نود بان ۱۳ 
خراسان شد و قلاع ملاحده دا فتح کرد . [ظ ۲۳۲۱] و دیگر در کردستان 
قتل سار کرده بعد ار آن متوجه عٌداد شد و دی بفداد نير قدل بسیار 
کرد ؛ کوبند هفتصد هزار مرد قتل آمده بود. و خلفه مستعصمرا(۱) ی 
هولاکو خان آوردند و بعد از دو روز درجهٌ شهادت یافت و مملکت خلیفه 
رت دیوان مفول اِ از حملهٌ غنایم حوضی پنج در پنج بر طلا بود؛ 
دیوان مخول گرفتند. 

بعد از آن پاستخلاس دیگر بلاد عرب و خوزستان و دیاد بکر مشفول 
شد و به شام رفت و فتح کرد . در دمشق خبر وفات منکو قاآن بدو رسید 
مراجعت, کرد ,ویکی از,امرای خود ماستخلاس, مصر در ۱۳۰۱۵۹ 
از مصر سلطان دوقز بت او ای و آن امبررا بکشت و لشکر مغول 
مدپزم شدند . للعصه در سم بت ور سین و ست ماه در حدود مراغه در 
گذشت . و از آتار او زیج خانی خواجه نصیرالدین طوسی تصنیف کرده 
است . 

ذ کر بادشاهی اباقا خان بن هو لا کوخان . در زمان پدر حاکم خوراسان 
بود . بعد از دفات بدرش به آذربایجان مت ضبط کرد و 
عمارات عالی بنیاد نهاد و تا حدود بخارا مستخلص کرد . برکای خان یکی 
از فرزندان خودرا با لشتکری رال که ارات فاد ۱۱۳ 


(۱) مستعصم را : معتصم ر | ۳ 








ات 


ح (< 

لشکر اوذيك منبزم. شدند و بدشت قبچاق رفتند . بعد از آن برکه خان 
خود عازم,ایران شد .9,بکناز زود, کر" برسید.. چون مجال عبود نبود دوی 
تاف تلین یث کهنا سر بتگذرة . اجل مجال نداد وپزحمت قولنج در 
کقشت .سیاهشن عنپزم شدند.و بعضی دست»صیرا شدند ۰ ایشان‌را بغلامی "بپر 
کش داد .و بعد از چند گاه ابقا قاان نیز در.هبان طوی که وزبرش خواجه 
شمس ی صاحب دیوان کرده در همدان بموضع قودغ وفات کرد . 

ذکر پادشاهی احمد خان بن هولاکو خان . بعد از برادر بادشاه 
شد اما ارغون پسر اباغا خان منبزم بود بمکر و حیله ارغون‌دا ببهانةً 
عزا به اردو طلبد . در کار [ ۳۳۲۲۵ سلطنت. با او مشودت کرد . ارغون 
از مرگ برادرش عتجو تمور» که ارشد آن قوم بود و در آن زمان در 
بغداد وفات بافت» خبر نداشت. دجوع بدو کرد. احمد" اورا بعپدة خود 
گرفت . گنت :.«من, از رقبل اف,وکیلم.. » بنا بر آن ارغون:با [1] مد 
بافی شد.و جمعی از سایر ارکان و امرا در مخالفت احمد,با,ارغون متفق 
شدند . احمد بدین پانه برادر خود و جمعی از امرادا بقتل آورد 2 
امیر الیناق که داماد اد بود. با شاه زادگان بجنگ ارغون فرستاد و. بعد از 
محاربات بسیار ارغون بدست احمد افتاد. جمعی مردم عاقل احمدرا بر قتل 
ارغون. تحریص کردند . نشنید و محبوس کرد. بعضی از امرا که هواخواه 
ارغون بودند با او مکی شدند و غالب ,مخلوب ,گشت «,ارغون" احمد را 
بکرفت ازیو رثن ورادر بسن قنترباي ( ,کنر تیست؛ هوارخواه! فم تفا 
ارغون کشته بود» باز داد تا بخواری بکشتند . 


ذکر پادشاهی ارغون خان بن ابقا قاآن . بعد از ۳ پپادشاهی 
(۱) قنقر تای : قیقر بای ط 
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نت و شمس الدین صاحب دیوان» که بیست و نه سال وذادت جد و 
بدر و عمش کرده بود بتهمت آ نك اباقارا زهر داده است شپید کرد. در 
زمان او بلاد جزایر و دیار بکر صافی؛شد ,از دشت خزد.سیاهیکران 
بجنگ ايران آمدند. ادغون جمعی"امرادا بجنتگک ایشان"فرستاد و چوبانر| 
در عقب ایشان روانه گردانید. چوبان آنجا مردپها نمود و آن لشکررا 
منپزم گردانندند : 2 ان اوّل جنگ چوبان و ابتداء نام بود. بعد از [ 
ارغون رنجور شد .و رحمّت :او دواز کشیدا؟ ۳ از آ نك میان امرا و 
وزرا فتنها بیدا شده بود و بعضی مقتول شده بودند او در گذشت در 
مدفنش اختلاف") است : بعضی به قوریغ ۲۳ ارغون می گوینه و بعضی به 

۳ یر ۱۳ ۱ 
ذکر پاشاهی کیخاتو بن اباقا خان . بمد از برادر پادشاه شد » فا 
چون در انواع ی تحص دل مسرت [1 ۳۲۲۳ ]1 افراطی می‌نمود و 
حلال و حرام فرق ت هر و بادشاه و وزیر قاعدء کرم‌دا بافراط دسانیده 
بودند محصول و اموال ممالك ببئل ابشان وفا نمی ۳ خواستند که در 
9 برسم خطا چاو روان کنند و تدبیر خطا صواب نیفتاد و موحب فننه 
کشت اوتهرا بااتایآاين بایدر با ام ی ی ۱ ۱۱۳ 
دولت + کیشاتو«لنهزم مشق . در مین (ژاه تومان بایته ۱ ۱ ۱ 
ذ کر پادشاهی بایدد بن طرقای بن هولاکو. بعد از عم زاده پادشاء 
شد . غازان خان با او متابعت نکرد . بسمی امیر نوروز و خواجه صدر 
لد ین امرای بایدو با غازان خان متفق شدند . میان غازان خان و بایدو 


(۱) اختلاف : احاختلاف ()) به توویغ : یقوق دیغ ۳ » اما روی دق» دوم خط 
کشیده شد . (۳) سجاس : سحاس ظ . (4) تومان بایدو : و بومان باند و ۲ 











۱ 


محاربه سخت واقع شد», ۳ بر ان مقز ر تشد 45 ممالك عراق عرب و 
یت و را دابا نساز موز وان و امن و روم و آن جوانب بایدورا 
باشد و عراق عجم و فارس و خراسان و این حدود غازان خان‌را باشد . بر 
این موجب عبود و شروط مستحکم شد . بایدو عپدرا بنشکست و خواشت که 
قصد. غازان خان کند. غازان خان دریافت . بخراسان آمد و بسمی امر 
نوروز مسلمان شد.و اکثر منول بشرف اسلام مشرّف شدند .وا از آییا 
لشکر ترتیب کرده در صحبت امیر نوروز بجنک بایدو فرستاد : بایدو 
طفاچارر!( ۱" پا جمعی در مقابل امیر نوروز فرستاد . طفاچار ۲۳ بطرف 
لشکر غازان خان بر گشت . چون خبر به بایدو رسید بالضرودت بگریخت. 
غازان خان اذ پی ردانه شد و در رسید. بایدو آهنگت نخجوان کرده بود.. 
در راه اورا بگرفتنده توش تسیر تن 

ذکر پادشاهی غاذان خان بن ارغون خان . پادشاهان مغول که در 
ایران ذمین بودند مجموع نیکو معاش بودند فاما بنیاد مسلمانی. از ایشان 
غازان محمود خان کرد . در دی الحجُ سندٌ اربع و .سعین و باه 
بمادشاهی نشست و امیر نوروزدا نیابت ۳۳۲۳2۸1 ] داد و او چشم و چراغ 
دودمان جنکز خان بود . توان, گفت که مقصود از ظپور جینکز خان 
اد بوده باشد . در تقویت دین اسلام باقصی الغایت و الامکان کوشید . 
بتخانپا و "بر حرالت کرد ر بجای آن مساجد و مدارس و خوانق 
و رای و پقاع خیر هد مغول که 
در ایران ذمین بودند دولت اسلام بافتند . آفتاب دین محمّدی بسعی و 
اجتهاد او تابان گشت . 


(۱) طفاچارر| 3 طعاحاد ۲ (۲) رباطات : رباطاط ۲ 
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و مجموع قضابای کلی و جزوی‌را بموحب شریعت مر بتفدیم 
رسانید و در هفته دو نوبت در مسجد جامع دیوان مظالم مقرار کرده بود 
که یکی از فرزندان او »امرا و وزرا مجموع شده قاضی اسلارا حاضر 
گردانیده قضایاه عجزه و مساکین هی پرسیدند نظر بر نك مادامءکه در 
قضایای شرعی کسی از حواشی و توابع او طریقهةٌ حمایت ورزد و بحمایت 
ایشتان صورت تخلب راقع شود و خلل در امور شرعی راه یابد و قضاةً 
ممالك‌را نیز بانواع تفویت مقرار کرده بود که اگر کسی از جنس ترك و 
هلادمان بعمایت دسا بمده + کاری یکی "مداق الفضاه نید تا ادا که ان 
حماعت حاضر بایستند .معاملة آن کس پرند و هر سر حکم کرده بو 
ملکی و اسبابی که صورت دعوی شرعی در میا باشد و محل تغلبی 
باشد هیچ کس از امر! و خواص کس تراد و هر رک ۱ 
حجتهای کپنه‌را بداد القنا آورده در طای عدل بفوید و مسمون حجّت 
خذیذرا ذر دار القشا؛ بزد ها "ثیت" کنشدا نا بعفالیی ‏ نظتر 3 تالا 
آن راه نیابد و بغیر از دارالقضا هیچ جای دیگر حجّت ننوسند و آگر ذسی 
دیکر نویسد دستش ببرند و قولی چنان فرموده بود که معامله‌ثی که سی 
تال فان کفخت آن ۱ در زمان او ممکن نبود که هیچ 
افریدة 0 و ظلمی تواند اکرد و رسوم و قواعد کرد( پادشاهی 

[۳۲۳ 1۳ بنباد تباد 
از" جعلهچول تاتشاهاو وزی اجه شب لد ین اعبت ۳ ۳ 
خواستند که کار سلطنت و وذادت بر دفق باشد ورعایا مره ۶ 99 


پاشند عامةٌ مردم بواسطة ادلاغ کرفتن ایلچیان و تغلب ایشان بت دا 





(- 
رحمت بودند و کار بمرتبه‌ئی دسیده بود که از ترس ابلچیان تردد نتوانستند 
اک و مردمان اطراف و حوانب باژ مانده بودند . چون فطع رک ۵ ابلچی 
در کار مملکت همکن نبود ور( مواضع و منازل یام مقر ر گرذانندنل 
و علوفةٌ ایشان تعیین کرده از مال مرب می داشتند تا" ایلچیان بغیر از 
اولاغ یام و علوفة مقراری مزاحم دعایا نشوند و این معنی موجب رفافیت 
حمپور خلایق شد. 

و پعرض سلطان غازان رسانیدند که از جبت قبجود مردم حلاء 
رطن کرده‌اند و بحیئیتی دسیده که در فزدین نماز جمعه نمی‌گزارند . 
فرمود که قبجور از ممالك دفع کنند و تفاد مقرار کنند. بواسط این 
تدبیر خوب کار ممالك مضبوط گشت و مال مضاعف حاصل می‌شد و 
راه‌ها ایمن و مملکت معمور گشت . 

و چون قاعد؛ دنیائی وفا نیست عمّاران صدرالد ین احمدرا قصد 
کردند و بدرجة شپادت رسید . بعد از آن بواسطٌ ارادت حون" که 
صادر شده بود که جبان معمور و خلایق مشکود باشند وزارت بخواحةٌ 
۱ فاصل مستع حواجه ی زمیدالد بیترت دا از رای 
صایب ایشان زینت گرفت . و ااصاف حمیده و خصال پسندیده و سوم 
قواعد منتختن و آثار خیر سلطان غازان بسیار است چنانچه 
0 صاحب مرحوم خواجه رشیدالدین کماهو حته شرح داده ‏ است". اگز 
۱ 

لیماتی رفت . 


(۱) در : و در ۲ 


تن 





تا 

النسه غاذان خان سه ۳۳ به مص‌رکشید مد توت ۳۳ 
رفت, ورمظننمراجعت کرد. دمم‌نویت هفرط ده ۳ ۱۳ 
فرستاد + تا دمشق رفتند + از مصر کسی یامد د جنگی,ذیادت ,واقع 
نشد . نوبت سیّوم همچنان لشکر گران با امرا فرستاد . سلطان مصر نا 
خبر. لشکر را بجنکت ابشان , آورد ورمقپور وناز ,کزداس چرل رل 
میان جد و" جیدبسیار, کرد تارلشکردا, بتمایت باس ۲ 
چون پیش خان رسیدند اندوه و دنج بر او مستولی شد و مریض 
کشت و در عاشر 3 بر ثلات و سبعمایه در حدود فزوین برحمت 
تن بسوست ۹ 

مدفنش در تبریز است در عمارت عالی که به شام غازان موسوم 
است . و تا آن غایت از نسل هولاکو خان هیچ کدام‌دا مرقد و مدفن 
ظاهر نشده بود . و تاریخ خانی که در ایران محاسیات بدان مفروغ 
کردطاید ۳۳ اضر تج سته اعلیم دسمله ادرمرم ادلی ۱۰ 
کرده‌اند . اند اعلم . 

ذکر پادشاهی الجایتو سلطان خدابنده محمد بن ادغون . چون در 
خراسان خیر وفات؛ برادر. شنید.الافزدك و امیر ارعدای * که برد 
امرای"تخراسبان پودم »۳الستفی (محالقت ات ۱ 
بر تخت نشست ؛ و در آن تاریخ که بر سریر سلطنت .متمگکن .شد 
بیست و سه ساله بود. و کامران‌ترین بادشاهان آن دودمان بوده ۳۳9 
و انواع قواعد سندیده و عدل و لحسان که تا عالت در ارت و 


(۱) مفروغ کرده(ند : مفروغ کرداند ‏ (۲) دد زمان : در زمان در زمان ۴ 
(۳) دضم : ضع و ()) ارغداق : ادعداق ط (ه) بواسطهٌ : بسواسطه ۲ 
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باز گویند در زمان او باز دید شد . تقویت دین اسلام به اعلی مدارج 
۳ می‌نمود . جزیه بر بپود و نصاری او نهاد و دولت او روز بروذ 
در ترفی بو ده ۰ 

از شاهزادگان الوس چنطای و امرای مصر و شام با او ایل شدند 
و دم دولت خواهی می‌زدند . و عزیمت گیلانات فرمود و ۳ کرداانن 
و حکام و امرای آ نجارا بجان اماان] داد د خراج ابریشم بر ایشان 
1 7 . و چون بمعموری مایل بود ار کان [ ۳۲۵۲ ] د لت سعی 
نمودند و باندك زمانی شپری چون سلطانیه بنا کردند و باتمام رسانيدند. 
و در پای کوه بیستون شهر سلطان آباد جیمجال و در موغان در کنار 
درا شبری السایتوآباه دت در یراس حال مان 
خواجه دشید الاین و خواجه سعدالدین محمد ساوچی" امنازعت شد 
و سد از ان خواحه سعدالد ین‌را بدرجةً شپادت رسانیدند و خواجه علی 
شاه جیلا را() در وزارت مدخل دادند ۰ مشروط بر آنکه از رای و 
تدییر و [ااستصواب خواجه رشید الد ین تجاوز نکند و زمام اختبار کلی 
5 سراف در ادف نات خواحه رشیدالد ین باشد . 

و الجایتو نیز عزیمت شام کرد و قلعةٌ دحبه‌را بعد از زحمت بسیار 
هبتر کرد و مراجعت نمود . در عقب او کي و یسور جغتای بر 
خراسان تاختن کردند . بعضی مواضع‌دا جابقین کرده باز گشتند. چون 
ای کال شد لشکری از ایران بماوراه الشپر فرستاد . در ترمذ "و 
نواحی ماوراء‌شهر رای .ار کر دید و مظفر بل در تاه من . الجایتو 
سلطان ابو سییدرا بپادشاهی خراسان فرستاد و امبر سویجرا بانابکی و 
(۱) جاوجي : ساوه جی ط (۲) جلانی دا : حبلان را ع 
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امبر الامرائی او تعین رده ملازم او روانه گردانید . امرا و آرکان 
دولت و سابر ایواغلی هر یکی پسری يا برادری در ملاذمت سلطان ابو 
سعبد روانه گردانیدند . 

و در آ الجایتو مذهب شیعه کت و بدان سلوكد 
رد . فاما در دولت خود جهپان‌را چنان بباراست که با دود دامن 
قیامت از آن باز گویند . و در] غرث شوال سنة سبع و عشر و 
سیعمایه از دار غرور بسرای سرور رحلت کرد و در سلطانیه در عمارتی 


که خود بنا فرموده بود مدفون است . عمرش بچهل رسیده بود . و له 
اعلم زر احکم . 

کر بادشاهی [ه ۳۲۵ ۳] ابو سعید بهادد خان . بادشاه 3 بود . 
همه نوع استعداد کسپ کرده بود و اصحاب فضل و ارباب هنردا بغایت 
۳ و مکر م می‌داشت . در زمان او مجموع هنرها و کمالات‌را دواج 
و رونق بدرجهٌ اعلی رسیده بود . چون خبر وفات پدرش به خراسان رسید 
امرا اورا بتعجیل تمام به تبریز بردند تا بموجب حکم و وسیت پلز 
بسادشاهی تست ورد آن تاریخ دوازده ساله بود . بواسطهٌ صغر 3 
زمام کی و جزوی قضایا در کف کفایت امیر چوبان نباد چنانچه بر پادشاه 
نامی بیش نبود . میان خواجه رشید الد ین و خواجه علی شاه منازعت افتاد؛ 
امرا و اصحاب جانب خواجه علی شاه گرفتند تا عاقبت بسعی جهعی صاحب 
اغراض خواجه رشیذالد ین شهید شد . 

بمد از وقابع ابتیاد,یکی از امراء بزدک ما 9 


جه بان شدند و جوبان ار ایمان +یمت افته نناه ببادشاه برد و مخالفان 
سوب موب 7 3 1 ۳ 2 


۳ 





۳۱ 

مت ی : ما )۱ 
تصو ر دشن که سلطان ابو سعید در از قضیبه جانب برد و 
چوبان‌را بدیشان سبارد . پادشاه بیمن الهام دبانی در یافت که ایشان. چه 
فکر دارند . عزم محاربه نمود . در زنجانه رود هم دسیدند . جمعی 
خواستند که ابشان‌را بمطاوعت بادشاه در اورند. مفید نفتا[دا . بادشاه 
با وجود صفغر 7 ِ_ نموده شجاعانه در میدان در مد اهر 2و 
ار کان دولت از آن دك وی دل شدند و دشمنان‌را هم ید ۱ بواسطةٌ 
تک ار تاش دا تور دورد واه انعر وزرا عرضهر داش که 
اسم مبارآه بندگی حضرت نیز مطابق حرات باشد» و در ان تاریخ بپادر 


خان بر اسم سطان ابوسعید اضافه کردند. 


س‌ 


و ار ان حوا علی ساهویر ردراگذشت او ی قضیه 
فا سل ۱ لامر امارت [ ۳۲۵۲ ۳۴] و وزارت مجموع 
تعلی به دمشق خواحه گرفت و او بغایت صاحب اختبار شد . پادشاه در 
کار او فرصتی می‌طلبید تا بتدییر امرا آوازه در انداختند که امیر چوبان‌را 
در خراسان بحکم و فرمان پادشاه بیاساق رسانیده‌اند و سرش می‌آورند. 
اتفافاً سری چند از آن دزدان و فطاع طریق کردستان به اردو آوردند. 
تدبیر وتقدیر موافق شد ؛ مردم بر آشفتند که سر امیر چوبان و کسان 
و است که از خراسان آوردند. و همان لحظه خانه بر امیر دهشق خواجه 
حصار کردند و چون روز شد اورا بگرفتند و بکشتند و سرش از فلع 
سلطانیه در آویختند. و حکم و پرلیغ بامراء پادشاه 2 چوبان 


به خراسان رفته ود نوشتند که چوبان‌را ار 9 . بعضی 


۳[ بالای سطر 2 شد 4 خوانده میشود . (۲) که : که 
۱ (۳) رفته : رفتند ط (ع) بکشند : بکشتند 0 


نت 

از امراء خراسان با اد متفق شدند و عزیمت سلطانیه کردن 5 ۱ 
سر چوبان ندسر در که : « امراء رازن رکه اینجا مصاحب اند 
مجموع‌را 0 و سرهاء ابشان‌را به اردو بفرست و این ماک‌را ادا( 
تا بتدریج آکرمان و فایس نیز در قیضهٌ ۳ ۳ و [باا 
بادشاهان الوس جنتای طریقة خدمتکاری و دلخواهی هستحکم ساز تا 
مد و معاون تو شوند » و بروزگاد کین پسر باز خواه .» چوبان 
سخن ار نشنید و همچنان عازم سلطانیه شد . پادشاه نیز لشکر جمع 
کرده بیرون آمد . چون پادشاه بولایت قزوین و چوبان بحدود دی دسیدند 
و مبان ایشان مسافت اندك شد مرا 0 ولی نعمتی پادشاه دانستند . 
مطاوعت اولو الامر فرض عين شمردند د اذ پیش چوبان بگریختند و 
0 در گاه بادشاه شدند . چوبان از ین حراکت متوهم اب لشکرها 
و خراین بگذاشت و با خواتین و اتباع و َ ك«ِ- بود رت و 
خوانین نیز هر منزلی چیزی باذ می‌ماندند . او با هفده مرد از راه 
[۵ ۳۲۹ ۲ ] بیابان به هراة آمد . پناه بملك غیات الدین کرت برد . مك 
با او عبد و سوکند موکد کرد که قصد او ۳ عدر درد ۱ 
اورا یا بت بر جلو خان نام ۰ که نواد الجایتو سلطان بود » 
و بعضی از ۳ و مخصوصان بکشت . و سرشان به اردو فرستاد. 

و چون حکومت اکثر ممالك فرزندان چوبان داشتند تمورتاش ؛ 
پسر چوبان » از وهم و غضب سلطان متوهم شد . از ددم بگریشت و 
به مصر رفت و در 0 مقتول شد . و آنچه از فرزندان چوبان نامی 


داشتند مجموع تلف رسد‌ند . 


(۱) نگاه‌دار : تگاه‌دارد ۳ 
بارس 








و بعد از ایشان کار وزارت با استقلال» جنانچه هیچ اک زا در 
آن مدخلی و اختباری نبود » بصاحب زادء سعید خواحه غباث الد ین ( 0 
رشید دجوع هه فان برراک راد كد اخلاق ارزر ات ی هر که با 
خاندان ابشان از نواع < خرا س کرده بود و اضعاف را 
بتخصیص با جمعی که هواداری و هواخواهی کرده بوده باشند توان دانست 
که چه نوع وت و الطاف کرده باشد. 
و سلطان‌را گویند که هسموم شد . وال اعلم . 
کر اربا(۱) خان . بعد از سلطان ابو سعید اورا بادشاه ساختند . 
غباث الدین و رشیدرا کت و کت هم ۳ شیخ 
حین ساء رت و شب ان کوجت با آشرت " "اننان "کرده 
آذربایجان را کدف و سلیمان خان را بادشاه آکردا نت ین . چون شیخ 
حسن کوچك‌را میات رد مستی «چنانک مش‌ور ات فعته 
آخر کرد . بعد از آن اشرف موسی خانرا بنشاندو هم خود از آاد 
دهم آکردا و۳ کر ریت و علی بادشاه را اجلاس کرد و 
اور بر اور ان جد رود بت و خود دم سلطنت زد او برادرزاد؛ 


۳ آذربایجان و عراق‌دا هر 


را بر ی و ود 
دور کیت ی ار ۱ ای و ان در وتان 
خروج کرد و بنیاد احیاه توره کرد . عاقبت خواجه مسعود سربدال 
از سزوار خروج کرد؛ اورا بکشت. در مازندران مدفون است. و ال 
اعلم بالصواب . 


(۱) ادپا : ادها ط (۲) با اشرف : با شرف ط (۳) اورا : اداداط (4) پیر : نیز 
(ه) خود : + از 


[ه ۱۱۲۰۶ | 
کر جلوس هولا کو خان بن تولوی خان بن حنعیز خان . نخست 


۳ ۱ 
و خمسن و تمه دی ۳ قا 


که در تاریخ ی ی بران 
نهاد زم‌ستان آن سال در ماوراء ۳ ساره ۱۳۳ او ل بپار 
از جیحون عبور نمود . بقبر و قمع ملاحده مشغول [شداً . پیش از 
وصول او جورمارغو نویان قپستانرا استخلاص نموده بود و در اصنبان 
قتل عام" کرده ٩‏ اقا واه رت تشکر. قداد پاک ده ۳ 
۳ دار السلام شد بی مقصودی باز کشت اهراء ععول ۳ 
کتبوقا و ادغون آقا جه بلطف و چه نف ارانی ۳۹۶ 
-وزی ۱ مشفول بودند. چون خبر وصول هلاکو خان متواتراط ۲۷۶ "] 
شد مجموع ایشان با حکام دبکر ممالك بدرگاه بوستند اما خوار شاه 
که بقبه دودمان حسن صیاح بود باعتماد حصانت قلاع حصین که داشت 
بملازمت اردو دغبت نکرد . هلاکو خان ابلچیان باحضار او فرستاد و 
تخویفی که قاعدة مغول است در مکاتبات تن کار نمود . خواد شاه متواتر 
۳۸ تلف خود عذرها بدرگاه می‌نوشت و معتبران‌را لاینقطع ۳ 
می‌فرستاد . بعد از آنکه رایات نصرت شعار از حدود دماوند کت 
بضرورت خود نیز استقبال کرد . پس هلاکو خان يك يك از مجموع 
قلا‌را از اخیار ار بدر آورد و جون شران را ۳۱ 
مسلمانان دفع کرد اورا مصاحب الجیان بدرگاه قاان ۱ 
المالیق ۳" برسید برلیغ بيامد که هم در داه پیاساق رسانیدند. 

بد از آن هلاکو خان موه بفداد شد . مستعهم بان باغوای 


(۱) بمالك : بمللك رو (۲) حوزی : خودی بآ (۳) اذ :دب () المالبی : بالق بز 








-۱4۷- 
شمان شاه دوانی و این 0 علقمی که وزیر بودند وت تمود » تا 
ابید دول اشت کنداد کرها ۷9 شیر ] شد و مستعصم بسیاست دسید . 
ممالک ایران * بالکلی 8۱ صافی گشت و گام بلاد روم نیز باطاعت 
ت ی ان ماک فان ماع بر کل میتی ماب 
فد لا ظفر راو در ام توالت وه باتصواف خواعه هازالدن 
محمد الطوسی زضد پیست و زیج خانی که "اهروز" سند مُستحرجان 
کف عالم است ینام او نوشتند ‏ اکرچه اف بود «عدالتی تما داشت: 
بعد از آنکه ده سال سلطنت کرد بتاریخ سته ثلات .و"ستین و استنیه 
در یه تخواراوکان گنه قرو رفت ول و عیشت 
او شمس الد ین بتکچی ۳2 بود . 
ذکر جلوس اباقا خان بن هولاکو خان . در زمان حیات بدر 
بحکومت خراسان منصوب بود ۰ بعد از وفات او در آذربایجان بقایم‌مقامی 
پادشاه شد و بر قرار وزارت بساحب اعظم شمس الدین مسلْم داشت . ابقا 
سرای‌که در نبایت یایلاق "بیش برماق واقم است از آثار او [است]: وسعت 
مملکنش از ابتداء بخارا تا نهابت شام زسیده : عدالتی به"طبه داشت 
د هیچ نوع درهت مات هیچ طایفه یود ماه 9 هفده سال 
باشفلال دب فماخاراهسلطت» برد ۱ رده اه تقایی رای سید از 
افراط مدا[وامت شراب فرو رفت . مدفن او در اباقا سرای مذ‌کود 
داقع است . 
ذکر جلوس تکودد (*) پن هولاکو خان . پعد از برادر پادشاه 


ی مس هی ی تا 
بایلاق #بابلات ولزا(0) تکود93 کر و1 





۸ 

شد و بجپت آنکه اهالی اسلام دغبت سلطنت او کنند خودرا احمد نام 
کرد . چون خبر وفات پدر به ارغون خان رسید خراسان‌دا بطرح 
بکگذاشت ی مره آذربایجان شد . اجم) اقبوقادا ۰ 3ه دک ۷ 
اعظم دولت حغول بود؛ نام‌زد ان گردانند که برود د هم در راه ارغون 
را بخرج کند. اقبوقا بواسطة شوکت جمعی که همراه او بودند ارغون 
را بگرفت و در خیمه باز داشت که بشب قصد دفع او کند . با خود 
اندیشید : «وخامت قتل سلاطین پروزگار اولاد قاتلان برسد و اوددغ بر 
اوددغ آن شخص مطعون و ملعون گردند. » عنان از پرلیغ [ 1.۲۹۵۵ ] 
احمد بکرداند و ارغون را از بند بردن آورده هم در آن شب 
مطیعان را بنواخت و متمر دان‌را بر انداخت و"بتعاونت همان [۱۳۵ 
روی بدفع احبد نپاد . بعد از محاربه و محاکء بسیار احمد بحکم 

ارغون مقتول شد . 
ذکر جلوس ارغون خان بن اباقا خان بن هولاکو خان . چون 
در شهور سنة ثلات.و, ثمانین .و ستمبه عد از قتل عم بر سریر سلطنت 
نشست جمعی‌را [که] مدد علّت شده بودند متعاقب احمد بیاساق رسانید . 
بعد از آآن بفتح ۳ بلاد مشغول شد و جزایر لوا یار ۳ بگشود 
چون کار مملکت استفرار یافت اقبوقارا , که آن همه حفوق بر او 
ثابت کرده بود » کت و دجوع وزارت به شمس الد ین صاحب دیوان 
کرد . روزی در خیال او گردید که برسم خطای قاعدٌ چاو بنیاد نید . 
حمعی از خوشآ مد توبات تحسین و "تصدیق نمودند . يت 90 
مبابعات بالکّیه مسدود شد . چون اهتمام تمام در اتمام آن معامله 


(۱) دکن ۰ دد دان بل (۲) مه : ۰ و با 








۳ 


2۱2- 

داشت که هیچ کنن‌را عرضة عرض خرابی کیت بود تا حدای آکه اک 
فرزند او در آن باب سخن گفتی بسیاست دسیدی . بعد از استقلال 
تمام روزی در اثنای طوف گذاد او ببازاد شپر افتاده جموع دکاکین‌را 
بسته دید و کیفیست پرسیدا . هیچ و هیچ تنکفت . ناگاه شخصی تاجر 
پسر راه و بخچچه‌تی ی از کاغن چاو بر زمن ناد و گفت : « روا 
باشد که در عوض خرواری طلا بخچة کغذ از اين شپر برم . » ارغون 
برفت و موجب خرایی میلکت معلوم کرد و شرمود تا ابر قراد ندیم 
دارالطترپا را بکار داشتند . و باغچه‌تی که بطرف شرقی تبریز بجهت او 
ساخته‌اند و سی و هفت دیه در ان تا معمور و مزددع است ۰ از 
آ اد اوست . سی و هعت سال عمر. داشت و درءسنه نسعین فاستامه تمان 
شد . ایغوران" ابا سیماب ا[د] ویهتی چند ترکیب بخورد او دادند مفید 

نیفتاد و بمرد . و مقبرم] او در حوالی شپر او واقع است . 
ذکر جلوس کیخاتو خان بی اباقا خان . مادر او توقدان خانون 
بود ۰ پیوسته بضحبت ۱" درویشان تقرآب نمودی او با اهل تصواف صفاتی 
تماع داشت ؛ بعد از ارغون بواسطهٌ آنکه غاذان در خراسان بود کیخاتو 
بر تخت سلطنت مستولی شد و مجموع دفاین و خزاین‌را بامید آنکه 
تلطنت ۵۲۶ بماند بر آهمتکان صرف ۱ کردا» اما آچون:اذان برسین بر 
مقتضای مصلحت وقت با اطاعت و انقیاد داضی شد عاقبت الامر بمعادنت 
نوروز و حسن تدیبر رشید سلطنت از کیخاتو به غازان منتقفل شد ؛ بعد 
از کفسحپادا» سل ۶«حخومت,)کرده»ابود در سنة ادبع و تسعین و 


(۱) یعنی «بتچه‌ئی» (۲) اینودان : ایعوران رآ (۳)بصحبت : بصیحت ر[ 





فرظ 

ستایه در که .اران کشته اشد ,ذرهعی و تردن به صددالد ین زنجانی 
مفوش بود ۰ 

ذکر جلوس ساطان محمود غانان خان بن ابغون خان . چون از 
انار کیحانه خاطر جمع درد و بایدورا که دشمن بزرگ! "مملکت بوده 
لشت» اور مایت پر او قرار گرفت [ظ۲0۵,] ] و همچنان بدستور 
سابق منصب وذارت به صدر الدین مسلم داشت . از صفر سق هیچ دجهی 
میل خاطر متاراکتج بعبادت اوثان بل کته و سوسته خواهان آن بود 
که بکلمةٌ توحید بکردد . شیغ زاد: اعظم محبی الدین عبدالملك الحموی 
آثار ولایت و اخباد خوارق عادت او" شهرتی"تمام داد باسنم تبنیت تخت 
روی به اردوی همایون نپاد . در حين ملاقات جمعی از بخشیان ایفور در 
صحبت غازان حاضر بودند و بحثی چند در اعتقادات می‌دفت . اویغوران 
بتأویلات مزخرف غلبه می‌کردند و انفعال.آن پر غاذان عابد. می‌شد . 
چون شیخ زاده عبدالملک تشریف داد بعد از شرایط مصافحه مبحث را 
بطرح نهادنه . حضرت شیخ‌زاده هم از اطواد ایشان بایشان غلبه کرد چنانک 
هیچ يك از ایشان‌را مجال جواب نماند . غاذان خان از غابت لذات 
ان حال کلمةٌ توحید قبول کرد وبفرمود تا بخشیان دا بزاری زاد برون 
کشیدند . مجموع امرا موافقت نمودند . بعد از بآن تلماه هل رن 
اسلام را بطلبید و حقیقت اجتهاد هر يكت‌را بپرسید . خاطرة هیچ يك از 
آنپا قبول نکرد و بگفت که ۰ « از قراجو, بر مفتضای مصلحت خود 


این تر هارا وضع کرده‌اند . مذهب آن است که فرزندان محمّد دارند » 


(۱) بزرکگ : بردکه ب[ (۲) آودد : آوددهر[ 





#۹ 


‌ِ 
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بعك از ۶ آن تلود مقّهب» افتاه عشر به گرا وا مرح مشتد متیر لك نجف 
له آکمذاشت ان شرف بت ومجاودان| آنقبث اش یفة 
لته یخن . مب‌کود «زشد ,و خواست باکه ,فخست+»نجبت «اتتقام خن 
حضرت ام ممالک شام عالیها و و و بعد از 


1 ِ‌ 


اه سالک لرانیل باتکل | سظیت (#من‌کسومه معر نت 
ک ۹ ماه تعالی اکه در مات هشتصد سال تم که مجموع 
سلاطین سلف‌را در خاطر می‌گردید. و هتمشی نمی‌شد حضرت سلطان غازی 
-خله له پلکه بی«شلطانه س, بتقدیم_,رسنانید ,و سک راننی»رعشولیه یر ,جبهة 
درست جفری بنشاند و:.جق را: بمرکز خود قرادداد . 

تسه جزن, ایا للوی مغول پدست نودوز"بودآز صدد الداین زنجانی 
می‌خواست دولت از دودمان مغول انتقال یابد نخست بدفع نوروز مشغول 
ی ی مرن ناش پتروو بازررگانی افرستادززکه بجر 
پر سبیل پیلاك نوروذ به مصر برد ود مکتوبی مشتمل بر آنکه « من 
غازان‌را دفم خواهم تا ری ره اشرارنل اسان نو 
کغات و توتتیرو دی ,مان آن دخوت ننپان ساخت.. بعد از چند دوز 
دیگر , برادد نویوز » که ملازم اردو بود» بخانه طلبید و در وقت 
آنکه جامةٌ تشریفی در بر او می‌کرد مکتوبی دییکر , که از حاکم به 
نوروز نوشته بود که من بر قرار بلجار متوجه خواهم شد زینهار تا از 
کفتة خود و سر در مپر در قبترغای او نباد. چون د ی ده روز از این 
حرکت. بگنشت دوزي بی‌هنگام بدر.خلوت غازان خان ,آمد, و باز طلبید 
ی نازك واقع است . پیش از وقوع فتن بزرگ می خواهم تا 


(۱) الا : الم بز ‏ (۱) سافلها : سافها ی (۲) نقوز : شود رز 





ره 
بعرض دسانم . بعد از آنکه باز یافت آن مقد‌مات‌دا بعبادتی که قابل 
قبول [ ۲۱۹۹ ] بود بگفت غازان ایلچیان باحضار آن بزرگان بتعجیل 
روان کرد تا از بلاد جزایر اورا با بارهاتی که داشت بباوردند. قضارا 
در افای نت تفس آن ابشچه«قماش کوب پکست هد . صدرالدین 
کنتت: وین که «مثلق این از ملسن! ,تایه «نوروزه* آمداه ۱۳۵ 
برادر اورا۱) گرفته در کیسه و جیب و قبترغا که دارد تفحض نماید تا 
حق از باطل مفروق شود . » بیچاره غافل ایستاده بود که بخلوت آورده 
سر تا پای او بکاویدند و آن مکتوب سر بمپر که قبترغا داشت بستدند. 
غازان خان را مجال تحمّل نمانه د فی الحال مثال داد" تا آن بی گناهرا 
بکهتند بقد - از" بان اجان اراک د که ۳ 
بتعجبل روی به بورت نوروز نبادند . او در جلگذ از ان باآاایل و الوس خود 
غافل و فادغ نشته بود که از اطراف و جوانب جبه‌پوشان مکمّل در 
ریختند . نوروز از غابت تهتك [امر ] داد تا جمعی از غلامانش که 
حاضر بودند دست بتیر کردند . فایده نداد . بیچاره‌را گرفتن همان بود 
و پاره تاره کردن همان ۰ از شأمت این حرکت"دکن اعظم از غالبا و 
سافلپا شد . بعد از چند روز امرا مثل قتلفشاه و چوپان از «آن قدز 
اندكك وقوفی حاصل کردند اما هیچکس‌را یارای نطق نبود. صاحب اعظم 
طواحه رفیدالد ین "فضل ال المتطیت در حفه میس می رد ی 
که تن تور ۱ ساننده آن رای سل ما ی ۱ 


الدین هم از آن ترس که مبادا از ممر رشید بخیه بر روی کار افتد 


(۱) اورا : ادووا با (۲) اآزت - ات لت ۳ (۳) المتطیب : لمطیب ر[ 








۱۵۲ 
در قصد او اقدام نمود و با قتلغشاه چنان تقریر کرد که دشید اورا در 
حضرت پادشاه نکوهش کته و بیط رانه انا سختی چنه مغوسن آسی 
باد اتکی از قتلفشاه پا[د]شاه دسانید . پادشاه بواسطةٌ حرکتی که از 
نوروز شنیده بود بامراء مغول اعتمادی نداشت . بر فتلغشاه نیز دوزی 
داکر آن وک دا چون فتلغشاه در ,كت دو مجلس مزاج بادشاهرا شید 
دیفه حمل: برووآق سیجی» کرد,اکهاضدار رالد ین «هنیده,.بود ,۰ روزی. دز 
حین توقامیشی با دشید باز خورد و با او گفت که : « تا امروز مبان 
| و تو هیچ نوعی اذ انواع خاطر ماندگی نبوده . چه معنی‌دا حکایان 
موحش از من بعرض می‌رسانی ۶ ۰ رسد داست که مبداء این اه 
چه بوده . هیچ نگنت تا روزی که هر دو در مجلس کنکاج پادشا[ه] 
حاضر شدااند] . دشید بزانو را اتجمیتی کرد که :« بادشاه اسلام 
والف ظاهر و باطن این مخلش است ار هیچ دوقنی تسبت بتکفیر امیز 
قتلفشاه از اين بنده سخنی شنیده است.» پادشاه سوکند بفلاظ و شداد 


اد کرد دشد کفت ‏ « دول نباشد که چون نوروذ بی‌گناه بخسبد: و 


صدر الدین بر مسند وزارت سالماً غالماً پنشیند پادشاه را از قدل نوروز 
بغایت پشیمانی بود. » کت ره مق میز| ا[ز] رشید استفسار کرد . 
رشید آنچه معلوم داشت بعرض رسانید و اشارت کرد تا آن کانب‌را 
با دسانند؛ پبلاك حاضر کردند. پادشاه] صدد الدین [ظ۲۹0 ب] زمانه 
اندرون طلبید. صدر الد ین چون 0 دو کم در مجاس بادشاه بدید 
بدست و پای فرو مرد و در سئوال اول میدارمیشی کرد . بادشاه مثال 


داد تا هم بر دربار قتلخشاه اودا بدست خود از میان بدو نیم زد. بعد 


۵ 


از آن پسر نوروزدا که در بند بود اطلاق کرد. عذد بسیاد بخواست و 
از هر صده سه کن‌را سالتامیفی کرده" "مصاحب او به کلات کوه خرابتان 
فلتاد.. قوغ جازتی قربانا ازرسلل زایعان الا 

بعد لزءآن عدالت و آقوی فاادطع باژدآشاه غاذان بمثابه‌نی «سید 
که اکثر شب بتلادت و عبادت بسر می‌برد و اذ رت کاردگری وت مزوده 
خاس خود می‌فرمود. بسد از آن فرمان کرد نا مجموع وجوه گرد. آمده 
خزاین‌را در وجه عمارت بقاع خر بنهادند و سر کارهادا الیشمیشی کرده 
ترتیب بنیاد عالی شم و ابواب ابر مشغول شدندا. خیرات و و که 


4 


بجهت موقوفات ان عمارت عالی تعبین شده مشپور و معروف استت » 
ان در این مختصر کر نکردیم . 


میتی که سا سلطنت کرد و سی و سه سال عمر یافت . و در 


بجوت 


۷ 


سنهٌ ثلاث و سبعمایه از اثر هوا دد قشلاق اران زد دق ال ۳۰ 
پیوست . صندوق میّار کش‌را به تبریز نقل. کردند و,خوایگاه او /امروز خر 
زب ات : 

کر جلوس سلطان محمد اولجایتو خدابنده بن ارغون خان : 
پادشاهی بغایت حلیم » سلیم » دو شوکت » بزرگ همت بود ۰ چنانچه 
مد آت] العمر بفسق و فجور و جود طظلم مرتکب نشد . همه ۳۹۶ 
صحبت با سادات و اشراف و فقها و فقرا داشتی و امرا و ارکان دولت 
خودرا نیز بدین معنی ترغیب کردی . بجپت خلود نام نيك و یادگاد دولت 
بررک در جلکة قونکتر التکک طح مواد دا ک ۳۳۱ 
و بجهت خوابگاه طرح آن گنبد عالی‌را با آن محوطه از سنگ و رخام 


(۱) کرده : بکرد] ‏ (۲) ادان : آذان ر (۳) قونکقرالنگ : قوتکفراليك رژ 











اما 
تراشیده و موازی» و هزا خانه از کچ و سنک. » و بقاع خیر " بمثل 
ار تفای داز ازتحدیت او داد اسان ار داز الس اه و داز 
خانقاه و سحجد جامع در برامون آن با فرموده چنانکه مسافران 
بر و بحر عالم در هیچ سرزمینی قرينة آن عمادت .عالی‌را نشان 
ثمی دهند . 

ی مذهب اهل بیت - صلوات اه علیهم - مبالغذ تمام 
داقت :مد شانوده سال | ممالکک بایرازا: از حد اسکندزيم ۲ رات 
ماوراء الشهر در حبالةٌ عدل 2 مرحمت خود معمور داشت و سنهٌ 
و عشر و سبعمایه در چپل سالگی بمرض طبیعی وفات ‏ یافت. حوایگاه 
مبارکش در آن گنبد عالی واقع است. 

ذکر جلوس سلطان ابو سعید بن اولجاتو بن ادغون خان .بادشاهی 
نامگ ۷ ملیج. لطیف » فاضل + عاقل بود . بواسطة آنکه در صفر سر" 
۲3۷۵1 با جلوس فرمود و چوپان که امیر الامرا بود بر حضرتش بفی 
کرد و بمجموع امرا يك سخن شده بتمچةٌ تخت بر خاست پادشاه ابو 
سعید با هفده هزار سوار چتر بر افراخت و روی بمقابلهً او نباد. چون 
در حلگه ادجان ملاقات دست داد مجموع امرا و جمپور تن ۳4 
مطالعف + چتن:«ابونسعید_عنان‌دیز. از,|پیش, چوبان؛ متخلف شده پناه بسا 
چتر پادشاه آوردند. چوپان بطرف خراسان کریخت . ایلچی متعاقب او 
سید . مالك غیااله یز هراة بر امتثال" امثال عالی اودا گرفته بسپرد تا به 


یاساق رسانید » فلا فده لفات در تست آمد سیاست بافت . 





(۱) سبع : تسم رز[ (۲) امتثال : امثال رز 


ان 

چون سلطان ابو سعید بر مملکت مستولی شد دست متفلبان و متمردان 
را از دامن مملکت کوتاه. گردانید وسریو«شلطنت بشایه عدل مرح ۶ 
سرافراز شد . چون در اوان طفولیت او صاحب‌زاد: اعظم غیاث‌الدین محمد 
بن دشید انواع کوچپای بسندیده و خدمات لاقه بتقدیم رسانیده بود 
اختیار دزارت بوجود بزرگوارش مفوض گردید چنانچه رشیدیان دیگربازه 
مستقل شده‌اند . اختبار بغداد بدست برادر خود اسمعیل داد چنانک 
ماثر او از باذار و مدرسه و خانفاه هنوز در آن دیار ظاهر است . چون 
بواسطةٌ دقوع حادنهٌ خواجه رشید اکثر عمادات او نا تمامء مانده بود غباث 
الدین محمّد آن همهرا باتماء رسانید و دست بتربیت اهل فضل بررآورد» 
چنانك در اقصاه جممور بلاد مستعدان هر فن را وجه معاش و انتعاش 
فراخود "هر يك تعبین فرمود و مجموع فضلارا که معاصر بودند هر سال 
جند تک از انعاء و احسان خود محظوظ و ملحوظ گردانید . همانا 
آکی ی ی از بیاد کرم از تضمٌ تازيك برافتاد و بعد از آن هیچ 
وت ان استقلال و اختیار بخود ندید . پیوسته پادشاه‌را بکسب نام نيك 
و شردع کارهای ۳۵ می‌آکرد .شم ارت که چشم و چراغ 
عمارتبای عالم است بجپت خوابگاه بو سعید انشا کرد. 

مش از آنکه آن عمارت عالی تمام شود در و لین 
وا بشیه سلطا برحت یب ار يك سال عمر داشت و 
هفده سال .سلطنت کرد . زعم مستوفی آن .است .که منلموم شده .. بعد از 


وفات صندوق مبادکش‌را در شیر بازك دفن کرده بودند . بتادیخ سنا 





(۱) فراخور : فراخر ی (۲)خبر:+ دای 


۱ 

ائنی ۶ نمانمایه امبرزاده امبرانشاه بفرمود تا بپلوی سلطان محمد بردند . 

ذکر جلوس ابا خان بن جوشکاب . بعد از وفات سلطان ابو سعید 
بجبت نظم و نسق ایل و الوس باتفاق جمپور امرا پادشاه شد و بر قراد 
سایق وزارت مملکت‌را به غیات‌الد ین محمد داشت . چون وجود 
وذیر بچند مرتبه از وجود پادشاه برتر بود و اکثر بلاد بتصرف گماشتگان 
او » چنانچه اگر خواستی بيك روز دود. از دودمان او برآوردی ۰ ارپا نیز 
از اين دغدغه پقصد وزیر بکوشید . بعد از آنکه شش ماه از جلوس او 
و ۱۵ جمعی امرا مثل [ظ 1.۲0۷] شیخ حسن 
و امر حسین ی و شیخ حسن بن چوپان و اشرف و ساير دیگر امرا 
لد اس کت ۱ اشفتند و اهل مملکت بالکلی دو گروه شدند , چنانچه 
آتش فتنه بالا گرفت و چنان شد که روز دوشن کسی‌را در اردو مجال 
تردد نماند . نیم روز که 0 سر غفلت ببالین قبلوله نباده بود امرا 
کورکة عصیان‌را بدوال طفیان در زلزله آوردند ود از هر جانبی دریاهای 
لشکر بجوش در آمد . ارپا" خواست که آن سیل بلا و طوفان ایتلارا 
پیش بندی کند » میسر نشد . هم از نزدیکانش جمعی ی ی از 
بودند بچاره‌را ه بتیغ گرفتند و مملکت ورس به بلقاق و اوراکمیشی روی 
نهاد ۰ چانچه کشت انرا در 0 خود شرح خواهیم ود 

ذ کر جلوس موسی خان ستین )٩(‏ اغول . بعد از قتل اربا چون استقامت 
مملکت ! نتم جر خن ند تشر تشد 
شیخ حسن کوچك و اشرف اتفاقی دای موسی خان‌را بسلطنت نشاندند» 
۳ اختبار تمام بدست شیخ حسن بود. 
(۱) ادبا : از با رز 


تک خویش مادر شیخح حسن 


۵ 


باشند . بتکلیفات ما لابطاق اهالی بریزدا بجان آوردند» چنانکه هیچ مرد 
را اختبار بزن خود نماند و متمولان بدینادی محتاج شدند . موسی خان 
هر چند که در ضبط امور مبالغه می‌کرد بجائی نمی‌رسید» تا شبی خانون 
شیخ حسن بواسطه ی آکه الارمه رایانن 2 خصیتین شوهر خود را 
در حين هستی بگرفت و چندان بفشادد که بمرد. بعد از او اختبار امادت 
بدست اشرف افتاد . چون لول دسیله بود فکر کرد که مبادا طباع 
مردمان بحسب خاصت مایل سلظنت موش ات رد۳ دفع اورا امم 
میمات دانست او در ۸2 تسع 2 تن و سیعمیه بیچاره‌را شپید کرد . 
بعد اذ او علی پادشاه‌را بنشاند. و چون دو سال از آن واقعه بگذشت 
جمعی راهنمونی کردند که: « اغود در خاندان جنکیز خالن نمانده است: 
همان به که خودرا بر سبرت ماو ماضی لب ادرف ۳ سازی و بضرب 
۳ آبدار اختبار ملك و مت بستانی. » این سخن اودا موافق نمود 


و علی بادشاه‌را کت و اختبار مملکت بدست فرو کت 


کر جلوس طفا تیمور خان . از ادردغ او موسم قلاغای بوده است. 
باتفاق سربدال سبزوار و سردادان مازندران و قومش و طبرستان خردج 
کرد و مملکت دا در تحت فرمان خود ]رت سرد از آنکه امور 
مملکت نظام و انتظام یافت دست تقلب بر معاندان و معازنان ۰ ۲۳۹ 


و مت بقلع اثر سربدال مشغول شد . چون دولت ساعد نبود , میسر 








ار 
وت متسر جات تابعان «فعتولازکعت :| بنجاه «وتیات رسال_عدر داشت_د 
هفت سال حکومت کود : 
ذکر جلوس لقمان پادشاه بن طفغا تیمود خان . بعد از بدد به 
معاانت امیر ولی در استراباد بر سحت و نسلعت زرم اعنوز آشوتب سر بدال 
شزو تقمعه بوده. #حاقبت الاهرز جمقی ازیذتفتان «لی‌ز! «بر .آن,داشتند رکه 
اودا بگیرد . لقمان پادشاه بوقت افتاد و غنان"فرار بلرف 1.70۸81 ] 
ماوراءالشپر معطوف ساخت و بدرگاه عالم پناه حضرت سلطان غازی ملتجی 
شده بعد از چند سال که, ده ان خدود بغربت بسر برد آخر الامر از 
یمن التفات حضرت سلطان غازی بعد از آنکه مازندران از دست دلی 
مستخلص شد حضرت سلطان غازی حضرتش را در استراباد بنشاند و تا 
دیری در حکومت بسر برد. 
بعد از آنکه بمرش طبیعی وفات یافت حضرت سلطان غازی پسر او 
پیر ۱۱2 پادشاه را بجای پدرش بنشاند و حاکم قلایت فردانيدا مود مات 
مدید در 3 او بود . اما بعد از آنکه حضرت سلطان غازی بجوار 
ی وت ادرا تمنای جپانگیری در سر افتاد » چنانکه در وقت توجه 
امیرزاده میرانشاه بطرف خراسان به ساورین فقط نیز التفات ننمود و در 
وقت عبور ۳ شیر باه ایرد 9 جنگ یک رد کر ۳ 
تفای متمر دان ۱ ور امیرزاده شاه‌آرج مصاف داد و منپزم 
شد ید از ان مک نهد خواجه بن شیخ علی بهادد از خراسان طفیان نمود 
تیا بدو ملتجی شد . چون امیرزاده شا[ه‌ارخ با لشکرهای گران 








(۱) برك : برك بآ 


" 


مت 

متعاقب برسید در ظاهر استراباد مصاف داد و چنان از هم بربخت که بعد 
از ان پالتلی از صدد وجود بیفتاد و به خوارزم دفت سد از ۳۳ 
بن امیرزاده میرانشاه از استراباد لشکر به خراسان برد و شکسته شد او 
از خوارزم پيامد و دیگر بار بر استراباد مستولی گشت . چون قوتی 
نداشت ان لشکر خراسان فرار بر قرار اختبار نمود و در همان ناکامی 


رد رفت : اهروز بسر او در شروانات هقیم اسلت ۲ 


۲۹۵ ۳< 1 
او رف طبقه << چوبان 
که در آذربایجان و عراق و فارس بوده اند . 


بعد از سلطان بو سعید ارپاخان صاحب اعظم غیات‌الدین محمد بن 
رشیدرا بکشت . امیر شیخ حسن بزرت» که پسر امیر حسین کماخی بود» 
از اولجاتای سلطان بنت ارغون خان متولّد شده ‏ خروج کرد و ارپا کشته 
شد . امیر شیخ حسن.به- بغداد رفت‌بو دلفاد خانون‌را دن کرد خاگاه 
پسران تیمورتاش بن چوبان ۰ اشرف و شیخ حسن ؛ خود خروج کرده 
تبریزرا بدست فرو گرفتند . شیخ حسن در تبریز نشست ه پیر حسین‌را» که 
برادر او بود» به شیراز فرستاد. و اشرف تبریز را ضبط کرده لشکر به 
عران" آورد .و -توانشت که بکیزد امناسراحسن از محمرد او در 
شکسته شده پیش اشرف آمد؛.و بانفاق بر سر فارس دفتند ۰ امیر شیخ 
ابو اسعق خورد بود ۰ اورا اشرف بگرفت . مولانه اعظم بحیل خلاس 
کرد و باّفاق فادسبان اشرف‌دا بشکستند. چون اشرف به آدربایجان 9۱ 


ته- 





2 
ای مك" خان از اوزبك. آمده اورا بکشت. دا" بردی بيك‌را "در اتبریز 


نشاند و خود به الوس دشت "قبجاق معاودت" کرد . 


۳ کر طبقه اولاه چوبات 


ذکر جلوس ملك اشرف چوبانی . شخصی بفایت قبار چبّار بود؛ 
چنانچه دخمه سلاطین مغولرا بگشاد هس کنن و آنچه در آن حفرات 
1 بوده بستد. نخست که امور مملکت [بادلخواه منتظم گردانیده 
برادرزادء خود پیر حسین بن شیخ محمودرا بحتگوهت فارس و عراق ناء‌زد 
تا نت سین خاشر 3 خلیب راز دارفا باززی) کدی 
اشرف متوجه استخلاس این ممالك شد. نخست که به اصفهان دسید اهالی 
آنجارا بفریفت تا از .طریق غدر:فتح کند...از پیش,نرفت . خواسث که 
جنگ در اندازد .. از وچ باغ نیز مجال گذشتن میسّر نشد , از لج 
اصفبانیان رزوی بتخزیب «نواحی؛ نباة و کرتمان‌را 1 که/ بر کناه زنده‌روو(۱) 
واقع است » محاصره نمود . بعد از جنک و حملاٌ بسیار مایوس بازگردید 
و روی به فارس نباده در باغ اد فرود ی نیم دوزی دنود و 
اوباوا+شپرتشیشون آوددیط باکت الشکرراشمرف» بتاخت و ,تالان متفراق 
گشته بود . از صدمةٌ تیر دلدوز و شعله شمشیر تفن افروز ی آنکه 
مقادمتی توانند کرد بیکبار راه گریز کت دس آن سل و 


تجمل که آورده بودند بر جای گذاشته داه آذربایجان پیش گرفنند. 


(۱) زنده وود : زند دددی][ (۲) تمول : تمود ر] 





۱ 

قضارا جانی بيك از دشت قبچاق با لشکری گران به آذربایجان آمده 
توت ات ان مصاف دهد یا مقابله کند بر دست لشکر دغدع 

الا رفتا سر در سنةً مس و ادیعین و سعیه مفتول زدنت ۱ 
ذکر سیرت پیر حسین بن شیخ محمود بن چوبان . چون حکومت کرمان 
را بت ار رجوع کرده خود بر تخت فارس بنشست ‏ بعد 
از .ان که مدث زفسالشکومت: کو39 قطف اشرگ وا لك دس 
داد . ار بجبت مدد و معاونت عم روی به تبریر"نباد: رم یواست که 
تاشی خانون ‏ مادر امبر شیخ را » بجیت نوا با خود ببرد . خاتون بر 
سر استری پر باد سواز ی موردستان هی-گذشت .کی از ارادل 
چون اورا بدان حال دید از مغابنه دست بر روی خود زد و بکوتلت ۱ 
خانون گفت : « بی ناموسی از من نیست»» از شماست که والدة پادشاه 
خودرا در دست دشمن دوا می‌دارید و خودرا مرد می شمارید .» اذ لین 
سخن آموردستانیانرا خون از غیرت بجوش, آمد و دست بسن و چوب 
و کلوخ تردهمحصلال‌را | نارق ماه کردا یدهم و کر اعراوت بر حان 
زیز,دشت_ویای عوام. تلف کردیك + ناف حون حااسی ات ۳۳ 
حسین بواسطةً آنکه ۳ از ان در پیش داشت ملتفت" نشد.. پیچاره 
را هم در راه نزدیکان خویش مقید کرده بدرگاه جانی بيك بردند[ه۲۷۰ ] 


و تمغ جوابافان فنال‌که ‏ اناد . 


(۱) محمد : محمد ر[ 














تشد 


[ ۱۳۲۳۷۵۸ 
ط 4 او لاه آمیر شیخ حسن بز ر بکنا 


چون الجانای خانون بنت ارغون خان‌را » که خواهر سلطان محمد 
خدابنده بود ۰ بامیر حسین کماخی دادند امیر شیخ حسن از او متولّد 
شد . بعد از وفات سلطان ابو سعید چون اریا خان بر تخت نشست او 
بر ازیا خروج درو و بقتل و متوجه بغداد شد . و در بخداد دلشاد 
خانون‌را که دختر دمشق خواجه چوبان است زن کرد و از او سه پسر 
د ال سر برحود آمنا: نام پسران شیخ زاهد و قاس و ایس . چون 
بردی يك تبریزدا بطرح گذاشت د برفت بعد از آن اخی جوق حاکم 
محان مظفر از فارس. برفت و تبریز را فتح آکراد و ضیط نا کرده 
و له ار ی رز کت ار 
پیامد و ادا براند د بر تخت آدربایجان مستولی شده مملکت‌دا استقراد 
واه ۶ حد لاه سلطنت [ظ۳۲۷ ] در خاندان او بود چنانچه در جدول 
مرقوم است . چون خواستیم که هیچ کس از طیقات حکام از این مختصر 
انب منت زد راذرپلین. چبت,بتطویل ,و تفصیل, مشغول نشدیج پر ,سبیل 
اجمال شمه‌لی:.<کر:مرود . 

[جدول ها 
ذکر امیر شیخ حسن بز رگ . همه عمر در بغداد جکوجت آکوزن 


و از بلفاق اشرف مصون بود و جانی ببك خان نیز نتوانست مزاحم او 





(۱) نشدیم : + و ۳ 


۳ 
ود وا بش ک از او قانع شد . عاقبت بمرض طبیعی در ۳۹ 

ذکر سلطنت سلطان اویی . [۳۳۲۸۸] بفایت پادشاه دحیم دل؛ 
سلیم القلب » عادل بود..,در"زمان او مجموع کمالات بدرحه کمال رسید 
و حمور عوام و خواص" در زمان او أه و مرفه الحال بودند و 
در فضایل ر کمالات او سلمان ساوجی قصاید بسیار دارد . 

ذکر سلطنت حسین بن ادیس ۰ بفایت صاحب جمال بود و پیوسته 
با جمال خود عشق می ورزید در خلوت و مقنعه در سر خود می کرد و 
۳ و زار زار ها پرادرش احمد بر او خردج 
کرد و بمدد فرا احمد ترکمان اور 9 

ذ کر بادشاهی سلطان احمد بن اویس .۰ تا اوان ۰ حضرت 
سلطان غازی به رن حدومت ره او وا 7۳ 
آن منپزم شد و اکثر اوقات در هزیمت د غربت بسر می‌برد . و بعد 
از وفات سلطان غازی بغداد را بارو کشید و نیکو ضبط کرد . بعد از 
آن لشکر جمع کرد د متوجه تبریز شد و به تبریز آمد و بدست را 
بوسف ‏ ثر مان کشتة شد : 

کر طاهر بن احمد . بر پدر خروج گنرد و تا نه ماه بغدادرا 
بدست فرو کرفت و هم در جنگ بدر در نپری عمیق غرق شد . 

ذکر علا(۲) الدوله بن احمد . بر پدر خروج کرد و بعد از قتل 
پدرش او نیز در دست ررتمان ۱۹ 

کر محمود بن فلد . بعد از قتل سلطان احمد او در بفداد بود. 
2 دو سال بغداد را نگاه داشت . چون ی محاصره همتمادی سد 
(۱) با ننه : باسته ط (۲) علاء : علی ظ 





دم 2۱۳ 


بناه به خوزستان برد و در انجا می‌بود تا براددرش خروج کرد و ان 
رو از مملکت براند" 

ذکر ایس بن شاه ولد که این زمان در خوزستان است و مر بی 
خ پزاندهراست و وکو فحتر بیلطان تن ات .. اواستا۵ط 


11 طرقه در ۵ تک |و لاه 


نه تفراند و مدت نعکومت ابشان تا امروز هشتاد سال است : 

سلطان هحمد خدابنده را خواهری بوذ ۰ اولجانای خواتون تام » 
که اورا بامر حسین کماخی داده بود که از او امر شیخ حسن بزرگ 
مرانک تده . بقل از اشکه آزبا کفعه رش امیر" شش حسن بزرگک 
دلشاد خانون را ۰ که دختر چوبان است و ذن بو سعید بوده » زن 
داد و متوحه بقداد شد . او را از دلشاد خانون سه سر شد : 
اس » و زاهد و قاسم ؛ و دختری » دندی سلطان نام» تلد کشت ۲ 
بعد از آنکه جانی بيك خان اشرف را بکشت و آذربایجان‌را از دست 
اولاد چوبان استخلاص کرد و بردی بك‌را در تبریز بنشاند چون بردی 
يك بموجبی که سابقاً دکر رفته است تبریز دا بطرح بگذشت و متوجه 
دشت قنچاق شد اخی جوق فرجه يافت و تبریز دا بدست فرو گرفت 
و محمد مظفر نیز لشکر از پارس"به آذربایجان کشید و مستولی شد: 
و در اوان این فترات معاهله آذربایجان چنان نا مضبوط "شده بود که 
از هزار ۱ دست و دتدان طمع در آن مملکن وسیع دراز 


ات 
کردندا. 9 انناه ال حل ۳ بن شیخ حسن از بفداد بطرف آدربایجان 


کر سیرت امیر شیخج حسن [ظ۲.۲۰۸ ] بزدک . مردی ترك مزاج 


و 
+ 


نیکو سیرت بود . همه دقتی مبل خاطرش به آبادانی د دفاهیت دعایا 
ملتفت بود» چنانچه ,در همه مدت. عمر خویش را از افته‌جوئی/ و آشوب 
مصون می‌داشت . بعد از استبلاه جانی بيك خان به آذربایجان پیشکشه لابق 
ارسال کرد و خودرا در زمر دبک فارزفاق* معط کردانند ۰ جپل و 
پنج سال عمر داشت و بیست و چپار سال حکومت کرد و در سن ستین 
و سیعمیه سمرص ی مرو ۱۳ 

ذکر ادیس بن شیخ حسن بزدگ . مردی بفایت رحیم دل» سلیم 
نفس » عادل سیرت بود . همه دقتی در بند رفاهیت جمپود طوایف می‌بود 
چنانك در ادان حکومت او مجموع . آذربایجان ۳" رشك بیشت بود و از 
اثر فراغتی که داشتند همه کن کال کوشیده در ۰ خود فررد 
عهد و, وحید عصر شدند چنانکه. از شعرا سلمان و از مصوران عبدالحی 
و [از] کانبان حاجی بندگیر و عبدالرحيم » و از هر صنفتی بر این 
ی 

یکیاد خواست ,که لشکر به خراسان کشد رن ما ۱ 
ار نمودند که :« بواسطه لشکر گران خرابی در مملکت مسلمانان داقع 
می شود زک چنانچه وظفةً عدالت مرعی می‌دادیم لشکر بتنکك 
وظیفه. چه باشد»» سلطان اویس ساعتی تفگ کرد و گفت : «اکر سلطنت 


(۱) آذربایجان : ادربای جان ی (۲) المثال : المثل ر][ 





۱۲۷ 

در الک جوز نیز باقصی الفایه می ان کر دلگ ی حیانگرش 
دامن گر شود عمر کوتاهدا دد پی‌روی امل طویل بسر نتوان برد.» و باز 
گردید و در اثثاه این یورش مرجان اقا" که نسبت باو راه اتایکی داشت 
و حاکم رغدآد بود » عاصی شد . بعد از مراجعت چون اودا بدست آورد 
با وجود آن کناهبزدک .اف سرم!چریمة اوه ,بتگذشت(ووٍسه, روز_بچرانیدن 
قاز باز داشت . 

صاحب وجودان تازيك قاص شیث و خواجه شیخ کجیجی و امیر 
زکرسای رشیدی مربای تربیت او بودند و دولت خانه که در تبریز واقع 
است از آتار ات و سی و چپار سال عمر داشت و هفده.سال جگوفت 
کرد . چون مدات عمر ناانینش سپری شد از الهام غیب ملهم گردید: و 
بیش از بك هفته مقبرة خودرا در ان دورن ساخت .و در 
سنا سبع و سبعین سیعمیه بمرض طبیعی متوفی شد: 

ذکر سلطان حمین بن شیخ ادیس بن شیخ حسن . بفایت. صاحب 
جمال و سلیم القاب بود. از نغایت خت مزاجی که داشت بر صورت خود 
مشعوف بود و مدانی عشق با خود می‌باخت » چنانکه در خلوتها مقنعه بر 
سر می کرد و در آئینه تمثال خودرا مشاهده می نمود و زار زار مت 
ش از آن که هت سال بعدل و مرحمت بسر برد برادرش احمد بر او 
خروج کرد و بمعاونت قرا احمد ترکمان با وی مسلط دید و کشت . 
پیست و هشت سال عمر داشت» و فضيُ قتل او در سنٌ اربع و ثمانین و 
سیعمایه بود . در پپلوی پدرش دفن کردند. 

ذکر سیرت احمد بن شیخ ادیس . پادشاهی ؛ هنرمند » عاقل » بزرک 
(۱) سالك : سللك ی (۷) کچیجان : کچچانر 1‏ 


0 

همت بود . بعد" ال برادر "بن تخت نظمث و ازه‌کنود مه آشریقه ب ۳۳ 
دربند باب الابواب بتصرّف گرفت . چون به "بغداد رفت زنطازی [کذا]ً چند 
بر انگیفت تا خواجه کجیجی دا بکشت [1.۲۹8۵] و دیگر بار به تبریز 
آمد . قضارا ولی مازندرانی در اوجان باو پیوست ۰ بعد از تعظیم تمام 
ولی‌را! .در ۰ تبریو بنهاند و تخود به»پقداد»آهذا: توقتامه (۷) لشکزان"بة 
تبریز فرستاد . ولی بایشان ذبان یکی کرد و تبارزهدا بدست داد تا چنانچه 
مشهور است پایمال نپیب و تاراج کزده. مراشتدابهزدنه هر بایان سالا 
احمد به تبریز معاودت کرد . غیر از عمادت قدیمه هیچ معموری نیافت . 
بتدارك و اصلاح مشغول شد . هنوز بصد يك آنچه بود ترسانیده بود که 
آواز ایلغاره لش کنو ار حشرت سلقلان خازی رسد باکت ۳۰۰۱ 

9 روی به بغداد نپاد. 

و بعد از آن چندان اختلال بحال او راه یانت که يك روز دم‌خوش 
رد گاه زاره در هصر ؛ گاه آواره در روم می کر چنانچه شرح 
هر يك از آنبا در 9 خود خواهد 1 ۰ - نا عافیت عد ار وفات 
سرت تتلطان" غازی" بدرگاه دولت باه حشرت ان ۰ کل ما۳ 
ملتجی شد . حضرت سلطان نیز بر کرم عمیم خود لام دانست که تخت 
آذرپایجان را از دست کیان آستتلدس دهد و ۱9 
تعجیل نمود و در تبریز بدست یوسف ترکمان بتاریخ سنٌ ثلاث عشر و 
ثمائمایه کشته شد . شصت و [..] سال عمر داشت و سی [وا چپار سال 

ذ کر سیرت طاهر بن احمد بن اویس . پدرش اورا مصاحب انطون 
(۱) کجیجی : کسیر (۱) توقنامیش : توتبامیس ر[ 
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نام غلامی در فلعةٌ النجق گذاشته ام بازده سال در آن حصن حصین 
پسر برد ۰ امیرزاده امیرانشاه سنجر بن حاجی" سیف‌الداین دا با جمعی 
نامع زد محاصر؛ او گرذانيده بود . ی علی که در حلکة شکی بود ؛ 
بیامد و اورا از آن محاصره باز رهانید . چند وقت در شتا بشر وبرات 
و از آنجا به بغداد رفت . چون بواسطة بعدی که از بدر داشت وحشی 
الطبم شدله] بود بافوای جمعی از مفسدان قصد بدر کرد و از شأمت آن 
َ به روزی با اسلحة معکمل از حسری می گذشت. ناگاه رآ افتاد 
و فرش 9 هرد و برد تست اهنت سال عمردانتر اما هیچ تحکومت 

۳ 


ذکر سیرت علاء الد وله ان احمد بن ایس . در صفر سن حطرت 


01 


سلطان غازی اورا باشارت به سمرفند برد. دو سال در آنجا بود . بعد از 
وفات حضرت سلطان غازی باتفاق جمعی از سرداران عراق از نزد امیرزاده. 
خلیل سلطان بن امبرانشاه طفیان کرده روی بوطن مألوف خود نباد . چون 
با پدر ملحق شد و بر سنت برادد بزرگ راه عصیان با پدد خود پیش 
گرفت بعد از آن تزکمان پدرش‌را بکشت. اودا نیز در جائی محبوس باز 
داشته بود . باجمعی از مفسدان علاالد ولهرا هم در آن حبس هلاك کردانید. 
پیست و پنج سال حيوة یافت . مدفنش در پپلوی پدر واقم است. 

ذکر سیرت محمود بن ولد بن شاه‌ذاده شیخ بن ادیس . بعد از 
قتل احمد 9 دو سال بغدادرا از نیب ترکمان مصون داشت . عاقبت 
الامر تلگک ون و با برادران پناه به شوشتر برد. ذن بدرش دندی سلطان 
بنت حستن بن اویس » که چند وقت در حبالةٌ برقوق بود غدر کرد و اورا 


(۱) سنجر بن حاجی : سنجر حاجی بن با 


۱۱۷۰ 


سم( اهلااد کر دانید ؛ برادرش سلطان جهن بگرفت و دندی سلطان ۳ 


ك‌ِ 


خود. ادیس‌را بر مسند خکومت نشاند ۰ اما بواسطة صفر ۱سن اختیار 
مات ندست اوست . 9 ,چون احمد در زمان حبات استعانت بدرگاه 
جهان ناه آورده بود » مبنی بر آن مقدمه تا امروز حضرت سلطان 
ابشان‌را رک مرحمت خود سالم و ایمن گردانیده خوزستان‌را بدیشان 


2 
افتاسته ات 


[۵ ۳۳۲۸ ] 
4 اولاه محمو ۵ شاه انسو 


در زمان سلطان معمد خدابنده حکومت فارس بدیشان [ظ۳۳۲۸] 
ماو بود . در وقت وفات سلطان ابو سعید محمود شاه در اردو بود. 
واسل .ار از خراملان اسلا» از افرزعدان ساقان العهه نا عواجه دا( 
ای 3 است ».که مرقد ماراکشی در هراة است . چون به اردو دفت 
رنه خود کیخسرو دا قایم مقام بگذاشت» و دختر امبر غیاتاله ین 
مد رشید در عقد خود آآزرند . و در زمان اربه مقتول شد و 
استخوان او به شیراز آوردند". 

چون - بر حسین به :شیراز" آمه*«در "شولشعان با مشعودا شاه 
جلکت» کرد سب سود زفهاه مککتت ۳ ول ی را ار رن 
دیگر پار شیراز را مستخلس گردانید » شیخ ابو اسحق دا به اصفهان و 
محیل" عظفاز ره -کرمان فرستاد. بعد از آن يك سال که اشرف به 


(۱) بسم : بستم رآ (۲) اولاد محمودا + اولا مسعود. ۳ ۰ (۳) انصاری : انطاری .۰ (ع) 
پسر : ۱ 





۱۵ 


۳ آ مق شیر لبود اسکق ره رارضلیوسعسو(به بشیوازضآ ماو در 
باغ مسعود ‏ آیاد شیخ ایو اسحق را بگرفت . مولانا اعظم لطیفه‌تی 
انگیخت و اورا خلاس کرد . و باراذل شپر اتفاق کرده اشرف را 
برآندند . مسعود شاه در خوزستان بود . و با یاعی باستی به حویزه 
ایفاق ,کرد تصور وت اشرن:در شیراز بایت یامدیی, متانور مسمود 
شاه و یافی باستی نزاع افتاد . نوکران یافی باستی با هرت" "سمود شامرا 
کدستین و در شیراز غوغا شد . شیخ ابو اسحق هم در آن روز بانتقام 
برادر اشوت ورد جناتکه وت امیش میاه هید کل دوروگ وی هه 
جنگ می‌کردند . عاقبت یافی باستی‌را بکشت و در نوزدی (؟) شعبان سنهٌ 
ثلاث و آربعین و سبعمایه امیر شیخ ابو اسحق بن محمود شاه در فارس 
پاژداشاه شد . واه اعلم و احکم. بالسو آب. 
[جدول ۱ ] 

1 ۳۲۰۵۰ ]اد کز حکومت محمود شاه اینجو . چون از 
تخراسان( هه پیامد و بملازمت اردو قیام نمود» روزی بارندگی سخت بود» 
او در بدرباش حاضر بود. پادشاه دید که در چنان روز بملازمت و 
خدمت رلیساده :)انیت چوش راد » د انواع تزبیت در با او ارزانی 
فرمود. ادرا اینجوی خود خواند » از آن جبت به .انجو ملقّب شد. بعد؛ از 
آن در بلفاق ارپا خان کشته شد. 

ذکر حکومت کیخمرد اینجو,: از نتیجة جرأن و .مردی بزادر او 
بدان مرتبه رسد و حکومت فارس کرد اما خلاف کزد و برادش بحکم 


برلیغ اورا جبس کرده بود.. درحیس در گذشت ۲ 





(۱) هرت * : هره ظ (۲) چنانکه يك : جنايك ۲ , (۲) نوزوهم : + هم ط (ع)خراسان : 
خورستان ط ۱ ق 


۱۸۳ 

ذکر مسعوه شاه اینجو . اورا نوکران یاغی باستی چوبانی کشتند و 
بخون [ظ۳۳۲۰] او امیر شیح ابو اسحق یاغی باستی را بتکشت و اولاد 
چوبان‌را از ممالك اخراج کرد. 

کر شیخ ابو اسحق ۰ بادشاه مسق" امد (۶ آئین بادشاهی بدست 
آدراد مد مت ار رات ض و لیر 4 راز ا۳ 
بعد از محاصره شیرازرا فتح کرد؛ و شیغ ابو اسحق گریخته به اصفبان 
رفت ۰ از اصفپان کرفتة به"شیراز: آوردند .فد شیراز کشته شد . کاریج 


وفات او ۷۵۵ «ابو اسحق مقتول » است . 
اه ند ور طقه مجمو هد شاه اینجو 


چپار تن حکومت کردند و آنچه استقلال داشتند سی و چپاد سال 
بود . 

چون بحکم یرلیغ باسقاقی فارس به محمود شاه تعلّق گرفت ببر چند 
سال یکی‌را از قبل خود بجوت ضبط و نسق شیراز می فرستاد و خود 
همیشه ملازم اردد هی بود. مدت سی و سه سال بدین منوال بزیست.و 
در آن حین که اربا کشته شد او 4 نیز بقتل آمد . بعد از دو سال ونیم 


- 


صندوقش را به ش شیراز آوردند . مقبره‌اش در جواد شیخ عیهانز محمد بن 
الحنیف المیرازی واقع است 

ذکر مود شاه ی محمود شاه نت زو وان و عشرین و 
سیعمایه از سر استقلال تماع متصد ی حکومت فارس و عراق شد و برادد 
خودرا کیخسرو در شیراز بنشانه و خود به اردو رفت و از امراء سلطان 


ایو مه اکست مر غباث‌الد بن وزیر دختر خودرا بزنی بدو داد . و چون 


ر ۱ 


هر عهد سلطان ابو سعید تهمت مخالفت بر اهرا بستند اورا " بنیابت 
اهیر شخ حسن نویان به روم فرستاد. و مرد صاحب دولت بود و عمادت 
بسیار و بقاع خبر از او باز ماند؛ از آن جمله مدرسة مسعودیه در شیراژ 
و رباط ایزدخواست» و در هر منزلی از حوالی آذربایجان تا شبراز دباطی 
بنا کرده است . بس سلطان ابو سعبد در وقت خلع و انتراع مملکت از 
ارپا خان و علی پادشاه اورا بامیر شاب الدین ذکریا در وذادت شرکت 
داد . او کول تدرد و به شیراز 

اهیر کیخسرو اورا از حکومت منع هی کرد 9 که بمخالفت 
و محاربت رسید. امیر کیخسرودا مقید گردانید د امیر محمد برادرش‌را 
نیز بقل سپید محبوس کرد . و او از قلمه گریخته به اصفهان رفت. بعد 
اه بان که جد رورت انا بود شیخ حسن تیمورتاش پسر ع خود را ؛ 
پیر حسین بن محمود بن چوبان» بحکومت شیراز فرستاد د امیر محمّد باو 
ملعق [شد] و متوجه شیراز کفند. در سنف ادبمین و سپسایه امر 
ممود با لشکر بی مار دقع و نع ایا برخاست( د در سروس 
نت لو رد شاه منهزم گشته بطرف لرستان دفت و پر 
سس ۶ ام رهخند هش راز آمدند . 

اعیر محمد بغایت دلیر و صاحب دجود بود و خوش شکل و نیکو 
دای بود . امیر حسین خواست که اورا قصد کند. شیرازیان غوغا کر ان 
و دست نیب و غارت دراز .کردند . عاقبت امیر حسین بجان خلاص 
یافت و باندك نفری به شیخ حسن تیمورتاش پیوست و باز غلبةٌ لشکر 


(۱) اددا : و اددا با (۲) برخاست : برخواست ر] 





۱۷ات 

بر داشت و متوجه شیراز شد و شپررا حصار کرد , مدا بنجاه ۳ 
شیرازیان با او جنک می کردند و در شا اموال و ات ات۱۳ 
می دزدیدند و تلف می‌کردند ۰ پس قاضی القضاة الاسلام » مولاناه اعظم 
مجحد الحق" والد ین اسمعیل - رحمه 5 يكانة حپان و خلاصهٌ دوران 
بود ۰ باصلاح دات البین مشفول کشت و امیر پیر حسین‌را [1,۲۷۰۲] با 
شیرازبان صلح داد > مشروط پر آن که از مافنه ۶ مرن ده 
رفته بود هیچ نگویند و از گذشته در گذرند. امیر [پیر] حسین ی( 
و يك سال و هشت ماه در شرا یم 

پس باتفاق امبر یافی باستی چوبان که در حویزه بود متوجه شیراز 
شدند . و چون بر حسین منپزم شده بود» چنانچه در حکایت او گفته شد؛ 
و شیراز .خالی مانده یافی باستی‌را باعزاز و اکرام و لوازم حرمتداری 
و شرا کن ۳ بشپر در آوردند و در نوزدهم شعبان سنهٌ ثلاث و ادبعین 
و سیعمایه جمعي از حساد یافی باستی‌را بر آن داشتنه که بنقض حبد 
مشغول شده در زمانی که مسعود شاه از حمام سرت دنر بود با کوکبةً 
عظیم و شوکتی هر چه تمام [تر] سواره هد از کیدشساد غافل > شرا 
و شادمان م نب ۳۱۹۰۱۳ بای باستی کمین کرده دز محلی که 
مجال فرار محال بود بر سر او ریختند و خون اورا با خاك بر آمیخنند. 
مدفن او در جنب پدرش واقع است. 

و چون امیر شیم کیفنت داقعٌ برادد بشنود با وجود صفر سنْ 
دست بانتقاغ بر آورد و نهیب داد تا دنود و اوباش شیراذ بضرب چوب 
دستی و سنک یافی باستیرا با توابع و حواشی ازشهر بدر کردند حتی 


که زنان سدرة بامپا بر سر ابشان خرد می کردند . مسعود شاه‌را سبر نبود. 


2۱۷۵ 

از اد يك, دختر هاند » جران ملك نام » بغایت تیدا بود و اشعار او 
هعروف. است: 

ذکر امیر کیخسرد بن محمود شاه اینجو . چون برادرش حکومت شبراز 
بر او مسلم داشت سالها حکوهت باستفلال کرد . مردی قبار بود و 
تدییر کارها ندانستی . چون مسعود شاه از اردو مراحعت نمود او بمخالفت 
برخاست و با برادرش محاربات و مقاتلات بنیاد نهاد . عاثیت مقیّد کشت 
و در حبس بود تا وفات یافت . پسری و دختری از او پاز ماند » کیقباد 
و خان سلطان . که زن شاه محمود بن محمد مظفر بود . 

ذکر سیرت امیر جمال‌الد ین شیخ ابو امحق اینجو . بقل و هنر و 
دلاوری و سخا و جوانمردی و علم و فضیات یگانة دوزگاد بود . سای 
از تا بحدی بود که روزی <کایت حانم طانی پیش او می‌گفتند که فضری 
ساخته بود د چپل دریچه داشت ؛ چون سایل از حانم چیزی طلبیدی اذ 
هر چمل دریچه اورا بنواختی . او گنت : « از يك دریچه چندان بایستی 
داد که سایل‌را بدریچةٌ دیگر رفتن حاحت نبودی .» 

در زمانی که امیر پیر حسین بحکومت شیراز نست نخواست که 
او در شیرار باشد . امارت اصفهان بدو داد . بعد از يت سال معزول 
گردانید و در آن ولا ملك اشرف بن تیمورتاش پن چوبان بعزم تسخیر 
ممالث ارس روی به شیراژ نباده بود . چون به اصفهان رسید امیر شیخ 
بدو پیوست و باننفاق دوی بسوی شیراز نهادند و در دو منزلی اصفپان تمام 
امرا د سپپدادان لشکر از او اجتتاب نموده متوجه لشکر اشرف شدندو 
به امیر شیخ پیوستند . ملك اشرف بانفان امیر شیخ با لشکری کران و 
دلی [ه ۲,۲۷۱ شادان روی به شیراز نبادند . چون بحوالی شیراز رسیدند 


-۱۷- 
نقض عهد در دل اشرف جای‌گیر شد و امیر شیخ‌را هشن ۶ داند ۰ دز 
ار دبیع الا خر سنٌ تلات [دا] ادبعین و" ستعمه دز صحرای هد 
شیراز در قصر مسعود شاهی از سرت و نا ترول کرد و لشکر او 
بزتمام* اهر شهرا محبط شد و قاضی القضاة اسلام ۰ قاضی مجدالدین 
اسمعیل - علیه الرحمة - بحسن تدبیر و رای صايب و فکر ناقب خواست که 
امیر شیخ‌را از فید اشرف بیرون آورد و بی محاربه و مقاتله اشرف‌دا به 
۳2 راه دهد . با اشرف کفت : « شیراژیان‌دا دل بولا و هحبت امیر 
شیخح مستحکم است . اکر تو بر آن قادری که اودا از بند خلاص کنی 
نا مملکت بی کفت دکوی ر نو هک کردداه باز اکر خواهی لورا 
موس درا اون زر باشد از آن که خون چندین بی‌گناه دیخته شود .» 
ملك اشرف غرور جوانی داشت و اذ این سخن متفیر شد و گفت :« او 
کیست و چه محل دارد ؛ و چون اورا بگذارم باز بقید نتوانم آورد . » 
در زمان امیر شیخ دا از بند ببرون آوزد وه همان شب با 
باندرون شپر در آمد پس هم در آن شب دنود و اوباش شیراز غوغا کردند 
و بلشکر اشرف فرو دیختند . آتش جنگ و آشوب مشتعل گردید و 
شعلةٌ فتنه و شغب در گرفت . لشکر آذربایجان بدست و پای فرو مردند 
د_ کس سر خود گرفته فراد بر قراد 1 زیدند . اشرف مأیوس و محروم 
ماند . روی به آذربایجان نهاد و حکومت فارس و عراق به اهیر شیخ 

فُرار اف 
و چون امیر پیر حسین حکومت کرمان به محمد مظفر داده بود 


و املاك و اسیاب محمود شاه اینجو در یزد و کرمان بسیار, بود محمد 
۱ 


-۱۷۷- 

دطف اتقازل. متصرف شده امیر شیخ مانم اختیار او گشت و چند نوبت 
لشکر :به کرهان و یز فرستاد.. از جمله مولانا: شمس‌الد ین صاین: قاضی‌را 
با هزا .و پانسد سواد بمیان چرمه .و اوغان فرستاد و از آنجا هزار و 
بانصد سواز 1 با او اتفاق ار دید . چنانچه با سه هزار سوار متوجه 
سیر کرمان هد . محمد مظفیر با هزار و پانصد سواد پیش ,او باز دفت 
و جنگ بسیار کردند . عاقبت محمد مظفر غالب آمد و مولانا شمس 
الد ین قاضی‌را شیند آدردران د اموال و غنایم بسیار .دز آن جنگ بدست 
او افتاد . 

چون خبر بامیر شیخ دسید تعصب در حرکت آورد و لشکر 
دود شا و کیت منت مان شد 
و ت کرمان‌را اد . چون امیر شیجز فتح آنجا ۳ نبود 
از راء بزد معاودن نمود و در ولابات خرایی سیار کرد و بمحاصرء دی 
مشغول شد. که سر بزر گ هه مق رم در ۳ ۵ 
ی رش له در مسادله بیار بي عبت 
ترآ 
استقلال در دماغ ایشان جای گیر کشت . ۷۱۵1 ] سید مچتبی و 
اصیل الد ین تون در میان آمدند. شین مظفر و امیر شیخ‌را عایبانه 
تصالحی دادند ۰ قرار, پر بارنکه خا سوت یکدیگر نیکنند . 

اتفاقاً در آن ولا ۰ متوني چرمه و اوغان ,از محمد بٍ مظهر. روی 
تک شده , به شیراژ آمدند ات مظف وا ,حاجی دیلم‌دا پب اس ۳ رشیخ 
فرستاد. و امراه بمخولرا طلب کرد. . امیر بشیخ اظبار مواففت) کرد و امراء 


منولرا 2 دیلم شرط کرد که پنج. هزا سوار بیده 


-۱۷۸- 
ایشان فرستد تا اوغان و چرمه‌دا ایل و دا و در خفبه با امراء لشسکر 
شیراز مواضعه کرد که در زمان محاربه با لمکر مفول اتفاق کنند و محمد 
مظفر از مبان بر دارند. حاجی دیلم از این حال خبر یافت و چون باز 
1 بکنت . محمد مظفر لشکر شیراز 
شبی بر سر اوغانیان فرستاد و خود متوجه نهد . ایشان‌را بسشرودت خرابی 
اوغان می بایست کرد و خانباه ایشاندا خراب کردند و غنایم بسیلر با 

کرمان آوردند؛ و خیالی که امیر شیخح کرده بود بجائی نرسید: 
بی دیگرباره امیر شیخ تتوجه برد ی کرمت  .‏ ۳ 
را محاصره کرد و خرابی و قحط داقع شد . پس جمعی در میان آمدند 
و شاه مظفردا باو صلح دادند . شاه مظر بیرون آمده با او ملاقات کرد. 
امیر شیخ مراجعت نمود . لاجرم کار منلّریان بالا گرفت و عاقبت مظفر 
شدند . دیگر باره اهیر شیخ بر در بزد آمده"" محارپات و ,مقانلات بی 
شمار کردند» و انواع منجنیق و عر اد و ساز و اسلحةٌ قلعه‌گیری در میان 
اد ن و فحط و عللاه تی عنلیم در بزد وفناد ؛ و با وجود فتح فتح نا کرده 

باز گردید . 

در این ولا امیر نیکچواز از تبریز منهزم شده با لشکری گران به 
شیراز آمد و بملازمت امیر شیح اشت شتفال نمود ۰ امیر شیخ چنانکه رس و 
عادت معبود؛ او بود احترام و اکرام بسیار بجای آورد د بانعامات بی 
شقان اور 2۶و گردانید ۰ نیکچواز خواست که در ازای آن خدمتی 
بچای آورد : التماس فتح کرمان کرد . امیر شیخح خوش دل شد و کیقباد 
پسر کیضرورا با تمام امرا د عساکر شیر بحبی کور 





(۱) آمده : + و ر[ 





2۱۷۹ 
و امبر یحیی کوچك و حساءلدین جاندار» با او همراه ‏ کرد ۰ چون 
محمد مظفر از این حال خبر یافت در دفسنجان و رودان لشکر جبع 
5 ۶ وت تنتکجواز نزديك رسید با شاه شجاع و شاه محمود و تمام 
لشکرها متوجه شد. در درة پنج انکشت مساف دادند و جنکبای عظیم 
و مقانلات بی شمار [کردند] چنانچه اثر کشتکان در حوالی آن بر جای 
است . شاه شجاع در آن جنگ مقابل " آمیر" نیکچواز ۲ واقم شد و 
مردان‌کیهای دلیرانه تجای» آور3ء بوذ" عاقبت لشکر فارس منبزم گشتند و 
امیر نیکجواز با امیر کیقباد گریخته باز گردیدند . تمام امرا و لشکربان 
فارس "کشته,و اسیر شدند . 

د از آن آه 1.۱۷۲] حال و آن فتوحات متواتر و نصرنهای متکابر 
خبال سلطنت در دماغ من تفر بازدید شد و خواست که متوجه فتح 
شیراز رده . چمع اکابر و اصول منع ان خرکت"می‌نمودنت و ادن 
جواب گفت : بت : 

چو او تاج دارد مرا تیغ هست چو تیغم بود تاج آرم بدست . 
ایکا داشت جمع کرده روی به شیراز نپاد و چنانچه در 
حکایت محمّد مظفر کنته خواهد شد شیرازرا استخلاس کرد ؛ و امیر 
شیخ از داه لرستان به اصفهان آهد و عافبت گرفتار گردید. 

روز پنج شنبه اورا به شیراز دسانیدند . هحمد مظفر خواست""تا 
در زمان اورا بقتل آورد ۰ شیرازیان غلو خواستند کرد . محمد مظفر 
اندیقه کرداو, گفت : «حالیا اورا نخواهم کشت .» روز دیگر بعد از 
نماز جمعه تا مردم‌را خبر شدن اورا مقتول گردانید» و اصل وافع او با 

(۱) نیکچواز : سکچواد ر[ 


۱ 
فرع دییران رای شاد . در کنید که بر بالین مزاد شیج کبیر واقع است 
و حلیلة او پنا کرده دفن کردند . يك پسر داشت » علبی سبل نام ؟ اورا 


بزه کمان بکشتند . و ایران زمن از اینجوئیه خالی ماند . 


]۳ ۳۲۹۵ 


مق او لاه محبد مظفر 
و ایشان هفت نفر بودند که حدومت کردند ! 


اصل ایشان از خواف" خوراسان بوده . و چون جدش به عراق اامده 
در _مدین مبید" اقامت نموده؛ بعد از آن محمد بن مظفر بسن بلوغ دسید. 
باداب سیاهیتی شروع اد و در اندك مدت بز آمد اثران خود گردید؛ 
چنانکه از جوانان آن ناحیه قزیب سی نفر با او اتنفاق نمودند :و دایم 
الاوقات بشکار و نخجیر مشغول می بود . قضارا در حبن دزدی چند از 
سیستان. آمده راه زده بودند. وت مظفر به ان 2 
آنچه برده بودند بدست آآورده یت دو تفر ایشان‌را گرفته. با ۳3 بدیوان 
بزد.| بباورد . نو آب دار العباده هم اورا ۱ ائمشه و امتعة دزدبرده و دزدان 
بحضرت اردو فرستادند . چون : بعرض پادشاه بی| سعید دسید تررییت | بسیار 
فرمود و راهدادی عراق .عجم‌را بدو رجوع کرد. چون بمقضی المرام از اردد 
باز لآ مد جمال لول در عراق وچودی تمام حاصل, کرده راهپاه فادس د 
کرمان.و یزدو آهرموزرا تمامء بعته بود و هزاد شواد و پیادء" کاروانی‌داا 
مجال جزهاف نمانده بود : چوق محمند مظثر .از" اورا بشنود «مت و گلانه 


(۱) خواف : حاف ۳ (۲)میبد : موبیدط () تکامیشی : ینکامیشیظ. ۰ (/) 





۳ 
کمین کرد و باندك منعی اورا نیز پدست آورد و بحضرت اوردد, برد . بيك 
ناگاه این , معنی/ همچنان. موجب شهرت اد شد که,همه کس از او حسابی 
تمام گرفتند..و منظور نظر عنایت پادشاه گردید . و اولکا و تشریف ستده 
باز کشت 
چون او,سد سوار حن بوست دوهر کس سر حور شدند 
[۳۳۳۰۸] او نیز در آن چاق جلافای طرفی چند یست, و مبیددل | تما 
در یف گررفت و غلیه تمام اد اکت که بر حسین بن 
بن جوبان هنوحه فتح فارس شد و پرلیغ از اوردو آورد که محتد مظفر 
۲ ای لت رشد ز انعان روی بدار الملك شیراژ نپادند و تا مات ینجاه 
روز که شیراز محصور بود محمد مظفّر جان سپاری بسیار نمود و مقبول 
ول یر حسین گشت , چون پیر حسین (شیرازدا فتح. کرد یجلدوی آن 
جلال الدین الاك پادشاهی‌را که دد کرمان بود به محمد مظفر ارذانی 
داشت . 
بعد از اخراج پیر حسین از فارس محمد مظفر دجودی تمام گرفته 
بود . و بکرات و مرات مبان او و شیخ ابو اسحق اینجو معارضا اتفاق 
افتاد » و باخر در رد شوال ته اریع و خمسین و سیعمایه دار الملك 
شیرازرا استخلاص نمود. در دوم بل زا ی ترا بست آورد 
و در میدان شیراز بقصاص امیر جاج شراب بنب رز اتتار حکومت 
فارس و عراق عجم‌را بدست فروگرفت و تا غلیتی استبلا یافت که باندلث 
مت آذربایجان‌را نیز بستد . قضارا در مولود او نوشته ودند که ندمت 
امردی مکحول مقتول شود . ناگاه در را واه وصول سلطان اویس 


(۱) میبدرا : موبید دا ۲ 












ٍِِ- ۱ 
پشنوداو از آن مت هراسان کشته به امفال ۱۳۱ عیام 
و محمود باتتصواب" امرا اوزا فرفته تور در ۳۱۱۰۰۹۹ و و 
قسمت نمودند» و آن ببچاره در همان کوری بمرد کر اعلم بح 
[ جددل ۷ ] ۲ 

[ (۳۳۳۰] ذکر محمد . مردی عم عاقل پپادد بود و در امر معروف ‏ 

د نبی منکر مبالفة تماء می کرد. و دز سر چون تتای جمانگیر» لا 
کرد طمع دز اوقاف و مباحات" " کرده اکثر مواضع وقفی‌را بدیوان ۰ 
کرد و ۱ ۳ 
ذ در ِ_ , کمال نفس و نهایت حلم ای و ۲ 


بواسطة ها حاء در خودرا کور کت در مان اه زر دس ت 


قًّ 


۱ ق 2 
داذع شا هد ی از هدر تا ۱ ۱۳ س 


‌ 


-۱۸۳- 
کرد . کوتوال دز اورا خلاصس داد و .تا مداتی" محصود بود . عاقبت به 
یزد رفت وافتح" کرد و تا آخراسنید دریث | نج بودا(3 عماذات بسبار 
در آنجا دازد . و دختر شاه شجاعرا زن زگرد 
ذین العابدین . فارس و عرارا فتم کرد و صافی ‏ ساخت . چون 
استیلاه او باقصی الغاية رسید حضرت سلطان غازی بدفع اد بر. آهد .و 
فارس‌را مستخاس کرد و اورا با مجموع قارب المی اه ایر کشت ادلی 
و زین العابدین‌دا کور کراده] بودند ؛ به سمرقند برد. 
ذکر «نصود . چون شاه شجاعرا مرض موت طاری شد احمدرا 
به کرمان فرستادیو تایآ خرعید او درم | جا بود, ورعافت بر چنانجهزد کر 


رفت » با خوبثاوندان ۳ رده رد . 


4 

_ ۲ و 1 "1 

در ۵ بع از ماه مدحمره ات ایرا ‌/ د<:_ ساکلان اییین 
رم 9 و د‌ ۳ 7 ۱ ۵ ۱ ۱ 
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۱/2 

ذکر. سیرت.ابو المظفز بهاء الذین(۱):محمدابن المظفر . در ال 

حال از قبل اتابکان زد بشیوء . راه‌داری موسوم بود چنانچه سابقاً ذکر 
کرده شده است . جمال لول دانکه در-قطع نطرق*نا امروزا ضرتٍ الثل 
است بکرفت و ازاسآن: حرکت «ستحلین) درگاه رابو"سعیدا مظان شد" چنانکه 
قصبهٌ میبدرا ۳ بافطاع بستدا و روز بروز. از نتیجهرشد اوه کنايكت 
جبلی قوی-هی‌شد:: عا بجایی لاسدیرکه جندا وکر یی شیخ ابو اسحق ‏ انجوی 
بقصد او برخاست و بخالی"نرشید عاقیت*الاهر هم مقر 3۳( 
تمام از کرمان پيامف و در سر یل ۰فسا با ابر شیخج مصاف داد و او را 
بشکست : آمیر شیخ مات دو ماه در شیراز محصور شدٌ . چون کار به 
حصحص رسید و رعایا از قوت به تنکت آمدند رئیس عمر موردستانی در 
خشه رن ر مظفر را بخواند تا کار شپر بسازد ی بن طلر ۳ 
قراد آن سخن نیم شبی از دروارءة موردستان باستصواب دئیس عمر 
در آمد؛ و امیر شیخ از درواز؛ سعادت بدر رفته روی به لرستان نباد د 
با آتابک نودالورد ملتجی شد. ,یهد لا مد من ان تن ۲۳۳۰۱۳ 
هنوز در اصفبان متمکن بود به اصفهان ای ۳۰ بدان طمع که در 
اسنین مت ۳ شاأمت حرام نمکی‌را نا اندیشیده امیر شیخ‌را در 
طبرك محبوس گردانید . بزرگان عراق بانواع نصیحت تیموررا بفریفتند 
که امیر شیخ‌را از .بند برون آوردا. هنوز از سر ده ۱ 
بود که اشازت کرد تا ی الحال ۳ تیموردا باره ره ۱ ۳ 
محمد بن مظفر خبر وصول امیر شیخ در اصفبان بشنود خواهرزاد؛ 
خود شاه سلطان را با لشکر کران بمحاصرة اصفهان فرستاد ۰ سد لز 2۶ 


(۱) بهاءالدین : بهاددن با (۲)مبیددا : مویددا ر (۳) فی‌الحال : فلحال رز[ 


-۱۸9- 

ماه که مجاربه و مقاتله پسپار واقم شد اهالی اصفهان دو گروه شده 
شهر تسلیم [ظ 1.۲۷۲ ] نمودند . امیر شیخ سریر سروری بطرح بگذاشت و 
در خانهً شخصی پنهان شد . قضارا با رک او در و این خانه افسار 
کت و رن مد . جمعی که داقف ,شدند شاه سلطان را -اعلام 
کر تا خود بیامد و اورا بگرفت و هد به شیراذ برد . روز جمعه 
بود که بمیدان سعادت رسانید ض مظفر خود با فرزندان بر 
سر او بایستاد و.مثال داد تا بکشتند . و مملکت , فادس و عراق بالکلی 
کت 

وزارت به خواحه برهان الد ین داد . و قاصدی بمصر فرستاد تا جهن 
ار از خلفای بنی عباس منشور بیاوردند د به دالی امیر المومنین ملقب 
شد . در تقویت و تمشیت امر معروف د نهی منکر 39 داشت 
چنانکه پواسطة بعضی از اشعار شیخ مشرف الدین مصلح السعدی 
ات ۳ اودا پسوزد . شاه شجاع ۳" که ارشد اولاد 
اد بود دلیرانه بزانو در آمد و گنت که: "بر آنابت شیخ شاهدم چنانچه 
کت ات 

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایعم کردن است 
وقت عذر آوردن است استغفر اند العظیم .» 

محمد عظفّر ملزم شد و از آن عزم بکشت. نبایت کار او بدان انجامید 
که بپانة آنکه ضبط و نسق موقوفات بقاع خیر نماید مجموع اوقاف‌را 
بمقاطعه بستد و از شأمت ای رات کر باتادوای اش 

مد از استقلال و استفراد بتمنای جهانگیری متوجه تبریز شد 
السمت ه ض لا 





کر 

و پی مانعی و منازعی ان با او گنته بودند که : « زوال 
عمر تو بر دست امردی باشد. * بیوسته از این حکم دل تنگ می‌بود . 
ناگاه آوازة وصول شیخ اویس بن شیخ حبن از طرف بنداد گرم گردید. 
مد ی ۱ آنکه اين امرد ار خواهد بود تبریزرا چنانچه 
گرفته بود بجای بگذاشت و مراجمت کرد. چون به اصفهان دسبد از 
غایت نخوت و جبروت که داشت باولاد و آمراتی هی ۱۳:۳۱ 
و اقطاغات و ستوزغلات و مرسومات بلتلی مسدود کردانید ‏ رات از 
شااء] شجاع و شاه محمود با خواهر زادءاش شاه سلطان متفق شدند و 
نیم روزی که در سرای خواجه بپاه دین بتلادت مشغول بود دلیرانه اندرون 


رفتدد . ببچاره از غابت توهم روی بدیشان کرد و دفیت ان حال۱9 
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-۱۸۷- 

صورت از" اخوان ممتاز بود . بعد از فید پدر اصفبان و بزدرا ببرادر خود 
شا[م] محمود گذاشت و شیراز و کرمان خود بستد . و از قضایای غریب 

وت اه بر اف بفذشت بر هیچکس نگذشته باشد. 
بعد از جلوس داد با سایر کرمسیدلت یافی بشدند 7 او بش 
متوجه قلع قلاع آن حدود شد . در آن 9( مظفر در قلعةٌ 
اطر ار محبوس بود . شخصی بر سینل مشورت بنزد او فرستاد . و 
مظفر [گفت] که : « خرابة ار کرامند التقات سلاطین نیست. از نک 
رد ناموسی چندان نباشد و اکز نستانند ایشان دلیر شوند و همه 
روز ش«ری در ءزای ابشان دای داشت ۰۰ تام شجاع 1 تصیحت‌را قبول 


۳ ۲ 5 
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ابغان رم فر دودء «علوع 


لت این بش ده 


ژ 1 
‌ 7 ۰ 
۱ 
#- 1 1 ارس ۳ 
۱ ر ۰ ِ 
1 ۳ ف أ 
: ِا 7 ۱ 
۳۹ 0 ۱ 
7 و 5 
گ "۳ ۱ 
۲ 5 ۶ 
‌ 
۲ 5 
۳ 
ق ۰ ۱ 





-۱۸۸- 

از دخول او واقف کشت شهررا بطرح گذاشت و راه اصفبان پیش, گرفت و 
بزد بحبی‌را مسلم شد . : 

در بعد از قمع آل اینچو دختر کیخسرو » خواند اه 
شجاع می خواست که در حباله خود آورد. شاه محمود پیش ده و 
بستد. بواسطةٌ این حرکت میان برادران نزاع داقع شد و شاه شجاع لشکر 
به اصفپان کشید و با کت کرد ۱ بعد از آنکه شاه تب 
باز گردید "شاه محمود نیز لشکر به شیراز کشید و در, سرجاهان با شاه 
شجاع حنک کرد.. شاه شجاع 1۳ | کرت ۳ آمد و ۱۵ 
محمود. در عقب: بیامد و اورا "از شهر براند. شاه شجاع با معدودی 
اندك متوجه کرمان شد. 

در حوالی سیرجان نزول کرده بود و از غایت تفگر دست بر هم 

د . قوا‌الد ین . که راه وزارت داشت از او سبب آن پرسید. شاه شجاع 

: «فکر تسخیر آذربایجان می کنم اکر میسر شود. » صاحب عباز 
بخندید و گفت : « مارا از شبراز بیردن کرده اند نمی دانیم که به کرمان 
راه خواهند داد يا نه. با وجود این کلْیّات [که] در پیش است پادشاه‌را 
فکر تسخیر آذربایجان در خاطر مبگردد ؛» شاه شجاع آن سخن‌دا فرو 
خورد و هیچ جواب نداد . چون بنزديك کرمان دسیدند دولتشاه بکاول» که 
از قبل او حاکم کرمان بود» نت ممارضه و مقابله برون ۰2۱ ۴۹۰۱۲ 
شاه شجاع نسبت با او کمتر از عشر عشیر بود. چون تدییری نداشت یکی 
از نزدیکان‌دا [باا 1 فریب مشتمل بر انواع تضر نم نزد او فرستاد 
و پیفام کرد که « تا امروذ در تحت حکم ما بودی و داشت تو چنانچه 
)0( با زک نت 1 (۲) اورا : ارا رآ[ (۳) سعنان : سنبجان ر[ 


و۱ 
وظیفه بود می فرمودیم . امروز ما نیز در حبالة حکومت تو پناه آوردهيم : 
صد یک آن بدادانی ما اقدام نمای . » دولتشاه این کلمات بخورد و بتواضع 
بل بس اهده پادشاهرا باندرون برد . شاه شجاع تا غایتی که اورا "آطمینان 
تما حاصل شود خودرا بدو داد . بعد از آن جمعی را زک رک 
تن اشارن باشند و دولتشاه را ببپانة هشودتی بخلوت طلبید و اشادت 
کرآفاً تا بضرب شمشیر بازه ساختندا . و ایک یک "از افراه اودابز تین 
سبیل باندرون می‌خواند و می"کشت تااتمام آن حرام نمکان‌را سیاست 
کف 
و بعد از چند گاه که لشکری چند از احشام جودمایی و اوغان و 
سایر ولایات کرمان نسق نمود دوی به شیراز نباد. و چون به فول فساء 
3 سکن شب ات بزسید شام مجهوداستفیال کریطسد نینک 
پسیار شاه محمود را بتشکست . شاه محمود بعد از انهزام روی بة اصنهان 
نهاد.. شاه شجاع بعد از یکت سال که در فارس استفامت یافت [1.۲۷4۵,] 
لشکر به اصفهان کشید و محاربات رفت . عاقبت خواند سلطان بمیانجی 
یت و کس‌را فرستاد. و براددان‌ر؛ با هم صلح داد. پسران شاه شجاع 
اویساو شیلی به اصفهان در, آمدند و اشاه محمود ایشان‌را باعزاز و احترام 
تمام اد 5 ِ 
بعن, از آن شاه شچاع بطرف دارالملك شیراز باز گردید 1 اوس‌رات 
که پسر ربزرگی .او بود ؛ با لشکری تمام بطرفت کرمان فرستاد تا ه کرمسیرات 
برود و تخیر کند .. ادیس چون بدر کرمان دسید. خواست ,که بانددون 
یز در آید. اسب ,که کوتولل: شهر بود؛ ,گفت: « پل بحکم شاه 


)۱ برخاست : برخواست 1 
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رت 
ترا در شهر نگذارم .» اایس از اين حرکت خشمناك شد و هم از راء به 
اصفهان [ اد و به شاه محمود بیوست . 

بعد از آن خواند سلطان خواست ن که انتقام دودمان خود از آل 
مظفر بستاند . در خفیه با شاه شجاع کتابت کرد که : « ساریا « 
اصفهان‌را با تو بسپارم .» شاه شجاع چون صاحب وجودی او معلوم داشت 
لشکر جبع کرد و دیگر باره بدر اصفهان آمد و میان اد و خواند 
سلطان مکانبات و مراسلات .متواتر می بود.. ناگاه دوذی یکی از این 
مکتوبات‌را گرفته بدست شاه محمود داد . چون شاه محمود بدین حال واقن 
شد بی توقف خاند ملطان را بگرفت و بزه "کنان بکشت وبسوزانید . 
چون شاه شجاع این خبر بشنید انفعال تمام یافت و خفتان جنک‌را بجامه 
سوک مبدل گر[د]انیده مراجمت نمود . در اننای جزع و فزع از مطربان 
تران‌ئی که مناسب حال باشد درخواست کرد . عودیی بالفور از لیلی و 
مجنون این دو بیت‌دا ترانه ساخت و بخواند : بت: 
لیلی شد د رخت از این حبان برد با داغ تو زیست » همچنان مرد. 
شاه شجاع بسا رقت کرد و کنج: معمود بجایزهُ این ببت ندو داد . 

وابعفاز انشا طفیوه شایگوا دختر سلطان اویس تاج‌الدین 
مشیشی‌دا به تبریز فرستاد . شاه ۳ شجام یز بجهت همین ۵ 2 ۲ 
آقا و سلفغر رشدینرا با غعف و هدایاق بان آف1.۱۷۶ ] روانه کرداند . 
سلطان اوس از نزدیکان در آل باب مشورت طلبید . فرستادگان شاه شجاع 
وانطه حشمت مخدوم خود التفات جر بان حررت تبرکر نش کدوک اما 
تاج‌الد ین مشفشی از "او ل وت صبح بترتیب ملازهت یک یک ازءایشان 


(۱) شاه : شاه شاه ر[ 
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می کرد + چه بتحف و هدایا و چه بوعدهاه دنگین فریب می داد . مجموع 
اصول متفق الکلمه شدند که دختر به شاه محمود می باند داد . سلطان 
ادیس بعد از آ تک با همه مشورت" کرده . بود فرستادگان؛ هر :دو طرف‌دا 
بر سر ملا حاضر گردانید تا در ائنای تبلیغ رسالت ایشان عرض هر يك 
از ایشان معلوم شود . رسولان شیراز از سر تمکین هر چه تمام تر ملس 
خودرا بعرض رسانیدند اما تاج الداین مشیشی برقع عبارت از دوی سخن 
بر داشت و گفت : « اگر چنانچه پادشاهرا دامادی هم کفو خود باید» دختردا 
به شاه شجاع دهد ؛ و اگر چنانچه لشکر و مملکت د غلامی همچون شاه 
محمود طلبند کوش بسخنان بندگان کنند : » سلطان اویس‌را معفول نمود و 
تمامی سخن‌را بدان ختم کرد. امیر حسین آقاو امیر سلغر خجل و منفعل 
باز کشتند . "سَلطان "آویس *دختر اتخودرا باقلجنداناق ماهر )تکفا کالادر 
وصف_ تباید مساحب جمعی از معتبران به لصفبان فرستاد . 

بعد از آن شاه محمود دیگر بار لشکر جمع گردانید و چون کوه 
آذر بر سر برادر تاختن آورد . شاه شجاع نز از شیراز رون آهده استقبّال 
نمود . در حاشيذٌ خوار جنگ کردند : بعد از کشش و کوشش بسیار و خون 
ریختن بی زینپار شاه شجاع منپزم شده به شیراز رفت و شاه محمود در 
کنازه ۲ مر سر سینت ااملزان فرواد آمد بآووده" رون دزامآ نجانبود بماقبت. بی 
سببی باز گرد و به اصفهان: آمد : بعا از مدانی بعرض طییعن وفاث یافت . 
چون شاه شجاع‌را خبر مرگ برادر معلوم شد با باد هم عنان گشته متوجه 
اضفپان کشت و مملکت عران‌را نی منازعی ۵ همازشی بدنت آوزد: 

و متوگلانه لشکر پراکنده را جمع گردانیده متوجه تخت تبریز گشت 
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و در راه هملك پوشنکت پسر اتايك شتک با هزار سواد سمل بدو ملحق 
شد :[ 1:۲۷۰۵] .و از- اطراف و جوازب امرا و سردادان ولایت روی بدو 
نهاده. بدد: می پیوستند تا به تبریز رسید ..سلطان حسین و عادل آقا در 
تبریز بودند . مقاتلات و محاربات بسیار رفت و سلطان زین العابدین در آن 
حنگت دلاوریپا نمود. جنانچه حلدو. آن جنک بدو مسلم داشته بودند . 
عاقبت سلطان حسین و عادل آقا منپزم شده هجو ها بغداد شدند و شاه 
شجاع‌زا فتح تبریز هشن شد . چون انداد مر در نج بود انپزام بخود 
راه داده شِ آنکه کش 45۶ در آ نا باز گذارد رخت و بر ان گذاشته 
بتعجیل هر چه تمام تر " به شیراز مراجعت نمود. و چون به شیراذ «سید 
گوبند که پسر خود اویس » که پیش شاه محمود بوده بود 4 بخفیه زهر داد 

و. هلاك کرد».و ما بدین بگذشت 
در باره خیال محال بجهت تسخیر تبریز در دماغ او.متمگن شد. 
و باز مه اکردند حون به سلطانیه «زسید عادل آقا در قلعة سلطانبه 
متحصن کشت و جچند روزی بدین بگذشت . شام شجاع‌را درد بای دست 
داد و با عادل آقا صلح. کرده ارب متاقش کشت ت و .روی. بجانب شیراز , 


نیاد . رو مد تی.مدید در شیراز باحترام, هرچه تمام تر عم گذرانید , 


رو باز چون معلوم, ,کرد. که میان فوزندان سلطان اویس کت وگو 
0 ۳۵ ۲ ۳ اد 
بر خاستف . است او نیز بر نشست و متوجه آن‌صوب شد. چون‌به همدان. 
رسید سلطان باپزید 0 سلطان ایس با عادل + آقا دض او ا و از 
دس ساطان احمد شکایت ت ,کردند . ۳ سلطا احمد فرستاد و. 
ی بجهت بایزید. بط ید. بطلیید دک سلطانه‌را بر ار مسلم داشت . شاه شجاع 








ببه 1 (۲) ۲) بر غاسته ۱ 
ِِ 
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ی ار خود به بایزید مصاحب کرده در قلعة سلطائیه بنشاند و 
باعای عا ۱۵۱ راجعت نموده به شیراز 1 . چون سلطان بایزید از 
عهدة دارائی هملکت بیردن نمی توانست ار بسن از اند مداتی بدست 
سلطان احمد گرفتار شد و امراء شاه شجاع به شیراز معاودت نمودند . 

بعد از آن که شاه شجاع یست و چپان سال سلطنت کرده بود و در 
زمان او خلایق ايران زمين مرفه و آسوده روزکار ۷1 خوش و 
خرم کذرانیده بودند » مت صاحب فراش شد و عاقبت بمرض طبیعی 
بمرد . و کرمان‌را به سلطا اعیه ۰ برادر خود ‏ داده بود. ؛ ,د بیش از 
آنکه وفات تابن الوا روانه گوداننده حای خودرا بپسر خود زین‌العابدین 
دجوع کرد . 

ذکر جلوس ملطان ذیی العابدین بن شاه شجاع , جمبی از ابر 
۱ دفات شاه" شجاع اورا بر تخت "نشاندند : اما 
جمعی رو گردان شدند و از آن جمله یکی امیر غیات الدین شول: بود. 
چون بسلطنت بنشنت بعیتن .وه طزیب+ مشلفول کشت "لجدانچه »مار کل 
نتوانست. پرداخت . د در انناه حال متوجه فح اصفبان شد» و جماعتی 
صاعدبان شاه یحیی را از شهر بیردن کردند و اورا در آاوزدیل و بدین 
طربقه تسخیر اصفهان اورا میسن شنم ۳ در اصفپان بنشاند و خود 
به شیر از دفت . چون سه سال پادشاهی کرد آوازةٌ دایات ظفرنگار حضرت 
سلطان غازی متواتر گشت . چون به اصفهان رسید و کشش و خون 
دیختن » بموجبی که در فص همایون دکر کرده خواهد شد بکرد 
۶ یر «به‌شیراز رسید, سلطان .زین" الغابدین! بیاختیان: اسر مملکت 
(۱) یابد : یاید ر][ 
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برخاسته "با امرا و خواص. خویش.متوجه شوشتر شد 9 ۱۳ محو 
بیوست . شاه منصود اورا مقید آکردانتی ۰ 

چون حضرت سلطان غازی مملکت دا نیز به شاه بحیی و .سلطان 
احمد.,بخش کرده.معاودت نمود او از بند شاه منصور گریخته. به اصفهان 
آمد شیخ ابراهیم لبنانی اودا بشهر اور سلطان ملگ پسر شاه 
بحبی » در قلم طبرك آنسته بود. آب در خندق انداخت و برج از 
بردج ۱ قلعه فرود ارت .سر شاه یحیی از دروازءٌ ببردن شپر 
گریخته به یرد" رفت ۰ بعد از ائدك 1 شاه منصور به شیراز نگ 
متوجّه ‏ اصنبان گردید یاو تفت مها کر مرآ ۵۱۱۸۵2 
بدست شاه منصور گرفتاد شد. چشم جهان بین اورا میل کشید . و الحاله 
هذه در سمرقند ات۳ 

تور جلوس شاه بحیی بن شاه مظفر ان سین مظفر . چون شاه 
شجاع وفات یافت او از يزد خروج کرد و اصفهان‌دا بدست آوازد . بعد 
از طتی مدید سلطان زین العابدین متوحه [ ۲۷۰۵ ب1] اصفبان شد و 
چنانچه کنته شد او به زد مراجعت نمود . و در آ نجا بود تا زمانی که 
حضرت سلطان غازی میلاکت ایران زمین‌را فتح فرمود و جای شاه شجاع 
را بدو داد : چون سلطان غازی مراحعت فزمود شاه منصور از شوشتر 
معوحه"قلراز شداطاث#اکفت «واک رن شیرازرا گذاشته به بزد دفت» و 
همچنان در یزد می‌بود که حضرت سلطان غازی‌دا فتح ایران زین هیر 
شد» و اورا با گر فظاشریان " بقتل آورد . مدفنش در یژد است . 

کر جلوس سلطان احمد کرمان . شاه شجاع پیش از دفات خویش 


(۱) برخاسته : برخواسته بآ (۷) معبر : مقبر ی 
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اورا به کرمان فرس‌تاد » و در آنجا می‌بود تا نوبت اوّل که سلطان غازی 
سیر ال رذمیرت ی تولی از کر دینش اور طلبفزمود رو , ایو زادم ,در املاست: 
ات شاه شجاع بود » بدو داد و کرمان . پدو میم فرمود و باز 
رکف دانید . در دراه امیرزاده "در علك چون. به سیرجان رسید وفات یافت؛ 
و او. به کرمان [رفت] . و جکومت کرهان بی معارضی می‌کرد » تا زمانی 
که بلید در مظفریان بقتل مدا مدفنش در کرمان لست . 
ذکر جلوس شاه منصود . او در زمان حيوة شاه شجاع بتحلف او "در 
آنا متمکن می بود و با شاه شجاع تلف می و۹ تا ی که 
شاه شجاع خود متوجبه شوشتر شد » و او التفات ننمود . و همچنان در 
آنجا می‌بود تاا,‌زمانی که سلطان غازی شاه یحبی‌را بجای. شاه شجاع 
تنتاید. . و لشکر کشیده از,زور و.دلاوری. که در ذات او عجین بود 
متوحه شیراله هن صهاه بحبی که برادر بزرگ او بود با وجود 0" 
کیزززسن و یرلیغ و مواققت امراه قدیم. يك زمان توقّف نتوانست, نمود.. 
لدب تعللن متکترواد بشبن,ردرر اجه او بر تخت سلطنت. متمکن/ بنشست. 
در زمانی که شاه شجاع بمحاصرة شوشتر رفته بود و التفانی نمی 
نمود شاه شجاع از امرا سوال کرد که : « اگر منصوردا .بدست آوره 
ایق چه تعذیب باشد ۰ » امیر غیت الددین شول گفت که : « چشمها: 
ادرا بکارد بر می باید کندن ۴ و اهر عبر شاه ات که ور 
دا شیراز هی باید کردانید. » این حکایت در آن روز بدو 
رسانیده ۱( رده پوت که چون بان در 
مستولی گر دد.این«عمل. با ایشان-بجای آورد . قضارا در روزی که 
(۱) فرمود : + شاه شجاع ر] (۲) مي‌درزید : مي‌درزند یآ[ (۳) با وجود : و با وجود رو 


۱ 
شیراز را فتح کرد امیر عمر شاه را بفزمود ‏ که تا "مهار سفته کرد شپز 
بگر3ا نیدند و چشم‌پاء امیر غیات الد ین" شوان‌را بکارد. بکندندت تا دیگر 
باره مردم در عقب شاه‌زادگان سخن نا سنجبده تگوینة 
بعد از آن که بازین العابدین حنگپا کردند و چند نوبت مقاتلات 
و محاربات میان ایشان قایم روج اصفهان گردید و اصفبان‌را مسخز 
کرد و سلطان ۰ ذین العابدین‌دا بدست آورده چنم اوراالامل کش ور 
۳ از سر استقلال حکومت کرد. و چون آوازة عزیمت سلطان غازی 
برسید متوجّه شیراز شد؛ چنانچه در فَسَهٌ همایون آنحضرت کنته خواهد 
شد ۰ در حنکگاه بقتل مد . مدفنش در شیراز است . 
کر روزذگار معتصم بن زین العابدین بن شاه شجاع . در زمانی 
که آل مظفر مقهور و مقتول گشتند او در بغداد بود. و و العمر 
ان می‌گردند . ار الامر به قرا یوسف هلتجی شد. او بنواختش و 
به همدان فرستاد و در همدان بود تا سطام بدو ملحق شد : و باتفاق 
متوجه اصنبان شده چون پروانه که خوددا بر شمع عرض کند بر 
آتش قبر بندگی جضرت سلطانی - خلد ال ملکه و سلطانه - بسوذانید» 


و حکایت او در ذیل قَصهٌ همایون مشروح خواهد آمد . 


]۳ ۳۳۹۵1 


بقة امرائی که دم ماوداء ار 
خروج کرده 


سلطنت را بامارت مبدل کردند » و ایشان چپار نفر باند.. 

چون قزان )٩(‏ سلطان خون‌دیزیرا "بکمال دسانید و دسث:بقتل 
امراه بزرگ بر آورد. قزغن ۲۷ نویان » از قوم فراغوناس ۰ حاکم شهر 
مضکبفاژ سای ولا سالی بود . بر او خروج کرد و دو باد مصاف داد؛ 
و دد کرت دوم قزان سلطان را بکشت 1 ۳۳۳۲ ] و اختیار مملکت 
دا بدست فرو گرفت . و چنانچه در طقهٌ اوردغ حغطای دکر رفت 
پادشاهان بی اختیار بجای بنشاند و اختیار خود 4 بدست. فرو گرفت . 
بعد از مداتی شخصی مجهول در سر جانور انداختن بر او کمین" کرد او 
اورا بکشت . 

و بمد از اوپسرش بر همان سییل تا یکت سالعکوهت. کرد. و 
بعد از او ملوک طوایف شدند چنانچه هر قومی‌را شخصی سر کرده 
نیاد فتنه و آشوب انگیز کردند » چنانچه قوم سلدوز را امیر بیان سر 
کرد؛ و قوم جلایررا امیر بایزید» و لشکرهای کش و نخشب‌را حاجی 
یک برلاس. و قوم یساوررا امیر خضر و .اندخوی و شبرغان‌را حدید 
خواجه نایمان بدست فرو گرفت » و لاد امیر قرغن دوی به کابل و 
غزنین نادند . 


یا دا ادها هی ی 
(۱) زان * قران7 (۲) قرغن : قرعن۳ ( در بعضی‌جاها ! تنبا در اینجا (شاره می‌کنیم) . 
(۳) سرای : سزای۳ (؛) خود : جود ۲ 


۱۹۸ 
چون تغل" تیمور پادشاه از منول خروج کرد وا ماوداه للتپررا 
صافی ساخته بسر خود الیای_ خواحه اغلان را در سمرقند پنشاند و 
توقتمور کوچک و بیکیجیک رام" پیش اد بگذاشت » حضرت سلطا 
غازی‌را نیز نام‌زد ملازمت او کرد . چون میان ایشان نزاعی چند واقع 
شد حضرت سلطان غازی از ايشان اجتناب نمود و امیر حسین مسمی بن 
امیر قزاغن را از؛ گرسیر قندهاز باغلمیش کرد / به ماوداه هن آمد 
و در تاش کبردک الیاس خواجه اغلان را پشکست و همچنان تکامیش 
کود . در آرن قوراء نخشب باد ۹3 مصاف داد . و امراء مغولرا 
بدست آآورده قتل فرمود ۰ و ماوراء الپررا از 7 اشان صاف ساخت ؛ 
و امیر حسین‌را بر مسند امادت بنشاند و خواهر امیر حسین ۰ اولجاء 
ترکان اغارا » زن ورد ۶ تا آن حرم او در حیات بود بین الجانبین 
بواسطهٌ او یتنجهتی و اتفاق مرعی می بود . بعد از آن داز در مبان 
هر دو شوت اک سب کاررا بجائی دسانیدند که شرح آن حکایت ۵۶ن قیلا 
تاریخ تصضریتعلطان غاز مشروح- کنته خواهف سن) انشا له فلی ۱ 

والسیّلام . 
چون اکثر حکایات حضرت سلطان غازی [۳۳۳۳۵ ] - انار له برمانه - 
در فص امراءه ماورا. الپر مندرج است بنا بر آن. در اخباد ایشان بنسیت 
اخبار حکام سابق تطویلی می رود.: 
[جدول ۸] 
ذکر امیر قزغان (۲) 


چون قزان سلطان بر سریر خانی متمکن کشت و مجموع ممالك 
اج ما اه اس اب07 9 
)۱ تعلق : سلی (۲) بيكيجيك : سکجك ‏ . (۳). قزغان/: قرغانظ 


ات 

ماورالشهردا از دود قرا خواجه تا اقصای دشت قبچاق و ناحی خراسان 
تا سرحد. دریا؛ سند بدست فرو گرفت» بعد از آن دست تنلب بر آورید 
و بدفع بزرگان و امراء و ارکان دولت مشغول شد. و . کار بجای,رسانید 
که هر دوز قریب صد کس‌را و سیاست می‌رسانید . عاقبت الامر امرای 
فلت و راهتای , مملکت ۱ چه بجهت سلامت نفس خود و چه بجپت طول 
مکث او» هر یک بتدبیری و هر کس بتعبیری بر خاستند . عاقبت چون 
ارادت بدان بود که دود از آن دودمان ید و دخان در خان و مان 
قزان خان افتد امیر قزاغن خروج کرد و بر او مسلط شده در سنٌ سبع 
اریعین و سیعمایه اورا شونکفار کرده اما مجموع امرا داشمنجه را 
که از نسل نامدار" اوکتای قاآن"بود» بتخت نشاند و اختبار کل ممالك 
محروسه‌را بدست فرو گرفت. 

[۳۳۳۳ ] د بغیر از نام داشنجه که بر عنوان نشان بود هیچ مدخل 
اورا در مك و مال نداد و منهیان معتمدالقول‌دا باسم ملازمت و کشیکتانی 
در اوردوی او ت ك تا مردم شریر فتنه انگیزرا بیه پیش او مجال انطق 
نباش. له تا ما3 دوامال که مملکت قر اد توافت( ود شرادت از 
دماغ مفسدان بیرون آمد و شر فرو نشست؛ داشمنجهرا بتهمت آنکه از 
نسل او کتای تا است شهید کرده بیان قولی‌دا» که از نسل جفتای بود؛ 
بر جلوس سلطنت اجلای کرد. 

بحکم آنکه قضبةً داشمنجه اورا پیش افتاد شده بود ضرویتا پمزاج 
زمانه در ساختِ و بر بساط سلطنت نردی ندیمانه با امیر قراغن (۳) 
می باخت ,ورین فان آن دو بزرگ و اثر عدالت قزاغنی. کار ملك و 
۳ ) نامدار : نامه [۰ 0 (۲) قاآن : فان ط (۳) قراغن : قزاعن ۲ 


-۰-- 

مت بمتابه بان ستحکم و مضبوط کشت [کدا] آبشخور گرگ در کللم(۲) 
هیشغ و کریزگاه عوان دز کلبة دردیشن شد و نام ظام و نشان ستم از 
روی! "اروزکار بتمامی بسترد . از رطیع و شریف و غریب و هقیم و بزرگ 
و کوچك و ی و عام هیچ ای را غبار شکایت از گردش روزگان در 
دل نماند و حکایت عدل نوشروان از دل خلق. فرامش شد . و نبایت عدل 
او تاغایتی رسید که هیچ امیر و دزیر غیر از عشر جنس و فبچور دسمی 
بپیچ اسم و هیچ دسم یکک. دیناد .از هیچ آفزیده .نمی توانستندا ستد..و 
مسافران‌را اکر "بمئل در کنام شیر و کام اژدها محل عبور و نزول داقع 
شدی » از مامن و مکمن خود ود قراد گرفتندی» و بغیر از باد هیچ 

مخلوقی‌دا بر دد خلق خدای تمر د. نبودی | 

چون امود ملك مستخلس شد و قوآت]بللطت رستسک پات 2 
بایلاغرا درء طخارنلتان »,اکه" به قتلان واشپل منك" موس ااستنا تین 
کرد و قفلاقرا به سرای سالی» که در ساحل جبخون واقع است »"معیین 
فرمود . 

و هر روزی از عمر گرامی‌را به پنج ۱ مت رکراد. ود ۱ 
از مطلع طلیعة صبح صادق تا طلوع آفتاب بعبادت مشئول می بود» و از 
چائبت «تا ابپیشیل-ادر| متعکمة,لمظاله امی‌تهشت »و از لیشی ۷ ۳۷ شاه 
باز پرانیدن و یوز دوانیدن شروع می کرد» و از شام تادم ۲۲ خفن در 
حرمپای خود با پوشیده رویان خلوت می‌فر مود » و بعد از آن در خواب 
گاه مبارگ رکه کات بود رفته استراحت می‌نمود : در اوان دور دوران 


(۱) ملت : مله ط  .‏ (۲) کلبه : کلیه ط ۰ (۳) از روی : ارذوی ۳۲ (4) اکر : اکثر ط 
(ه) قتلان : فتلا ط () بیشین : بیش ط ‏ (۷) دم : دود ط ۲ 
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۰ )۲( ٩ 
او. یشر" و .خسر  بمثابه‌تی بود . که گوسفند برواد بدیثادی ۲۱ وتاجناس‎ 


تلع خرذاری ۳ می شد . اک احیانا پودشی .دست می‌داد ضحرا 
نشینان مغولرا دستگاه بحدی,بود که اکر, از خیمه‌ئی, یک سواد برون 
می آمد عدد لش‌کر در حصر نمی گنچید و محاسب کمان بمقباس امتحان و 
خیام معسکر منصور؛ اورا بسالها نمی‌سنجید.. ملوك معاصر مطیع و مالك 
عالم مطاع فرموده و فرمان باولی, بودند.. و جانی بیک خان» که خصال 
حمیده و اخلاق پسندید:" او در محل خود شرح, رفته و معارضه و محاکا 
که بینپما دست داده مجموع‌را مشروح کته هه » معاصر ,وه تخت اوزیک 
مستولی بود» و اشرف چوپانی آذربایجان داشت» و شیخ ابو اسحق اینجوی 
در, فارس و عراق و کرمان حاکم بود. 

و چنانک در .دیل هر یک کفته آمد در (واسط حال امیر قزاغن 
بطرفی یورش فرمود و امیرزاده عبدانتدا » که پسر بزرگتر و ولی العهد 
او بود » قایم مقام خود در اوردو بگذاشت: امیرزاده عبداله بی فرمود؛ 
پدر بافوای امرای طامع لشکر به خوارزم کشید و در ظاهر شپر طناب 
در طناب مخیم عساکر منصوره فرمود آورد . این قضیه بعد از وفات 
امیر قتلغ تور او حادت بودیرو فنة الاسلام خوادزم بی خداوند 
مانده مجموع خاس و عام از سهم لشکر مستبلك شدند که بچه نوع و 
انگیز دفع نمایند . در اثتای آن حال و ورطة آن ملال ملک الجار ۰ 
خواجه اختبار [ظ۳۳4 ] الداین حسن ساورج - علیه الر حمة,باستقبال 
امیرزاده عبدال بیرون أ رت و بدولت اسان زوس هقی که گشنه و 
اضطراد خوارزمیانر! پمرض نوابٍ او رسانید. قراد بر آن گرفت که نعل 





(۱) خسر : خسرو ۳ (۲) بدیناری : بریناری ۰ (۳) بدرهمی : بدری ط 


۶۱۸ 

بهائی بخزانه بسپارند . حسن ساورج بموجب فرموده دویست تومان خوادزمی 
بدیوان امیرزاده عبدالنه سپرد» و انواع تحف و تبر کات نیز در ضمن آن 
باس پیش‌کش دسانید. و چندان خدمات لابقه و نیکوبندگی‌های شایسته 
بظپور رسانید که امیرزاده عبدالة در حال و ساعت از ظاهر خوارزم طبل 
کوج مراحعت زده تشر ع خود معاودت نمود . بعضی از بیران با وقوف 
که در آن تاریخ همراه آن لشکر بوده‌اند چنان تفربر "مي کنند که دز 
رقت توجه و مراجت امالی قلابات که"دز مر" بویت فا و سل ۳ 
عبور لشکر بیگانه یک سر موی متأل نشدند و بهیج آفریده ملالی از 
یج چجهت نرسید . 

با وجود آن همه احتیاط که کرده بود امیر قراغن از "میرژاده 
عبدال برنجید و از امرائی که مصاحب رفته بودند بازخواستبای بلیغ 
فرمود که : «بچه سبب قصد ملک و مال مسلمانان کرد؛ لشکری جنین 
بی نهایت‌دا از اقلیمی کشیدند و از ممر" شما انواع ملل بعجزه و فقرا و 
مساکین دسید. » مقصود که آن دور اقتضای معاشی چنین د انتعاشی از این 
می کرد : رعتت بر قرار خود و لشکر بنیج کوچ دادن و امرا دد ترفیه 
حال زیردستان و سلطان در ترغیب عمارت و زراعت و علما در تدریس 
علوم دینی و مشایخ در تحقیق طریق یقینی و ائمه و فضاة در ترویج 
ص نبوی » هر کس بحال خود مشغول و هر طایفه بکار خود مآمور ر 
#ساعی ۰ ۶ تن برفاهیت هر چه تمامتر بسر می بردند. 

و اکتر اوقات امیر قزاغن بشکار جانور سواد می شد. و از شعفی که 


(۱) ساعی : سایه ط 





1] 

داشت روژی بحکم «جاء القضا عمی البسر» حاکم قدر بصیرت: اورا گرفته 
بانزده فر جانوردار و چپره و اختاچی [5۳۳۰2] بر عادت هعپود به 
باژ پرانیدند ۰ بطرف ساحل حبحون سوار شده طوف می فرمود ؛ که 
تعلقه شموار نام > مغولی مجپول » با سواری چند مترصد فرصت در کمن 
نشسته .بود که ناگاه کتا و ام غازاعن بر "سر آن ملعون افتاد . چون کار 
بمراد ود ندیه ناخبر از کمین بوسر پاهیرن فراعن در دیشخت و فی الحال 

بسعادت شپادت رسانید و حپان لرلیوبازا وا 

جلوس امیرزاده عبدالله 

بعد از وفات پدر چون بر سریر حکومت متمکن شدتا قریب یک 
سال امور مملکت و اساس جبانبانی بموجب قرار دور امیر قزاغن مضبوط 
و مرب بود» اما پحسب صفر بل و اندکی تجادب ترل جزویات دست 
می داد حتی که در اثثای آن کلیان‌را س فوت کردن دز جنانکه از 
هر طرف دخنه‌تی و از هر جپت و وب سلطنت روی ناد و 
اختلال تمام بحال او دست داد. و سپو او ل که کرد ان بود که با[دآشاهی 
الاک افن فرح فاد هماونم دیدادیی جون بان قولی اند رس موجی و 
جریمه‌ثی اد ۳ انار [ برهانه . بدین واسطه مجموع امرای بزرگ 
متوهم شایت ی کار اظبار تمر د تون ی سح له امش بان 
سود ور ات رس تنفی جر کرده ور سر آمرزاده شدانه 
آ مدید فش محاربه و محاکا اورا دک قکرده رش ند ی ۲ و از 
سل نامداد امیر قراعن اه بدست ۳ مجموع‌را هلاک کردند» و امبر 


(۱) قتلق : قلق.ط (۲) کذار : کدارط (۳) : خود: خو ط (ع) رمانید : دمانیدن ۲ 
(ه) حفره‌ئی : جفزه ۳ (+) نمودن : نمودند ۳ (۷) ساختند : ساخته ۲ 





۲ - 

بیان بر سریر امادت متمکن شد. 
چون امیر بیان سولدفذ بر سریر امادت مستولی شد همکی معاملاً 
خودرا بزء‌مداومت شوب .وی بروانیزنفاد» واقطعا یفک ملل »|۱۵ ۱ 
خود نکرد» وغ ای باسافی اکه |داشت مملکتا مم نوات و امرا اعتماد 
از هم برداشتند و دد کمین بکدایا کر بقصد. بزخاستید 2۰ شپر سبزراه که 
بودت؛ اضلی اخوای رالاس توق امس داح یکت وال ۰ ۱9 
د ولایت خجندرا که ۷ حلابران است ؛ امر بایزید رها نمود 4 و 
امیر حسین » که بقيةٌ خاندان امیر قزاغن بود» با کروهی ایو اوغلانان 
[(۲۳۳۰ ] قدیمة خود و قراعوناسان! "که پروردء آن خانواده بودند هر 
روز بطرفی و هر لحظه در درهلی ر هر دم در بیابانی بسر می‌برد؛ و امیر 
اولجایبوغا سولدوز نیز بطمع سرداری که روزی در خاندان ایشان بود با 
حه‌اعت سولدوران گوشه‌تی گرفت * و امیر حمید خواحه ‏ که یه 
قبلهٌ نایمانان بود» شوبورقان را در حوزءٌ و خود آورد ؛ و شاه 
محمد بدخشانی نیز کوهستان خودرا مستحکم کرده بضبط لشکر دطمع 
امارت و حکومت آن ولایت مشغول شد ؛ و امیر کیخسرو و امیر اولجایتوی 
اپاردی بانفاق قاتلان‌را با نواحی و توابع و لواحق و منافات در قید 
تسخیر آوردند ؛ و امیر خضر بساوری قبایل و عشایر خودرا جمم کرد و 
خودرا باستحقاق و استقلال از همه متعینان بیشتر دید. و بواسطهٌ این معنی 
هر رود فتنه‌ئی و هر لحظه ۳ در میان خلابق.افتادی ۰ و مملکت 


جنان هم درا که در یلک طرفة العین صد هزار بلای تونازدون روی 
(۱) مداومت : مدامت ۲ (۲)"زو ی کلنه دبرلل» خطکشيده عده و بالای سطر وسمول) بل 
«منول» نوشته شده (۳) قراعو ناسان : تراعوتاسان ۲ ۱ 





ص ات 
می نمود و در یکت فرستگ راه صد حای دزد و خاش کین سته بود» 


و زبان زمانه هر زمان این ببت انشا هی |کززد: 


هر روز که" بگنزد خوشا" آمده" دق 
هرسال که نو شود خوشا غارت ‏ باز . 

چون شعلةٌ آتش بلا بالا شد و غوغای اغوای شباطین انس انس 
وان عالمیان بر داشاتاد مقول » که فطتا و اما از سپم تیغ و تیر 
ات نت رات مفولستان کرده بودید : سار تقلق مور باذشاهرا 
فتح ماوراه الشهر ترغیب کردند ۰ تا لشکری بی‌نهایت‌دا بدین ولایت 
کشید و کوچ در کوچ بی دهشت [د ] دهم مب همایون‌را 
را ات در آآدرد را خانی در جاناق بولاق که دز ان وط 
ماوراءالشپر داقع است , زد . و امیر بایزید جلایر بدولت بساطبوس 
را ای ری ام تا رو[ 
د امیر حاجی ایرکانوت و امیر بیکیجک‌را ۰ کرده بر سر شهرسبز 
و سمرقند ار 

وتو وج 
چون کثرت 7 لشکر مغول [ ۳۳۳۰۵] معلوم کرد پیش از وصول 
مخالفان از جیحون عبور کرد و روی بطرف خراسان نباد . سلطان غازی 
در اين سفر مصاحب امیر حاجی بیک برلاس بود . چون دید که امبز 


حاجی بیک ترک وطن مالوف کرده اختباد غربت کرد و خان و مان 


(۱) مخیم : میغم ط (۲) بيکيججك را : بکیعک دا ۲ (۳) کثرت : ازکثرت ۳ ۰ 
اما ظاهراً روی «از» خط کشیده شده . 


۹ 

را بتاداج دشمن گذاشت امیر صاحب قران‌را دل بر ادلوس خود بسوخت 
و دلیروار رخصت مراجعت از امير حاجی برلاس طلب کرد ۰ چون 
رات رت ,در رن بود امیر حاحی برلاس‌را معقول نمود و درخصت 
داد . فی‌الحال امیر صاحب قران بحکم * العود احمد " بطرف ماوداءالشهر 
معاودت نمود . 

چون بامراء "متکقادی مفول رسید امر! کات جال ۳ 
برلاس و سیب تخلف امیر صاحب قران پرسیدند . جواب فرمود که : 
«. چون. منلکت بازت "و الکتسان تال پیادشاه می دارد و حقْ بمزکز 
خود قرار گرفته قراچودا بفضولی چه کار ؛ بحکم یارلیغ آسمانی و 
تور چنکیز خانی اطاعت و متابمت واجب و لازم است . هر که عصیان 
و طغیان ورزد کفران نعمت حق کرده باشد ۰ ۲ امرارا از عقل و کنایت 
و دانستگی او مجب آمد و جر رون رت ۲ تا ۳۱۳ 
امیر تیمور دا بانوس»قتلق تمور ان رد ۱ 9۱ 
زکات و ها او در بای تخت پادشاه بتقدیم رسانیدند . بادشاه سیورغال 
بسیار ‏ فرموده تومان «شپرسبز که با ی جد مرا ۱۳ 
صاحب قران ارذانی داست ‏ 

امیر صاحب آقران] بموحب فرمان از حدید ۳ حون ۳ 
گریو؟ سمرقند مجبوع لشکر صحرانشین‌را جمع کرد و با امیر خضر 
بساوری ملحق شد . بادشاه تغلق تیمور بطرف تختگاه اصلی مراجعت کرده 
بود . امرای من‌کلای نیز متعاقب پادشاه مراجعت کردند . امیر خضر از 


(۱) رفتند : دفتن ۲ 





-۷اط 


)۱ 
آهبر حاحب ی 


امیر تیمور مدد طلبید تا بانتقام برادد بر سر اهیز 
بیان سلدوز برود . امیر صاحب قران [ ۳۳۳۷۲ ] باستصواب امیر حسین 
بمدد. امیر خضر دفت . چون امیر بیان را قوت مقادمت بابشان نبود؛ 
متوجه بدخشان شد و از آنجا نیز یی توقف و اهیر تیمو 
معاودت کرده با امیر خضر یساوری ملق شد و امیر حسین‌دا بمسند 
اهازت نشاندند . و کیقباد. برادر کیخسرورا , که‌مادء فتنه و مابهٌ رت 
بود » به یاساق رسانبدند . 

در ائثای این حال تغلق سلدوزی » که سردار یک قبیله بود » با 
امیر حسین یافی شد و با اعیر بايزید جلایر (" که حاکم خجند بود ؛ 
زبان ۳ کرد نک ۰ و هم در این ولا امیر حاجی برلاس از خراسان به 
ماژواء الشپر «مواخعت"[ کرد] و لشکر کش "را بیروژن آورده«از رفن 
گذشت و با امیز بایزید جلایر *ملمق شد . و باتفا عزیمت قصد 
امیر خسین" کردنگ . 

امیر حسین و امیر صاحب قران لشکرها جمع کرده بمقابل ایشان 
روانه فد .یش از وصول لفلکرهای کش که مضاخب ار" صاحب 
قران بود: بی رخصت. جدا شده باا امپر حاجی برلان ۳ پیوستند :. اهیر 
حسین چون بر امیر تیمور صاحب قران بدگمان شد دتفیر مزاج خود را 
ظاهز کرد چنانك بودند امیر صاحب قران بیش از او محل دغدفه" و 
تفرقه شد. . بناابر آن بی اختیار دوی بملازمت امیر حاجی برلاش نهاد. 


(۱) امیر حاجب و : در" چنین است ۰ اما ظاهراً « امیر صاحب قر[ان] .۰ 
(۲) بگذشت : بگذاشت (۳) جلایر : جلایل ط (؛) جلایر : جلایل۳ (ه)برلاس : 
پرلاس ط 


۷3 
امیر حاجی برلاس و اهیر, بایزید وجود. وصول اودا غنیمت دانستند .و 
مقدمف لشکر "خودرا زد وی کردند . دسیدن ‏ ایشان .همان بود او 
شکستن لشکر امین حسین همان .لمیر حاجی برلاس باد دیگر بر تومانةً 
مودوئی:.وا الوس قدیمل ,استیلا,یافت و اهلی" بایزیك «بر متمالککامجند اهمچو 
خود امرای بزرگک مستولی شد . 

چون فر دولت ازلی و ار سعادت لم یزلی اذ ناصيةٌ مبارک اهبر 
تیمود اظپر من الشمس و انور من القمر ظاهر و باهر بود حسد که لازمة 
افعال انسانی ,است امیر خضردا بر آن داشت که تخیر تقدیر انیا 
کند و فجاة ۱۲ بی,هیچ"بپانه امیر, تیمور[ر]ا ناجیز گرداند ۰.ناگاه 
امیر تیبود از, خبت باظن,او آ گاهشد و از آثار غدد او بچیزی ریات 
فی الحال بانةٌ [ ۳۳۳۷۵ ] رعاف از جرک اهرا آستین بربینی نهاده بیرون 
دوید و همچو باد بیش اسپ خود دسیده سوار شد . و از غایت تعجیل 
بند ترکش در حین ناختن می بت وت 9 ازه‌ان سل خه ۶ 
آشوب نیروب ,جست . 

قضارا در این ایام امیر قرا قورون جرچری و امیر حاجی برلاس 
لشکرها جمع کرده بقصد امیر حسین, رفتند ۳" و امیران مفول نیز متوچه 
شده بودند . آمیز ۷ از کردء خود بشیمان شت: ۶ ال اسر حاجی 
برلابن, در خواست) کرد که داهبر نیمواد. ببغام کند.تا لشکرها؛ صحرانشین 
لگ شپرسبزدا جمع کرده منکقلای ‏ شده ‏ پیش‌واز ,مخالفان برود . 
ام تبموژه بموشب تما المیل جاح ولا هی ۳۹۹۰ 


(۱) فجاءة : فجاقی۳ (فجاتی) (۲) رفتند : رو ندط (۳) حسین : + چدن 8 ( انزوده, شده) : 


-۱۳- 





۸ات 


موسوم است با مخالفان محاربه کرده مظفوا و.,منصوداپشهر/توهدا. نزوال 


درد . 


آمدن پادشاه تفلق تیمور بار دیگر 

آواژه در ولابت افتاد که پادشاه تفلق تیمور با لشکر بی نهایت 
متوجه ماوراء 2 شب زر همجن بر اثر خر الشکر مغول متعاقب در 
رسید . امیر تیمور و امیر حاجی برلاس به اردوی عالی پیوستند و بار 
دیگر کمر اطاعت و انقیاد بر میان بسته وظیفه یکجهتی و دولتخواهی 
بتقدیم رسانیدند ۰ پادشاه تفلق تیمور امیر بایزید جلایررا () بی توقف 
هار۳ 1 
بسیاست رسانبد . امیر حاجی ۶۶ 1 ۶+ از آن قصبه4 [مآوهوم متوهم 
شد و فراد بر قراد اختبار ور به شهرسبز آآمات ط لشکرهارا 
در ارف تبر امیر تیمور از امیر حاجی برلاس تلف نمود و در 
ملازمت اردوی بزرگ بایستاد . هیر حمید " له را دوستی و سوابق 
حقوق با امبر تیمور داشت د مقرب حضرت پادشاه بود» امیر تیموردا 
۳( 

بعرس پادشاه دسانید و ترییت بسیار کرد چنانچه بار دیگر الوس ( 

موردثی اورا سیورغال فرموده باو ارذانی داست ۲ 

چون بادشاه بر ماوراء ال متمکن کشت و ولایت صافی شد 
۳۳۷۳۱ ] خواست که آمیر حسین‌دا نیز دفع آکنن ‏ لشکر قصد او 
تعیین فرمود . امیر حسین بر کناد آپ وخش صفوف تعبیه کرد و 
بمقابله بایستاد . در صدمة اول که لشکر مفول در دسیدند کیصرو » 
که دکن اعظم دولن آمیر حسین بود » تکار از امیر حسین روی‌گردان 

(۱) جلایررا : جلایل‌را ۲ (۲) حاجی برلاس : تیمودط (۳) الوس : الوسیظ 





۱۱اب 

شده با لشکر مفول پیوست. امیر حسین لایموت و لا بحبی سر در بان 
نهاد و چپار عکبیر فنا بر فنای خان و مان خود گنت . لشکر مفول 
مجموع نواحی قندس و بقلان دا تا دامن گریوة هندو کش عالیها سافلا 
کردند . و در پاییز این سال امیر یسوری ۲۳ نیز از فرمود؛ تفاق تیمود 
به پاساق رسید و مرب شپادت یافت ۰ 

چون مملکت يك قلم صافی شد پادشاه تغلق تیمود پسر خود الیاس 
خواجه اغلان‌دا بر تخت ماوداءالشهر بنشاند و خود بمقر 3 مراح ۱:3 
و از امرا که ملازم تخت او بودند امیر بیکیجك‌را نامزد پسر خود 
کرد باختبار کل مملکت بدست او داد . امیر تیمود نیز بر فراد فرموده 
ملازم بود اما امیر بيكيجك بسبب طمع و توقم خود دست ظلم بگناد 
و ۳4 معاش و انتعاش مجموع امراء ۳ بست ۰ ناکت هیچ آفریده‌را 
در هیچ 7 دم زدن و قدم نهادن نماند. امبر تیمور چون دید که 
قضیه خلاف را عقلا است و مآل معامله عین ابتلا است بر دطن م۳ 
و الوسی که تا پانصد سال در حبالةً آبا و احداد نامدارش بود ضرورا 
وداع کرد و آوادگی‌دا بر بیچارگی گزیده با نوکران یکجت یکدل 
اتفاق نمود و بطلب امیر حسین روی در صحرا و بیابان نباد»و تا ملحق 
نشد در هیچ منزل یک لحظه قرار نگرفت . 

اد مرو ره ۱9۳ 
هزار سوار و پیاده عمداً بر اثر ايشان روان شد و در میان بادیه‌ئی خون 
خوار بایشان رسید. امیر حسین و فیرشت و ۲ 


(۱) یسوری : یسوی ۳‏ (۲) کات : کاش ظ (۳) امیر تکل : بامیر تعلف ظ ( روی «با» 
خط کشیده شده ) 





ان 

1۳ خون‌خوار کوه ۳ یار نمودند جنانک ۱ ۱۳۳۳۸۶ طغای بوقای 
برلاس و حاجی سیّفالدین و ایلچی بهادردا اسبان قرو ماند و بباده همچنان 
کوشش می‌کردند. صعوبت یک مثابه‌تی رسید که تکل از هزار سوار و 
باده ببنجاه نفر ۳ اترشصت توکر هر دو امیر دس از قرب ده 
ی نماند . قضارا زخمی کازی بر بادگیر امیر حسین آمد و پیاده بماند. 
حر؛ حرمتش ار اسپ فرو جست و خوددا فدای او کرد . امیر کل 
عنان‌ریز بر دشمن حمله ۵ و تا سوار شدن امیر تیمور دشمن‌را باز 
بس نشاند . 

القصه با هفت سواد هر دو امیر در آن بر بی فریاد افتادند و تا 
سب از یم جان براندند. شبرا در سای خامةٌ ریک ول رد زار 
جملهُ این هفت سوار سه نفر خراسانی بودند . چون شب بنیمه دسید امرا 
از غایت ماندکی د کوفتگی بخواب دفتند . آن سه نفر خراسانی مجموع 
امپان‌را براندند و هر دو امیردا مجروح و مخذول در آن صحرا بماندند. 
لقصه امیر حسین و امیر تیمور با حرم خود. که خواهر امیر حسین بوده 
و یک دوک ۰ بیاده و پریشان حال بیای ادف رسیدند . هنوژ دم 
نلاده و قدم, نیاسوده جماعت ترکمانان که در آن حوالی می بودند از 
ساموت یشان در آمدنه و سا بر سر ایشان براندند . امیر تیمود 
چون حالتی چنان دید. چاهی در نزدیکی بود : اولجای تررکان اغارا در 
آن چاه انداخت د خود با امپر حسین دست و شمشیر باستقبال ترکمانان 
روان شدند . حاجی محمد که سردار ترکمانان, بود ۱۲ ایشان‌را بشناخت » 


۱ یمو[ژر] ظ ۰ اما روی «تیموري خط کشیده شده . 





۳ 

درتملق بموده سوام وبهای آورد . امیر تیمور چند حب؛ٌ مردادید و 
یک قطعٌ لعل بدو داد و التماس اجازه کرد . حاجی محمد در حال سه 
اسب نگ امرا کرد و غجرجی و نزول و علوفه روان ساخت . امرا در 
محلی که به محمودی موصوف اس در بان ناحیه در فصل دی نم پاران 
و سایة ابر هرگز نیفتاده » رو ددرت حفر چاه کردند و باندكك 
سعی اب زلال شیرین بدا سد ا ۱۳ باتفاق در ۳ دوازده روز 
چون مدت محنت منقضی آ[ذآشده بود و ستارء دولت از ویال 
نکبت بیردن نیامده بود علی بيك جانی قربانی بر کیفیت حال امرا مطلع 
شد و از عایت بی مرو تی قریب صد سوار فرستاد و امرارا در قید حبس 
مت کرده در ماخان بخانه‌تی که از دوزخ حفره‌تی و از اسفل السافلین 
حجره‌ثی بود باز"اداشت ۰ هیر محن سک که برادر او بود بسشیینانه 
زبان ملامت دراز کرد و طریق مال اندیشی بار نموت کف دنام 
حوادث است و مردم بزرگ همیشه هدف سپام بلا بوده اند و دولت و 
تکیت در خلقت توامان داقع شده اند . چرا باید که مردم عاقل شوه 
جاهلان. بیش کترند 2 غاقبت آندیشی ندید در اس ودت که ان ۳ 
غزیز تاشواننه چون لعمت مر متفه ۱ ۱ 
مستمال گردانیده باعزاز و احترام ایشان قیا[م] نتمانی و مرهم دیش دل 

مجروح ایشان نگردی؟ حالیا 

بادی چو عسل نمی‌دهی نیش مزن. 

یار دی ند ده ایشان مشو رب داشته بعذر مافات قیام نمای 


(۱) برهنمونی : برهمذمونی ۳ (۲) باز : بازا ط 


۳ 





۱۱ 

و رخصتی ایشان بده تا بپر کجا که خواهند بروند .* 

چون فرستادء ان به علی تک دسینا یفام تست از 
رسانید . علی بیک نیز بعکم «طریق العقل واحد » معقول دانست و هر 
در امیررا از قید حبس استخلاص کرده اخلاص و هوا خواهی بسیار نمود 
و عذر تقصیرات بجای پآ از کی نفس او نگذاشت که مرار تم 
کال خود. بکند ؟ علی الر سم اسیی و سر رتنس طور ند 
اجازت داد . در آن ولا مبارك شاه سنجری » که از . کدخدایان ماخان 
بود» مردانه قدم همت بر میدان دولت ناد و هر چه فی عالم له داشت 
نثار قدوم امرا کرده هنوز خودرا ۳ داشت ‏ 

هر دو امیر از برکت دولتواهی آن شیر" مرد با اسپ و سلاح 
و زاد و.راحله مرفه الحال روانه کرمفیر فندهاز «یختنبرد بندیاز چند 
رو که نها متوطن [ ۳۳۳۹۵] شده بودند ان اه روی به خزار و 
کش و نخشب نهادند. چون به خارزندان دسیدند اولجای ترکان آغارا در 
آنجا گذاشته خود در میانة قلات در ند 

از خدمتگادان قدیمی" تیمودکه با بانزده.نفر ۰ سواد بایشان ملحق 
غل» باتفا کلبای آیا‌نولیازا برلتشندو اباب لجحوق #علود .کزنده 
بجائی که مناسب بود هقیم شدند. شاد گر ها بمثابه‌ئی بود که امکان دود 
شدن از کنار جیحون مثغذ ر نود :"ناگاه ,از دور سواد غلبه‌ثی پیدا شد: 
ازاغایت فجن »تکه‌شبذاناساه دشئن باشدةً »ناد ادملگر ازنآبتجعون 
بطرف ولایت گذشتنه و تا هراجعت بیلاق نشینان در صحرا :و هامون پسر 


(۱)"شیر : شیره ط ۱ 
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هی بردند . چون یبلاق از صحرا نهینان خالی فلا تک مهد ۱۳ 
مفیم شدزد . 

بعد از آن"شب‌گرا کرده" بدف روز ود جلف اش تودزلودر 9۳ 
بخانة قتلغ ترکان آغا » که خواهر امیر تبمور است"» زسانیده چپل و 
هشت روز متوادی شدند . چون خبر ایشان بتسامع فاش شدند باز عزیمت 
شپرسیر اکردند و در نیازی نام دهی ۰ که ملك امیر تیمور بود"» 
چبل» وتاهفت «روزا شسست«نیعد از انش کی نود را ۳ 
جیخون " انداختنن در" آنجا نیمور" خواخه اغلان 9 یرام خلایر 3 
امیر تیمور ملحق شدند و بانفاق متوجه گرسیر کشته با امیر حسین 
سوستند ۰ 

بعد از چند وقت که ایشان[را] در آنجا توقف اتفاق افتاد بهراء 
جلایر بی رخصت امرا از غایت تبتسکی که داشت روی به هندوستان ناد . امیر 
حسین و سلطان غازی روی به سیستان نپادند . و تا غایت هزار سوار با 
هر دو امیر جمع شده بود و کار ایشان دوی در ترقی نباده بود . ملك 
سیستان ایشان‌را نیکو ممز و مککرام داشت. و دز ظاهر شیر فرود 
آورد . لفق میان ملوك سیستان مخالفت دافع بود 3 هلناودة مول 
زباد هی شده ملک فعوزالد ام ,امرل راتفر هثایای بساه وعد ک 
مشروط بر که تمامت سیستان‌را [۳۳۳۹ ] چنانچه دلخواه اوست برای 
اي.صافی. نید .,آموا انیز: فبول, کردنده و بانفاگیفرعت, ننامت ۴5۹۰ 
سیستان: از فتنه و فساد باك شد. ملك فخرالدین از وعده‌تی که کرده 


بود از هزار کی بظهور نرسانید . امرا خشم کردند و بی رخصت ملك 


و 

وا ررزشده: متو جهطراق هکل گهتند: 

سیستانیان با وجود خلف وعده [اذا بی مروتی که لازمةٌ ایشان است 
سر .داه بر امرا گرفتند.. از دو +طرف" آتش, جنک بالا گرفت د مجاریه 
بفایتی دسید که از فزع ادن #ر تست وه مره اهر مورا شفک توق 
کوشتن «بسیاد می‌نمود ناگاه تیری بر بازوی هبارکش,.آمد د,,دست داستشق 
راد عرش کرمشیر پم نا توف 
کت با امرا اتحاد تما داشت . بدان واسطه امیر تیموددا بیش 
او,. گذشته امیر حسن با سایر امرا که ملازم بودند هت حزفی ولابت 
قنس و بقلان شد . اجونی ؛ که برادر امیر بیکيجك بود"» از وصول 
امیر حسین خبر یافته علی الفور بر سر او داند و بار دیگر نوکران 
امیر جسین را تاد و مار کرده از ولات ببرون گرد ۳ سس 3 
چپار سوار و هشت بیاده به یبلاق شبرتو ‏ یناه برده و در آنجا 
می بود ۰ 

چون دست امیر تیمور نیکو شد با تیمور خواجه اغلان و بیست و 
چپار نفر سوار بطلب امیر حسین بیامد ؛ و پیشتر از وصول مقر . امیز 
حسین معلوم کرده از وصول خود خبر داد و در موضعی: که. به ارصاف 
موصوف است با هم پیوستند. صدیق برلاس نیز در آنجا 1 ایمان وید 
ناگاه از دور یی( تیا شد . امرا بهم بر آمدند و بافان بیاده‌تیرا 
اجب تفجتس دز "سر واه تکشانده: منود کمین» کزدند2 قضاوا قرایت» اه 
سوار بوده که بطلب امرا در نواحی می‌گردیده‌اند ۰ اشان نیز با امرا 
ملحق شدند . آن شب در ارصاف مقام کردند . علی الضباح از طرف 


(۱) سوادی : سوادی ۲ 


۳ 
بشلان کرد عظیم بیدا شد . امیر تیمور خود بجهت شم ود تحقبق آآن 
کرد سواداشد او از قفای؛ ایمان [[۸]1۳۵۰۵ در آمده از ار و۳ 
پرسید . سوادان گفتند که : « ما نوکران برادد سلطان غازی‌ايم که بطاب 
او در این صحرا می‌گردیم .» چون امبر نيك احتباط کرد حاجی سیف 
الدین و تعلق خواجه تونك! " با قریب هفتاد سواد بودند. چون نظر بر 
سلطان غازی افتاد از غابت بهجت و شادمانی در دست و پای بادگیرش 
افتاده سجود 9 بجای اس در اثنای این حال شیر پپرام» که از 


امرا تخاف کرده مقیم گرهسیر شده بود ؛ او نیز در این دلا متعاقب 
رسید و ملحق شد. 


سلطان. غازی کیفست وصول ایشان‌را ,نوشته صدیق/ برلاس‌دا بس ام 
حسین فرستاد.؛ امیر جسین, نیز صدو سل بسواز و,صد و اینجام باد. م3 
کرد و در ارصاف با سلطان غازی برسید. از آنجا باتفاق به دولان جاغان 
مب از مردم آن نواحی سیصد سواد با سلطان غازی ملحق شد . و 
همچنین فوج فوج از اطراف و حوانب مردمان بپواخواهی امرا می‌رسید ند 
دیهر فقو تبرت اسشتر زمیشد ۲ 

سلطان غازی براعا تحقیق معاملةٌ ولایت نرمد و کش و خزاد تیمورکه 
با, چپار سوار روانه کرد . ایشان چون به قپلغه دسیدند دیدند که 
۱ جماعت مفولان در ولايت. بغادت و تاراج مشغول اند. ایشان التفات ابکرده 
بگذشتند: اگند نبهودکه بر سر خان چ, هن .حود افتاد . هر جند که 
بخویشان الحاح و میالنه نمودند که یک لحظه ‏ فرود . آید,و زن و 
فرزند ,خو[د] دا دیده سواد شوه,اه ادب نگاه داشت و گفت که : «تا 


)۱ تونك : تومك ۲ 1 





-۲۱۷- 

حضرت سلطان غازی عیال. و اطفال خود نبینند مروث نباشد .که .من:!روی 
فرزندان خود. بینم» و قبول نکرد: خبر بافت .که امیز سلیمان و أهط 
موسی و ام جاکو و جلاالد ین و هندوکه از .ظلم مفولان و بی حرمتی 
که با ءایشا می‌کرده‌اند تحسل نکرده و یافی شده در نواحی:ثرزعد نشنته 
بوده اند . 

الیاس خواجه اغلان بو, سعید و منکلی بنا د حبدد! آخبر امیر حسین 
۳۳۰۳1 و سلطان غازی یافته در لب [ دری کز: نزول. کردند! امیر 
حسین ,و سلطان غازی در ,لب سوت آرغ دسیده سباهی همدیگررا 
بدیدند.. همچنین علی الصماح کوج اکرده مرا انییکت! طرنقت با و یاغی 
از یک طرف آب روی به بلخ نهادند :. چون بکنار جوی امبر؛ عبداله 
۳ در میان گرفته صفوف تعییه کردند : امرا که دز ترمند بودند .در 
منزل با امیر حسین و سلطان غازی ملحق شدند . تیمورکه نیز ؛استفسار 
اخبار اطراف و جوانب نیکو کرده وقوف تمام یافته , بحضرت پیوست. 

القسمران دور از بادلي ناف سین تا آخی تروی افتلاراز در 
طرف آب تیربادان می‌کردند . چون شب درآمد. همچنان بر پشت. اسپ از 
در طرف رعایت حزم‌را پاس می داشتند .+علی: الصنباح. سلطان غازی حمله 
کرد؛» ویچون اذ. حدرا بگذشت لشکر. یاغی هزیمت نموده امیر حسین. و 
سلطان غازی عرض دیدند . قریب دو هزار سوار با ايشان جنم شده بودند. 
سلطان غازی منکلای شده. از جیحون بطرف ترمد اعبور کرد و قراولان 
پطرف قبلغه فرستاد. چون سردار قراول مردی کار نادیده بود غفلت بر راو 


مستولی شد و ناخبر لشکر 1 بای 43۰ اد ار 1۳ اسکیشک ۵ب 
جو ۱ 
(۱) حیدر : | را ماه ار وله ۲۱(۷) 


۲ ۱۸- 

سر او ارسید - قراولان,سراسنمه" شده آببذار" حله<شوار فد ۰ اک 
لشکر یاغی با یشان" مختلظ شده تنگانتگت هم بسلطان غازی رسیدند. 
چون».فرصت تن شد و مجال یسال کردن نماند بزار حبله خودرا در 
کشتی انداختند و در جزیره‌نی محکم شده مجموع مردمان خو[د]دا از 
آب بسلامت بگندانید» اما بنه و چپاربای بتمام در آن طرف آب بمائن, 

ق نت یک ماه آبرا در میان گرفته هر روز حنک راقع می شد . 
سد ازلاان ساطان غازی کشتیپارا سوخته کوج کرد و به خلم ۲۲] مد و با 
امیز-خشین پیوست:. بدا اذ,آن باتفاق بر سرایل بوراندای رفک | ۶۱۵ ظ] 
در حوزءٌ تصرف آوردند . و از ۳ متوجه بدخشان شده در لب رت 
شور با شاه .مد بدجمانی" صلح؛کرده بار دیکر لملان غازی تلو۱۷ 
چد اف از ار جنک سرای [گذ‌آشتند و در دشت کولک اتفاق نزول افتاد . 
از آیجا غتر رام" تعافت" کرک و بطرف بالسدان دراست ود )۱995 
خبر بتواتر می دسید که الیاس خواجه اغلان با لشکر پی شمار دد سر 
بل اکن فرود ۳۹ با وحود آن اعتر تیمور با دو هران مرد که 
داشتند منکلای, شد "ودره سرمقابله مخالفان"تابیتاد* 

آن روز تا شب از دو طرف بتبر بادان جنگین وت می‌کردند . چون 
شب در سر «دست است و امیر تیمور کثرت میتالفان و فلت خوددا می 
دانست 90 معلوم داش اکه پضرب واستت "مقابله "کردل ختقذ رات باه 
ندیزا کرد" و «فکریضابت ندست"آوزدهجناککه لیر موی ۶ اف ۱3۹۳۶۵ 
[با] بانصد کس مقابل دشمن در سر پل شکن بداشت و خود با هزار و 
پانصد, سوار از .میدان حسن تا گذر وس +کش اسپان‌را بر آب زده گذشتند: 
(۱) به خلم : با ظلم ط (۲) منکلای : متکلای ط 





۳ 

عظمت ال و صعوبت آن گنرهارا دز حل عبارت نمی توان آورد و تا 
نقراش عالم این معنی هیچ پادشاه‌را ندانم که میستر شود . چون طلیع 
صبح از مطلم مشرق دوی نمود قراول مخالفان از دور سواد لشکر سلطان 
غازی‌را دیدند که از آب گذشته و آتش بزرگ بجهت نشان که لشکر 
رن جمع شود زده بودند. چون مفولرا عبور سلطان غازی از آن 
ورطهةً خون‌خوار مق شب داستد که 1 مقاامت نبست . با خود 
اه کردند که بی دهنمونی دولت جکوثه این ان توان کر رد 
ین هعنی از هم ریختند. لشکر سلطان غازی خیره شد و تاأ میدان 
گجرانی در پی هزیمتیان دفتند. چون خبر اين فتح بامیر حسین رسید 

متعاقب آمد د بامیر تیمود بیوست . 
بار دیکر امیر تیمود با دو هژاد سوار از آنجا [ ط۳۱] متکلی 
شده تا فهلغه براند . لشکر شپرسبز چون خبر وصول ابر تبم‌ور شنودند 
فوج فوج بی توف آمدن گرفتند. امیر تیمور هزار و هفتصد کس را در 
قبلفه بگذاشت 5 حون یا سصد اکس حدا ند و زر ان حمله دورست 
سواررا پنج فوشون ساخت و امیر سلیم‌ان ۱ ۳۳۱ 
جلالالد ین برلاس و حاجی تین و بول تیموررا کی تمیشی کرده 
از بالای گریوه روان کرد و در فرمود که هر اسپ‌را دو بند شاخ درخت 
بر دود پهلو ببندند تا گرد بسیار بشود و از دور غلبه نماید ؛ و بفرمود 


۱0 


که یی توقف ‏ در شپرسید در" ایند و داروغاتی که از قبل مفول در 


آججا باشد آبکیرند و بیاوژند 7و ای تیمور خود با شو کر تک 


(۱) توقف : + آمدن کرفتند امیر تیمور هزار و هفتصد کس‌را ۲ اما روی این عبارت چند 
تا دز» بمعنی «زاند» نوشته شده . ۱ 





ی 
متوجه خزار شد و دقت طلوع آفتاب ناخبر در میان قصباً خزار در آمد 
و در حال اصول و اعبان آنجادا جمع فرموده صحرا نشینان و لشکریانر| 
ضبط کرد . شیر بهرام [وأشیخ معمد زبتان در سا ۳۳ 

و مجموع امرا بر سر مرقد شیخ شرط و عبد تازه کردند . در 
اتتای. آن جال, امن تیمورم قلیولهممشتول ,ود ؛ ناکاء دز را ۱۳ 
یکی بزبان فیح گفت که : « فتح و نصرت آمد . بی توقف بروید 
که مملکت, از آن «شماست, »,چانك از صلابت ان اوازه ام ۳ 
[از] خواب بجست و از حاضران پرسید که :« هیچکس امثال این سخن 
شنید يا نه ۲ * مجموع را ار رز اک این سخن الهام عالم 
غیب است ‏ د باتفاق شوگون گرفته دو غول ترتیب کردند . 

غول بران‌غاردا حسین باشلمش کرد و غول جوان‌غاررا 
امیر تیمود یسال فرمود . الیاس خواجه اغلان نیز با وجود کثرتی 
که داشت لشکر خودرا دو غول تبیمه کرد » یکی .الباس خواجه غلان و 
امیر حمید و غول دیگر توقتیمور و امیر بيکيجك . بدین نوع که تفربر 
رفت در قبای [۲۵ع۳۳ ] میتن"" که قربه‌تي از قرای مشهود شهرسبز است 
مقایل شده صفوف معر که مازاستند. خونهرادلان ‏ متول» ۱۳۰ 
بپادر و پیکی برادر امیر پیکيجك در صدمهٌ اول از هم فرو ریختند و 
اکثر بپادران و امرا. چه علف شمشیر و چه هدف نیزه و بر و چه 
دستکیر شدند سلطان عازی بتق خرد البایات یام تاخت فرمود و سر راه 
کریختکان .منول بکرفت » د حاجي سیفالدین با امیر جاکومتوجة 
سمرقند شدند . اسکندد اغلان و امیر حمید و. امیر یوسف خواجه و 


۱ 


(۱) امیر :ازمیر ظ ‏ (۲) میتن : دمتین» نیز خوانده می‌شود.. ۰ (۳) هراولان.: اوهرادلان3 
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امیر حبدر و اکثر امرای بزرک گرفتار شدند . الیاس خواجه اغلان" و 
اف تکیت را هقی خآ مند دا اس جماعتی درازاندیشی 
کرده اسپ و آزوقه" اداده شب روان کردند: سلطان غازی ‏ و شیر یرام 
همچنان از عقب هزیمتیان رفته و از آب خجند گذشته تا تاشکن براندند. 
درالان ایام امیر حسین‌را چون این فتح بر 

طرح وی ان اغازی بو 0 خجند رگد شکاری انداخت و امیر 
حسین از ديزك جرگه. ترتیب کرد و باثفاق در صحرای انقر .قومادمیشی 
آکردند و باهم ملحق شدند و بشکرانة آنکه مجموع ماوراء الشهر صاف 
و يك قلم شد و بکلی چنانچه دلخواه بود مسلم کر ۱ 
در شادمان . که از فرای معتبر سمرقند است » نزول فرموده بطوی 
و عشرت مشول, گشتند . و باتفاق امادت د, حکومت بر امیر حسین 


یز ۱۳۵ 


ط 
قصه امارت امیر سین 


چون امیر حسین بر مستد ماوداء الشهر بنست قواعد نیکو"و 
اساس عدل و پنیاد شبط و نسق امور مملکت * ناد ۲۳ * و احبای 
دود دولت آبا و اجداد نامدار خود فرمود. و بائنغان جمبود امرا کابل 
شاه خان‌را در منتصف رجب سنهٌ آحدی و ۸ و سیعمایه بانشاه نشاند. 
د هر دوز جبت مبارکی طویهای سنگین هدند ار رن و 
اهل اصول و اعیان مالك محروسه با تحف و هدایای بسیار از دور و 
نزديك آمده پدولت بساطبوی مستسعد گشتند» و پرلیغباه سلطان ماضی 
(۱) آذوقه : آذقط (۲) نهاد : مشغول شد ط 
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و احکام 0 امضال«ستده یو وغال(وعتایات + بافنه و6 ای ۱ 
شنوده » و خراج ۲۳ و جهات مین کرده» هر يك به وطن مألوف خود 
مراجمت کردند. و عارضان لشکر سان و باساق بیوسون دفاتر قدیم مر تب 
داشته قولی و فرمان ستده اهل ملازمت بخدمت مشغول شدند » و صحرا 
نشینان به یورتپای اصلی خود مخیم زده آبشخور .و علف‌خوار خودرا 
مفروق+کردند وا دز !نداد آفرضت*زقائه با بفاعده رال امه ۱ ۳ 
هر کس در یور خود قشلامیشی کردند ۰ 
قصة جنگ لای 

چون بپار سال مار -سنهٌ ائتی و سین و سبعمایه از سرحد مفول 
اراجیف گرم شد که پار دیگر منولان‌دا عزیمت تسخیر ماودا؛ [اآلشهر 
شده با لشکر بسیار نوجه نموده‌انداسلظان غازی در حال این خبررا با 
باد هم‌عنان عرضه‌داشت امیر حسین کرد . امیر حسین دز <ل ۴۳۳ 
آن طرف آن حبحون را جمع کرده به سمرقند مد سلطان غازی نیز 
مجموع لذکرها که باو تعلق داشت پیش از «صول امیر حسین جمع 
کرده بود . بموچب فرمود؛ امیر حسین پولاد بفا و زنده حشم و ملك 
بپادر و ساير امرا با سلطان غازی ملحق شده متکلای به اق ۳ 
و چند روز اسان‌را دز آن مرغزار فربه کرده از آپ خجند گذشتند و 
در متابلا لمکر میتالف لشکرگاه زده فرود آمنند اس ۰ ۱3۳ 
سیاه نس اکراان متعاقب تر رسید . 

لشمکر مفول بجبت انتقام قضيةُ الیاس خواجه اغلان بنایت کینه‌داد 


(۱) تتکقال : سعقال ۳‏ (۲) خراخ : جراج ‏ (۳) به اقر : باقر « () متعاقب : متاعقب ط 





0 
و فتن‌جوی شده بودند » اما بسبب انك امیر حسین با مجموع امرا در 
خشم بود و سوابق حقوق هر يك‌را کل نادیده انگاشته وار فراموش 
کرده بود امرا نیز از او دل سراد] کرده بظفر دشمن و [۳۳:۳۸] 
هکت خود داضی بودند . در غرم ان ون تاد مار( 
د صفوف میدان‌داری ترتیب داده مقابل باستادند . غول بران‌غار امیر 
حسین بنفس خود بایستاد » و قنبل خودرا به تیلانجی ارلاط نازد کرد و 
هراول اژلجایتو ۶ بپرام‌دا بذاشت» و پولاد بفا و فرهاد و ملكرا در قول() 
نام‌زد زک و در عغول جوان‌غار سلطان غازی بابستاد » و در قنبل 
خود امیر صاری بغارا بداشت ۰ و هراول امیر جاکو امیر حاجی سیف 
لدین و امیر مزیند و امیر عباید] بیرون فرستاد. د همچنین نوره 
صف هترگه بشش " اغول مستعک شد. 
ناگاه باد و دمه برخاست و ابر سیاه ذمین و آسمان‌را تنگ و تاريك 
گردانید. و الا بهاری طوفان نوح‌دا دگر باد با یاد جهانیان آورد » 
چنانك پی اذ کمان و پر از تیر 0؟ بتما) بریخت . مجموع خلایق دست اذ 
حال شته امید از حات ستند . قضارا زمین چنان بود که باندك نم 
باران پیل دمان‌دا " گنر نمی‌داد . این زمان چون طوفلن چنان دست 
داد که مر کبان بل در باد رفتاررا مجال آن نبود که قدم از قدم بر 
کرد اکر اسن بر جلی خشك بماندند لد متول هر دس سل 
خود تا وقت حمله خاموش و ناف پوش ایستاده بودند. نا گاه متکار 
بارانی و کنك بینداخت و بجنگ مهنول شدند . 


(۱) در قول *: دبتول ۳ (۲) بشش : بعش ۳ (۳) تير : تبو ۲ (ع) دمان : دامان۳ 
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باب وجود [آن] که امیر حسین بکثرت بیش اذ دشمن ,بود اما 
بحسب تقدیر ای تدییر او( تغییر یافت ۰ سلطان غازی در له ۳ 
دست راست باغی‌را شکسته شنکوم نویان‌را » که مدا بران‌غاد بافی 
بود » از پیش براندند؛ و حوانغاد باغی 5 سك و حاجم سر 
کرده بودند قتبل امیر حسین‌را از جای بجنبانیدند . و لشکر همچو 
دریای خون خوار اذ یمین و یساد بیم بر آمد . لحظه‌تی شیر پهرام در 
غول امیر حسین با بولاد بغا ساعتی جلادت و دک تمودنت ۱۳ امیر 
شم الدین منول همچو کوء یستون خودرا [۳۳۹۳] ,محکم کرده 
هنوز بمحاربه مشغول نشده بود . سلطان غازی با هفده قوشون مرد بر 
سر اهیر سیف‌الد‌ین مقول براند و سک حمله راز ۱۳۳۳۳ 

چون امیر حسین این حال مشاهده کرد باز دلیر شد و گریختگان 
خودرا جمع کردن گرفت . امیر حاجی مفول اکثر بران‌غاددا منبزم 
کرده بود و از قفای هزیمت ببیاری دانده باز کردید . سلطان غازی در 
حال تابان بپادر و مك بپادردا پیش امیر حسین فرستاد و باز نمود 
که : « ۲۹ صلاح باشد بی ۳9 باتفاق حمله می باید کرد تا دشمن 
پتمام مندفع گردد .۰ امیر حسین در قپر شد و هر دو پپادردا بفضب 
هرچه تمامتر قپر بسیار کرده بزد و براند و جواب داد که : « تدییر و 
سرداری من کم از سلطان غازی است که مرا بصواب‌دید او کار باید 
کرد ؛» و در اثنای آن گنت که:« اگر عالب و۳ مقلوت اد 
مجموع شمارا يك يك بخواهم کشت » و بدین سوکند نیز یاد کرد . 
هر دو پادر از او نومید شده آهدند و باتماق عنان سلطان غازی کرفنه 


(۱)دلنجی : دلنحی .ط . 5 
-۱۳- 








نگذاشتند که بر دشمن تحت نت ۰ بدرخو است و مبالغه اودا از صف 
معر که باز گردانید[ند] : 

چون دو لشکر آن روز از جنک‌گاه بقایمی باز گشتند و تا روذ 
بعضی بر پشت اسپ و بعضی بسیب بسیاری وحل آن شب هر کس بهر 
جا که دسید فرود آمد. امیر حسین هر چند که بطلب سلطان غازی 
اکن فرستاد سلطان غازی از غایت غیرت و خشمی آکه داشت ملتفت نشد» 
و بیغام داد که :« بزرگان سپاه و بپادران درگاه جان‌بازیها کرده بشمشیر 
زدن سعی و ِ می نمایند » و تو در عرض آن » ایشان‌را بی موجبی 
می دنجانی و بجای عذر و دلداری هزار آزاد ببر يك می دسانی تا 
امروذ بواسطةٌ آن . مک این‌چنین معمور طعمهٌ دشمن بیکانه می شود 
و سخن دولتخواهان‌را نمی شنوی . » القصه آن شبدا باین نوع بروذ 
آوردند . 

جون ائتة [ ۲۶۵۵ قا ززین آفتب از چیپ فلگ سبزیوش متععل 
ور باره صفپارا تعبیه کردند . بی التفاتانه بر سر لشکر مغول براندند. 
رن نس کود ‏ لتانی نود بو فلت برفی 
بجای آورد ا اشامت شرا هرا بتاشت ی داز تض بسیاز 
بيك بار حمله کرد و لشتر ور ات۳ ۱ شعر : 
ز بیژن فزون بود هامان بزود . . هنر عیب گردد چو برگشت هور 

امراه ترك بار و بنه کرده و نا۶ و ناموس‌را با خاك سپرده با باد 
م‌ عذان هزیمت‌را غنیمت دانستند . بعضی به سمرقند افتادند و بعضی تا 
بلخ نایستادند . 


(۱) خود : جود ط (۲) و نام : ونام و نام 





تا( اس 
امیر حسین با سلطان غازی گفت : مجال توقّف نماند . عبال و اطفال 
دا از آب جیحون بگندانده تا بیکباد ترك این منت بگونیم د خلاض 
خودرا چاره بجوئیم . » سلطان غازی گنت که : « حبات بی نأموس چندان 
قدری ندارد » و عمر بافسوس هیچ وصله ننشند ۰ اگر دخصت فرمائی 
هن در سمرفد وه کنم و لشکرهارا جمع کرده ۳ با مغول 
دست بردی پنمایم . » سخن بر این معنی فراد کرفت » و در عرص و۳ 
روز دوازده قوشون لشکر جمع کرد. و تیمور خواجه اغلان و جاورجی 
د عباسرا با هفت فوشون مب‌کلای روانه کرد و فراز داد که ۲ ۵ 
بروند و دز راء جاوزجی شراب خوزده و از غایت بد مس 9 
خواجه ود هندو شاه گفت : « سلطان غازی هر دو شمادا گرفته ببیش اهر 
خواهد فرستاد تا او شمار[ا] هلاك کند ۰ ایشان‌دا این حکایت ۱ 
| معقول نمود . هر دو بائفاق گریخته پیش لشکر منول رفتند. 
حاجی بيك و کيث مود و شیراول متکلای لیر میا ۱ 
کرده می‌آمدند که ناگاه داود خواجه و هندو شاه با ایشان باز خوردند. ۱ 
و فی الحال لشکر یافی‌دا سر کرده پر سر متا ان ار 9۳۳ 
بافی بتنک رسید و باسالدا مجال مماند عمرن را ۳۱۳۳ 
و باز کشت رورت [۳۳4۶۳ ] سلطان غازی نیز نتوانست که در سمرفند 
متحصن شود ؛ فر ادا بر قرار اختبار کرد » و از حبحون گذشته در بلج 
اقامت نمود . و هر لشکر که در آن ببرامون و نواحی بود مجموع‌را 
جمع ساخت و در ییلاقهاه بلخ بعیش و طرب مشفول شد . اما امیر 


(۱) بدمستی : پدستی ۴ 
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خسین مجموع توابع و حواشی خودرا , از ترك و ناحيث» بکوچانید و 
یبلاق شبرتو برد "و در خاطر خوّد هصمم کرد که اگر قضبه غلیظ ثر 
از آن شود روی به هندوستان نید . 

قضارا بعد از ین فتح که مغول‌را دس زد مرضی مالك در مبان 
جاربایان ایشان افتاد ۰ و از هر صد اسپ آکه داتتت تس از نود سقط 
شدند و تواستند که در عقب منکلای خود ببایند . بدین واسطه هم در 
سوسفا تاد سا کاس بت متول ر شرا هولی [کذا] و 
کبك تیمور تا در سمرقند براندنه هی شلطان غازی عباس ۳ 
چون به قبلغه دسید از کیفیت حال مفول معلوم کرد . 

قصة سر بد[اآلان سمرقند 

چون لشکر ماوراء ان از مغول منپزم شدند و از غایت خوف که 
داشتند ماوراء الشهررا بطرح گذاشته از آب جبحون گذشتند چنانچه ذکر 
دفت نود و خر وزسدان «لشتدر _ هفول چنال گرم شد که انش ذر ناد 
سمرقندیان افتاد ؛ مجموع ۲۷ دضیع شرت اس کی مت 
مصلحت‌اندیشی خود داتقان روی بمسجد جامم نادند و از - رعب 
و خوف که بر ایشان مستولی شده بود بدست و پای فرو مرده ۷:4 
بت از تضرع و زادی نمی ی ون رز دراد مان 
بخارا باسم تحصیل علم به سمرقند آمده بود و اندك وجودی در میان 
مردم عوْ داشت . چون مردم‌دا مضطرب حال بدید برخاست و دلیرانه 


5 ۳ ۱ 
رفت روف تا شیر کرد ود رشفت : 


(۱) دراینجاظاهر] چیزی افتاده » شاید : «برای خبر گیری‌فرستاد .» (۲) مجموع : ومجموع۳ 
(۳) عاجزانه :.عاجزاند ط ,(ع) منبر : مبن ط 
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« کار عجزة عوام بی دجود کسی که متضمن امود عالم شود و 
شغل رسرداری بکگردن کیزد د کجارموش لمسر شود ام ۱۳ 
اختلالی چنین [ ۳۰۵ ۳] بحال عالمیان دی نمود. و مالك اصلی ملك 
در مدان امن باج و خراج تصرف کرد.و امروز که دشمن قوی روی 
نمود دعیت بی‌چاره‌را بی خداوند گذاشته سلامت خود اختبار کرد . چون 
۱ این چنین صعب ری نمود و بادان حوادث طوفان ابتلا پیدا کرد 
روا نباشد که کافران جزيه مسلمانان بخورند و بوشیدا[هآروبان دار العصمت 
اسلادا بپرده ببرند. پس فکری کلی در این باب کردن واجب است 
در جمیع ادیان مبرهن و بر همه عالمیان دوشن است که جهاد د دفع 
اذیت از خود کردن و غم صلاح مسلمانان خوردن همچون ادای نماز 
تجکانه و روزء ما رمضان فرض است و مجموع اسلامیان‌را در اين باب 
مدد نمودن واحب . روز حزا آفرید کار - عز شأنه - معامله‌را از شما بزرگان 
باز خواست خواهد کردن . اين زمان از مجموع وضیع و شریف که در 
اين بیت. له حاضر شده اید کدام یک باین ار خط فا ۳۳۰ 
عهده ۳ چدن که 0 می کیرد؛ هر م که هرحه در دل ترزه 
بو و 1 رضا مدهید که کار دین این چیین معوّق بماند .» 

چون این نوع سخن عام یر عام پذیر بگفت بیکباد غریو از عوام 
انس بر آهد و پاتغاق اورا تحسینها ‏ کردند» اما خواس ار سوت 
بزرگان بکلی از اقدام نمودن این شغل اجتناب نمودند و هیچ بات ۳ 
اين ابر نگشتند . بعد از لحظه‌تی همان تیغ از میان ,بر کشید و بر 
کرادن ود ار ری بطرف وا کرد و دفت ۰ «ای مسلمانان در 
(۱) بلیه : بریه ظ (۲) بلیه‌تی : بریة ظ (۳) تحسینها: نها ط (ع) خواص :خوام 2 
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خودرا فدای شما کردم و این شغل بزر گ هالك‌را متضتمن شدم . شما 
چه میگوئید ۶ » عوام" بیکبار غلو کردتد وه باتفاق دعوت اورا قبول کردند 
2 شا سعت اففدد امد بعد از آن از منبر فرود بان و مردمان‌زا 
امامت ۲۱ کرد و مردانه قدم در ضبط و نسق امور کی نهاد . خلایق 
اودا چنان بالطسیع دوست داشتند [ظ۳۵۵ ] که هرچه فرمودی همه 
بطوع و دغبت در اتمام آن س بجان کوشیدندی . 

پس فرمود تا سرهای کوچه‌باغ بعضی چوب انداختند و بعضی بگل 
و خشت. کوچه بند ساخته مستحفظان بنشاند: و خود نیز همه روز و همه 
شب احتیاط "یلیخ , نموده متصل, گرد؛محلانت و اظراف"شیر امي گزدید 
د يك لحظه در هیچ محل" فراد.تمیی» کوفت ..بعد از ایرخ +قلنیتاه بدی-ووز 
ناگاه سواد لشکر منول همچو ابر آتش بار ویا همچو موج بحر ذخار 
از مین و یسار پیدا شد و نركة ایصال ۳" مخالفان" خون‌خوار جهان‌را" از 
هم در نوردید . آن بزرگ‌زاده نپیب مطلق داد که قطعاً مستحفظان 
کوچه‌بندها د جماعتی که نام‌زد هر مواضم و و هو 1 شده بودند 
از جای و بمر جانب تعیین یافته جواب ده خصم خود 
گردد و متعر ص مدد دتعری نشود؛ و داییگر مردمان‌را که باسم کمكت 
2 ۲ معیین کرده بود همچنان بقرار بداشت . و جمعی از دلاوران‌را 
تا کنار ک ان که قریب يك فرسنگی از وسط شهر دور است؛ بپرد 
هن کی که بنشاند و مثال داد که,تا دشمن از ایمان انگذرد فطع 
رن ثبر وست . نشوند ؛ و خود با جخانق د سر راءرا دو 
ددیه بپست » ده یر ها آدد کمان_پیوسته مترصد-بنشمت . 
(۱) امانت : (ماست (۱) نر که ایصال : نر کو بصال ۳ (۳) کیجکه : کنچکه ور 





(۱ 

لشکر مغول از غایت کبر و نخوت چنانچه عادت ایشان است 
بی‌التفانانه عنان‌ریز در کوچه‌باغ راندند و از کمین‌گاه گذشته بمحلی که 
مولانازاده بسته. بودوسیدند :۱ ,مولانازاهه میفرمودها کال رازن ۶ 
سک یزان تت راز ۱۱ تهود تاجك و مردانگی پیادگان رجاله 
۳ مانده از سهم تير "دادوز و تک ۳1 افروذ عنان تافتند. 
پیکیار ناگاه از طرف دب دیاین تمس ۳ 
ازرهر حای فرزی.چنتند رسواران متولدا یش سای ۱ ۳۳۱ 
پی ۲ کردند,یکه هنوزدر, مخولستان آنبفسه»: > بداستانبا وحن مان ۶ 
مجالس باد کت ۵ ۱۳۳۶ و چون. بوی آن بدماغ ایشان رسد از 
ِ_ِ_ ناله وی[ باسمان هفتم رسانند ‏ 

القصه بعضی مجروح و چیزی مقتول همچنان منکوب و مخذول دوی 
بفراد نادند . آنچه ده شا هن وله زکوشتتشی یت یت اک ده 
بود . چون مغولان چنان حال بدیدند دانستند که سعی و کوشش بجائی 
۱ آهن سرد کوفتن فایده‌ئی نمی‌کند . هر چند و اسطه انگیختند 
و اندك ماحضری توقع کردند بجائی نرسید. از غایت غضب و خشم چون 
گراز زر خورده هر چند 1" بیرامون شهر گردیده حمله‌سه ورد و 
آغال می آوردند بجائی نمی‌دسید . بعد از کوشش بسیار ماوشس و محروم 
باز گشتند و کوج بر کوج نا غول بلکه تا سرحد؛ مفول نه ایستادند؛ 

سمرقندیان گردن اطاعت بطوع و رغبت بر خط فرمان مولاناژاده 
نهاده اادرا بامامی و اعیری"قبول کردند» دن النای ,ین خال چون خبر وصول 
مغول با سلطان غازی, .دسید. عباسبهادردلا ,با سنواری چند تحت خراز 


(۱) بی : ادبی ۳ (۲) شاید : «نالهٌ آن‌بوی> (۳) نمی رسد : نمی‌وسید ط (4) می : می‌می ظ 





ات 
فرستاد, که کیفست احوال ولایت‌را بولغامشی کرده خبر تحقیق بیاوردند . از 
لش طیف,رمولانازاده مد از مفت دشمنان وم هراجعت لمکر هفول سواری 
جیزا سل مخس نا کنار ا جیحون روان کرده بود. 9 از آن 
سوادان به عباس بهادد باز خورد . عبباس, بپادد, ادرا بحبس پیش سلطان 
عافی درد جون هی احوال من رو له ال آخرم معروجد امتعیل 
از او معلوم شد "ابر مراجمت مخالف شادمانی بسیاد نموده مجموع.اخباررا 
مرتب. نوشته سواری با باد هم عنان پیش امیر حسین بدوانید و خود نیز 
متعاقب سوار شده متوجه گشت . 
چون امیر حسین از کیفیت آن حال خبر یافت و چگونگی اوضاع 
ماوراء ابر معلوم کرد اگرچه بر شکست مخالفان شادمانی نموداما از 
تهوار سمرقندیان و جرأت نمودن ايشان بر چنک و جدل متوهم و متفکر 
شد . بعد از دو سه روز سلطان غازی دسید و بر استقزار [ طء۳۳] 
منلکت وه استفلال سربدازان زایپا «زدند و تدیینزلاها انگیژ_کردنذ»«عاقبت 
قراد بر آن گرفت که مجموع ایشان‌دا پحبل حیل چون کنتاد در ابن غار 
کرفتاررکشوزن جوز رهکودت بر این»ستنقرار» گرفت مسلست لوفرفژ| 
استمالشهای «صتات ام توا معا ویک ییاونش سمرفند و 
برلیغ معافیات ,د سلمیات اصول و«اعیان مملکت بلفت‌نامها,,مگد کرده 
همراه ایلچیان فصیح به سمرقند روان کردند. و بر اثر آن ایلچی امیر 
حسین مصلحت چنان دید که سلطان غازی با کوچ و بن خود از جیحون 
بگذرد ویدر تاد نحشب بت (اطمفان سم فندان زممتلن گاه کنند. 


(۱) بحبس : بحنس ۳ (۲) شد : + و ۲ 





۳ 
ند روز ق شترتو ۱ همدیکه دا وتا داد "باتفان از با ۳۰ 
چند روزه در یبلاق شبرتو همدیکر دا طوی تس 2 یراک لاوج) 
کر ۳ حسین بجپت فشلاغ روی به سرای سالی نهاد 7 سلطان عازی 
بتعجیل تما به یورت خود آمد. و هم در روز کوج کرده بطرف کش و 
نخشب روان شد. و از گرد راه به فرشی دسید. بنیاد عمادت باروی 
۲سا ماد و هم در آن زمستان زمام اکرد ؛ 
مولاناژاده با جماعت سربدالان چون بتحف و هدایا و خلعت و کمر 
شمشیره" التفات" آهیز «حستن ‏ فشرف شدند پرسم مفولان ذانوها زده 
شادمانبپا نمودند ور آن معامله از خود حسابها گرفته سر بکری 
پفراشتند . بعد از آنک از نزول سلطان غازی به قرشی. خبرداد شدند 
علی .:حد و, بجهت»اهر رامیزی تبر کی ترتیب. شاختنط وم,بل سلطان اعازی 
فررستاهند.,آآن زمستان سلطان غازی چند کرت بسمرقند آمد د دفت فرمود» 
تا سربدالان از طرف امرا بتمام تسلّی بافتند. از آنجا که دانستکی او 
بود بخواب خرگوشی چنانی ایشان‌دا بر قرار بداشت که قطعاً و اصلا اثر 
خوف و حجاب در باطن ایشان نماند. و پدین نوع آن زمستان‌را بآخر 
ارم 
قصة استیلاا امیر حسین ۰ 4 ماودء التهر کرت دوم 
در بپاد فوی بیل مطابق سنةٌ ۶+ سبع وا تیا 
امیر حسین لشکرهای بلغم و" بدخشان و قندوز و قتلان .و حصار شادمان 


ابو سبعمایه هجری 


۳۷1 ] و اندخی و شلغان‌را جمم کرده متوجه نخت سمرفند شد. 
و پیش از دصول بکرات احکام استمالت آهیر به شربدالان سعرقند بنوشت؛ 


(۱) شیر تو : شورتو ط (۱) و : + ازخود ۲ (۲) سبم و ستین : ثلات واربعین ۲ 





۳۳3 
هل بر | تک یلعای اعتماد کی هست و از مجموع امرا 
محر)تر ود مشفق‌ترز می‌دان . قطعا : و اصلا تا من -اردوی همایون را در 
صحراء کان گل فرو نیاورم باستقبال من میآیند. » آن مسکینان این تمأق‌را 
خوردند و این افسانه‌را باور کردند "چون امیر حسین بمبارکی در قوردغ 
کان گل نزول فرمود سربدالان بانواع تکلفات راست کرده چنانچه رسم 
شهرها باشد باستقبال بیرون آمدند و بدولت آستان بوس مشرّف گفتند. 
آن دوز امیر حسین ایشان‌دا عناتهء کوناگون فزمودة «منشنال و مرقّهالحال 
بازگردانید. چنانکه اطمینان کی حاصل کردند: 

و نگ ر مان و تتکسوقانت" بیار یش از روز اوال اتریب 
کرده ببرون آمدند . چون ساحهٌ کلیاس رسیدند بموجب فرموده امیر 
حسین » چنانک هر کس‌را بعهدة هر کر کرده بود » همه‌را یه 
بگرفتنه و مطلق مجموع ایشان‌را حکم سیاست ببنفاف پیوست» چنان که 
گفته‌اند : شعر : 

شغالی‌را که شیركك نام کردند بقیرك یرعش دز" دام کردند*: 
اما سلطان غازی مولانزاده را در خواست " کرده از پای دار باژ خرین 
و احازت فرمود . 

بد از آن کر آمیر حنی بلا گرفت ۶" ملک از معالتل سا 
خالی و( وت بیرض مم یت و 
مصلحت وفت سر انجام یافت [بواسطف] خبث خبیثان ۲ امیر حسین را با 
سلطان غلزی تغییر مزاج هرچه تما‌تر واقع شد. و بهانه انگیخته مجموع 


(۱) درخواست , درخواب 3 (۲) خبیثان : خبنیان ط 





۳ 

توابع و حواشی اورا مصادر؟ بلیغ کرده بدست محصلان داد : سلطان غازی 
بذفس خود بای در مبان ناد و بپر نوع که بود آن معامله‌را بهم پیست؛ 
و تا انگفتری و گوش‌دارة حرم شریفا خود» که خواهر امیر حسین بود؛ 
در وس 0 وجه بداد . امیر حسین [ 8۳۶۷ ] با وجود آنکه بشناخت 
هیچ نگفت و استرداد نکرد. سلطان غازي بر عوص نتمه‌ئی که بماند 
چون نقد و جنسی دیگر یافت نمی شد اسپان حبه ۲ خودرا در عوض سه 
هزار دیناد بدیوان برد. امیر حسین نگرفت و اقچه طلب کرد. 

بعد از آن که وحه کفایت شد و امیر حسین دوال عزیمت بفرمود 
که برکور که کوج زدزد» و متوجه قتلان ( هن , ساطان غازی عرضه 
داشت که : « عاقبت صاحب غرضان سخن راست و دردغ بحضرت دسانیده 
مزاج مبارك‌را تغییر خواهد فرمود . اکر عنایت فرماید ""بنده ملازم اردوی 
بزرگ باشم . » امیر حسین اجتناب فرموده بکرك کرك مس (:) اورا در 
شپرسبز باز داشت . بعد از آنکه دو سه [ماه] از سر این فسته بگذشت 
سلطان غاذی بجهت دفع مازلا بتدافاد شکلر نماد ی تشعاری یاک اک کر 
حاسدان» مثل امیر موسی و علی درویش و فرهاد قراغناس » مزیدی چند 
بکرده انواع دتفا ببتان انگیشته روبه‌رامیر» خسن عرحه شات اد دا 
در این ولا اکثر امرا بسیبی چند.از,امیر حسین دل دگرگون کرده بود؛ 
و بارها سلطان غازیرا بران می‌داشتند که باغی شود . قبول نمی کرد . چون 
از آن قضیّه دهمی در میان امه ضرورت شد و سس ان ۱۳۲ 
خروج فرو کت 


(۱) حبه : یعنی راوبا» بمعنی فرقه ۰ قبیله وغیره (۲) قتلان : فنلان ط(۳) فرماید : -- که ط 





ات 


۱۱7 
فص خروج سلطان صاحب فران کرت ال 

بهرا جلایر و شیر بپرام قتلانی بر خبر خروج سلطان غازی واقف 
شدند . لشکرهاه خودرا جمع کرده ایشان فرصت‌را غنیمت دانستند و یافی 
شدند و روزیرا بول‌جار کرده بچپت مشورت در ۱ بجائی ین 
جمع شدند و بنیاد کار بسوگند هو کد برده [ قرار کردند ۵, شیر رام 
و پرام حلایر بروند و لشکر ولایت خود برون آورده ۳-۹ حای 
ملعق شوند. شید بهرام چون به قتلان رسید اول بر قراد قول و شرط 
[که] کرده بود بنیاد عمادت بارو فرمود و لشکرها جمع کردن بگرفت:ه 
اش راز دی مال کاردا .بینديشيد [ ۳۸۵ ] ,و, تناط آن تدیررا 
چیده بعذر تقصیرات پیش آمین حشین دفت و بخلعت عنو سر افراز کشت . 
د هرام جلایر نیز چون به خجند رسید از غیت .بد دلی. که داشت 
نه تحمّل آن رات زیر د اکه پیش امس وجسین رود و نه. روی آن داشت 
که , در ولایت بایستد . با جماعتی که , ایشان‌را یکجپت خودا ,می‌دانست 

متوشسحه مفول شد و جلاء وطن کرد . 
چون سلطان غازی دید که ایشان برقول خود وفا نکرد نف متو گلانه 
سوار شد و بضبط ‏ ایل یساوریان برفت . از جماعتی که مصاحب .بودند 
امیر سلیمان و امیر جادرجی ردی: گردان شده .پیش امیز حسین.رفتند؛؛ 
اما سلطان غازی بساوریان‌را ضبط کرده به سمرقند. آمد: امیرا هندو که 
با برادرش..در بتمرقند داروغه. گذاشت و خود تلیعاآزیکه ارلجای تر کان 


اغا پیمار بود .به شهرسبز آمد . اولجای ترکان اغا خود. برحمت محن" 





۱ 


و 

رفته بود . سلطان غازی بعد از تعزیت ای ۳۳ 
بطرف قهافه دوان کرد . مالک بپادر از آن طرف امده بود که توسرط 
کرده سلطان غازی‌را با امیر حسین صلح دهد و پعد اذ آن عبدالخواجه 
بر اد نیز پرسید . 

خاجی سیف‌الد ین متهر ی نشد ۶ رز برد ۱۳ 
تجاکو ی باس در 0 شدند که ایشانرا و سلطان غازی 
لب ب‌کریدا و نگذاشت و جوابپای تکو داده بعد از حرمت داری سیار 
شرستاد » و خود به ۱ . امیر حسین عپد نامه نوشت و خضر 
خزانه‌چی‌را با مصحف بطلب سلطان فرستاد و قرار داد که خود با صد 
اک 1 باقی لشکرهارا در حغانه گذاشته بتنگ حکچک ۳ 1 و امیر 
صاحب قران لشکرهاه خودرا در خزار" باز داشته با صد کس استقبال 
نماید تا ملاقانی از دور کت و بار 3 تجدید عپد قدیم مود 
مراحعت [ ظ۲۳۶۸ ] نماید . سلطان اعتماد بر آن رت و عپدنامه 
نکرد و "دائنت "که" در ضمن آن حیلگی هست : بماوفات زعبت ننو دا 

امراء دیکگر استبعاد نموده یا صلاح (۲) در آن دردند که مااقان 
شود و فتنه و حجاب از میانه برداشته شود . سلطان غازی اکرچه ممکن 
این «قضیبه-بود" سصد.تلوار اعتماد ‏ بر گرفت و از لظزاراتتوار شد و از 
آن سیصد مرد دویست مردرا در ده نو بتک( بنشاند و خود با صد 
کر خواست که حجدا شود . در ائناه آن حال امیر حسین شان بپراءرا 
کشته بود و بر سر راه انتظار سلطان لته اکن از غلامان امیر در آن 
قطیبه حاضر بود. بتعجیل از آن جای گریخته به‌ده نو آمد و با نزدیکان 
(۱) خزاد : خزای 8 (۲) صلاح : صلح ظ (۳) بکمین : بسکین ط 








(۱ 

سلطان غازی حکایت کرد . اشان با وی سفاهت کرادم امتناع نمودند و 
هک دما بپزاد حیل کار بدان جا رسانیده ایم که شور اه" فرو 
نشیند . این شردی شراری از نو افروخته می خواهد که جهانی‌را سوزد . » 
فا هتکیزه پتیرن ک نه جای سخن است «من صمت نجا » فرو 
خواند. آن شب بی هیچ حزم( او احتیاط بخفتند . امپر حسین با لشکری 
شبتکر کرده تنگاننگ برسید . 

سلطان غازی پیش از همه سوار شد.د لشکر خودرا .از تنگ حرم 
گذرانیده خود از قنا بکلمیشی کرده ببردن امد گراشتة از آن لشتکر 
خوددا به اغردق و الشکری(" که در آغروق بودند بیکبار از هم فرو 
دبخته دیار در آن دیار نماند. چون سلطان غازی برسید هیچ کس‌را در 
اغروق ندید . متحیر بماند و از امرا در آن باب مشودت طلبید . بعضی 
براق دیدند که بطرف خراسان روند و بعضی اتمان کلد3ن که سر در 
مخولستان نهند . القصه دای بر دفتن خراسان قراد گرفت. 

وه و مان وس تجیت, آزمزدن ماج زوین بییگان زکی ده 
.هراة و کلات فرستاد و نا مراجعت ایشان قریب هفتاد و پنج روز در آن 
نواحی قراد گرفتنة. ,و در آن مدات صادر "و وارد [ ۳۳۵۹۵ ] خراسانرا 
پیش خود موقوف می داشتند تا کسی‌را بر حال ایشان وقوفی نباشد.. چون 
فرستاد گان مراجعت کردند. سلطان غازی آوازه در انداخت که متوجه هراة 
شد ؛ و کاروانیان را اجازت. بدین آوازه داده خود ‏ روی بطرف قرشی و 
نخشب پاده روان شد. 


8 
(۱) سفاهت : سناهست ط (۲) <زم : حضم ۲ (۲) شکری : کشکری ۲ (ع) صادر : 
سادز ط . ی 


۱۱۱۳۸ - 

بمد افان وک کترطلان نواحی‌دا جمع کرد به مایم راغ پا 
فک عروم 8 از کند کرد.قضارا در نزدیکی بردالق امیر موسی با قریب 
شش هزاد | مرد «لشک رگاه,زده «نسته, بود » و ملك ,بهادد نیز هم در آن 
حوالی با قریب چهار پنج هزار مرد فرود آمده بود. سلطان غازی اذ امرا 
سژال کرد که : « .یراق ما چیست" از میان"اين.دو لشکز بچه موجب 
توانیم گذشتن »» عباس بهادر و امیر جاکو چنان یراق دیدند که با سیصد 
مرد که داشتند بر سر امیر موسی شببخون" برند . سلطان غازی مصلحت 
ندید و لشکز را در بر جای گاه من بداشت و خوّد تخس میا ککه 
حصار قرشی چگونه توان دزدید 39 از "نوکران مبشتر و عبدالرا 
با خود ببرد. او ل پدرواژه رسید و ممر آبرا بدید . سلطان غازی"خود 
فرود آمیاو ازاآن هلا گاکد سک و "جای نردبان نهادن معیین کرد و باز 

کشت 
و هم در شت. لشگکزرا شون حصار آورد و بهاددان‌دا بطریق 


خراسانیان دستارهای بزرک بر سر نباده و تغییر لغت بطریق اهل خراسان 


کرده بنردبان بر بالای ارو رفتند و از چپار طرف بیکبار قیبه بر آوردند: 


آرزو ملك آغا؛ که حرم امیر موسی بود؛ با پسرش محمد بیک بر مسند 
خود خفته. بودند که از هول آن غریو سراسیمه شده از جای بر جستند: 
از طرف دیکر درویش بوکه دروازة قلعه را بضرب چوماق شکسته با 
حماعتی امرا در ریغت . مستحفظان قلعه دست باچه شده مجموع بدست 


۳ سلطان غازی صلاح چنان دید که محمد کر بککشرانقت 


(۱) فعر : + و (۲) بتفچس : تفحش 3 (۳) ظاهرأ[ ررفت» يا کلمه تی‌دیگر باینمعنی 





-۱۳۷- 

تا او ۱ ۳۳۶۹۳۲ ] برود و خبر فتح قلعه بر 4:۵ گرد لمکر امیر موسی از 
هم بریزد: همچنان کردند. 

آن شب" آمیر ۱ از آن من دست و بای خطای نکرد و هم 
در آن لحظه بطلب ملك "فرستاد و علی الصنباح با هم پیوسته بمحاصرة 
قرشی انفاق کرده دوان شدند "و محاصره کردند. سلطان غازی بارو هارا 
فسمت کاخ راز کی‌را پبرتحیی اتعبطون. فرموده بتک دروازه‌را بامیز ساری 
بغا بسپرد» و دردازة دیکررا بامیر داود و اعیر مزید و حاجی سیف‌الد ین 
نورد وره<» و ار +حسن» وعبالوه لپادز 3 اقن‌بوغا اد را» رکزشک 
ایشان بگذاشت * امیل لوب دبک که لتتکر نزديك رسید. با سی سوار 
حمله کرد و شصت سر اسپ از ایشان بستد و باز گشت. دور که پپادز 
نیز بایتان مختلط شده بقلعه در آمد و بای بوس سلطان غازی مرف 
کات و احوال و اوضاع امیر موسی را مشروح باز .گنت . سلطان غازی 
خواست که بنفس خود برون آمده حمله بکند بحاچی اش الن یز بدلیل 
تقویمی دخصت نداد و گفت که: « البه فردا چاشت‌گاه دلالت می‌کند . که 
ظفر مارا خواهد بود.؟ و چون شب شد تزرجی بپادر با دویست مرد 
چپرها در سر کشیده نزدیک خندق آمدند .و بنستند . 

چون صبح طلوع کرد آق تمود ببادز و ایلچی: بنا بهادر با پنجاه 
مرد از دروازه بیرون. دویدند و حمله کردند و اذ.ففای ایشان«بست 
شوار به کتک بیرون امین و باتفا تزرجی را براندند . آمیر موسی 
گرد کوداان بخود خندقی بربده بو کریختکان: آز غایت تمجیل فز خندق 


(۱) موسی : اموسی ط 
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اوفتا[داند . چون امیر موسی دید که بی‌التفانانه لشکر سلطان غازی 
نزديت رسید و بیج نوع دفع نمی توان کرد. خواست ناء خودرا در 
کورا آن محکم کنده میسرب تشدتو زلشکر ‏ سایق که رل ۳۰۱۱ 
بودند رات شدند.. او نیز عنان بتافت و سر در صحرا ناد و بطریخت » 
چنانکه التفات به آرزو ملك اغا, .که جزو دودح او بود » التفات 3 
لشکر در خیمپاه ایشان بریخت و بنارت [ ۳۵۰۵ 3] مشفول شد. ملک 
بهادر اورا سوار کرد و با خود ببرد . سلطان غازی بنفس خود تا فزلفاق 
رتاش هسیان ال برع ها تا ار 3۳۳ 
به یتکمستی| ایشان فرستاد و خود باذ کشت ایشان, تا نگ تعکسک 
در قنای گریختگان برفتند و هزارة دوربان را از قوم جلاير باز گردانیده 

آوزدند . 
ورد ان زمستان قرشی‌را قشلاق ساخته اقامت کردند . سلطا 
غازی, محمود! شاورا: رخصت پخازا داده, مقری کرد کل دول ۳ 
تحصیل رسانیده بباوزد.. نیكکابی شاه اموئی در خراسان بود؛ اورا نیز طلب 
فرمود و آمویه‌را .با او مسلم داشت. هحمود شاه در بخارا یساوریان‌را 
با خود جمم کرد و هر چند که سلطان غازی اورا طلب فرمود بر 
حصانت( "یادا و قولبلساورایان اعتفاد؛ کزده یامد در ممتصف 2 9۳ 
امیر حسین بار دیکز امیر ‏ موسی"و امیر آول‌جی‌تورا با لشکری بسیار 
بقصد امیر فرستاد . ایشان آمدند و در مبان تنک حکجك و قبلغه 
بودت براق دیده فرود آمدند . ایشان به امیر صاحب قران دسیدند. با 


)۱( هزیتیان : هزیتان ط (۲) که : کر (۳) حصانت :حسانة ط "(ع) تیامد: بتامد ظ 
-۱۵- 
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دنت دس از قرشی"سواز «شد" و یت ۳1 شیخون .کند. بنزديك 
اکتا بت دام ترفتت کرد. بهادران که بجهت ذبان‌گیری 
رفته بودند بیست کس‌را از لشکر یافی گرفته آوردند(". آن کسان 
چنان تقربر کردند که : ۶ لشکر امیر موسی امتب از تنک جکجك 
کشت و سید الک "امد :"سلطاق غاز دانستا که شیکنون فتعذار 
است . آّ شب در همان حای ساکن شدند. علی الصیاح که آقتاب 
طلوع کرد قراولان هر دو ظرف همدیکردا مشرخ دیدندا: سلطان غازی 
به فرآولکاه امد ۶ بت ول مالفا انقاعت و بان کردید لشکر 
مات بر رال زاداخند دوهیان رل رو ول کر دوگ 

سلطان غازی قرشی‌را بطرح بریخت و عزیمت بخادا کرد. محمود 
شاه [ ظ۳۶۰ ۳] بخادی و علی شاوریه باشتقیال استنه و "تاتقاق دشر 
بخارا نزول کردند. دای محمود شاء و سلطان غازی بر آن قراد ات 
که قلعة بخارا محکم کرده بنفینند؛ اما بواسطة آنك امیر جاکو " وقتی 
پیش از این محمود شاه بخاریدا برهنه کرده و بسته و زده بود و 
بانواع اذینت با او دسانیده بود» از آن فکری کرد و نمی خواست که 
در بجارال سلطا عازی وف کت ها ند توا نی آهمر زا تان نآرد 
تا بطرف خراسان زود هیسر انشد. بعد از" سعی بسیاد عبّاش بهادر"و 
شاج شیف القاین‌ول از زا میّههتا باشغان ,بس,عووت سلطان"غازی غانم 
خراسان شدند . 

امیر موسی و امیر اولجایتو با لشکرها بر سر بخادا آمدند. سلطان 
غازی با محنود شاه و علی پسوری گفت :« مصلحت در آن است؛ که هم 

(۱) آوردند : اواوردند ط ‏ (۲) النک : ری ظ 


۲۶ ۲-- 

ازا,دود شبیخون بر .سر ایشان ببریم . *..ایشال, اجتناب.؛ کردند و گنتند 
که رگن نزديك شهر نبایند جنک کنند(" شییخون صلاح نیست: » چون 
سلطان عازی دید که از شبیخون زدن هی ترسنند با خود قیاس اک 
که قطعاً هیچ مصلدت نخواهند شنودن » هیچ وکار .از , دست اشان 
نخواهد .آمد .. از, ایشان. حدا کشت و متوخ4خراسان شد حول ل" 
جیحون رسید, ده عدد ۳ بدست آورد و از جیحون عبور کرده 

در ماخان بامیر حاکو و ملازمان ملحق شد. 
بعد از آن امبر موسی و امیر اولجاتو تدگانگک بخارا درسبدند . 


پیادگان محمود شاهی ,دلیرانه تا مرقد آشیخ عالم باستقبال بیردن آمدند. 


سواران برای آیکه بیاده‌را باره ببشتر کشند اودر و تمیشی کرده باده‌ئی 
باه پسس نفیتتند , بادگان تصور ان کردند که سرا ۱۱۱ 
بیکباد قیه زده از قفای سواران بدویدند. چون از کوچه‌بافها در ,میاناً 
دیوارها قدری دود تر ببرون آمدند سواران از چپار طرف عنان [۲۰۱۵ ۳] 
ریز بر سر ایمان داندند, پیادکان رعسکین هر چند کوش ۳2 
جوانستدد ,که خوددا بیاغها رسا[نشیا ۲ اک در ش دت ۱9۳۶ 
آکشته , شدند ۰ حنانك از ده اس دو ۳ خودرا بدرواژه بینداخت . 
محمود شاه و علی بسوری چون چنان بدیدنة هر چند نبیپ دادند که 
میگر رقواشد رکادی) کودن»میسر یف - تومییوار ولا ساابی حن ۲۳ 
از, دروازهتی دیکز برون امده نوی بماحات تا 

هراولان اهب موسی و امین اولجایتو تا لب حبحون اد.قفای ابشان 
رفته " کثر. شواران, ایشان‌را فرود آوردند , ایشان هر دو سواد د لصو 


(۱) کنند : کیند ۳ (۲) مرقد : مسرقد ۲ (۳) دسانیدند ۲ 
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توکران بباده لا یموت و لا «حبی"بهزاد حبله نیم جانی به ماخان رسانیدند . 
سلطان غازی هیچ بروی ایشان نباوزد و بش از سشیذه احترام و اعز از 
ایشان. بجای آورد و نواخت سیار فرمود یادا ال طرتیکا آتش 
در نیستان کنار جبحون بزدند تن زا اسان خود را با 
آن فربه کردند . نیکبی شاه که در کناد جیحون از قبل سلطان غازی 
نها بود تمر 3 مود و آینه. و +رونده‌را ,از داف, ماخان . پازنداشتن 
گرفت ؛ حتی يك چند نوکر سلطان غازی‌دا . که از شهر سبز بماخان 
می آمدند > ایشانزاا رن در آمدن به ماخان بگرفت موس اکرد 
چون این خبر بگوش سلطان غازی رسید بقصد او سواد شد . با وجود 
انك آب جیحون بزرگ شده بود بر آپ_ذده با, قریپ پانصد کس ,از 
آب گذشت و بشبگیر براند . چون ضبح طالع شد از چپاد طرف خانة 
یکی" شاه در ریختند ., در حال شکبی شاه تبر_دد کمان‌نهاد وبرتسر 
خطای بپادر چنان بزد که از سبر گذشته از دوش او يك وچب بیرون 
شد . کمان داری او در همه الوس حنانای مشهور و معروف بود . چون 
یی حال او 1ظ ۳6۱ ] مستولی کشت هم در تیر اول کمان او 
در دور که بادر و خطای بهادر دیدن ی اور درک 
کرده ببردن آااوردند . سلطان غازی خبر لشکر قراوناس‌را . شنود که 
هنوز در نواحی بخارا بتاخت و تاراج مشغول‌اند .. سوادان نيك‌را, بگزید 
و شبگیر, بر سر ایشان براند » و ژلزله و آشوب دد امیان:انداخته چند 
نفر از فراولان ککشت و بطرف ماخان مراجعت شرت . و در راه تیا 
شاه‌را به پاساق رسانید:. 


-۲44- 
چون در ماخان نزول فرمود امیر جاکورا در هراة پیش ملك حسین 
کرت بفرستاد . ملك حسین تعلّق بسیار نمود و عبدهاء بسیار کرده ‏ امیر 
جاکورا باز کردانید . چون سنت ملوك هراة از قدیم باز چنان بود که 
مثل امیر چوبان و امیر نوروزی دا گرفته بدست خصم دادند بواسطة آن 
سلطان غازی نخبت نمود » و خود نرفته امیرژاده حهاننگیر وا با امبر مبارك 
شاه سنجری پیش ماك حسین بفرستاد و در خواست کرد که عبال و اطفال در 
سایة عدل او باشند .و خود بتعجیل هرچه تمامتر از جیحون ککذشت ز 
شبکیر رات ؛کتقه با شفضد ۲۲کس علی الستاع که "دروازه فرش ۱ 
بکشادند در شپر رفت . عناجاغ کوده ۲۳ با جمعی از مشهوران قرعناس 
بدو 9۹ نوقطه فرود "امن بودند و از اطراف و جوانب لشکرها 
بدیشان جمع می‌گشتند . سلطان غازی بقصد ایشان از فرشی سوار شد 
و ببگیر دانده علی الستباح به نوقطه رسیده از آنجا خبر یافت [ که] 
لشکر خالف غلله‌اند باق بغا بپادر و شیخ علی پبادرواها مت تک 
قراول روان کرد و خود از قنا غول شده روان گشت . از مقابلةٌ سیصد 
سوا از لشکر قراعنای هندوشاه سر کرده مي‌آهد که ناگاه بان شعت 
در راه باز ورد ند "کنتکی) سخت دست داد ۰ چنانك سیصد مرد مخااف 
نتوانستند که يك لحظه با تاب شمشیر تاب گیرند : بیکباد عنان تاب شدند 

و تا به غول خود نه استادند . 
1[ ۳۳۰۲ ] سلطان غازی شفصد کس خوددا هفت قوشون ساخت . 
رت ده وه اج ای فا وا ۱ ۱۱۳ 


)۱ ششصد : شتضد ۳ (۲) عناجاغ کوده : کذا فی النسنخه 
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بپادر "و آق‌بغا بپادر- و ایلچی بپادر و. دور که بهادد و شیخ. علی 
پپادر و جوین ۲ و علی بسوری و محمود شاه بخازائی» اين مجموع امرازا 
با آن قوشو نات بداشت و خود به قرادلی پا راند . و فراد داد که 
چون جنگی دست دهد مجموع. سه قوشون شوند .این چنین یاسال کرده 
روان شدند . چون تنکاننگ مخالفان دسیدند مولانا بدرالد ین ور تتراش 
باز گشتند و گریختند. از طرفی دیگر علی بسوری نیز بدو نوکر دوی 
تب 


بگریز ناد . مولانا بدرالد ین روی نا کرد و .دید زکه شنة سوار بتعجیل 
تمام هی آیند . اورا تصور آن شد" که طک فصتد.او. دارند ۶ 

سلطان غازی متوگلانه چون تزدیاکت ۱۳ آهیکرراقر :+ ینید یی 
آنک ‏ حملهتی واقم شود قراعناسیان هم .از ,داه زوی ۱" بگریز نهادند. 
اکثر سرداران ایشان مثل اولجایتو ترخانجی و بولاد» که طریق دوستی 
با -سلطان غازی داشتند؛ گرفتاز شدئد" .و بناشناخت. کشته. گشتند .*سلطان 
غازی خواست که بی توقف براند و اکر اتنفاق افتد خوددا بر غول امیر 
بوک اما مانع هدند و صلاح ندیدند . سلطان غازی از بی 
از گردید و لشکر آن نواحی‌را جمع کرده دوی به سمرقند نهاد. 

چون نزديك ظاهر شبر برسید اوجقره بپادد که از قبل امیر حسین 
در آنجا بود که و دای وا ریگ نجه! که راهان رمث 
موصوف است با هم رسیدند . اوج قرای بپادر از قفای او براند و شمشیر 
حواله کرد؛ بر سر ترکش اوج فرای امک مجموعرا ببرید . اوج قرای 
عنان بتافت و بحمایل شمثیر اقتمور حواله کرد و بزد. چنانکه سر اسپ 
(۱) جوین : در ظفر نامه ۰ ۰۱/۱۵۵ 2 جوبیت > (۲) نزدیک : نزدیکر ۳ (۳) روگ : 
دی ظ 
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او تمام از تن جدا کرد اقتمور بهادر بیفتاد و اوج قرای با مردمان خود 
حلاص , [ظ۱۳۳۵۲] شده -روی بشمر,نهادند . و از عات دست باچگی 
بکوچه‌تی افتادند [که] پایان آن کوچه را بسته بودند. سوادان اوج قرا 
بسیب تمجیل کهءداشتدد باز‌کشتن یف یی هت مت ۳ 
یک پیاده می شدند و اسیان‌را ازاآن فرجه بدست هی کشدند :جناتک 
قربوسهای زین اسپان خود بشکست و بپزاد حیله خودرا بشهر انداختند. 
بیران سال خورده نان گویند که ا مدای بعبد مردمان: در آن محله زین 
شکسته در خانبایی سوختند 4نچه کي آناپقه س باه سوه لور 
پیش" از دویست سال از آن واقعه خبر داد؛دد آن سال واقم شد. 

سلطان-غازی : از "آننجا مت کم سا ۷ و سر فول برفت و بجمع 
کردن لشکر حفغول: شد . «ناگاه. خبر: دسید,که امیره اولجایتوو|فولاد بوغا 
با لشکر های بسیار می دسند ۰ سلطان غاذی از رس ایشان متعجب 
بود که ناگاه تغای شاه "برادر توزله که, زر خريدة سلطان غازی بود گریخته 
آمد و تقربر کرد که لشکر منکلای‌دا امیر اولجایتو و فولاد بوغا سر 
کرده آمده‌اندر یی در نزدیتی لسن کرده‌اند که شب ناوگرفت بیایند» و 
امیر_حسین خود غول(شدم با دیک/ امرا و سار لش مات یی ۱۰۳ 
و قرار داده‌اند که امیر موسی و اوج قرارهارا بگیرند. چون سلطان غازی 
بر کیفیت جال واقف کردید لشکن‌های متفرافه زا( ۱ 
فرمود و خود بهمان ششصد مرد یکچپت که داشت ددی بطرف .سپرقند 
نباد و شبگیر. از دامن محلات ,؟[ذاشته متوجه ترکستان شد. اوج . قرا 
که دراه بسته بود .مقابل شد و محاربه بناد ۳ بپادران سلطان غازٍي 


(۱) ساعرج :> ساغرح ۳ (۲) رسیدن : رسیدند ط ۰ (۳) توسقال : ترقال ‏ 
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تب حمله اکزاوزن و اوج قر ارا تا محلات بدوانبدند . بعد از-ان روی 
برأه نپاده بتعجیل تمام روال شدند . 
قضارا در اين و قت بپرام جلایر قریب هفت هزاز سواز از عفول 


اورده بود و در صیرام و ناشکند نشسته بودند. سلطانْ ۲۳۰۳۵" عازی 
با آیشان ملحق شد. بپرام جلایر بازلیغ از پادشاه مفول آونده ترکستانرا 
ست درف اک فته برد و قطعاً در آن ولا ملتفت حال سلطان غازی نشده 
و از ۱ و علوفه هیج چیز نفرستاد» بمتابه‌ثی که دیپای زر خریده 
سلطان غازی‌را نیز تسلیم ننمود. سلطان غازی با او گنت که : « دو بار از 
واسطهٌ تو خان و مان خودرا خراب کرده با بادشاه و امیر حسین باغی 
شدم 3۳۰ تا غابه انن همه سر کش هی کت ام رفک از 
این بخانهُ تو افتاده است تسوا وتات ۷ ند مف دنیا 1 ملت تو 
شده اسّت و حپان‌را از مدبراق تقدیر بخود مقاطعه: کرده‌ئی . امبد دارم که 
هم در اين نزدیکی خدای تعالی ترا خوار در خان من سازد. » این بگفت 
و دامن افشانده بخانة امیر کیخسرو ذفت . امیر کیخسرو سلطان غازی‌زا 
طوی داده تعظیم بستیار بجای آورذ و در آن طوی طریق قدااندائی‌دا مقر از 
کرده زفیه خانیکهرا یت اموزاده"عبانتی و3 #کردند. 
فصه جنگ سلطان صاحب فرای ۳ 
با منکلای" امیر. حسین . 

در این ولا. لشکر؛منکتلای, ,قراونان‌دا! امبر.موسی و, ام الجایتو 
و اشیخ محمد,ییان: سر کرده اباه قریب. بیست هزار سواز «ورء لب مآب 
مولونکفور فرود آمدندا ).و "ملک بهادررا با شنه هزاز: سوار موز بگراال 
ی ۱۳ و خی میبوی()) 
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حبت محافظت راه فرستاد » و حپانشاه با هزار و بانصد سوار در رباطه 
ملک شت ۲ و خرهن اد ار دیر کی (۱) ۳ 
چون آوازث آن لشکر در ترکستان منتشر شد سلطان غازی بپرام جلایر 
و امیر کیخسرودا بجنگ و مقابةٌ ایشان ترغیب کرد . بپرام جلایر دغبت 
نشمود .. سلطان -غازی با امیر کیخسره اتفاق کردند و دو زار کی 
از لمکر مفول با خود سواد ساخته متوجه یشان شدند . 

سلطان غازی پانصد سواد بکزید د تتمه‌را با امیر کبخپرو گذافته 
خود به ایلغاد مستعجلانه [ ۳۳9۳] روان شد و از خواص شبگیر کرده 
صبحگاه بر سر جهان‌شاه بریخت ‏ د ایشان‌را از هم تارو مار کرده متوجه 
دیزك شد . و از گرد راه که دسید خرمن بهادردا نیز بيك حمله بشکست؛ 
و از ارنها بدوست نش ابلغار کرد و ی مالک بپادر بتعجیل هرچه 
تمامتر براند . چون سک ایشان درسید صد و هفتاد کر بگذاشت 
و خود با سی سواد بیشتی دولت عنان دیز روان شد . قراولان ملک 
بهادر چون از دور سواد آن سی سواد بدیدند لحظه‌تی باسم بولغمیشی 
بپر طرف تلد . الز و (1) سواد آن صد و هفتاد سواررا نیز بدیدند . 
با خود اجتهاد کردند که : « البّه لشکری چنین اندلك بی مدد غولی بسیار 
چنین دلیر نتوانند که بایند ,. پیش از انتک خول متول رسد در 
موضع کردن و غم خود خوردن داجب است.» در حال باز گشتند و 
ملک بهادررا از وصول لشکر امفول خبر -دادند-: ملک این خبزرآرا 
بتعجیل هرچه تمامتر باییر حسین عرضه داشت کرد و خود نیز. بی‌توفف 
از هم ريخته مراحعت نمود. 
(۱) ديزک : ويزک ط (۲) ازتفا : ازتغای از قفا .۲ 





بات 

سلطان غازی بجبت"آنک امیر کیخسرو"و غول" دو- هزار سواد 
مغول در دیز کث مانده بودند بامید آنکت متعاقب برستد در آنجا وف 
کرد مفولان خود از لشکر قراغناس متوهم شده هم از دیز کک مراجعت 
کرده بودند و پر جا که هر سیدا ند خرابی و اشر و غازت هی کردند. 
چون سلطان غازی بر آن حال اطلاع یافت "بتمجیل باز گشت و به 
کیخلرود یوت" .+ کنتضساو از خرابی حال مسلمانان و استیلاه مغولان 
بر اهالی آن نواحی و اسر و غادت که از ممر ایشان دست داده بود متفگ 
شد و از باز خواست روز جزا متحررز کشت . در آن باب از سلطان 
غازی مشورت طلیید . سلطان غازی با او گنت که : « من در این 
باب فکری ک کردها؛ چنانچه همین لحظه نتجةً آن بظبود ببوندد . » 
در حال شصت سوار ۳9 تعیین فرمود تا از اطراف راه سمرقند 
دلیرانه در میانةً تیان و3 بجاختند ز آوازء زسیدن لشکرفراغناس 
دزاانداختند ."لشکر مفوّل 7 حکایت دست از مسلمانان بداشتند 
ود همه غنایم و اسیران‌را گذاشته خلاص خودرا غنیمت داشتند . سلطان 


غازی از آنجا به خترلد" آمد و باشغاق امیر کیهترد اقامت فرمود. 


َصَةُْ توچه امیر حسین بنفس خود 
اسان اعاحت ‏ ۱۸8 ۱ 


چون امرا ایلغاد لشکر قراغنای بمجرد آوازث لشکر مفول از سیاهی 
سلطان غازی شکسته و منپزم باز گشتند امیر حسین ایشان‌را خطاب 
بسیار فرمود و اذ غایت قبر بنفس خود. سواد, شده. متوجه گشت . 
چون به آخ کوتل نزآدیک] رسید ده هزاز سوارٍّ, منکلاف حدا 


(۱) جا بقینچیان : جابقینحیان ‏ (۲) خبرک : در ۳ «خمرک» یا «دحمزک» خوانده میشود.. 


سوت 
کرده ایشان‌را چنان سشن‌گیرانید که آپ خجند گذرند د سرهای داه 
۳ ال خفتن بود که این خبر به سلطان غازی رسید .با وجود 


۱ م ٍ 
‌ و دمه در کار | مده بود سلطان غازی 


آ زكت هوا بغایت سرد بود و برف 
و امیر کیخسرهو و با پانضد ,کس مرد سواد شدند و هم در دل شب گذارهای 
آب. گرفته: بایستادند..,چون قراعناس "واز «برغوعا ابشان: تن جنانجی لت 
توابت. با آواژه رد منپزم شده بودند این کرد نتز باواد. برغو از مه 
ریخته گریختند . 

در اثثای این قضبه بپرام جلایر مغولان‌را سر کرده بی دخصت امرا 
روی به سبرام نهاد . امرا نیز چون از مراجعت لشکر قراغناس داقف شدند 
جپت قشلامیشی امبر کیخسرو به اوترار رفت و سلطان غازی در تاشکن 
قشلاغ کرد . چون منکلای امیر حسین بازگشته باه دسیدند او نیز مراجمت 
کرد و به سمرقند رفت ‏ و امیر اولجایتو و بولاد بغا و سایر امرای خودرا 
در مر وند بگذاشت و خود به ارهنگ سرای مراجعت نمود . قشلامیشی 
۲ د در آن مان ام ساری 9۳۳41 نی رات دیده ان 0 
بپادر دا پیش اهیر وس لت و مغول و حاجی بیک مفول بطلب مدد 
فرستاده بود. در ال ببار یامد و خر آوزد که لشکر مغول متعاقب 
می‌دسد . امیر حسین از وهم این قضیه ببزرگان ترکستان و آن نواحی 
"بیغام کرده بود که در مبان معامله امیر حسین و سلطان غازی توت ره 
حنگ و خصومترا بصلح و ضفامدال سازند 

بموحب فرمودة امیر "حسین ساداات مضه لته اضرلا بآ 
طرف مجموع_ باتفاق پیش سلطان غازی رفتند و بزبان شفاعت و عذر یفام 


0 برف": برفت 3 رش 
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آهیر حسین‌دا برسانیدند و در ضمن اآ نمودند که : * ون بواسطه شما 
لشکر عغول هر لحظه در بلاد اسلام ائواغ خراییبا می کند و "بواسطة 
ناساژواری شما دو امیر این همه اختلال بحال دار اسلام ماوذاءالتهر داقع 
می شود هر آینه در دنیا و عقبی شزاء و جزای این خواهد بود. وانخب 
می‌کند این کینه و خصومت‌دا از میان بر داشته" از طفاق باطن"و سر 
اخلاص صلحی چنانچه صلاح‌شما و مسلمانان باد بکنید . چون" امیر خسین 
باموتجود خلت لهشکر3 قو در ی 17 بکانکن می زند , شما تخود 
بطریْق اولی می‌باید که قبول فرمایید: و دیکر تا خدای تعالی کسی‌زا دول 
تدهدا عی کزان بجائی نمی رسد » و اه امیر باه یزژید که" بشتسبلندد 
مغول گرم داشت دیدند که عاقبت چه روی نمود.* 
سلطان غازی پیش از اين یک شب خوایی دیده بوداو باخود تعبیز 
کرده" که تکباژ ک گر اورا با امیز حسین ملاقات انفاق خواهد افتاد "و 
صلحی چنانچه موجب داخواه ارست خواهد شد. این حکایتها با آن ار 
موافق افتاد و تصایح بر گان مطابق نمود. رضا داد . شتا سوار شده 
متوجه سمرقند شد و عزم جزم کرده که علی السباح تا "1 دروازءٌ 
سمرقند بنشپر دود شخصی در راه سس ۳ و تفریر که ی 
میت ابانتایت ,قو: پیوست و امثال این دروغی چند در بافت . سلطان 
غازی صلاح ندید که در شپر رود. لحظه‌ئی تا اسیان دم زدند توقف 
فرمود و از کنار محلات [ ۳۳۵۰۸ ] به شادمان دفت و فرود آمد. الا دور 
سواد قوشونی چند از لشکر قراغناس پیدا آمد سلطان غازی فی لعل پر 
ایشان دوانید و منهزم رده به ۳ یام و ک بعد از نک اسان 
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ایشان در آن مرحله از آپ و علف سیر شدند و کوفت داه بینداختند 
از آنجا ری نیازی» که مولد و منشاً اد بود» برفت و.بنشست. 

امیر موسی لشکری ترتیب کرده بر اثر سلطان غازی برسید . بهادران 
که قراول‌گاه بودند با قراولان امیر موسی رسید از کفیت آهدن آیشان 
پرسیدند . ایشان جواب دادند که: «مارا حکم شده تا محافظت این 
بسن نا بکنیم . شما کسید زوا چه یی روا است امس 
بکجا مي روند؛» قراولان گفتند که: « امیر صاحب قران است ود بحضرت 
امیر حسین می‌رود . » فراولان امیر موسی باز کشتند و امیر موسی‌را از 
کیفیّت آمدن سلطان غازی خبر دادند. امیر موسی از غایت حسد و کینه 
باصال کرده نزدیک ۱ آمد ..سلطان عازی دب ده اه ۳ 
قصد او بجد است . ,سوار آشد دوی ۳ و خطای بپادررا با 
صد کس داز داد که از قفای او کمین کنند و خود با سایر بهادران 
بعز مقابله روان گردیدند . چون تعبیه مصافرا امیر موسی چنان دید 
دانست که سلطان غازی و است و مقابله و معارضه فایده نمی دهد. 
وا هریت پیش گرفتنه . سلطان غازی ارغون شاه بوردالیفی‌را بجهت تقل 
کوچ و بنه و آوردن امیر زاده دک بتحفه و هدایای شایسته بحضرت 
ملک حسین فرستاد. 

در اثثای این حال خی راید رکه لشکر از طرف میت ین توا ید 
و نزديك رسید. سلطان غازی با آن شفصد سوار که داشت متوجه سر 
راه ایشا شد و باتفاق و خوردند که : «مرده و زندء خودرا در 
قدم هم دانیم و مظلمهٌ _ ۱ سس یامت متضمن ۰ و متعبک 


که ۳ ( نات + نیاری ظ (۳) داء: دای ظ 
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شوم .» 1 ۳۳۰۰۲ ] چون کار با رویه شد و سخن بر یک جای راد 
گرفت ردان شدند و در کمشك که مرقد علی عطا است" متمگنانه قرار 
گفند , ابر امیر حسن ۵ علی آباد در دسید . امیر اولجایتو و امیر 
موسی پیفاء کردند که: «امیر صاحب قران با صد کس بیاید و ما نیز 
با صد کین امد[ه] ملاقات کنیم و کار صلح‌را تک سخن قرار دهیم .» 
سلطان غازی با دویست ف بوعده گاه برفت و ایشان با.صد ضس چنانکه 
ک- بودند بیامدند . بعضی از بهادران سلطان غازی بار دبتگز از غایت 
بد نفسی بنیاد اغوا د فساد نپاده ۰ .نمودند که در حالتی از این که 
دشمنان چنین بپای خود در تله افتاده‌اند فرصت غنیمت است. بعد از فنح 
و ظفر یافتن بایشان پیداست که کار له حس سا #راهد رسید . امیر 

صاحب قران مانع 2 و درضا نداد ۲ 
القصه امرا ملاقات کردند و از هر دو طرف حاضران رفتا نموده 
غبار فتنه‌را به آپ چشم فرو نشاندند» و باتفاق سوار شده در خانة امیر 
موسی فرود [امدمم لشکرهای دو طرفدا ترقال کرده. امیر صاحب فران 
متوجه شهرسبز شد» و از هر دو جانب صلح و صفا بمرتي اول رسید. 
امیر حسین در این ولا بر سر بدخشان رفته بود و ملک حسین از هراة 
لشکر کشیده بقصد بلخ متوجه شد. امیر صاحب قران چون بر حال او 
واثف شد لشکرهای ماوراءالشپررا جمع کرده از جبحون بگذشت و بدفع 
لعتکر خراسان روانه شد . چون ملک حسین واقف گشت کل الب ال 
فران با امیر _چسین صلح کردند. و , امیر صاحب قران با لشکر پسیاد 


(۱) عطا است : عطایست ۲ 








9ب 
باستقبال می رسند ملك حسین نا امید شد و بطرف خراسان مراجعت 
فرمود . 


قصةٌ رفتن سلطان صاحب قران 
پیش امیر حسین و ملاقات شدن . 


چون امیر صاحب قران بشنید که ملك حسین بطرف خراسان باز 
گمت امیز ساحب قران هم از زاه متوجه قتدس و قلان شذ. [۳۳۵۳۸ ] 
چون بامیر حسین خبر مس او رسید پادشاه بدخشان صلح کرد و مراحعت 
مود و د[ر] قتس و مقلان غلاقات افتاد . بعد از چند آروز که بجهت 
شکرانةٌ ضلح و صفا طوبهای بژرگک کردند. بعد از آن باتفاق متوجه 
فتح کابل ۶ محاصره کته فرود 9 در آن جنگ آمبر 
صاحب فران با بپادران خود چندان کت و مر نمود که عالم و 
عالمبان‌را انگشت تعجب بر دندان تحیر بماند و ذمین و زمان [ذبان] 
آفرین بگشاد. القصه بعد از چند روز فتح شد. 

امیر حسین باثیر صاحب قرآن منوت درد که ۰ ۱۹۳ 
سمرقندرا مستحکم کند یا بلخ‌را ضبط نماید ۲۳ باستصواب جمهور خلایق و 
اتفاق امیر صاحب قران قراد بر بل گرفت . و از کابل مراجعت نموده 
در بلخ نزول کردند. بعد از چند روز خبر دسید که امره منول امیر 
حاجی و شرول و قبراله زن و کیک موز الکو بساز دست مد ۳۹۱ 
کرده می رسند . بلا دیگر امیر حسین امیر موسی و امیر صاحب قران‌دا 
با لشکر هه منکلائی طرف سمرقند فرستاد» و خود نیز غول شده بدثع 
لشکر مفول سواز گشت و متوجه شد. منولان در تواحی تاشکن آن 
(۱) متوجه : + شه ط (۱) نناید : نماند ظ 
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زمستان قشلاغ رده پنشستند . امیر صاحب قران و امیر موسی در مقر 
فرایراق دیده اقامت نمودند» و امبز حسین هم .در شهرسبز ,عفیم شده, آن 
ردمستان بسر برد.. 

در اول بهار امیر قمرالد ین و[ امیر«شیرول و کیک, تیمور در خنیه 
ای 9 دید که امیر حاجی‌دا بکشند و معاودت نموده مجموع مفولستان‌ر| 
در میان خود قسمت کرده بنعناناد. امیر حاجی لذ خبث باطن ایشان و 
کت آن غدر مطّلع شده فی الحال با توابع و حواشی سوار ات 
امیر قمر الدین و کبک تیمور نیز خجل و منفعل از غایت خوف سوار 
کشتند و از سر اپ پا امیر حاجی ملاقات کرده شیراول بچاده‌را چونْ 
نقطٌ محصور دایره کرنک گذاشته مراجعت نمودند . امیر حاجی 
فی الحال پر سر شیراول دفت و اورا بکشت و هم در زمان 1 3۳۰1۳ ] 
بطرف مفولستان باز گشت. 

امیر صاحب قران کیفیت احوالرا چنانچه شرح رفت عرضه داشت 
امیر حسین کرده بفرستاد و در طِ عرضه داشت «فصل بالخیر » در باب 
مصلحت یورش مغول باز نمود . امیر حسین با وجود آ ات صلاح وفت در 
آن بود و مغولستان بسپولت فتح می‌شد رضا یاه » و در خاظر پورش 
بدخشان‌را مصمم! اکر ده امیر صاحب قران و امیر موسی‌را طلب داشت . 
چون امرا مراجعت نمودند بعد از ملافات دو سه روز در شپر سبز طویبا 


کوده «بعیش+مشفول گشتند . 


۱( مصیم متممم ۳ 





-_۱ا 


قصة [رفتن] امیر حسین و سلطان صاحب فران 
بطرف بدخشان , و حالات که در آن بودش فاقع شد» دالسلام . 
چون امیر حسین پیوسته خواهان آن بود که مملکت بدخشانزا 
صافی کرده بتمام دز حوزة تصرف آورد بر عزم فتح آنجا جزم شد و 
از برم زوی برزم بدششانیان نباد . چون به بلج دسید پسر خودرا بامیر 
صاخب فران منکلای نع کرد و بان ناحیه بفرستاد . ایشان بموجب ورمود؟ 
با لشکرها متوجه هدند او لت ات در هائی( که ولایت شینان بدخشان 
بت حصات من کرده نشسته بودند بسعی بسیار فتح می‌نمودند ؛ 
و می‌گذشتند . چندانات مک و ۳ شاه محمد شاه نزديك رسدند 
اکثر لشکر بدخشان با شاه شیخ علی در قنکنر النگ آمده بود . چون 
دز لشکر ببم رسید فی الحال بجنگ پیوستند و از طرفین سواد د پیاده 
در هم آویخته تیغ بی ددیغ بر ترك و تازيك هم زدن رفتند ‏ 3 
اثنای آن بپادران حفاتای شاه علی را دستکیر کردند و لشکر بدخشان 
را در هم شکسته .له و دمة بی شمار بتاراج گرفتند . امیر صاحب قران 
غنایمدا هم در ساعت پفرمود که باطراف آغرق برند . قضادا بدخشانیان از 
قفا راه بسته بودند . مجموع غنایمرا باژ ستدند و قرب صد و سی اسب 
فرود آورده بکرفتط 
امیر صاحب قران چون آن حال بشنید بر سر آن قوم رفت[ ه ۳۳۰۷ ] 
و رکه من( لیمانرا از سر راه دوز کرد تا لشکر از آن در تشگ 


و راه باريكت حان بدر آوردند و بجنکِ متفول گشتند . صعوبت ان 


َ )۱ ۲درهاتی : 022 و 
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با آمرونو دی نخان ات کنو اهر گام رکه شفت لباق 
لک صای فان وت قرار ای رد مسسته آفین وت انفان 
چنان افتاد ک که بپادران در کر ۶ گشتند و هر اس در گوشه‌تی با 
0 خود مقابله کرده تفر 13 شدند » چنانچه بامیر صاحب قران ببش از 
پانزده نفر نماند و از بدخشانیان بنجاه پیاده و دویست سواد مکابر؛ تیر دیز 
و رت اسر سا فرالن آورفه ‏ زرم فک برد ۶ ال 
هم نه. ایلچی‌بفا بپادر دد بدیپه تدبیری اندیشید و پیاده در 
میان ایشان دوید و چنه کس زار سل و رات و هت : « ای کوهی ان 
ان مار سر ود و ی 
جتها مي‌کید ۰ ینت امیر متاحب فران اتگاده است یرای کارا 
از دست تشتدر ود نار می‌شتانک و نواع ترحم و شففت دز بارة شما 
نان دارف مدا که شین انداتترت تما بسلله وت با فپ فرمانکو 
مملکتی چنین از شومی شما خراب شود ۰۱ کوهیان تیر و کنان از دست 
یه ند و مظلومانه بتظلم و تطرع هر چه تمامتر در بای او افتادند و 
در خواست دوقید *کد اه ایشان ار حضرت امیر صاحب قران بخواهد؛ 
و چند چیری بر سبیل زشوث از او فتول" کردنل . ایلچی‌بغا کلانتر 
آیشان‌زا بحضرت آورد و بزبان شفاعت گناه ایشان‌زا بخواست .و باين حسن 
حیل مال و خراج رون ایان نباده اسپان که برده بوذند و مرفم که دستکیر 
کرده بودند هجموع‌دا باز تعذی ببجسد او رخ بدخشانبان اسان نيك و 
انواع تحف و هدایا از برای جبان ملك و امیر صاحب قران بیااردند و 
خراجی که قراد دفته بود بسپردند . امبر صاحب قران نیز بفرمود تا 

(۱) هر گاه : هر چه گاه ۳ (۲) عنیم : غینم 8 
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ا. + 7 ( ۱ : با عم | ف سم با سای لا 
اسیران ایشان‌زا باز کردانیدند. لشکری که در اغرق بود از آن قضبه اول 
که شرح رفت چنان گریخته باز گشته بودند [ ( ۳۳۰۷ ] که اکثر بان 
در راه از بی یراغی نزديك بپلاك دسیده بودند ِِ قران بعد ار 
آين فتح کس فرستاد و کلانتران ایشان‌را آورده بر سر ملا فرمود گه 
چوپ باساق بزدند .و از اتجاسالما و غانها مرااحت ۳ ۱ 
قصة یاغی شدن شیخ محهد بیان و کیخسرد 
بر امیر حسین د کیفیت آن قصه 
: 5 ۱ ۱ 

در آن وقت. که امیر صاحب قران با حپان ملک عازم بدخشان 
شدند شیخ محمد بیان بتلبیس کیخسرو منرور شب وروزی معین دا بولجار 
کرده, کبخبرو. بجمع, کردن, لشکر, قتلان, و شیج محمه ربگرد آوردن 
لشکر, حصار وجغانیان, برفت ., چون سپاه جمع کردند, باتفاق دوال , خروج 
بر طبل مخالفت زده سر از ۳ ,طاعت آمبر رب جسین سروب آورده رودی 
ِ بلج نهادند , امیر حسین , این حکایت را با باد هم عنان بامیر صاحب 
قران پیغام. کرد و بتعجیل هر, چه تمامتر طلب فرمود . امیر صاحب فران 
نیز عنان عزیمت بدست تعجیل سپرد و پای ۹۹ در کاپ جد, 
بیفشرد. و پاندك , روز ,ددر بندگی امیر حسین بربید" پملاقاتی ,چنانچه: 
دلخوام او بود, بشد مگر ,در . آن.,وقت که شیخ, محمند پیان, آن ,طنیان 
بخاطر . راه داده. بود,مکتوبی نیز بسبیل دعوت بامیر صاحب_قران نوشته 
بود 2 آنن م بتوب عن, قرب بوست آمیر ح<سین افتاده بآن‌را مخفی داشته 


ی اه اه سل ۳۳۵۰ ٩12‏ 


(۱) جماه : جمله ط منیذ مود( ٩‏ ۱ هه 3۳ 
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۷ + چوق امیر< الیب"(قران +یه.بوذتا شوه آمدا:شخصیذ اف مالازمان 
امیر حسین آن مکتوب دا بنهان داشت و قرار داد که +4 آسبر زموسق 
ترا مکد ده مارلهآکنه 56 امیه انصاحنا قنان» بای بکلاد فزا. خود 
اندیلشین که محل" گرفتن در فلاقات: بودم! چوان در آن نگرفت "این زمان 
اعکیزه یست ابکیود #۳قلنارامها کلم ,خخصال» یبامفبتق معکتویرژ بقش 
آهیزد ال _آقرلان ؛دادن مسمول؛ رالقکک + «, اگره.اموزز رخودراء محافظت 
آکردی وننتی»» و اگر نه همین زمان ترا گرفته. تلف خواهند ککزات .تما از 
واسط سوآبقن که با تو "داریا ,اعلام-کزديم ۲ اگر اهمالی» کنی خون و 
بگردن تو خواهد بود! »امیر صاحب. فران هم باور+نکرد .اجماعتی, از 
نوکران زانو زده" گفتندا که : « پا وزجود [ ۳۳۸۵ ] حزم وب احتباطین 
که شغار " شما بود موجب این تخافل تچیست ٩:۶,‏ امیُنلبصاخف قرآن دز 
کفت .که :۳« -دل مزل ,با رامیر الجبین رانلت انلبث وا ببیلچ, گوانة 

اگواهی نمل دهد .که افاایاً جواخدر یکت کذاینتگفقد سوادا+شدا 
بیش امیر حسین دفت . 


:5 ب چم 


رسیدن او همان, بود د سوارٍ شدن,, امیر حسین, همان . هر دو هم 
عنان پاسم طوف بر ِ جبحون , سبر می کردند که ناگاه از روی» آب 
بت سواری بیدا شد » و ازر آب پپردن آمده بش اهر حسین آمد 
ما آمیر, حسین, جتفس شد بو دوي 
پامیر صاجپ قران کرد در کف که « اي تدش رسیدم اس . صلاح 


در آن است که تو. دم "1 با باشکر های خود, علی السیاح 
مک اد وی که من بسیی ن رم ام ما و 


1 





() حنم : جثم و 
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ال فراصت‌وا غیت دانست و از لول صبح کورکه زده کوچ کرد و از 
جیحون بگنشت . 

چون. بای خبر.عزیمت ابر صناحب قران د امیز ,زنده «حفم ( 
بهنود صلابت امیر صاحب قرانی چنان در خلایق اثر کرده بود که اکر اورا 
با ده 3 می شنودند هزار زا مجال اقامت نمی ماند . شیخ ان 
بیان با معدودی چند روی به ترکستان ناد و کیخسرو بطرف قتلان عنان 


1 ۱ ۲ 
هزیمت مات +»امیو صاحب ذران و زندء حشمم ۱۱ 


شپر تکرده زنده حشم 
در عقب کیرد برفت و امیر صاحب قران در پی شیخ محمد بطرف 
ملمرقندا دوان شق و ,تا, خچند امیش ۱ کوده اقا بل ۳ 
و خود باز کشت و در شهر سبز بعیش و طارب مشغول شد . عادل 
خان ۰( 1 بادشاه امیر حسین بود از او روی گردان شد ‏ و ِ- 
فتنه‌تی از نو یاه نانک یات رن بر اد جمع شدند . درحالتی که 
او رواج و رونقی تما یافته بود امیر صاحب قران برسر او دفت و اورا 
که ام ۱ 

ژامتال یی بسیاز تیکز ندگییا و تتدسات تاه ان ۱۱ 
و اما حاسدان در هر یجال که اندک فرجه می یافتند هزار دروغ و 
راست در حق [ط ۳۳۶۸] امیر صاحب قران می‌رسانیدند» تا عاقبت مزاج 
ای سرا بای ساختك که ماه در حی امس ات را 
شد . قضارا امیر موید . که شوهر خواهر اميز صاحب قران بود در 
مستی پسر جاورجی زد و کشت . و از دهم سیاست امیر حسین متواری 


(۱) حشم : جشم ۳ (۲) حشم : جشم ط (۲) تکامیشی : ینکامیشی ‏ () خان: 





ارات 
شده می گردید . اهیر حسین ایلچی بفرستاد تا خواهر امیر, صاحب قرانژ| 
کوچانیده به بلخ بردند! ۱۷ فد ائنای. آن اکام برسین کهر اهیر صاحب 
قران مجموع تواتگران اک و کلانتران ولایت‌را باسم نام برداری کوچانیده 
روا بل کند .و امثال این در سر يك هفته صه حکم فتنه انگیز 
عداوت آ می‌زسید . مجموع امرا و سایر مغول و تازیک از امبر حسین 


دا 
[ ظ1:۲۷۰] طرقة (مر ء ماورزء سك 


که بتقلب سلطنت اذ دست اردغ جنکز خان تصرف خود فرو ]رفتند 

چپار نفر اند و مدت ملك ایشان از ابتداه سن سبع و" اربعین و 
سیعمایه تاسنة اثتی و سبعین وسبعمایه . که موازی سی و پنج سال بوده. 

ذکر سیرت امیر قزاغن 

آمیر فراعن آمرد "هار دلیر و. بررک تهمت و صاحت قذرت بودا. 
کی رای ان ند رورت و 
بجبت ابلاغ بر مرک ۳و فمااق بر اقا ؟اخیاز ردو 
خراسان درانست حنومت تخوه آورد و یک دو کرت با ملک حسین 
هراة مصاف داد و فیروز شدا» چنانچه باسم پیشکش مال دافر از او 
ستقی فد لوان وتلطنت باه _ هیکت ممافرای ۱ التهر ,چنان معمود ۱ بود 
که بابلاقبا و قلقبا بملف‌خواد چهار پایان وفا نمی‌کرد . ترکت .و تازیکرا 
پناهیت مالکلام بحاصل بود همه ,طایفة تمو ال ۱ 


(۱) قران : قرآن بآ (۲) مونک : موف ر[ (۳) ماوداء : ماوری رز[ 
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عبت عضت وود خال عم ذافت* 

پنتر ار [1:1۷۷۵] اما زاده عبالة 1 ی دخشت ۲ پدار کر 
به "خوالزم برد . خوارزمیان بدویسنتت نومان عیترا از او" باز خر یداد 
چون مراجعت نمودند افیر قزاغن"اوزا بلا خواست کرد که : «چرا بی 
موتجتی فصن مملککت فان کر از تکرش فا ۱۳ 
جريمةٌ اد بگذشت و جمعی‌را که ماد آن حر کت تشد بودند گوْشمال داد . 

مت دوازده سال حکومت اک که کارنامه عدالت انوشروان در 
جنب معدلت او بگرد رفت . قتلفتیمو ۳" نام که از اودغ راز 
هزازجات" بود و خواهرا ترکان اقا حرم اامیر قزاغن ۱ داء دد احبله 
داشت » بواسطةٌ جور که ,بر هزارة. خود می‌کرد از. امادت معزول گردانید 
توض چند . که آقا در ,خواست نمودر با لز سر حرم او بگذرد بجائی 
رسید ۳ . از فایت یله ی بر کب ۱ ۳۱ 
شد تا روزی که با معدودی اندك باسم ,باز برانیدن سوار شده بود آن 
شجس فرست بافت وزرا هم در سر شترگاه کت ت ۰ ۱۳۲ 
سامت ال حرکت م ترلامت اما زان حرام نمک‌را بدست ورد باده 
پازه کردند ودامرزاده عد‌انرا بای مر تاد اد ۱۳۳۳۱ 

ذکر سیرت امیرذاده عبدالله بن امیر قزاغن 

چون هستند"» لطیف طبع : دلاور بود و با اهل فضل میل خاطری 

تمام داشت. چون بحکومت نشست از غایت سلیم نشبی گوش بسخجن جمعی 


(۰)۱ال ۵ ۰( علتتور ۰ لفیور رز ۲ ۳) تزاشد. ایتجا ف ‏ جاهای ویر ۳ 
«قراغن > فینویسند(ع) نرسید؛ برسید ار (ه) قتلغ :قیلغ ی ۰ ۳ ۱۲ 
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از مفسدان کرده بان قلی خان‌را بکشت:.و «بالکلی.. اختیاژ «مملکت‌را 
پدشت! فرفد گرفت لهنوز -یلکسال انماف‌ان حکوامتراو دتشگنشنا بود. که 
اطیر یبان سلدوز ‏ اخروج. کرد بو عکابزه اورا درد مفر. سلطنت, فرو . گرفت؛ 
کید پرادیان تیکشت دا بسرناداهاط رب فزاش پیامیو چنیق ه بطرف قنبز 
ملان, کوابظلت »ی عراداد ۰ کوجك. عبفلنه 4 که سلطان _هجمود نام.,داشت 
پناه ببه مفولستان پود. این قضیبه در نبنفرخمنی د سبعین و سیعمایه دافع 
شادا: هقبرة امیر عبدالم درا شبر منك وافع: است . 
کر سیزت امیر بیان سلدون 
مردی آبخایت فارغ و" عاقل بود و دذه طریقف,زمو احتیاط: ببیچ نوع 
از انواع ملتفت نمی شد و پیوسته بشرب خمر مدامت هی مود . بعد از 
ان که مدلکت‌را از دست اوروغ(7) هیر :قافن منبثخلم: گردانیدا بتصو ر 
رانک هتکس دا درد "وی بنذر! جرآغا]لانك و ور عِش 
افراطی [(۲۷۷ ]تما کردان] گرفت. اموز ملکی بواسطه آنخلل 
پذیرفت "و هر کش بسر اخود وجودی. یبا *کزدند-» چناتکه هیچکس دا 
پروای ان نقاند .اه کجا ابلچی- اد ترهدرهیل_کردفیلیز ال لت*لخورداو 
هر نوکر او که بولایتی دفت بجز شنقصه« هیچ نیاورد. و بعد از تحمل بسیار 
چون بانتقام گردن کشان ملتفث شد در پیراهون خود. چندانکس نیافت 
که با" او" يك. دستک"مواففت-کند ::متحیتر "فرو: مان جمعی, از اموا که 
. دامیه تتبانگیریا دزن خاطلها داشتد تفای ریت ات ,اواج مداندا* ازعایلت 
عجز و عدم قوزت معلکت‌را طرح بنگذاشت وا بطرف کرملنیرات گریخت. 


(۱) "بیان سنلدوز : " نبان سلدور رآ | () تا : با رد (۳) اودوغ : امیردغ ر 
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بعد از آن چنانچه سابقاً در ذیل قصهٌ سلاطین. اروغ چنطای 
مفصّل (۲گنته شده .است. ماوداء الشهر بدست, ملوك "طوایف افناد و 
ملک که ازاسد #سلای نا ناه عراز مأمق ود مسکن مسافران 
ود چنان تنک و موحش گردید [که] صد سواردا تایک فرسخ مجال 
عبور ‏ نماند ". تضر ع فتضرت کردگاز بر آورده از دست ظالمان بددگاه 
حق آمدند و نالیدند تا بعد از الم بسیار و شدات بی شمار بتقویت 
بانوی کامکار حضرت ساطان غاژی دقع چید [ه] و هپر؛ بر چیده. دولت 
خاندان" قرافتی با دیکرن نمو د نما یافعه با حل افال امه ۶ ۳۱ 

حسین بن مسمی بن امیر قزاغن بر ببریر امادت متمگن شد.. 

ذکر سیرت امیر حسین بن مسمی بن امیر قزاغن 

امبری بغایت لجوج بهادر بود . از غایت سیاست که داشت. چماقی 
پولاد بدست می‌گرفت. و دد دیوان مظالم می نیت باکر اجه ۵ 
با مدعی علیه در سخن خود خبطی میکردند يا بفور حکمی که کرده 
بود. نمی رسیدند بدست, ود ابدان چماق ایشان‌دا می زد .و امساک ا 
غایتی داشت! که جاماه کربای نی برش ۱ ۱ 
زین جامهٌ او باده می‌شد وصله می زد . مجموع خصایل حمدة او را این 
صفت دمیمه پوشیده . بود . هزچند که حضرت. سلطان غازی نسبت با ,او 
همراهی بسیار. و اشفاق بی شماد بتقدیم دسانید بجانی نرسید و همچنان 
بانگیز مفسدان حائب حضرتش‌را از دست بداد و چند کرت و کرد ر 
چون که از واقع جنگ روی مراجمت کردند و سر بدالان ِ سمرقند 


" () مفصل : موصل بآ (۲) قربوس : قربوش ر][ (۳) سر,بدالان : سر بدلان ی[ 
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سیاست , دسدند. امیر حسین بوقت مراجعت توکران سلطان غازی‌دا پصد 
هزاد دیناد بی‌موجبی مصادره کرد 1۳ همه ,وحهرا سلطان غازی[4 1:۲۷۸] 
از خاصنٌ خود ادا فرمود چنانچه از نقد و جنس هرجه داشت. در ,بر ال 
صرف شد . بجپت اراک مجتر یرک مانده بود امیر حسین متا رن چون 
آتش . بگذاشت و خود. بطرف شپر مونک مراجعت نمود . امیر موسی 
که معط شون اهر راء حفطای بود. بواسطهٌ رشد چبلی که در سیمای حضرت 
سلطان غازی مشاهده می کرد بالطبع از غایت حسد در بند آن بود که 
وحشت , و کدورت میان حسین .د سلطان غازٍی آتکر آکند . ونر 
کته نات فتنه انگیز بامیر سین می نوشت . , سلطان, غازی چون معلرم 
کرد با امیر حسین نوشت ,که : « سین صاحب غرضان متواتر بدرگاه 
می‌رسد صلاح در آن الیت وه من ملازم باشم ی احتباب 
نمود. بعد از آن که اداجیف بسیار شد سلطان غلزی روذی, بجهت دفع 

ملال شکاری بزر کف اتکی کرد 7 وق موحت ‏ ازدیاد تهمت شد. 


0( 5 ها "مزا 


بمد از . آن ؛بپرام جلایر و شیر , ۲ رام قتلانی 
دز خفیه بیفاء کردند که :, « امير حسین در کمین قصد حضرت. تو است. 
فرحت را خت مار و ونه ۱ متّفق‌ايم. ".پس به بولجاری معینن سلطان 
غازی دوال ضرددث بر کوركة خروج. فرد کوفت . شیرر ۱" یرام _بهزام 
نیز در قتلان بنیاد عمارت. پارو *" کرده لشکرها جمع گردانید .,بپرام 
جلایر چون ببد دلی موسوم بود مکتوب به شیر بهرام نوشت که : « پای 
از دایرة آن. آن.فکر, او ل کت پم که مال حال این دو صاحب وجود 


1 (۲) قتلانی > 1 1 (4) بارو : 
بادد با ۰ 


ص زا 

بچه مرس » چنانچه اگر یکی بحرج رود دفم آن دیکر: آسان اسلت» 
هر دو قراد بدین داده؛ از امشودت تخل کردنك : بهرامجلاین میا ولجود 
آن از وخامت غضب امیر حنین اندیشه مند شد و پناه به مغولنتان س_ 
سلطان" غازی چون " اژ. آن دو غنافق .مایژس شذ عنانا توح بدست 
تو کل .بشلپرد و+روی"بطیط پساوویان»-نهاد !۲ دن*اننای مق ءسلیمان و 
چاورچی ۲ که رکن اعظم بودند" » متخلّف اشدند : درن‌شیزه- ی ال 
تخواهرا؛ اقیر یسیو الا ترکال آفا و محبوب ذل تخطرت بوذ جرا 
حق پیوست ۰ چون امجال عرا ذاشتن نبود#خاجی شیف الفاین‌را رف قلهه 
فرستاد ود خود متعاقب رژان شُذ : اهیر حسین داننمت که این فتدهسرسرق 
یت وا سل بدزفتی واه بکشیه یه الهواید بو ار ۱۳۳۲۲ 

صلح فرستاد . 
سلطان غازی قرار داد که امبر حنین لشکر ها را در قضبهٌ خناثه 
[ گذاشته ] با صد سواو [ :۰۲1.۲۷۸ به ننک جکبک ‏ ال بو تخود 
نیزا لشکر" به خراز باز؛ داشتهباصه کن" امتقبال: نمایک وبالجدد 
عهد نموده صلح کنند. .. سلطا غازی بجپت احتباط سنصد سوار ".اعتمادی 
رن و روخ ابموعد دنباد ".۰ ازاران*حفله" دووعت کنو دل دبه "نز 
ین ۳ بنانه و خواست که باه" کس"جدا. شود یکی از 
غلامان سلطان غازی دز قیتول "امیر حسین بود": تا چکند اول برشید"؛ 
باز نمود که امیر حسین شیر پپرامزا بکشت و مترصند آن است که با 
سلطان-غازی نز همان تفش بکال برد« شخصضی که سرداز جکند اول برد 


"() چاوژچی :"جاوجی ب ۳ (۲) بیراودا: "راودا ب 1‏ (۲) اجعجك ۰ عحك رز 
(ع) خزاد : حراد ر (ه) در دیه نو یکمین : در دیه توبه مکین ر[ ()جدا : خدا بژ 
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بانگ., , بر او زد که ۰ مار ری چنین از ی رفته‌را بهم, نمی توأنیم 
آآوزد . این , چه اراجیفب است 4 آورده تی :۰۱ ببچاره دم فرو خورد . 
رت تنک تیگ رد ]وان قتل شیر بهرام در اغروق سلطان غازی 
فتاد و مجموع خرد و بزرکک را از غابت حرمان متفرق شدند. سلطان 
کر ان متسه تسا 
بطمن نسته اند . بانفس مبارک خود بلغامیشی نمود . بعد از آنکه 
تحقیق کمین کرد و جون صرط آمد ی صعب ‏ بصحرا 
کید ۰ آن ی کسکه |[ کذا] یر 9 شده بودند . 
9 فرو ماند .. ۱ ۱ 
هر ۱ لو رت خراینان 
نهاد . ود چون به ماخان - بجهت آزمودن مزاج هر کس دسولی_به 
هراة و رسولی دبکر به کلات فرستاد-: تا" وضول ایشان » بمحلی" که 
یراق دید قراد گرفته ۰ راه ببست » و هر کاروان که مي‌رسید موقوف 
می‌داشت تا کسیرا : بر حال او اطلاع نباشد . چون دانست که ملك هری 
و حاجی بيك جادنی قربانی در صدد اعتماذ نیستند سلطان غازی گماشتگان 
را باوازهٌ آنکه «متوجه هرأت می‌شوم بگذاشت» و خود از حبحون عبور 
نموده بعزیمت اوز کند ی ردی طرف فرشی و نخشب اد : 
فضارا امیر موسی با قریب شش هزاد کس * در بوردالبق 
نشسته » مك بهادر با پنج, هزار ۳ هم در آن نواجی نشسته بودند. 
سلعلان غازی با غریب سیصد سوار که همراه داشت. اکثر , بکمین بنشاند 
و خود با معدودی اندك شاهنگ پسر فرشی اش و دروازه هارا سته 
(۱) اوز کند : اور کندر[. (۲) در بوردالیق : بوزدیق,[ ۰ ۱ 
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دید . فی الحال اژ ممر آب چند کس‌دا باندردن فرستاد تا دروازه‌بانر] 
بشمشیر بچیده درواژه بگشادند . سلطان غازی قلعه‌را بگرفت و ۳ 
خودرا پدانجا کشید . پنه ۰ امیر موشی لا مه ۱۵۱ ۱۳۱۱ 
چه داشت بدست افتاد. سلطان غازی بسر اورا چنان کرد که بگریزانید 
تا آوازة وصول تشکر آبدر زشاند که کر بی دح ۱۳۳۱ 
افتد و از هم بریزند . 
امیر موسی و ملك فی الحال باتفاق دوی به قرشی نادند . چون 
سواد ايشان بیدا کشت سلطان غازی باروهارا بر پهلوانان تقسیم نمود و در 
دروازه‌تی ساری بوقارا و دروازء دیکر داود و مژید و حاجی سیف 
الد ین‌را پنشاند » و خود بدروازه‌ئی داکر پنندست و خسن ۱۳۳۳ 
عبای و اقبوقارا نامزد کامك فرمود . چون منقلای لشکر یاغی بمقابل 
درواز؛ امیر موید رسید موید با سی سواد بیرون تاخت و شصت اسپ 
باندرون آورد . دورکه بپادر ۶ اد 0 میان یاغی بود دردان 1 
خودرا باندرون انداخت و اوضاع که معلوم کرده بود مشروح 3 
چون شب شد از بهاددان لشکر یافی دویست نفر چپر بر لب خندق 
آوردند ۰ علی الصباح اقتبمور بپادر ۶ ابلچی ۰ بوقا بپادز بنجاه باه 
و بیست سوار بیرون ددانیده آن دوست ک‌را تا کار ویر ان ۱۳ 
موی ندید در وال و تا ار کل سس 
ار 
کفیدند": سلطان غازی با دیگر لشکر ها پدر امد و نا خن فرلها۵ 





)0 بنةٌ : بهُ رآ (۲) ایلچی : ابلحی رآ (۳)توسفال : توسعال رژ 
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که موازی سه فرسنکک باشد» در قفای هزیمتیان براند . و هزار دوران‌را 
از قومء جلایر باز گردانید . 

د آن زمستان دد فرشی قشلاق ساخت.. محمود" شاه بخارائی‌را 
بجپت تحصیل اموال بخارا فرستاد . او پواسطةٌ حصانت آنجا تمرد نمود. 
هم منتصف زمستان امیر حسین امیر موسی و امیر الجایتمورا با لشکری 
تما بقصد قرشی فرستاد . چون خبر دصول ایشان گرم شد سلطان غازی 
بعز) شبیخون با دویست کس استقبال کرد . قرادلان پیست کس از لشکر 
تس لت کرده بیادردند . [ظ ]1,1۷٩‏ از ایشان معلوم کرد شییخون 
متعذر است. فسخ آن نیست فرمود. علی الصّباح که مسافت هر دو قراول 
نزديك شد سلطان غازی بر سنّت مفول سیران بینداخت و باز گردید . 
چون سواد لشکر مخالف بیش از آن بود که مجال میسّر شود از , فرشی 
دوی به بخارا ناد . 

محمود شاه‌دا بنوعی دیگر یافت . دامن همت بر دثار او افشاند و 
عاز) خراسان شد . چون امیر موسی و اولجای تیمور بناحيةٌ بخارا رسیدند 
محمود شاه پیادگان‌دا بر سر کوچةُ باغها فرستاد . هر[اولان قراغونلی )٩‏ 
اودروتمیشی کرد . اغلب ایشان‌را زیر دست و بای اسپ گرفته بکشتند ؛ 
چنانچه اذ ده.نفر یکی بشپرباز تکشتند . محمو3شاه اند «شهه از 
دروازه‌تی دق خوددا بیرون انداخت . لا یموت و لا بحبی در ماخان 
بحضرت ببوست . سلطان غازی با معدودی اند ایلغار فرمود و جیحون‌را 
از گذار عبور کرده در ظاهر بخادا آشوبی تمام بلشکر یافی انداخت "و 

چند نفر از قراولان‌را بگرفت و بکشت . ۳ پالاوعکر «قر زا هه 
(۱) تراغوناس : قراغوباس ر 





رت 

ان شب رانا ۳۳ السبام کر فرا تن ۷ 
براند . خبر رو پیش از دقوع ار ده ۲۶ مترصد ‏ بودند که 
لبتّه بر سر ایشان بیاید د مجرد تا ۳ کس در خلاص 

مشغول شدند . ۱ 
سلطان ان بترف سمرفند اسطوف] کرداید و ۱ 
ببرام جلایر ببرلیغ موغول ترکستان‌دا بدست فرو گرفته بود . در این ولا 
سلطان غازیرا التفاتی جندان نکرد. سارا بیخسرد ار ۰ ۳ 
بود . بحضرتش ملحق شد و بانواع خدمت کاری قیام نمود. امیر حسن 
لشکرهاه کران بطرف ترکستان فرستاد . اپیک دفعه امیر موسی و امیر 
او لجایتو و شیخ محمد سان‌را با ست در سواد » و دفعه‌تی دیگر ملك 
بپادررا(" ۳ با سه هزار سوار. و دفعه‌ئی ر جهانشاهرا با هزار پانصد 
ت از راه روانه گردانید. چون آواژه بثبوت پیوست سلطان . غازی هر 
چند 3 بپرام حلایررا [ 1۲۸۰۵ ممقاله ایشان ترعب کرد راشی ۹2 
سلطان غازی و کجسرو با دی هرار سوام متوجه گشتند . از آن 1 
پانصد سوار با و همراه گردانید . مستعجلانه از قریه ۳ 3 
صبح‌گاه جهانشا‌را بزد؛ و از اد بگذشت و ملك بپادردا . نیز بکشت؟ 
و از ای کشت ۳ و ۳ غول بود بزد و تار و مار 
گردانید . چون مقد مه 0 لشکر سه‌گانه حسین ت_ 
تصو ر کرد که السه در تف, ان کر لشکر, مفول بوده. باشد» ز, اکرن 
ان لب چکونرنن, دب تواند آمد, و پمجر د همین اندیشه 


(۱) قراغو ناس : قراغوباس ر[ (۲) بپادررا ۳ کیان نیک یهتن :01 





9۱ات 

روی هزیمت براه نادند . 

در حالت اين, کشش و کوش لشکر منول که همراه بهرام ,جلابر 
بود ردست تاداج پر مسلهانان دراز کرده خرابی بسیار می نمودنه . سلطان 
مق اک اقتدر دد اد نوش نو لیکو از 
قیلگام(۱) ۳دست. تقلب بر ,آوارند و مواخذه آلن در روز رستاخیز. بر 
او باشد . دفع ایشانرا اعم" دانست و عنان بطرف آن مشر کان, بگردانید. 
فوعقلال ۳۱9۱0۵ کته فرفتلر بودزد . بهر که تسده بود بم مسا 
کردن زد ؛ و موغولان "نیز اسیری که گرفته "بودند بجای گذاشته فرار 
مود 

امیر حسین با وجوذ آنکه برف و دمةٌ بسیاز باریده بود و سردی 
هوا مفز استخوارا در هم می فسرد دیگر بار با لسکرها یامد. سلطان 
عااق کدارهه آب میسول لک ی سیون او تربار ور 
سلطان غازی بفرمود تا باد در یرغو دیدن و هم ی هن 
چنان مستولی شده بود که اد استماع آواز برغو 1 باره عنان‌ریز 
منپزم شدند . آمی حسین دید که فتله بزر گا شد و از اصلاح باز ماند؛ 
در صلح زد و پتوسط چممی از بزدگان صلح کرد . سلطا غازی بول 
نرمود که جوا هیر حسین. بمقر خود باز گردد. متعاقب برسد و همان کرد 

قضارا در اين فترات لشکر خراسان تا حد" [ ۱۸۰ بخ تاخت 
کرده بودند و لشکر بدخشان آثر سرحد ها نار و ماز گردانیده, چون 
ساطان غازی. مااقات فرمود هم در زوز حضرتش‌را با پسر خود بدفع تسا 


(۱) قتلگاه : ملعه رآ (۲)د هم ۳ : وهم و2 دهم بر ۳۳ ات تن 
تراغو باس ر[ 3 1 


۱۸)اع 

بدخشان فرستاد و خود روی براة ناد . در سر یک ماه سلطانْ غازی 
آن ناحیهرا صافی کرده مراجمت نمود . در حبن ملاقات خبر دسید که 
شیخ محمد بیان") و کیخنرو یافی شده‌اند. فی آلحال امیر حسین سلطا 
غازی‌را بدفع ایشان فرستاد ؛ وا بل ۲۳ آمد و تا سمرقند 
براند » وچند روز در شپرسبز توقف فرمود . 

در اثتای این حال آمر مویند در تشر شرا ۳۳۱ 
خون, ذآران استعانت بامیر حسن بردند. ایاچی فرتاد با ال ۳۳ 
گرفته ردنت بزرگ از نازشی که داشت سلطان غازی دا تکلیف 
کرد تا حمایت کند. ایلچی تشدد می‌نمود . يك باد.دیگر بر سییل طرورت 
کوش بقول خواهر کرده اتفان.امیر موس د زک اه ۳۳ 
خروجرا بدوال دولت دد خروش آورد لی ساودی) توت که از 
طریق نصیحت دفع الوقتی آآزن ‏ هندو قرقره در مجلس بت ضرب 
شمقیر سرش بدود انداخت ..بعد از آن یکچپت جنک شده دوی به بلخ 
نهادند . چون نزول بفصیهٌ ۳ واقع شد سلطان غازی امبر موسیرا در 
عول ربکدااشت ح رن درم م2 منقلای روانه شد. امیر موسی از غایت 
بددلی توهم کرد و با مخصوصان خود متخلف, شد؛ سلطان غازی لفات 
ننمود و سیورغتمی ‏ اوغلان‌دا با جمعی از بهادران منفلای گردانید و خود 
غول‌را باشلامیشی کرده متوحه شید . 

امیر حسین لشکر گران‌دا بدفع فرستاد. قراولان سلطان غازی هم 
در نواعی ترمد ایشان‌را تار و ماد گردانیدند. بعد از ان امیر اولجابتژ 


(۱)بیان : سان ر (۲) بساوری : ساوری (۳) خزار : حراد ر[ 
-۱۷- 





اف 

واگ وم کیعیرو با تشکرها ملق شدند؛ «ٍ.شیخ مجمد ییان نبز بمدة 
رسید... اهیر حسین چون از وصول امرا واقف کردید دانست که مقابله 
متعذرر است .. ی شد. سلطان غازی بانغاق امرا سیورغتمش اوغلان‌را 
بر سریر خانی( "بنشاند و لشکر بدر پلخ برد . زنده چتم با لشکر نایمان 
ود تفای دردازهاه شبر بخش کرده فرود آمدند. بعد از چند روز 
که [ 1,۲۸۵ ] معارضه و محاکا تکرار یافت امیر حسین مجموع سرداران 
و سیاه خودرا بجنگ بیردن فرستاد . 

قضارا آن روز اکثر لشکر بچابقتن ۲۳ رفته بودند. در حین آنکه 
تعره مساضر مرا پای از جای برود امیرزاده عمر شیخ» باوجود که 
شانزده ساله بود. حمله کرد ویاغی‌را تما درخندق دیخت وبيك ضرب 
شمشیر طناب جسر خندق‌را برید . مردم شهر چندان تیر بر وجود ریخته 
بودند که تکرک بهار وريك بپار در جنب آن تعتسز نماید . ملتفت 
نشد و چون شیر خشم آلود می غرید. نا گاه چرخ انداز شست 
چرخ قضارا گشاد داد . تیر چرخ بر زدیا پای هباد کش ی نشمت 
که سر پیکان از روی ر کاب سر بزد. اهیر ژاده عمر شیخ طرد کرده 
مراجعت نمود . سلطان غازی چون دخم او بدید از دهم بترسید و 
جر احان‌را [لامر کرد تا پیکان‌دا بکشیدند. احتیاط نمودند. بعضی 
از خردهای قدم مبادکش خرد شده بود. مت الکلمه کنتند ا 
بسیخ آهنین داغ نکنند شریانات «قدم پسته نهوده بجپت انکة "مبادا 
بی طاقتی کند ادویة هوش بر در شربت ترکیب کردند. امیر زاده غمر 
شیخ بانگ , بر ایشان زد و پای پیش نهاد . چند کرت سیخ تابنده در 
(۱)خالی : ترخانی یا (۲) لسکر بچایقین : لعکری بجایقی و 
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گذاد تیر فرو بردند تا خون بسته شد و سر اغصاب " و-عرّوق" گرفته 
گردید . قطعاً واصلاً يك سر موی تغییر در بشرژ مبادکش داه نیافت. 
مجموع بزرگان دست حیرت بدندان تحسین گرفتند. 

امیر حسین چون دید اک بنجهٌ تقدیر طلسم تدبیر اورا مجال نمی 
دهد بادشاه خود؛ ال سلطان زا؛ بذرگاه فرستاد و التمای [کرد] 
که زخصت <ج " ازذانی فرمایند تا ترلك تخت و سلطنت گفته بافی 
عمر دا در صورت فقر و سکنت بگنراند. سلطان غازی ملتس اورا 
مبذول داشت و عهد بامه ور ان ات و ی رد 
د نیم شبی جواهر [ی] چند از خزانه برگرفت داز سر بادد بزیر آمده 
رز بکوچهبانها نهاد . غبار یه دید بصیرت آورا چثان فرو کرفته 
بود که راه بدر نمی برد. ناگاه صبح بدمید و آثر روشنائی روز ظاهر 
شد . بیچاره ازغایت سرا سیمگی مناری دید . بر سرآن دفت . شتربانی 
که چند روز بود که شتر کم کرده بود برسم طلب بر سوی می تاخت . 
گذارش بان مار افتاد. خواست که بر سر آن دیده زند . چون 
الا دفت امیر حسین دا دید "با وجود آنکه تقناخت امیر حسین 
خودرا بر او ظاهر کرد و چند دانه مردارید باسم جق السکوت 
بدو داد . شتربان مروادید هادا بحضرت سلطان [ ظ1:۸۱] غازی برد 
و کینیت‌دا با نمود . امرا بجپت احضار لو ری تاخی د ار ۳ 
عنان حاطر گردانید[ند] . چنانچه سنت سلاطین است ‏ به یاساق دسانید . 
چهل سال عمر بزیست و ده سال حکومت کرد و,سنه اثنین و,سبین 
و سیعمایه بود که مقتول شد, 


۱۷۵ 


۶ 
۳۳۰۸۷ طبقه حضرت سلطات صاحب قر ان 
و اخبار و ادضاع و احوال و کیفیت او 


نبذی از افعال و اخلاق و اوضاع کواای ات ری دی هی 
آید» از سعیپای جمیل و کوششپای پسندیده که در بارة امور ملك 
ات و ضط میات دین و دولت فرموده: و دایپای اقب و 
تدبیرهای صایب که از هر اعد خطای تا اقصای روم و فرنگ و از 
نبایت هند تا بدایت دیار مغرب و زنگ» سیر 
ز شوراب چین تا بتلخ آب زنگ ز سر چشمٌ نیل تا رود کنگ 
۱ مسلم رت دی ات رن بو 
ماتر و یاساق و عدل و انصاف ووفطنت و کاست و غواب اندیعی 
و ملك آدائی آن حضرت تا ی مشاهده گشته و بمضی از ۳ 
و معادف و مشاهیر استماع افاده »که سطری آن آن فتاتر و شطری 
از آن مناقب ماحی آناد قباصر؛ روم و اکاسرٌ عجم و خواقین چین 
و قبایل عرب و دایان هند و تبابعهٌ یمن و ملوك ساءان و آل بویه 
و سلاطین سلجوق تواند بود. و ممالك این مجموع که وا ورد 
بتحت رف در آورد, و بعد از این در جدول شرح ۳ 
۳ امان دهد بعرض تو رسد؛ 
در ترتیب امور دیوانی و تحصیل وجوه سلطانی [ ۳۳۰۹۵] قاعده ثی 
نهاد که تا انقراض عالم دستود وزرای کامل عفل و منشود حکام 


(۱) ,دد. اصل , جمله چنین, است.. (۲) تفات :. تقاب ط 


۱ 
صاحب تجربه تواند بود . و کوکب دولت و اقبال او بدرجه‌ئی بود که 
پسواری دیاری می گرفت» و بحکلیتی ولایتی در خبط می آورد؛ و 
بتبدیدی لشکری چر ار منهزم می گردانید» د بوعیدی سپاهی بی شمار 
از جای بر می داشت . کس انديشةٌ مقاژو] مت او بخاطر داه نمی توانست 
داد و سودای مقابلت در هیچ دماغ جای گیر نمی شد ‏ 1۱5 آیت 
ظفر اسکندررا منسوخ گردانید و دایات شجاعت دست‌را معکوس کرد. 
مالك الملك بیچون ۰ صانع کن فیکون» مفاتیح ۶ مقالید دبع مسیون 
بر مقتضای « آن الادش 1 یودئها من بشاء من عباده ا. در قبضةً 
مقدرت او نباد و چون چتر آفتاب کرداد او از مشرق عظمت طلوع 
ادرد سلاطین عالم » که ایشان‌را ستارکان اسمان لت هر ۳:8 
و ولایت می پنداشتند. بمفرب نسخ و زوال افول و غروب نمودند. و 
اکر پتحریر و تقریر دزم و بزم و جمع و تالیف ماثر و مقامات‌همایون؛ 


31 فضایل آن چون فیض افتاب در آفاق 


که, آثار محاسن و انوار 
۱ 0 نی مش تزا 

جهان مشپور و بر سر ذبانها مذکوراست» خوض نمایند ‏ " و دد 

3 اندیشند ۰ تفصیل 

زر ۳9 سلاطین بتفصیل در قلم نیادند ؛ و در شرح آثار و 

اغلرق و اقبل او رت ا 9 

نمودی 1 از .هر یاب بیش ,یاد. نکنند بلکه عمر نان وفا ۳ 


له ی رز ات ار تت سا 


سپرند و نمونه ثی از هر نوع و 


و اکر پر امتداد ۳ بوذکاد پاقی ماد و ا ار ۱۳ 


(۱) قرآن ۰ سوره ۷ (الاعراف ) یه ۱۲۸ (۲) انواد : اتواد ط (۳) نایند : 
اند (ع) سباحی : سیاحی ط (ه) و اخلاق و اقبال او طریق اجمال : و اقبال 
او طریق اخلاق و اجمال ۲ (+) و نودی : وا نودی ظ (۷) امتداد : افندارد ۲ 





۱۷/۷ 
پذکر تحریر اوقات ۳" و تقربر مقاما ار مشفول شوند ۰ عاقبت مدت 
عمر عالم انقضا پذیرد و نطاق تقربر و تحریر کس بدان محیط 
نگردد . 

و بر الواح خاطر خردمندان و صحایف ضمایر هنرمندان مصدوفةً 
حکایت امیر صاحب قران و احدونة روایت اروغ نامدار او» که از 
عجایب [۲۳۵۹۲ ] شهور و اعوام و غرایب دهود و ایام است » بوشیده 
نمانه که صدمهٌ کرز قلعه کشای و حملاً تیغ جهانگیر ایشان بموحب 
تقدیر سابق حکم ازل موافق قضا و قدد بوده و فرط سیاست و قسط 
استیلا و استعلا و ترتیب لیکرکد و , جپانداری » که مقدمةً 
بات دولت و قاعدء دوام خلود سعادت بء‌رتبت و منزلت ایشان برسیده 
اند. «و ما انا الا قطرة من سحابه ولو انتی صنفت. اف کتاب . * 
پس در مقام عجز و تقصیر بعکم « ان القلیل علی الکثیر دلیل" » 
بمضی خصایل ذات ملک. مجملا ایراد مبکند تا از آنجا بر کمال 
دانش و و فور دولت او استدلال گیرند؛ و جهانیان‌را اسباب جهانگیری 
۶ سید قانت بر تما بعش دورساست او شود شامت و شساعت ۳ 
که‌در هیچ عبد و قرن مدات سیاقت معپود نبوده و از هیچ تاریخ 
بدین نمط مطلع مرفه " معلوم و محفّق گرده. ح" - تعالی و تقدس 
بکمال قدرت و مشیت و دفور موهبت و عطیت خویش از خزانة 
«توتی الملك من تب ۰ دات همایون جناب شپربادی‌را اه آن 
کار کردانیده بود" آنچه بترتیب جنک و لشکر کشی و جهانگیری 
و دلمت از تاکم شورکت اعادی و دفع درحهً موالی و انواع 


(۱) اوقات : و اوتات 9 (۱) قرآن ۰ سودة ۳ (آل عران) ای ۲4 


۷۸۰ 

حنل و تدییر که ااگن اسکندر » با وحود چندان طلسمات ال رت 
نکهیر آن مولع بوده است» در روزگاد او بودی از حیلت و دک 
او تعلیم گرفتی و در طلسمات حصن کشاتی هیچ طلسمی بپتر از انقیاد 
او نیافتی . و دلیل از این داضح تر تواند بود که باندك عددی م۳ 
امارت گشته بتددیج از سر حد چین تا اقصای شام و زا اقاصی 
هند ما دربای فرنگ با چندان پادشاهان" با قوت"و عدد و دشمنان پا 
ارت ولو کت که هر سک #فعنور عبد وکسری .وفت بودند » جکونه 
مقپور و مسخر گردانید» وآنکس که بمقابلت و مقائلت تلی کرد 
اورا با انباع و اولاد و ۷ [ ۳۳۰۰۵] و احناد ونواجی و پادو(۳) 

تست گردانید ! 

و اکر ازر حسن اخلاس و صفای عفینت روی بارگاه ۳ 
رفعت ناد در زمره 1 ۱ 3 و خدمت و سلك عبید وحشم داخل 
و منتظم شد. و جبین جبابرة دهر و قبارمة عصر بر آستان متابعت و 
زفین مشایعت فرسوده کشت و ژقاب سرودان کی و کردل 9۳۳۴ 
آفاق رز وی ظاعت و حلفه عبودیت آورد . با بخت ببدار حلم و 
وقار باز داشت » و با دولت دوز افزون مرب عقل رهنمون . بارای 
حپان آرای او آفتاب را حپان آدائی نبود* و با وحود حلم او کوه 
راا خواباقل ,ئه بقیاصوهعووم! اگره شرف ادژاله کلمتش مت ۱ 
گفتند از تربیت او ترتیب چهان داری می آموختند» و اکاسره فرش 
و جبابر؟ عرب اسباب جپان کشائی از دای و عزمات او می اندوختند. 
مجموع حکایات جنکرخانی که ,تون -هصتغات, دفانیر آقاضل کر آن 

(۱) اشياع : اشباع ط (۲) بلاد : بلاط (۳) در نسخه جای يك کلمه سفید مانده 


-۷۸- 
مشحون "است استیفاه سراسر حشو, ننمود.. و .در شیوه جهاندادی و 
اکاستکاری :+ کوعا , اطلیی» از+ خانان! تج به #یافثهب‌قة جبانداوان جهان:ذینده 
بربود۰ نبال اقبال"از. جویبار. نشو ۰و نما بر . «اصلها .۳ نابت"» و۱ فرع 
ک آلداه له انتخگی سای کین هد اکد طوبی را در چمن خلد 
قلل رالد مایت وال دنا تلف ی بوهطجپرو ای انا تفش 
ازه؛الزان»<هتد او , چین؟*فن کل( اذغان؛ د محینتا اقمتای امسر 
و شام و منتهی مغرب خلایق متوجه اردوی همایون می‌گشتند. 
ز"شرق و در غرب و زهر مرژ و بوم ز هندوستان تا باقصای روم 
بزدگان بدان باز گاه آمذی خرامان بنزدیکت شاه" آمدی . 
در تأکید دایم عدالت. و تاسیس 9۶ مبانی«ایالت لو" حفظ-شرایّ 
ملك‌گیری و شرط ضوابط دین پروری و دولتیاری آثاری نمود که دکر 
آن تا مق رم آدارتدشت رده تحلتان؟ و اعاقال» جوزان *نکزوه ؛ 
اراس بط ۳ فترگ: ر یاو 
جبان شد" مرورا " چوايك" مپره موم 
هکاب | گنه تثا " رستخیز این سخن 
راوگان کولاه۱ -گرانه 
[ط ۳۳۰۰] از آثار نها و کم او دیگری آن بود که حقوق 
فقرا و طلبهةٌ علوم از اوقاف و مدارس بقدر استحقاق بر وف شرط واقف 
نگاز داشتی و قسطعاً و اصلا رل مال اوقاف نشدی ‏ و وزرارا 
فرمودی که مال اوقاف در خزانةٌ ار راه ندهند . و با اهل علم و حکمت 


(۱) اصلپا : اصهاط ‏ (۱) قرآن » سود ۱6 ( ايراهيم ) آیٌ ۲6 (۳) بر چپره : بر 
جپر؛ ط ع(ع) مبانی ابالت : مثانی ایات ط (ه) بحد : حد ۲ 





ت۸۰ 

و ادباب دانش:بغایت مستانیی بویی پعادر اعزاان 1 و اکرام ایشان مبالغه 
نمودی . و باستماع کتب توادیخ و اتساپ و احوال امم و موقف و 
مجاری ملوك ترك و عرب و عجم و شب آن علم خوضی تما فرموده » 
و «ضمیر - منیر. وا خاطر!.عاطز او- آئینه‌ای تروشن, گشته که عکس |سراز 
و غور افکار و عواقب امور و خواتیم اعمال چون شعله آفتاب و 
او واشح و لایج ۱ جمیم ممالکی که در 
تحت تصرف و ال ات در مد برانداخت » با وجود آنکه هر ررد 
مبلغ چند تومان از سوق السلطان بغداد و هماحه [ کذا] تبریز و کوی 
دراز تلطانیه و بیت اللطف, (" شیراز و کوی پابان [ ,کذ!ا کرمات و 
خرابات خوارزم حاصل بود 

دیکر در مجلس او بحث مسائل علمی بسیاد داقم شدی "و در 
مسائل دفیق تطرف دی زر کت موجه و بصواب بودی ؛ و مسائل 
مشپور طب و نجوم اکثر مستحضر ,بودي .و در مکارم ‏ اخلاق . بحدی 
بود .که محاسن اقوال ,و افعال او سر پاب فضایل شه و احزا 
دا 0 . و حسن معابرت او سر دفتر لطایف شیم و عادات ۷( گشت. 
و اکثر اوقات خود بصحیت سادات و علما و مشایخ مصروف داشت . 


ورا از همه دانشی پره بود شاهی و صاحب دلی شپره بود 
خدا هر که دا سر فرازی ,دهد میندار کانرا ببازی دهد 
که.آنکسی سزاوار شاه ود رکه مظرر لصف الا ۳۳ 


۱ )۱( اعزاز : اول در نسخه داعزام» نوشته هد اما دوی وم خط زده و «ذ> 
انزوده شده ۰ (۲) مصطبه : مصبطه‌ط (۳) اللطف : الطف‌ط (ع) او : او او ط 
(ه) احزاب شد : احراب بشد ظ )1 عادات : عادت ۳ ِ 


تا 


ار 
تچ آن بش حرن امیر ری دماح اقرآن 
عتعشر کرد و خواست که یکجبتان د توابع و حواشی اورا از او جدا 
کرده اورا ضعیف و عاجز کند ۰ امیر موسی نیز از امیر حسین" بواسطة 
0 چند دل دک ون کرده بود . در این ولا امیر صاحب قران 


داوس آن,داشت. که باء شود . امیر صاحب فران داضی نمشد ۱۰ 
بر بای ردام مره ثر 0 مد 


حرکتی 


داود و امیر ساری بغا و امیر جاکوو امیر مژید و امیر حسین و حاجی 
سیفالدین و عبای ببادد د آق بوقا بهادد و ایلچی بهادر و شیخ علی 
بیادد با امیر موسی متفق شده بسیار کوشش نمودند . امیر صاحب قران 
گفت که : « در معاملة اوال که دست داد اعیر موستی و سایر" امرا پر 
آن داشتند که یاغی شوم و بعد از آنك بسخن ایشان خود دا مشارالیه 
ساختم عاقبت هیچ کس موافقت ننمودند . عاقبت بپزاد حیله بخودی خود 
آن فتهرا تسکین دادم . این زمان نیز بعکم «. من جرب المجرب 
حلّت به النْدامة » یکبار آزموده دو بار چون آزمايم :» 

امیر جاکو و دولتشاه بخشی دد خلوت از بودنیپا و عاقبت کارها 
چندان گفتند و.ترغیپ کردند ۲" که عاقبت امیر صاحب قران داضی شد. 
له معامله دختر خود آکا بیکی‌دا با علی بساوری نامزد فرموده 
بود . در حالت این مشودت بی آنکه اورا طلب کند ناگاه "در آن 
مجلس حاضر شد . امیر صاحب قران و سایر امرا اورا از فکر خود 
بباگاهانیدند . او منکرانه ایشان‌را از آن سخن منع کرد و عفده‌ای چند 
پیش ایشان نهاد » چنانك امرا از [اد] دهم کردند و باستصواب جمهود 
خلایق او دا به باساق رسانبدند. و در فکر خود یکجپت شدند . و فی 
(۱) حرکتی + حسدکتی ظ . (۱) کردند : کردن ظ 


-۸۷- 
الحال هندو . قرقره‌را بطلب شیح محمذ بیان به ترکستان فرستاده خود 
بقصد امیر حسین لشکرها جمع کرده سواد شدند. 

و ترتیب یورش چنان کردند که امیر موسی غولرا سر کند و 
امیر صاحب قران بنفس خود [ط ۳۳۰۱] منکلای ردان شود ۰ چون به 


1 رسیدند امیر موسی از غایت بد دلی از مال حال دهم کرد و 


خزار 
نیم شبی با هتعلفان خود ناخبر سوار شد و بطرف سمرقند مراجعت نمود. 
چون .اهیر صاحب قران: از تعلفت او",واقف کشت سوراندهساعلان ۱ ۳ 
موّید و امیر حسین و سایر بپادران‌را در منکلای گذاشته خود به غول 
بایشتاد و متو کلانه از تخلف امیر موسی هیچ دغدغه بخود راه نداد . 
چون لشکر منکلای به ترمد دسید امیر حسین خلیل و هندوشاه و بولاد 
بغای‌را با .اکنر لشکز پاسم منکلای فرستاده بود . چون از دود سیاهی 
بپادران امیر صاحب قران‌را بدیدند بی آ نك تیری بسنداژند هم از دور 
منپزم شده مراجعت نمودند . امیر صاحب قران از آنجا مت خله #بویا اد 
۱ 

امیر مد برکه بجپت ضبط اوقاف حرمین پیش امیر حسین آامده 
بود ؛ و محصول موقوفات را طلب کرده . امیر حسین دیده که مبلغ و 
مقداد سباری شود نداده » بو امین شبید بر که‌را التفاتی که مناسب حال 
سادان باشد نکرده بود . او از آن حرکت در تاب رفته و دخصت طلبیده 
در این منزل با امیر صاحب قران ملحق شد . و طبل و علم و منشور 
مملکت بیش کش امبر صاحب قرانکرده بجمم هست از دودح حضرت 
رسالت و مرتضی علی - علیهم السلام - استمداد طلبیده نفسهای , نیکو 


(۱) خزاد : حزار ط 





کر ارگ 

برأند . امیر صاحب فران دم و قدم اورا مبارك و میمون دانسته تمامث 
یات حرهی زا مات فرموته "تولنت ادا با اي اردانی بداشت ,نیو 
تعظیم و عزت او تا حدی بچای آورد که همه عالم و عالمیان تا دامن 
قاست ار ان باز راهن کت 

امیر صاحب قران از آنجا بمبادکی کوج کرده به چنانیان رفت . 
از آنجا امیر جاکو قوم ۲ سلدوزدا بتماء جبع کرده اضافت لشکر 
گردانید . بعد از آن چون بمبادکی بمرحلةٌ ایواج نزول کردند . شیخ 
محمد با ان ] و ام هندو فرقره! 8۳۲8 ]با هشتکر منصوزه 
پیوستند . بعد از او امبر اولجایتو * که از قبل امیر حسین در قندس 
و بتلان حکم بود » بانفاق شاه شیخ محمّد بدخشانی لشکرهای آن 
نواحی‌را چمع کرده در قصبة خلم با امیر صاحب قران ملحق شدند . 
و بعد از ایمان کیخسرد ۰ که متواری شده. هر روز بصحرائی و هر 
زان ,سر اکوهی, میرگ ر دید . بیامد و او نیز با امرا موافقت نمود . 
القسه _باین . نوع که شرح رفت مجموع امرای سر حدها و امنای 
مملکتپا مطلق خودرا در ربق طاعت امیر صاحب قران آوردنه .۰و 
کارهای: او " چناتک دلخواه او بود متمشی » لشکرهارا ضبط نموده بران 
غاد و حوان غار و غول و هرادل و قنبلهادا ترتیب نمود و هر کس‌را 
چنانچه صلاح دقت بود بجای خود بداشت ۰ و بپاددان‌دا منکلای بیرون 
آونده با یصال تمام :شوندا,وه لامیشی!,کزده‌ودروان شدندهة 

بهادران امیر حسین و ساير امراه قراغناس » مثل بولاد بغا و خلیل 
و ملک و خرمن و هندوشاه ۰ باستقبال ]تا بودند . ان تیمود بپادر 


(۱) قوم : تا ۲ 


۵ 
و شیخ علی بپادد و خطای بپادر و عباس پادر آن روز ۳ کارها 
کردند که بوسف داست نياید ۳" و بصفت نکنجد . شیخ علی بپادز 
مکابره در میان. لشکر قراغناس غوطه خورد و چوبان سر بدال را ۳ 
پشت ان سپاء بود ۰ اورا دستگیر کرده پحضرت بباودد . امیر صاص 
قران همچنان با پاسال در مرحلاٌ آدبز نزول فرموده د طوئی بزرگ کرده 
سیورغاتمهش اغلان‌را بیادشاهی نشاندند . و از آنجا چون با باصال هر روزه 
نره ترئیب کرده چون دریای خون خوار و ابر آتش بار دوان گفتند 
لشکر بلخ نا امید ود پریشان حال و مضطرب گریخته در شپر رفتند . 
2 آمیر حسین بکلی از خود ما شده بضبط بارو و ترتیب دروازها 
ود تحصین 1 برنج مشغول مادم کار خودرا بر آن قرار داد که 
10 ه ی ۱ 
تا خود فلك از برده چه اد بیرون - 

چون جرک لشکرها بتنکاننگک قلعه دسیدند و چون نقطه شپر 
را در میان کرفته دایرهاء گرنک از "یمین "و ابر" آراستند ۰ اد 
زنده حشم نیز با لشکر شبرقان در رسید . و آن نیز چون سابر 
امرا در زمر: ملازمت منحوط کردید . بعد از آن بانتغاق ۰ چنانچه 
قاعدة ایشان است ۰ مجموع کورکبا و کوسپا و برغوهادا در غرینش 
آورده قیه زدند یی بسد ان آن در یورنهای خود به مورچال فرود 
آمدند ۰ دوز دیکر علی‌السباح در کرد باروی بلخ چنانچه معپود است 
باردئی دیکر کشیدند د بکار محاصره مشفول گشتند . لشکر قراغناس 
سوار و پیاده از دروازه بیردن آمده کرد خندق بایستادند و چیرها 
نیاده تخش و تير و ناوك وچرخ در ربختند . بپاددان لشکر سلطان 

(۱) نیاید: نیاند ط (۲) تحصین : تحسیسن ط (۳) محصور : محصول ۲ 
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غازی ایشان‌دا تا دروازه براندند . بعضی بدروازه گریختند و بعضی بخندق 
ریختند. و امیر زاده عمر شیخ شانزده ساله بود ؛ در آن جنگ 
زخم‌دار شد. . 

چون شب بسر دست آمد هر دو لشکر طبل""آسایش زده ترک 
جنگ و جدل کردند و طلایه بیردن آمد و پاسپانان بمحافظت برج 
د باروی بلج مشغول شد . امیر حسین با هزار دغدغه و تفرقه آن شب 
دا بروز آورد . چون صبح طلوع کرد امرا و بپادرانش خواستند که 
بر عادت هر دوزه بجنگ یرون آیند . چون امیر حسین نامساعدی 
طالع و پی سعادتی ۱۳ خودرا دانسته بود مانع آمد و عادل سلطان‌را » 
کم پادشاه .او بود بر با پسر بزدگترش جپان ملک بخدهت فرستاد " 
و در خواست کرد [ که ] امیر صاحب قران اورا امان دهد و رخصت 
فرماید تا ترک سلطنت و حکومت کرده بزیادت کمبه برود » دعهد 
تیف ان ان تما در 

امیر صاحب قران اودا بجان امان (" داده آنچنانچه التماس او بود 
عهدنامه نوشت و رخست داد که بحج رود , و فرستادگان اودا مستمال باز 
گردانند . [ه ۳۳۰۳] امرر حسین از غایت دهشت و خوف که بر او مستولی 
شده ود ری ور آآن نکرد که بر آن عپد نامه اعتماد نماید و بدر 
با دو رفیق جواهری چند از خزانه برداشت و ناخبر پیاده از 
بالای بارو خوددا بریر انداخت . و آنشب تا بروز راه کم اتمه کیان 
کاهی تبانت و و از_غات(تبتیکی و که داشت " آن دو دفق‌را نیز,بکارزی 


(۱) طیل : طلب ظ (۲) بی سفادتی : بی سعادانی ظ (۲) امن : آمان ظ 





سا1۸- 
مشغول کرد [و ] از ایمان بگریعت و بر بلای هناره‌ی ‏ ۰ 
ننهان شد . 

[جدول 4] 

[ط ۳۳۹۳] چون امر صاحب قران عپد نامه و احکام استمالت آمیز 
بموجب التماس امیر حسین بفرستاد امید آنکه او بدر آیذ د ار 
خود مملفت بسارد لشکریاترا از جنک بازداشت و هرت 99 
آمدن او می‌بود . مردمان شهر و مستحفظان دروازها و برجها اذ بیرون 
رفتن امیر حسین هیچ خبر نداشتند و بقاعدهُ هر روزه محافظت شپر و 
بایدها مینمودند . فشارا رک سواد که بطلب لس حود در ۱ ۳۳ 
می دردیت تاگاه مظان ور را آن داشت له در نی آن تاره 
پرود و دور و نزديك را احتباط توت چون بالا دفت دید که امیر 
حسین از مجموع مملکت بيك وصلاٌ زمین قناعت کرده و مبالفی جواهر 
در پیش خود چیده و نشسته . چون چشم او بدان گله‌بان افتاد از غایت 
هت در دست و پای او افتاد و انواع ذاری و درد دل بنیاد نهاد ؛ 
و يك شد؛ مروارید بزرگ پاسم حقْ السکوت بدو داده درخواست کرد 
که اورا نادیده انگارد و 2 اورا مکتوم داشته با هیچ اه در 
میان ید ملعون بان شرط از بالا بزیر ك و هم در زمان 
بتمجیل هرچه تمامتر تاخته بحضرت امیر صاحب قران آمد و اذ کیفیت 
جال ‏ ی ره ۱ 

دز حال و ساعت امیر موید و بعضی از امرا سواد شده عنان‌دیز 
براندند و مناره محاصره کرده بیادگان‌را ببالا فرستادند و اهیر حسین 
(«) دمم : + دا ظ (۲) پاگاماید : یاکابند ط 





-۲۸۷- 

مظلوع‌را بخوادی بشیار: وءزاریدناد اذیخان عسله وی آوردند و دست 
و گردن. بسته بحضرت. امیر صاحب: قران ‏ آوزدند:,.غریو _ از ناد خاص,.و 
عام . بر آمد و مجموع خورد و بزرگ حاضر شدند . امیر . صاحب قران 
خواست که از خون او گنرد و قلم عنو و اغماض بر جريمةٌ او ,بکشد:» 
اضا ا خر کتتیم و در میان مجمع بربای خاست و خون کیقبادرا» که برادد 
او بود و چنانچه در او لبا داکر رفته بود* از هیر *حتتلن: باز خواست 
اد ه بپامه لق نع می ) با جونعاناه منود باه 
جانب امیر [ه ۳۳14] کیخسرورا رعایت کردن ضرورت از تاآق- یف 
امیر صاحب قران نتوانست حمایت کند . امیر الجایتو بگوشةٌ چشم اشادت 
کرامة ذر حللاً امیر» کنختروافامیه فویه بیرون کشیده هم بر درباز 
بزاری زار شهید کردند . 

چون قصه چنان شد شپربان در حال باخ‌را تسلیم نمودند] . و 
بعد از فتح شران ود نر سید کر دید + و حرمپایش‌را به اردوی اعلی 
آورده خزاین و دفاین چندین سالةٌ اورا نقل نموده آزجاه تعی و فممتر 
جمع کر ده نود مجموع‌را بامرا بخش فرمود . و فرمان کرد که بارودا با 
زمین هامون کردند . و مردمان ولایت دا بکار داشت و طرح نو در 
جمیع عمور بر قاعد؛ عدالت ناد . 

دد ذکر فتوحات ی 
که بعد از ساطنت او ردی نمود 
چون امیر صاحب قران از کار بلخ و فتح آنجا پرداخت عنسان 


عزیمت‌دا بطرف دار السلطنة سمرقند معطوف فرمود و امراء هر جارا رخصت 
اه رتیت آنرار ‏ عر 


-۲۸۸- 
معاودت باوطان خود » چنانچه دلخواه ایثان بود » بداد و از بخ آب 
جر بلسنته از زا توت مکذشت 9و بعد از چند روز که در بش 
سبزا اقامت" فرمود۰متوجه "سمرقند شد و آن مه مبارگرا بح حور 
تختگاه تعیین کرده باروی شپررا عمارت ساخت ۰ و بجپت مقر" عز خود 
در آنجا خانها ترتیب کردند . و در اندك فرصت سمرقند چنان خوش و 
خرم اشند" که طعنه, در خلد برین زد و پشت دوی مین شد . باغات 
خوش و عمادات دل‌کش در اطراف و جوانب شبر بنیاد نادند . و از 
دبع مسکون خلایق, روی بدان خطْهُ مارگ چآورده در (ساله عتل ۲ 
مرحمت حضرت امیر صاحب قران پناه [ظ 5۳1۶] بردند . 
تما بهمان طریق و قاعده که در زمان غربت و ناکامی با خدای 
تعالی شرط کرده بود بر همان منوال با خلق خدای این پیش گرفت . 
ال » پفرمود تا دد مجموع راهها یام پپستند » و خرایها دا که در مر 
خلق داقع بود معمور ساخته دباطهای عالی و خوانق عمابت کرده بر دوی 
فقرا و مساکین ۳" پنه سییل ابواب بر مفتوح گردانید. دیگر » محبت اهل 
ببت حضرت دسالت - صلوات ال و سلامه علیه - بر خود فرص ددانسته 
پا سادات احتراع و عزاز و اکرام مالا کلام پیش برد » و تعظیم ائمه و 
-لمای اسلام و قضات و مشایخ کرام بمثابه‌تی نمود که علم‌دا دداجی بسیار 
و طلاب‌را ادراد بیش از مقداد جر و شد . 
بواسطةٌ آن نیز ,چندان هزار صاحب کمالان؛ذوفنون و مستمد ان دریا 
درون اس حصر بیرون اد برتو فضله صدقات خاندان بزر کوازش در 
این روی روذگار ظپور کردند » و هر [دو] فنی خلعت کمال پوشیده هر 


(۱) مساکین : +4 دا ط 





۸ 


ه(۱ 

صاحب کمال پعزت و جاه و جلال رسید ۰ چون تا اين "مدات از کنار 
رقعة تفج هنکامةٌ بساطنشینان بسیط خالك می‌فرمود و امترصد دولتی 
جدن بزراک می‌بود از افسال سلطان ماضی و اطواد امراه سلف بحتکم 
« خذ ما صفی و دع ما کدر » آنچه موافق صلاح ملك ‏ و مطابق فلاح 
مسلمانان باشد. شعار خود می ساخت و غیر آن دا بیرامون .نمیگردید و 
از آن هتنف می‌بود. . 

باندك فرصت مجموع توابع و حواشی و امرا و وزرارا از ارکان 
دولت و اعبان حضرت بصفت * الناس علی دین ملوکپم » متصف دید 
سا رای نز واسطه د الانسانعیداللاعنان هه کمرم اطاعت هیر میان, چان 
پسته » - شعر : 

جان کمرداد بر میان بستند 

و تا غایت یکجپتانه سر صدق و اختصاص بر خط اخلاس نهادند که 
اگر امر صاحب فران مثلا متوجه خاودان یا قروان بودی و بك متنفس 
اد ده قام‌مقام فرمودی [ ۳۳۳۵۵] از حضور حضرت بزرگوارش تا 
آن کماشته بتک سر موی هیچ فرق نبود. و در سیاست استحکام تنقال 
هرا تا حلعا موفنا کرفی؟ که دهم و اندیثه‌را در آن مدخل 

و در عدالت بنپایتی احتهاد فرمودی اه ال صارات بان پیل با پشه 
تواضع نمودی وخليقة انحاد میان احاد الشاس مسلولك شد و طریق خصومت 
بکلی متروك کشت" ؛ بان دوی در آبادانی ۳ نهاد و" جانیان" از 


+ و 1 ۲ 
همه روی امن و فراعت بدست آاوردند . گر گان را 10 دوست 3 ناخن 





(۱) در آبادانی : دوابا دد آبادانی ۳ (۲) کرکان دا : کذا در ۲ 


و ارس 

خرد کرد و خردان دا دست قوی و بزر کردانه ۰ و هر کس را 
دستگاه و پایگاه بمرتبه‌تی داد که هیچ مزیدی بل ان تسوزد صوات ۲ 
و بتمامی داوری از دور دوران مرتفع گردید. 

ار آزه باء خود اندیشید که در اول وهلت چون امیر موسی 

ک خدمتکاری در خانه دان دولت ما اثبات کرده قدم جدا و 
اجتهاد بموافقت ما ناده بود باندك سپوی از او در وجزد" آهد و ال ۳ 
دولت واشعه لورا تومید ‏ گذاشتن ( از مروت نباشد . بناا بر آن حاکتی 
مقرر فرمود که بطلب او رود وپپر کجا که باشد او دا بیاورد . 
ذکر قشة امیر موسی و رفتن جانکی بطلب او 

جانکیبقرا فرمودة بنکی حضربت منوته بر کنتاد ۰2 ۶ ۲8 
نواحی باه دسید ؛ و استمالت نامه ثی که برده بود از دست قاصدی باو 
رسانید » و خود نیز متعاقب آن قاصد روان شد. چون آمیر موسی از 
آمدن جانکی داقف کشت خود را مستعد آن ساخت که او را بت 
آورد و بکشد و متوحه مملکت دشت قبجاق با منولسان سر ۱۳ 
نیت عزم جزم کرده سوار شد و یصال نموده بر سر جانکی روان 
کردید . چون جانکی کار از کارخانةٌ ترییت حضرت امیر صاحب قران 
1 ۳۹۰ ۴ ] یاد داشت و مزاج زءانه و فعل امیر موسی دا چنانچه شرط 
است .هی دانست از دراه کنار کرده بود و قراولی بر سبیل تفحص احوال 
و تجسس حوانب در جائی که لایق باشد نشانده بود. 

چون آن قرادل طریق آمدن امیر موسی‌ا بنوعی دیگر دید و دانمت 


) ۱( گذاشتن : گذاشتند ‏ 


«6۹ 





۹ 
زک در من آآن رشتدهی دفاست مونامد ید خانکی‌را از آن واقف 
گردانید . جانکی نیز فی الحال با دفیقان سوار شد و لشکر خوددا در 
رکمین داشته خود از سر بلندی احتباط تمام نمود و تحقیق کرد که او 
برض محتتر فده استد ی بازو تاو امک خودرا وبا ساقبکردهسبی ای 
او روان شد . چون شب در سر دست آهد از چپار طرف ار در آمده 
شبیخون زد و از همشان فرو دیخت ‏ چنانچه امیر موسی با معدودی 
چند بطرف انراد برفت . جانکی اغرق او دا گرفته کیفیت‌را مشروح 
عرضه داشت امیر قرلغاج نمود » و خود مراجعت کرد. و امیر قرلغاج 
تکفا قران ساحت مامت رراهیاها بست‌ از تا بای موس 3 
پشردرت ,از غایت اضطراد ردوی. بو «شبرقان بزنباد, دب ژنده «حشم 
بدوست ی 

چون زنده حشم مردی کوناه‌انديشة دیوانه ناد بود باغوای او سر 
از ربقة طاعت امبر صاحب قران بدر آورد و طمع سردادی و سربدالی 
در دماغ جای داد . 

قصهة قردلطای امیر صاحب قران 
و تخلف نمودن زنده حشم از قردلطای بزرک 

چون بهار سال خول » مطابق سنهٌ ثلاث و سبعین و سبعمایه هجری» 
روی نمود و جرم خورشید بنقطةٌ اعتدال دبیعی دسید بر قرار تور 
چینکز تخانی» اه اصاحبقران" تمباز کی, فرولطای| فرمود + ازاحد. قنذهاز 
تا دامن ختن مجموع امراء‌سرحد‌ها و امنا مملکتها ۱" سر بدرگاه عالم 
پثاه نهادند .۰ کتر ت و ازدهام [۳۳۳۲] خلایق اطراف و اکناف عالم 


(۱)موسی : + دا ظ (۲) اضطرار : استرار ط (۳) سر : سروی ۲ 


۱ 

بثابه‌نی بود که در جلکةٌ کان‌کل بودط بیج کس نمی‌دسید . چون 
طوی بزرگ بشد و تونکال و قولی و اسان و جاد سل ان ۳۳۳ 
مصلحت حال ماك و مملکت مستحکم شد و نسق امور مال و خراج 
مفبوط گردید هر کس‌را بقدد چرگه و موجه و مرتبه سیوغالهای ۴۷ 
بلیغ و اولکاهای بزرگ تعیین فرمود . امضای احکام و برلیغهای عالی داده 
مستمال و مرفه الحال رخصت مراجمت لززانی داشت ؟ 

رزنده حشم چنانچه ۳ ذکر رفت ۰ بحصانت شبرقان مغرود شده 
بم قورلتای نیامد . امیر صاحب قران بجپت سیب لت ار ۱۳۳ 
ز ندد حشم آن ایلچی‌را اعزاز و احترام بسپار نموده یفام داد که : 
«متعاقب بخدمت خواهم رسید رت که ایلچی بیامد و پیغام 
بگذارد کریخته[ئی] از شبورقان بیامد و باز نمود که : « زنده حشم 
حشم مطلقاً یافی گشت و اظهار عدادت نمود ؛ و طیلا[نلجی ارلاطدا 
که از خراسان بعزیمت پای بوس بندکی حضرت می‌آید » بگرفت و 
کت ۰ 

چون امیر صاحب قران سخن او بشنود و سه روزی بجهت تحفیق 
آن حکایت توف نمود " چون حقیقت آن معلوم شد بجبت خاطر امیر 
اولجایتو خواست که فجاة ۲۳ بدفم او مشفول شود . بمشودت مجموع 
امرا و صواب‌دید امیر الجایتو امیر خواجه یوسفدا با طابان بپادد پیش 
زنده حشم فرتتتا اد اعکتو یهار هیتآ نیکو بنوشت .. زنده .جشم 
هر دو امیررا چا ککزد و اظبار عدادت نموده بجمع کردن لشکرها 


خرر وت 
مشقول شد. . امیر صاحب قران چون حقیقت جال آن بی حقیقت‌دا. معلوم 
زکریت شرمود تا دوال غضب بر کو رکه کوج بزدزد و تواهء‌چیان بولجاز 
معیین کرده باحضار لشکرهاه دور و ,نزديك پتاختند ۰۲۲ چنانچه. تا ايك 
هفته مجموع سپاه جمع شد.. و باتفاق متو حه شبورقان گشته,, جیجون‌را 
جسر بسته بگذشت ۳ . 

و شیورقانرا چون حلفقه انگشتری در مبان گرفته فرود آمدنن 
زنده حشم خودرا در میان ق و ال عرق واهلنتبلاک دید . دانست که 
از آن ورطة خون‌خوار جان بساحل بردن متعذر است و فقاومت با چنان 
[ن ۳۳۹۲] لشکر یز از کردن فایده ندارد ۰ بغیر اژ عفیژ اعلا اوطا چازه 
ندید و روی خجالت بر خاك مذلنت نهاده کل مس امیر جاکو و حمایت 
امیر اولجایتو پناه برد و امیر خواجه بوف و طایان بهادردا شفیم انگیخته 
بحضرت فرستاد . امیر 9 اولجایتو سر و محاسن سفید خودرا بر آسنتان 
دولت اسان کلیاس مبارك بمالید و خون زنده حشم را از حضرت امیر 
صاحب قران درخواست نموده جمپور امرا نیز بر سبیل مواففت او بعذد و 
شفاعت بایستادند مو باتفاق,رانو زده التماس نمودند. . 

بندگی حضرت عنو و افماض بر جریمةٌ زنده حشم فرو کشید و 
کناه اوزا عفو فرمود ."و قراد بر آن گرفت که امبرا موسی‌را ینبارد . 
زنده حشم از بالای بارو بایستاد و تیغ و کفنن ابلگزدن»گرفت!.و ,روی 
بر زمبن نباد . بعد از آن امیر موسیرا با برادر خود » اسلام » بحضرت 
فاد 4 و ول کرد که چون عناکر منسوزه مراجمت نماید .و یژحتعاقب 
(۱) بتاختند ۰ بتاختن ط (۲) بگذشت : و بکشت ط (۳) اضطرار : اظطراد ط 
(4) امیر : اين امیر ط 





.رس 
پرسد . امیر صاحب قران اهیر موسیرا اءزاز و اخترام بسیار نمود و فطع 
از رفته و گذشته ۰ بعکم « المضی لا یذکر »هیچ بروی او نیاورده 
املاك و اسپاب و ایل و اولوس اورا بر قراد مسام داشته اودا با خود 
به سمرقند برد . زنده احشم عزیمت ۱۳ آمدن"شمرقنه داب خوده لبم 
کرد و به یراق تحف و هدایا مشغول شد . 
قصه باغی شدن زنده حشم کرت دوم 
باتفاق خانزادة (۲) ترمد 

ژنده حشم بعد از آن که دل بر ایلی نهاد و یراق بیردن آمدن 
کرد خان ذاد؛ ترمد بطمع آنکه ظپور صاحب الزمان نزديك است او 
مملکت ارت بدو میرسد آوازه در آفاق عالم انداخت که : « من در 
خواب حضرت دسالت و مرتضی را دیدهام و برخصت ایشان تقویت دین 
محمّدی خواهم کرد . واجب میکند که جمپود عوام و خواس با من 
در اين معامله اتفاق نمایند . » و در اين باب مکتوبی مسلسل بانواع 
آمیدها نوشته به زنده حشم فرستاد و اورا تمام از داه ببرد » تا عزیمت 
سمرقندرا فسخ کرده با لشکرها [۵ ۳۳۳۷] که داشت به خان‌زاد؛ ترمدی 
پیوست و نواحی ترمدرا تاخت و غارت بنیاد نهادند . 

چون خبر این پسمح مبارك امیر صاحب قران دسید فی الحال و 
ساعت خطای بپادردا با ارغون شاه بهادر نامءزد کرد تا بلشکر منکلای 
بدفع ابشان سواز شدند . و امیر صاحب قران نیز مقرار فرمود که بعد از 
چند روژ با جمیم لشکرها متوجه گردد . زنده حشم و خان‌زاده لشکرهای 
خودرا باسم جابقین بهر طرف متفرق ساخته خود با معدودی چند غول 


۱ 


)تا 
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شده نشسته بودند که ناگاه سواد غباکر منضوره و پشکوه هرچه تمامتر 
دوه نا کوه جررکه زده پیدا آمد » چنانچه جهان پیش چشم زنده حشم و 
خان‌زاده سیاه گگززد ید » و دست باچه شده بپزار حیل حنییتها (وا رز 
زین آوردند و سوار گفته نتوانستند که لشکر متفر قه را جمع گردانند. 
همچنان با جماعتی که حاضر بود خوددا بطرف شبورقان انداخته از حسر 
بکنشتند:! او از,غایت. خوفا واتش آن که ناگاه لشتکر در عقب 
ایشان برسد جسررا ببریدند و برفتند . 

لشکریان ایان که بجهت غارت و تاراج بر طرف پراکنده شدة 
بودند متواتر می‌رسیدند . خطای بپادر و ارغون شاه بپادر که از کیفیست 
فرار ايشان واقف شدند متعاقب عنان‌ریز برسیدند و اکثر جابقین‌چیان 
انشانودستکیرکرفند . و فضی: که از بریدن اج خبر آنداشند؟بامید 
آنکه جان‌را از آن ورطهٌ خون‌خوار بساحل کنار اندازند وه کر شلاید: 
چون بمحل" آنکه بریذه شده بود رسیدند سراسيمة مهطل مانده. از بیم 
تیر و تیغ بهادران خودرا , بر ان زو!ه و از آن همه بنضی قلّف تیرآو,بعضیع 
غریق جیحون شده از صد یکی جان نبرد . بپادران سالم و غانم در 
ترمد فرود آآمده بر فتح‌را عرضه داشت اردوی بزرگ کردنت 6 فد 3 
آن نواحی داروغا گماشته مراجمت نمودند . امیر صاحب قران حکم فرمود 
تا امیر جاکو آن زمستان[ط ۳۳2۷] با لشکر قتلان و قندوس و بقلان 
آمده شبورقان‌را از دور محاصره کرد و نگذاشت که از هیچ طرف 


چیزی بشبورقان برند . 





(۱) منصوره : متصوره ۲ (۲) جنیبتها : جنپها ط (۳) بکذشتند : بکذشتن ط 


اروت 
پراش شا ۱ 
بطرف مفولستان کرت اول 

در بایز این سال چون دل اذ, کار زنده حشم پرداخت و اورا » 
چنانچه شرح رفت ۰ محصور ساخت باتفاق امراء لشکر هارا جمع کرده 
توح مغولستان شد و از نواحی ازجند "و فرغانه ایشان‌را بیرون دانده 
چنان بخود (مخترباکود «تا خفای/ضنط, کند ی کمرو و اور ۰ 1 
قریب سه چپار هزار خانه‌وار مغول زا شرف" سرود الغادمیشی بافته با 
عباکر,منضوره ‏ پوست . ,یلد ارم آن‌لاکتکم بدور ملولا و ۱۳ 
ام صاحب قران داشت» او نیز بدولت آستان بوس مشرف کت و 
مطلاعت و متابعت بر میان جان بسته غزرجی شد " نا آن, نواحی‌را 
فراخور صلاح آن وقت تاخت و تادراج نمودند . بعد از آن مغولستان‌را 
تمام به کبک تیمور داد و دست اورا قوی ساخته تا. قرا حواحه داح 
برلیغ او که بسعادن معاودت فره‌ود و در تخت سمرقند فرود یت 

چون زستان. بگذشت و ببار سال موش ۰ موافق سنه ادبع و سبعین 
و سبعمایه برسید زنده حشم شبورقان‌را تسلیم امیر جاکو نموده خود نیز 
خجل و منفعل تیغ د کفن, بر . کرفت, و بدولت, ملازمت,یناگی رت 
امیر صاحب قران متوجه شده از نکبت بنی و طنیان بیرون ,آمد. حضرت 
امیر صاحب قران اودا نیز توقیر ۱۳ و احترام فرموده بخلمت عفو ۱سر 
افراز گردانید و ملازم اردوی همایون ساخت . د. من بعد,رخصت معاودت 
شیورقان نداد . 
(۱) توقیر : توقیل ظ 


۷ات 
قصَةٌ یاغی شدن کیک ئیمور ف دفتن آمرا بر شر او 

چون کبک تمور منولستانرا ضبط کرد و لشکرهای متفرقٌ آنجادا 
بعضی بوعد [و] پعضی بوعید جمع ساخت وخودرا بغایت غلبه و قوی حال 
دید . شیطان در دماغ او [۳۳۰۸۵] اه یافت و با خود تصور کرد که 
من بعد آمیر صاحب‌قران به مغولستان نياید و او بکام خود بعد از ضبط 
منول با لشکری چنان همچو جنککیز ۳" خان جهان گیر شود . این 
خبر بترادف و تسامع امیر صاحب قران رسید . در غضب شد و از 
غایت قبر پفرمود که ببرام جلایر و عباس بیادر و سایر بپاددان با لشکر 
بسیار متوجه مفولستان شوند و اودا دفع‌کنند . ایشان نیز پموجب فرموده 
ای رها بر گرفتند د اروی به مفولستان فردند . 

چون بحدود لشکر یافی دسیدند ایل ببراع جلایر بجمهود افاق 
کرده خواستند که امیر خودرا 9 و یاغی شده با کیک تمور 
پپیوندند. . بهرام از این حکایت داثف شد و با امرا در آن باب مشورت 
کرد . امرا صلاح در آن دیدید در در آن ولا 1 آن قضب‌هرا بوشیده 
و پنهان دارند و با مفسدان اظپار وقوف خود. نکند ۰ و بجهت صلاح بر 
سبیل اولشکاه [1] ایشان‌را. اندک تفقدی نیز فرمودند و مستمال ساخته 
حالیا غافل کردند . بعد از آنکه تلود یک یاغی رسیدند و صفوف معر که 
تعییه شد کبک تمور لشکر خودرا بر کنار آبی بزرک بداشت و بایستاد: 
چون لفتکررا بواسطةٌ آنک ۷ بززیکیت بود کنشم ۳ نمی شد 
خوودد ارای تانب بیدا درااملان دگرفته: تلا سلنهوده حطایابلاود 
(۱) جنککیز: جنک کیز۳ (۲) ولا : ولی ط (۳) ضرورتأامرا : ضرورت ۱ مرا ط 





-۸- 

ز شیخ علی بادر شک ی که در میان ایشان بود, - 9 ,بوسته در 
باب پورش در سر ما تلا شمه سا یر کر بودند - هر دو تعجیل نموده 
خوددا بر آب زدند و فی الحال که کنشتند جبله ۰ ۳۳۰ 
چنانچه آن روز ارهای بزرگ از آن دو پپادد بظ‌ور آمد و چند در ت 
همدیگررا از میان چند ورطةٌ هایل هالک بیرون آوردنه و سلامت با 
لشکر خود بوستند . کبک تیمور در کر اسان ۱۱۳۳۰۱۵ 
کرد؛ خود پشیمان شده با امرا صلح کرد . امرا نیز چون مصلحت دقت‌را 
در آن [ ۳۳۱۸۲ | دیدند مراجعت نمودند و حماعت منسدان حا ۱ 
که حکایت ایشان شرح رفت ۰ جموعرا به یاساق دسانیدند . و از آنجا 

باز گشته بحضرت امیر صاحب قران ۳ 

قصه رفتن سلطان صاحب قران 

به مفولستان بار دوم 
چون امرا چنانچه شرح دفت با کبک تمور صلح کرده باز گشتند 
امیر صاحب قران مجموع ایشان‌را غضب فرمود و کوشمال بسیار داد ۶ از 
غایت غبرت و حمیت مش تخود عازمع و متوجه و وا ۳ 
لشکرهاه؛ جراز از یمین و بسار 19 جمع شدند و قراد بر آن گرفت 
که تا نهایت "ولابت هنول رفته آن نواح‌دا تکلی صافی ند 95 
تیمور چون از «صول دابات جهانگشای خبر یافت مجال نداشت‌که لحظئی 
توقف کند... لابموت ولا بحبی شر دداکرا بان و فرادها ار 
کرده و از شامت لر تعامت*هفول, قاعا صفصفا شون وت ۱۳ 
سافلبا کشت . همچنین جابقین چیان اطراف و جوانب آن نواحی‌دا تاخت 


(۱) تلاشمیشی‌ها : لاش میشی‌ها ط (۲) بسار: بیار ۲ 





۲۸۹ 

واتاراج کزدهاغتايمبسیار اومشمو لات" .یی شماد پدشت" آوژده"بازگشتنن ز 
ل کل از طرف دشمن جمع شد": 

امیر صاحب قران پفرمود تا بمبادکی نوبتیان طبل مراجمت زده 
بودت چیان منزل معاودت دیده فراشان سرا پرده و بادگاه دولت‌را روی 
بطرف سمرقند زدند . و همچنین کوچ بر کوج آمد . بمرحله زرتق 
رسیدند . قضارا امیر موسی و زنده حشم و پسر امیر خضر یساوری و 
خان‌زاد؛ ترمد و شیخ | وال ۵ ۷) سمرقندی با هم اتفاق کرده سوگند 
خوردند که چون بمنزل قراسمان برسند امیر صاحب قران‌را بگیرند و بار 
دیکر فننه و آشوب در چبان پیدا آزنذ ."قضادا شخصی که در آن 
مشورت محرم ایشان بود بیامد و بالباء دولت خبث باطن ایشان‌را در 
حضرت امیر صاحب قران عرضه داشت کرد . و بخود گرفت که در 
تون اننسهتی در ده اثبات [ ۳۳۹۹۵ ] نماید . امیر صاحب قران خود 
در دیوان اعلی نشسته کسان فرستاد و نام‌بردگان‌را یک یکت طلب کرده 
بعضرت" آوزد ند و در حضور یارغوری آنرا بداشتند . چون بسیار کس 
در آن مشورت بوده‌اند نتوانستند که پنهان دارند . مجموع نگناء خود 
هعترف گشته مقر" شدند . 

امیر صاحب [ قران ] باد دیکر از سر گناه امیر موسی بکذشت و 
جریمةً اوراعفو فرمود . دیگر خانزاده‌را بسبب سیادت که داشت بفرمود 
که از مملکت بیرون دود اما هیچ کس با اد د توابع و حواشی او 
مزاحم نگردد . و دیگر * شیخ ابولیت"ارا بفرمود که متوجه کب 
معظّمه گردد. ۵ بسا امین" خظروا تیزم عفی «فوهود. وه ها زنده حشم [را ] 
1( لت لک ها 


سا 
گفت که ,در هر باد فتنه‌گی از نی میزگیری و هر لحظه تی بزدگی‌را 
از راه می بری . غرض تو از این چیست ؟ آنچه غایت حلم وکرم باشد 


1 


چند کرت ,در حق نو بجای آوردم وبسیاری کناه هیچ نوع درد هیچ 
وقت را انتفام «تکردم. ..عاقیت ترام‌تیهروات» الیش اه ال ۳ 
باز گردی و از آن؛غلط انابت کنی "۰ این زمان ‏ آن ,عادت ترا طبیعت 
شد و آن فعل بد کلی بر تومیستولی. کشت لین دمن ۳ ۱ ۱۳ 
ضرد تو بملك من برسد حالیا چند روز را در گوشة, زندان .من محیوس 
باش . 
۳۹ رسد سر انجام . » 

زنده حشم بقضا رضا داد و یکفر فعل بد خود تن در اد ۱۳۱۳ 
صاحب قران بفرمود تا دست و کردن اودا بمیل و طوق در بند ساخته 
زاولانه سنگن در بایش نهادند . و بموجب حکم در ارك سمرقند بزندان 
کروند ٩‏ تا هم آنجا عمرش بآخر آمد و رخت از داز غرود در درا ۱۰ 


قصّه رفتن مولانا جلال الدین کشی ۱۱ 
برسالت پیش حسین صوفی امیر خوارزم . دالسلام . 


چون امیر صاحب قران از سفر مفولستاق بمبادکی و سعادت در 
دارالسلطنةٌ سمرقند نزول دنه ۳ ایلچیان به خوازم فرستاد و 
پیغام داد که : « چون مارا قرب جوار هست د پیوسته دم دوستی زده 
با شما اتحاد [ظ ۳۳۹۵ ] ورزیده ايم » چون بسبب انقلابی که چند 
سال در ماوراء الشپر واقع شد خراج کات و خیولهءآدا شما تصرف کرده‌اید 
بر عالمیان دوشن است که از وقت جینکیز خان تا اين زمان آن دوپاره 
(۱) کتی ۰ کیقی ظ (۷) فرمود :+ و 


و تس 





۱ 


ولایت ی بیادشاهان ما .داشته است » و هیچ ۲ قل تن آ تفت 
بلگرده است,.:» امیر حسین صوفی قطما التفات نکرد. و پیغام داد" که!: 
* من این مملکت‌را بضرب شمشیر در دیق تسخیر آورد. ام . هر .که 
دای این امهلکت ۱۲ دارد جز بشمشیر میسر نشود که پیرامون گردد .» 

امیر صاحب فران از خشونت این جواب در تاب شد و خواست که 
دوال عزیمت بر کودکة کوج فرد کوبد: د.رکاب نبیب بطرف خوارزم 
معطوف گرداند ۰ بزدگان ماوراء ار » مثل مولانا جلال الدین و خواجه 
عصام الدین ماضی و ساير ائمه و قضات زبان عذر و شفاعت کشاده قدم 
توسط و صلاح در میان نهادند و نمودند که: امروژ در روی, روزکار 
مفجر اهل اسلا و مقر علب‌ای ایام قبة الاساام خوارزم لست و خاله 
پاکش روضهٌ مشایخ کرام بوده. نماید که بواسطة غرض يك کس درشیب 
دست و بای لشکر جر از برادی زار مستملكت گردد ۲ اگر رخصت باشد 
تن لا درتلان متوس.ط شود و کلمة الحق" چنانچه مصلحت جانبین 
تا جنك وداوری بصلح و صفا مبدل شود . » 

امیر صاحب قران این کرت نیز بواسطةٌ درخواست بزرگان یراق 
دید که مولانا جلال الدین کشی متوجه خوادزم شود د تبلیغ رسالت 
نموده از وعظ و نصیحت آنچه صلاح باشد بکوید . مولانا جلال الد بن 
بر حسب اشارت عالی متوحه شد د بعد از وصول ادای رسالت که‌داشت 
کرت و امس خن صوفی تسود ات مکر آمیر طاعي فان و از 
فکری دارد یا حسابی از خود بر گرفته استا کدی تکیت « مملکت 


شما دارالحرب است د بیمه جای جهاد بر مجموع مسلمانان واچب است. 
(۱) این معلکت : این مماکت این مملعت ۲ )۲ پتندی :۰ب و۳ , 


۱ 
با وجود آن ما متعرض نمی کردیم . چنان [ ۳۷۰۵۸ ۳] مکنید که خال 
ماوراء النپررا نیز به خوارزم کفیدن ۰.۳ این بگنت و فرمود تا مولانا 
حلال الد ین‌را در گرشفین فرود ور دید و حکم کرد که هیچ ارم سس 
او ترداد نکند و موکلی چند تعیین ساخت تا هم از دور محافظت نمانند . 
ذکر توجه سلطان صاحب قران به خوادزم 


و استخلاص آن مملکت 


امیر صاحب قران باری ۲۳ دیکر مکتوبی مشتمل *" بانواع نصایع 
نوشت . حسین صوفی ملتفت نشد . امیر صاحب قران بحسب ضرودت 
برعایت ِ ناموس سلطنت لشکر ها بیاد است و درد تاریخ سنه خمسن و 
سبعین ر سیعمایه متوجه خوارزم شد. فی الحال که برسید قلعة کات دا 
استخلاس فرمود. حسین صوفی از آن لج" خود پشیمان شد "و ایلچیان 
بطلب صلح روان کرد . کیخسرو قتلانی بواسطٌ نا توان بینی 3 خود آ 
۳9 را [ 1:۲۸۸۵] هم بر زد و در خفبه به حسین صوفی ینام کرد 
که : « مزاج او قابل علاج نیست 0 . در روزی ی با لشکر ها متوجه 
کرد(" تا من بمدد تو اين منصوبه را از عرصة دولت بر چینم حسین 
صوفی نا خبر با لشکر های تماع دوی بلشکرگاه سلطان غازی‌نباد . اکثر 
لشعر به جابقین( آرفته بودند . با وحود آن امیر صاحب قران سوار س 
و نبیب داد تا حمء بی که حاضر بودند مکمل پوش کردیده بدرگاه جمح مدند . 


(۱) کنید 2 )1 0 9 (۳) مشتمل ط : -ب (4) 
برعایت ۳ : از غایت را (ه) صوفی ۰ .. یمان شد ط : صوفی را .۰۰ پشیمانی 
تمام حاصل شد (1) بینی : بین رآ (۷) نست ط ۰ است رز (۸) کرد رو : گردد ظ 
)٩(‏ بر چینم با : چینم (۱۰) »جایتین : بجایقین ط بجافین ر[ 





کر ۳ 


ت ۲ ۳ )0۱ 
2 قضارا رودخانه‌ئی که به قاغان او کوزی موسوم است در میان نود 


۱ 0 0( 
بپادران بی دهشت عنان ریز خودرا بر اب زده. حمله نمودند. ۲ حسین 


۱ صوفی چون دید که خیال او محال است باز گشت د همان روز بواسطه 
سهمی که در دل او نثسته بود بیمار شد و بعد از هفته ثی بمرد. 
خوارزمیان برادد ار یوسف صوفی را بر تخت نشاندند . امیر صاحب 
قران خواست که نزديك شهر بنفیند و از ,سر جد. .هر چه تمامتر 
اضر ۳۰ 10) کند. بوسف صوفی بعذر ف شفاعت سان, ایلجیان , بات 
فرستاد . امیر صاحب قران نیز بر 9 صلح رضا داد. و دختر برادر 
ادرا بجیت پسر خود جهانگیر [ظ۳۳۷۰] نام زد کرد و باز گردید 
بعد اژ آن بوسف صوفی تخلف آدرد و بوعدة خود وفا ننمود. 
امیر صاحب قران دیگر باد متوجه شد . یوسف صوفی ۳ کی دشکر 
مرسلات و مکانبات (*) در میان آورد و نتضر ع و زادی پناه بکرم _بی 
تپایت اف برد . امیر صاحب قران بادگار (۷) برلاس و اواجایتوی بزرگ‌را 
بخواستاری دختر فرستاد. بوسف صوفی قدوم اشان‌را محترم داشته مقضی 
المراء مصاحب آن دختر بدرگاه ری حزنن 
در حالتی که امیر صاحب [قران] با اودوس خان مقابل نشسته بود 


پوسف صوفی از غایت کوتاه‌اندیشی دزدی چندرابسر حد مملکت فرستاد 
۸ (۱۰) 


تا شتران تر کمانان‌را ( براندند وخود عازم شدکه بقدر وسع 


د امن حرایی کند. امیر صلحب قران,سد.از آنکه فتنة امووسی 2۱ 





(۱) موسوم است درمیان بود ظ : نود رآ (۲)ننودند ۳ : کردند ر] (۳) محاصرءج: 
محاص بآ (4) برآن ظ : بدان ی (ه) صوفی ظ : - رز (+) مرسلات و معاتبات 
ط : معاتبات و مراسلات ر] ,(۷) یادکار ظ : یاکد بآ (۸) ۲ا ط : دا بل (ه) 
, کهانان را ترکان‌دا ر][ (۱۰) پقدر ط : مقدود بر[ (۱۱) اوردس ۲ : اروس رز[ 





رک 
خان‌را دفع کرد ایلچی باسم رنجش خاطر و شکایت بنزد او فرستاد که: 
«چون احاد بین‌الجانبین مود است.امثال ان حرکتها چه ست و۳ 
یوس صوفی از«غایک تاتقفال" آن «(سولادا بلگرفت ۶ باککلی ۰ ۳۳۶ 
از دوی ستیزه"بزه داشت. امیرهصاعب قزان با"لشکرهاه فراان در ۱۱۳ 
بپار قوییل ۰ مطابق سنه احدی و نمانین و سیعمایه ؛ متوحه خوارزم شد 
و از رودخانهٌ [ظ۲۸۸ ,[] انکک او کوز گذشته برظاهر شپر فرود 9 
۱ 
تواخبان فی‌المتال موب امسال متالاممایون وتان ۱ ۳ 
لته ها( 

که مجموع تومانات و مزارجات به مورچال 1 خود فرود امده ۱ کرد 
کرانات ۰ خندقی عمیی ده پاروی رت ۳ 
۰ ِِ ۰ 1 

بمحاصره مشغول شدند؛هر روز دو کرت تک دست می داد ۱ 
امیر بوسف باستدعاء میدان داری امیر صاحب قران‌رابمبادذت طلبید. امیر 
صاحب قران يك سواره تا کنار خندق بیامد. بوسف صوفی خجل شد و 
پر دعده شود آوفا مود . اثیر صاحب قران لحطه یی رف 7۳۳۱ 
کردید. دیگر دوز یاییق "" صوفی » که برادر یوسف صوفی بود؛ با غلب 
تمام شبیعون کرد. امیرزاده [ ۳۳۷۱2] عمر شیخ ( اکثُر اوقات قوشونی 
چند بجبت احتیاط مکمل پوش نکاه می داشت) فی‌الحال (با آن جماعت) 
سواد شد و چندان ۰۲ بکوشتد که از اطراف توا ی از ۱۳۳۵۳ 
بمدد رسیدند . فضاراهر دو لشگر در مبان رودخانه بدست و گریبان 
شمشیر کاری مي کردند . امیرزاده عمر شیخ نیب داد تا از سر قدرت 


(۱) تونعقال ط : بوتقال ر] (۲) بورچال ط : مورحال رز (۳) آمده ط : [مدند 

و با (ع) کرانات ط : کرادت رآ (ه) عمیق ظ : عظیم بآ (<) ددزی ظ : و 

دزیر[ (۷) نمود ط : فرمود رآ[ (۸) بای ط : پاست ر][ )٩(‏ چندان ر[ : چند ط 
سدات 





م۰۵ 
هرچه تمامتر حمله کرده دشمن‌را بقفا نشاندند و نزديك بود مختلط شده 
تانتیرت توت اه بری ری وبر بازوی ( کمر) رالد عمر 
شیخ امن بی کار شد:.پپادران عنان باز کشید‌ند: 
روز 1 درگب امیر صاحب قران کوج فرمود و بنزديك بارو نزول 


1 


کرد . بعد از آن بشاد ارتفاع منجنیق و عر اده ترتیب ۲ رعد و قرایفرا 


لعی کرد رت تک که از کنه فلاخن منجنیق گشاد یافت يك فله 
از برج مقابل فرود آورد 3 شتیی دیکر بر تدزه فطر یوسف صوی 
خورد و سه طبقه‌را بر هم کوفت و قریب صد گز ۳ از بای در 
آونه. بومف عوفی رهق ان بر کرد بالااد فورر ار عیب بافت : 


مپندسان شهر تدبیر چنان دیدند(" که مقابل"شتگی منجنیق غر ارهاء ۵و 
۳ ۵ 

بنبه رت و صاحب قران بفرمود تا ترکیب ی مر 
تیر دد آن تعبیهٌ ایشان زدند. بیکباد در گرفت و از هول آن هیبتی 


تما پدل اهل شهر داه یافت۰ یوسف صوفی اذآن موضع بمحلی دیگر نقل 
کرد ود بعد از چند دوز بواسطة همان زحمت [۵ 1,۲۸۹] وفات یافت. 
خوارذمیان خواستند که یاییق صوفی‌دا بجای او بنشانند . 
خواجلاق بواسطةٌ ی با او داشت داضی نمی شد. ای ۳ 
قسد کرد اودا بکیرد. خواجلاق معلوم کرد و فی الحال دروازهتی راکه 


۱ ت ۳ 
در اختیار او ره و متوجه درگاه شد . امیر صاحب قران 


۷ 1 
1 و بفرمود تا کور کدرا در نفیر | ورده 


فرصت‌را عنیمت دانست 
(۱) ری ری ۱۳ ری 11 تقد ۳ ؟ دی( تدنوزد زد 17 : 
دیوادط (؛) دیدند : ساختندر][ (ه) غرارها ۳ : و عراده رز (ج) و ننبه ط : 

تیه با (۷) قت م : فط بآ (۸) بساییق ۳ : یاسق رل (ه)نزاعی ط : نزاع[ 
(۱۰) باییق : یابیق ۳ ادق رآ (۱۱) در اختیار او بود ط : احتیار اور (۱۲) 


داست ط : داشتر[ 


سا" [- 


بانغاق * حک سلطانی » در انداختند . بيك ۳ لحظه شپر فتح شد و 


مجموع تمو لات چندین ساله با نفایس و عرایسی که موحب حسرن سلاطین 
هفت اقلیم بود بتصرف [رک 9 ۰ [۲۷۱ ۳ ] امیر صاحب قران مجموع 


)۳( 


اصول  "‏ اهالی شپر ود جمور مشموران‌را کوچانیده شیخ علی. بادررا 


بداروغکی نصب کرد و مراجعت نمود. و بعوض خوارزم قبة الخضراء ی 





رابطرحی که امروز در میان است انشا ترده خانه کوچان خوارزء‌را در 
آنجا پنشاند . 
ذکر توچه ساطان صاحب قران بفتح خراسان 
و نام زد گردانیدن حکومت آن مملکت دا بامیرزاده میرانشاه 

چون امیر صاحب قران از فتح خوارزم فارغ شد امیر زاده میرانشاه 
را با پنجاه قوشون ایل و الوس کوچانیده مقر ر فرمود که در جلگة بل 
در رز انگیز فوریلقاق نزذک بفرهود و لاک غیات الد ین 
هراة و علی بيك کلاة دابا سایر سردادان خراسان طلب فرمود . علی بيك 
بیامد, اما ملاک غیان‌اله ین بولسطه که هنوز ارتفا ولایات‌را بانبارهای 
فلاع ۳ نکشیده بود فرصتی کت و جواب نوشت که ا ساح۳ 
سیفالذ ین نیاید دفتن هن ۲ متمذرر است. »امس ۳ 
اقامت حجت حاجی سیف‌اله ین‌رافرستاد . ملك غیات الدین بر وعدة خود 


وفا نکرد. بیدااز. آنکه ما فی‌الضمیر او امس سا فرن ۱ ۳۳ 


)۱ يك ۵ ۲ [2 )۱ بتصرفآمد : بصرف مد ۲ بتصرف ر] (۳) اصول : 
+ و ر] (؛) انبارهای قلاع ط : انبارها رز (ه) دفتن من ط : آمدن رز (1) امیر 
صاحب قرانرا 8 : سلطان نیات|ادین‌دا بر[ ۱ 





2۳۰۷ 

حدود بادغیز "۱ اکثر ولایات رانپب و تاراج و 

چونبهاد ۲۳ سال تاووغ ۳ ییل » مطابق سنف تلات "*" ونمانین 
و سبعمایه . فرستادگان علی بيك برسیدند د امیر صاحب قران‌رابه یورش 
خراسان ترغیب کرده چنان نمودند که در روزی معین علی بيك با لشکر 
بان تکار اآلاه مقاطا مللوانتاهان شام تشاولیه وان 
ایشان‌رازود باز گردانید و با لشکرهاه تمام بعزم فتح خراسان توجه نمود . 
علی بيك [1:۲۸۹۲ ] تخلف کرد ون اهيا امیر#صاتی در ان قارکرت بان 
نشد و نخست بمحاصرة فلع فوشنج.. که سخت تسرین قلاع خراسان 
است» مشغول بکردید چون صدمةً او بود و می خواست که شب 
اد :درردل .اهل خزاسان ,بنهیو, (4) ۵۱ 5 , چنان.یا ساق کرد که 
آمرا 1۷ و شاه زادگان پنفس خود کوشش نموده جنگ دنناد 6 دهتواف 
نیز همپای بهادران تنگاننک دووازفرود امد مد تین بر شیر مبادکه ۱۱ 
1 بود بو ملتفت نمی شد تا از نتیجة آن سعی حصنی 92 چذان 
حصین‌را بيك لحظه فتح نمودند . 

ملک غیت |لوون, از سیم سنج (۱۳] مت 
و ادانستن که مقد خا تکیت روی نمود مك امیر صاحب قران بعد از 


فتح فوشنج رایات همایون‌دا بمحاصر؛ هراة کشید ۳" . ملک ( با آنکه 


(۱) باد غیز ط : باد غیر ب] (۲) بپار ط : بپارگاه رز (۳) تاووغ ط : داتوق ر] 
(۶) نات ط : لت رل () جانی ظ ۰ جاونی ب و) ملتفت رز ۰ ملتف ط (۷) 
سپم ظ : صدمه ,] [(۸) بنشیند ط : نشیند رآ[ (ه) امرا ط : اهر ر[ (۱۰) سبر 
مبارکش ظ : سر مپاکش ر] (۱۱) حصنی ظ :حصن یز (۱۲) سهم ۲ : بیم بل (۱۳) 
خبر : + هایل ر[ (۱6) ودانست که مقدمةً نکیت دوی نود ۳ : و در آئینهٌ ضمیر 
هنیر دید که امثال آن وقایم غریب و حالات عجیب از مقدمات نکیت و امادات 
انقلاب دوات تواند بود اما تدییری نداشت ی (۱۵) همایون‌را ... کشید ح : ظفر 
نگار نصرت شمار بصوب هرا آورد ر[ 





- 1۳۰ 
می دانست که با شیر غرین بنج مقادمت کردن کار دوباه ضعیف نیست 
رب ۳ صردن حمرصري ات نعودن از و حور قوایت بشة بیچاره. بیرون 
است ) بجهت رعایت ناموس «غلبه‌گی تمام ,۲( ازلپادران :و مفارزان لح 
خویش) باستقبال (آن جیش کیتی‌ستان) بیردن فرستاد . هراولان جنناه ٩‏ 


ِ ۳ ۶ ( 
بر قاعده‌ئی که معبود ِ ایشان است نخست بعطفه خیل 4 ایشان‌دا پیش 


ت و آیکه « الحرن . خذعة ۶ اشاندام) ان ده ۱۳۱ 





7 ۳۰ )1( ۰ 
بیرون آوردند . بعد از آن بتیغ بی دریغ " روی ( حملاٌ مردانه ) 
بدیشان نپاده تا دروازء شپرنند همه‌دا بزیر ۳ دست و بای" است قاعا 


صفصفا کردند برلکی ۱۹۷۳-۱9 که (دست زرد تازیک در جنگ تراک تاز 


۱ 0 مم ۰ "1 0۰ 
مغول و قری ۲ ندارد و سروی !هو با بنجه شیر غرین بر نمی‌تابد . 


از خود و از خلق ی خود مابوی ش ها بحکم ضرورت حرکة 


المذبوحی می‌کرد و بامید برگ [ 1.۲۹۰۸ ] و مکر دست و پای می‌زد ) 


۳ 3 ۲( 
امیر صاحب قران بر قاعده معموره لشکر گاه بزد و فرود آمد ۰ 


شاهنک که ظلمت شب دور بر نور هور محیط شد و بنجهٌ فیر 
07 تمام ۳ : تمام‌را رآ (۲) جنتای ۲ : جمطاي ر[ (۳) معبود ۲ : معروف و 
متعادف رز[ (4) حیل ط : عنان خیل رز (ه) کشیده ۳ : کشیدند و رز (0) بتیغ بی ددیغ ظ < 
تیغ بی دریغ در نیام قپر کشیده ۲ (۷) نپاده ... بزیز ط : نهادند و آن کروه 
انبو(۰) همه‌را تا در دروازه شهر بند همچو برک رذان از تند باد وذان در فصل خزان 
غرو ررختند و در زید با[ (۸) مك دانحت ط : ملك‌را از این واقعةً دیگر روشن‌تر 
شد ار[ )٩(‏ وقری ط,,: .وقمی بزز(۱۰) قسروي هر ات ید تم و 
عرم سیل‌را بجع آوردن ار ,وم خاشاك ور فرو ,دیختن,ریکک .وی خاك ,کی وان اتجو 
نیران صاعقهٌ جپانسوزرا با فشاندن رشحات قطرات آب جون توان فرو نشاند : بیچاره 
بیکبار کی ,ا (۱۱) اذ خلق ط : میلعت (۱۲) امر صا تران .. ند سل 


ساطان غازی بفتج و فیروزی و مخیم و حلال و معسکر نصرت و اقبال نرود مد ی 





۳ 


نودق زد ین آفتاب‌دا بقعر دربا؛ قاز فرو کفید" ملک (بخیال آنکه مگ 
ماه گر ده معرص تیان بان اهب وه ندست یل کفند از 
1 نجات توان انداخت ) جمعی‌دا بعزم ۷ شبیخون بیرون فرستاد . 
(ابعان) تور بکناز کر آان ی 404 برداشتند . بپادران 


3 ِ 1 
۹ بر قاعده‌ئی که معهود اسای اس بت دز ای مد حتد 


حغتای 
وصول یافی بنشستند (و هیچ نوع حرکتی نکردند .) خراسانیان ( خون 
گرفته )تا تطوآن چنان بود ۹ و۱۶ وا ات ره اد 
(فرخت دا ,غنیمت"شمزدی)» کر فرو راندند . نا گاه بیکباد "چون پلنگ 
که از کمین شنک( آهنگن:) لخشتن کندتاو باشچون شه از 
( مکمن ) چنگل" ددی بسحرا نهد بپادران کمین گشاده دست بتیر 
بردند (و مانند قطرات باران در بپاران فرو ریختند) . آن شب چندان 
ملاح" " و( اسباب:9 خاقه) و دار همه" صللا پزاکنده شنده بود 
که مفولان ۲" (با چنان کثرتی که در خیال نکنجد ) تا سه دوز جن 
می کردند و هنوز تمام نمی شد. 

مك اچون دید" که ثه ۲ بفدو و نه پخرب»حریف اللت» لهکر 
[ ۳۳۷۲ ] جر ار نیست تدییر خود گم‌کرد و بانديشةً خلاس فرو رفت. 
روز جمعه که مردم شپر اذ سر بارو بجامع رفته بودند امیر صاحب قران 
نپیب داد تا بیکباد نردبانها "" بر اطراف بارو نهادند و تا خبر شدن (۱) 


(۱) که ظلمت .۰ .۰,فرو کشهد ۲ : که زدرن. زین , آفتاب پکرداب غسق ‏ بشفق فرو رفت 
و ملاح دیجور پادبانان [ نسخه :بادپایان] قیر کون ظلمت برافراشت ی (۲) بعزم ط : برسم, رز 
(۳) دست یه قیه ط. : نعره ر (4) جفتای ط : جفطای رل (ه) بود ط : افتاد رز 
(0) سلاح ظ : اسلحه رز (۷) مثولان ظ : لشکی مثول یز (۸) هط : که بل (ه) 
نردپانها : + دا ی (۱۰) شدن ر[ : شد ۲ 





-ورات(- 
چون مرغ ببالا دفتنه . امیر صاحب قران جار فرمود که هیچ کس 
۳ اسران نشود و گرفتاران را بدرگاه آورند ت . ده هزاد کس 
دس ی همه‌را آزاد فرمود و احکم , استمالت , مر بكی( 
از ايشان ارزانی داشت ۰ مشتمل بر آنکه : «اکر مردم شهر جتبر "۳ 
جنگ شوند بعد از قلع قلعه نار خود خواهند رسد ۶۳ اک چنانچه 
بای در دامن عافیت نپاده سر از کنج عزلت بدد نخواهند آورد مجموع 
سالم و ایمن خواهند ری 7 بیچار گان روی بقلعه نهادند. اهل قلعه 
یکان یکان خویشان و آشنابانم خودرام الا 7 ل‌کشدند ون ۳2 
احکام مطاع انتمار یافت [ظ 1,۹۰] خواص" و عوام دست از جنگ 
بازداشتند » و هر چند که ۱" ملك غیات‌الدین. سمینمود هیچ کس 
اسان تال( ار ۱۳ 

رز ۳۹ چون طلیعةٌ خورشید از مطلع افق ِ طالع شد و 
شعله مععله هیر بو کگکزه درواز؛ برج سپپر لامع گردید ملك پسر خود 
مبر مفولرا") با پهلوان اسکندر "شیجی بیوت فرسله ۳ 
قران بپلوان ۲ اسکندردا بازداشت و پسر ملك‌را مستمال .و امیدواد 
باز گردانید . ملك هنوز ایمن نمی‌شد . بعد از آنکه چپرهای مختاصران 
بلب خندق رسید و خرك دوانیدن گرفتند ملك دانست که اگر لحظه‌ئی 
دیکر توقف کند معاملةٌ قلعه نیز قرينة شبربند خواهد شد . کفن عجز 
(۱) آورند رز : آوردند و (۱) یک ۳ : یکی ر] (۳) ماند ط : شدن با (4) 
مطاغ ط ۰ یز (ه) که ظ - بل )٩(‏ فثال ظ : بل (۷) رد ۶ ۲ (۱۸ 


ای ۰ب اد ره) اتیرتتول راط ادا نب (۱0۱۰ستدر ظ ۱۱ 
بپلوان ط : - بر[ 





(۱ 

بدردن امید اقکنده شمشیر تطرع 0۳ برداشت و روی بدرگاه دولت یناه 
۳ . امیر صاحب قران بر آنچه گذشته بود قلم عفو فرو کشید و 

بجر گف/ :کر امرا نشانده بخلعت حام مخصوص ساخت . 
بعد از آن ملك عرضه‌داشت کرد که : «قلعة اشکیلجهرا (۱7 که 
در ربع مسکون شیرتی تمام ( داشت و ) دارد » بشکرانة این دولت 
پیشکش می‌کنم . نواب حضرت قبول فرماید. » " امیر صاحب قران ملتمی 
اورا مبذول داشت . ملك جمعی‌را مصاحب خود بدر قلعه [8 ۳۳۷۳] برد 
و پسر خود » امیر غوری ناما " که کوتوال آنجا بود * ببرون طلبید و 
قلعه‌دا تسلیم, کرد .,بمد ااز آن حضرت اهیز صاحب قزان جبانشاه :برلاس‌را 
۱۳ گردانیده خود نیز متعاقب او روی بطرف مازندران نبا 
چون 5۳ بمرحلة سه طراز دیحان که مدفن ابو مسلم مروزی 
است » نزول فرمود » علی ييك کلانی د علی تویاد . شبزوادی بیدرگاه 
لت ناه آمدند - اسر صاحب قران ایشان‌را بنواخت و متوجه فلع 
اسفرائین (شنه . کوتولان آنجا , که از قبل ولی بسحافظت مشغول 
بودند 7 9 . هنوز تلثان لشکر به یودت نرسیده 
0 جمعی از یورتجیان و کوتلجیان بمکابره ۳۲" فرودویدنی (۱8) 
و يك لمحة نظر ۳۱ اسفرائین فتح شد . امیر صاحب قران از در 
حهل ابشان فرمان داد که مجموع سپاهیان‌را ‏ بکشتند ۲ . امیر ولی 


(۱) تضرع : + را با (۲) نباد ۲ : ناده رژ[ (۳) اشکیلچه را ر] : اشکیلعه را هه 
(4) فرماید ۲ : فرمایند ر[ (ه) منقکلای ط : منقلای بآ (<) چون : + دوی ب (۷) 
دیحان ط : رحان ر[ (۸) مروذی : مرغزی ط بآ )٩(‏ اسنرائین : اسفرابین رآ (۱۰) 
بودند ] : بود ر[ (۱۱) بایستادند ۳ » بایستاد رز[ (۱۲) بود ظ : بوی (۱۳) بمکابره ر]: 
مکابره ط (۱4) دویدنه ۳ » دوند ی (۱0) نظر ظ :ی (۱۹) بکشتند ط : بکشند رز 
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)۱ ۲ 
چون خبر دصول دایات صرت شار شید اهر حاجی را ۱۳۶ 


حملةً الملك او بود 4 با تبحف و هدایاء بی‌شمار به استقبال فرستاد ِ قرار 
داد که خود [ه ]1:7٩۱‏ نیز بعد از مراجعت امیر صاحب فران به سمرقند 


ىم 


ات 

امیر صاحب قران آن کذب اورا عين صدق دانسته عنان مراجمت 
بطرف جپال و آرفیان موق کر و ۱ 
دز آن مرغزادها ۲۳ چپاربای آشکریان ثیرو۳ کرفت حکا) ول۳۳ 
بمکامن خود تازقال ۱۳ فرموده خود نیز متوجه دارالس‌لطنة سمرقند شد. 
زستان‌گاه آن سال در قیشلاق زنجیر سرای » که از مضافات, بخادا است؛ 


( 
پسرر برد 


زکر )٩(‏ توجه سلطان صاحب قران کرت دم 
بطرف خراسان 

چون زمستان ابت ائیل » موافق ستهً اربع و ثمانین و سیعمایه » 
چنانچه دکر رفت اختبار قیشلاق به زنجیر سرای انفاق افتاد » اکایکی 
که ص رد در 0 فرزندان امیر صاحب قران بود » بجواد تج 
پیوست و از شدات الم ۲۲۲ آن واقعه امیر صاحب قران بنایت ستألّم شد 
در ائثاق این تال خر تن که الوا هک 0 رد 
خواجه علی موّید را محاصره کرده است » و علی بيك نیز سر عصیان 
[ ۲۳۷۳۵ ]از کریبان طنیان بر آورده . هیچ کس‌دا از امرا بارای آن نبود 


(۱)شمار ۲ : - ,۲ (۲) حاجی‌را 0 : الحاج‌را بآ (۲) بطرف جپان و ارغیان ط : حپان 
ارعان رز (4) که ط : آن رز (ه) مرغز ارها ۳ : مرغزار بر[ )٩(‏ نیرو رژ : نیزو ط 
(02 تاو قال جع ۰ پارفال بو ماب دنل ط ات ۱ 
دیکر ط :- رز (۱)۱۱لم ظ : -ب1ٌ 





-۳۱۳- 
که اين خبر بعرض رناند : آقاه بزرلك قتلغ ترکان آقا » که بر مزاج اهیر 
صاحب قران تسلّطی تمام داشت » زبان بنصایح بکشود (و) آن خبر هارا 
اقاهناد ؟المر(ست فان یروت مداد که امزاء تالک ببه 


1 ۰ ِ 
۳ و از جیحون عبور فرموده نخست 


بلطازق «فقران رحتاطل مدید 
متوجه کلاة ۳0 مد 9۱۰ یکق از مشپوران را بستزوار فرستاد :ا خبر 
وصول عساکر منعوره ما خواحه علی و پل رابت 

آن کنن ,چون برسید" امیر ولی چپر ۱" بخاك دیز قلم ‏ سبزوار 
رسانیده اطراف و جوانب بارورا بنق " غربال کردانیده بود ۰ آن‌کس 
سوه پیرون -گذاشت» و" درا زمره لشتکر +ولو؛ خودرا بای چبری!٩)‏ 
خالی افکند و بصفیری که موحب تصدیق ال قلعه باشد خود را 
بایشان. نمود تا ۲ او را بل ۲۳ کفیدند .چون خواجه "علی مزید 
مکاتبات شریفه بدید از غایت بپجت و شادمانی از جای بر جست و 
اعاوت کرد تا طبل پتبشاات» فوفا» کرفلدا ( له بعها لو آن! آنن شخس 
دراسقابلف ۲ ام ,ولی» خوور ات از بر باروطاهی کزف؛ . + زلدر نیانرا 
کر تحقیق بوست و داستند که اجل مبزم 0 و قران اعظم در 
کمین" است "1 دلمت از جنك 7 با داشنه ۳( اقلته "فتح» شاده؛ارا"بجناق 


اسلعامتر صاحیقران ۲۹۱۳ ۳1 , جون» مر درك لفاحلع 9 کل 


(۱) امراء ۲ : امرا و رآ (۲) شدند ‏ : شوند رآ (۳) کلاة ط : کلاه بآ (4) 
متصوده ظ :-بز (5) چد ط :خر نز (۱) .نی ظ : ,شم یله ۰ (۷) چندی ۸۲ 
برجی ر][ (۸) نمود تا ط : نمو ر[ )٩(‏ بالا ط : ببالا بآ (۱۰) خواجه ط : -ب[ 
(۱۱) فرو کوفتند ‏ : زدند رآ[ (۱۲) مقاپل رو : مقابله و ط (۱۳) مبرم ی :مبر ط 
(ع۱) داشته ط : داشتند و ر][ (۱۵) بنزديك ناحيةٌ ط : پناحیه رز 





۳ ۱ 
ی بيكك مثال نوشت . علی بياک برغام 0۹7 : « چون 


کستاخی شنیع از بنده ظاهر شده است طاقت ملاقات ندارم . اکر 


رسید باحضار عل 


موکب همایون مراجمت فرماید ۲ متعاقب متوجّه کردم » والا با معدودی 
اندگ تا , در, قلعه بشریف دهد که بنده داد بشرف بای پوس مشراف شوم » 
امیر صاحب قران بر حسب التماس او با دو سواد 3 دوه کی چنان 
خون‌خواد که خرسنک هرینکی, انیبان رده ی ۱ 
و جماو ند تال 2 (۱ می‌کفت, در,,امد. و ,قریب دوه فرط راه 
باريك تاريك‌دا متو کلانه برید . علی بك,چند کین دا ۱۳۳۷۶۵ در 
یت 0 مضیق باز داشته بود که بپنگام فرصت دست قصد بجنبانند 
تاد دولت ازلی د تقوبت عنایت لم یزلی چشم ایشان‌دا ببست . با 
دجود » علی بيك بدد نیامد . بعد از لحظه‌تی امیر صاحب قران همچنان 
که .رفته بودند #سااهت اد کشت ۰ 

بعد از آن امیر صاحب قران آوازه در افکند که : « مرا داعة 
یورش مازنددان دامن‌گیر است . اگر چنانچه علی بيك آقا نیز متعاقب 
برسد فیپا ورالا تفا ۶ ساورین لایتتطع مرت داد رن 0 
جمعی‌دا ایلفاد فرمود تا علی السباح که که و دمةٌ اهل قلعه در علفخوار 
رالاکنتی ورد هبه را براندند . علی بيك خایف و خاسر فرو ماند . 
آن دوز لشکر ها داه سواد و. پيادة کلاقدا ۲۲ اليشميشی کرده از اول 
شب بترتیب يا سال دی به کوهمال نپادند . چون مقدمةٌ کاروان خاور 
(۱) فرماید ط ؛انماید ی (۲) يا .دق سواد ۲ *- 13 (۳) که ۰ ک اد (2) لو 


میزد ر] : بپلوی زد ۲ (ه) دماو ند را ر[ : دماند را ۲ )1 بقاه : بقا ر] بقال ۲ 
(۷) داه آ : هراة ط (۸) بجنبا نند ر : بجنبایند ط (| کلاء را ط : دا رز[ 
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از ساحل فیردان طبل کوج فرو کوفت وخسره ختن کسوت عباسیان را 
از بر سپپر بیفکند. اهل ( قلعه ) خودرا در میان طوفان تیر و صاعقة شمشیر 
دیدند . علی بيك در مقابلةٌ چتر سپپر سای فلك فرسای روی تظرع بر 
خاك مذلت ناد 1 و در خواست کرداتا لشکر جا ۳ بان کر وت سک 
و میور کندان 39 غلاظ و شداد یاد کرد که علی السباح بدر گاه از ٍ 
امیر صاحب قران لین نوبت نیز ملاحظه فرمود و قلعهٌ پدست آشده‌را 
نجای داش ۲ بار دیگر علی ات رک +۷ 

امیر ساحب‌قران در دهانف در؛ لبرا قلمتی از سنك و گچ بساخت 
د حاجی خواجه بن موز ۳۱۴ با پانصد نفر پیاده در آنجا بنماند ؛ 
و سیور غتمش خان ۰۱ ورعلی بن امیر مژینه و شیت علی درد با 
چپل قوشون مرد در پیرامون آن ناحیه بگذاشت تا داه اطرافو جوانب 
1 1:۲۵ ] کلا: را بر صادر و وارد فرو بستند و خود متوجه مازندران 
1۳ 

چون کار دز فخر اباد ۲ زفید دیتکی بازه اشرم ول #سشد 
۱۳ و۲۱ رف او متوره( ۷۱ 
حین این حال شخصی شیخ علی بپادر [ط۳۷۵ ط] راب رآن داشت که شب 
از داه دزیده بقلمه راهنمونی ۲" کند. (شیخ علی) بهادر از شعف آنکه 
آن فتح تشرکت دبکری نباشد با مخصوصان خود پیاده ددی بکوه ناد . 


(۱) نباد ط :- ر] (۲) شکر ها ط : لشکر رز (۳),باز کردند ط : باز کردید ی (4) 
سوکندان ط : سوکندرز (ه) توزك دا ط : بورك دار (د) خان ط : خوان رز 
(۷) خرم [باد رز : حزم آبادان ظ (۸) حاجی را : حاح دا نز (ه) در ۳ : و 
دد ر[ (۱۰) راهنمونی ط : دهت‌ونی رز 


با ۰۷ 

قضارا آن سر و زرد و نزديك روز در کفری سخت بازهاندند . 
از پرتو روشنانی روز و شعاع مشعله مپر 4 ۳ فروز مستحفظان 
قلمه‌راسواد اشاق نطو امک .فاطراف و وان ۱۳۳ 
چندانکه سمی و کوشش نمود بجائی ۳ دست ند داد طه 
بيك دست شفاعت در دامن شیخ علی بپادر زد و بر هسند خود بنشاند . 
چون ۳ این تخیر توح یشترا" ساب ۲ قرآن 0 ۱۳۹۰ 
بضرودت فسخح بورش مازندران فرموده مراحعت نمود. 

مجموع سرداران خراسان بدرگاه ملحق شده نوذنت» و کوئوال فلع 
ترشیز تا غایت متوجه نکفته بود . بجهت مصلحت کلات" ملتفت نگشت؛ 


وتراستز لا هعاصره فر مود غلی مدید نامید حصانت" آن حصن یر ۶ 
و ۲ ۱ . ٩)‏ 

دست جلکت پر دهل یی دب ۱ ۰۵ ۱ خیرگی بسپر پر 

غرور درکشید . قضارا خندق آن قلعه موازی (۱۰) بحیره‌ئی غریق مالا مال 


بود » چنانك عمق آن بمقیاس قیاس معلوم نمی شد. ممندسانرا فرمان ۲۳۹۶ 


۰ 0 ۲ ۱ 
تا طبازه بکار داشتند و نشب ان زمین راپیدا کردند: موازی ده "9 


فرسدٌ ت بداست اف فرمان شد تا ۲۱۳ کت کنان قرب پنجاه عدد 7 


کاریز » هر يك از آن مواژی ده فرسنگ ‏ فرو بر رده ژه ان خندق‌را بصحر | 


کشیدند . چون ۵ نهست و وحل آن از حرادت آفتات چون سفال 
(و) داء ۰ + دا بآ (۲)مبر ‏ : مهتر ی (۳) جوانب : + دا ظ (4) نی دسید ط : 
نرسید ر[ (ه) ببند داد ط :بنداد ر[ () چون ظ : و چون ,۲ (۷) کلات طا: 
کلاة ر[ (۸) سر ر][ : سپر  )٩(‏ بسپر پر : بسریر ۳ در سپی پر بر[ (۱۰) مواژی : 
موّاری ,3 اوتتهی 3 ۰ (۱۱) دها ب3 :دق ط را له که ۱00۱ 
عدد ط : - ر[ 





۱ 

ار نا دیده خشك شد بعد ازآن نعمهای "بزر گت بر خاك دیز و باه 3 
و برج یفکندند ۰ چنانکه مجموع فصیل و فصیلچه بر سر تخته و بیل پایه 
ععلق گویید . هر حفره‌ئی که داقع مود ی سید با یردان ۱ 
چیر حدل بر زاره دحل می نادند و بضرب ستکت دست ۱و , دم 
شور انم دم _بهادرانرا بجای می داشت » تا محکم می کردند. [1,۲۹۲۳] 
ات ۱۲ د جوانب برج د بادو چند ,کرت عمادت یافت و فوو افتاد و 
دیگر ۱ شد . پادشاهی چنین قاهر از فتح آن چهار 

دیوار عاجز اد 
شباهنگی که اکوکت بخت بر تختهٌُ مبنا رخت تشاط بکسترد و طالع 
دولت از مطالع سعادت طلوع کرد علی سدید. نا خبر »پی آنکه ساب 
مقدمه ی نبد. کفن تو کل ل گردن تولا افکنده کلید قلعه بدست 
گرفته سرون و و التجا #مچ امیر و وزیر نایرده بك سر بدر بار گاه 
ی دبا اودچی گفت که : « باندرون رو و اعلام حضرت کن که 
به جح کر بر دواست .» اعیر صاحب قران ازیو راو منیب 
شد و باندرون خواند. علی سدید کلید بر زمین نپاد وروی تطر ع بر 
خاك مالیده زبان عذر وشفاعت بدعاء دولت قاهره بکشود .و امیر صاحب 
قران فرمود که * « چون داعية ملازمت این درگاه داشتی چرا چندین لح" 
اس گرفته این همه خون دیزش رابب شدی ؛ » علی سدید گفت که: 
ات رن در همه عیدی نسبت باسایر ممالك ناموس بزر گ‌داشته . 
۳ 


(؛)مجداد ر][ : مج ۴ (ه) بیردن ۴ : بردن‌با )٩(‏ بلا رز[ :باد ط (۷) خاث 
سار ر][ : خاك‌سا ۲ 


(0 


اکنون که موکب همایون متوجه فتح این بلاد گردید بایسر وجوه میسر 
شد و ناموس خهان" بادران »این گت مقدان کردید سا بر آن‌این 
جرأت نمودم نا تعنود نفرمایند که ییشه‌تی چنین لز شیران نر خالی است 
میدانی ۱۳ این "مردانخمرد" خلاستت:» ابر صاحی فرات 3 7 9 
کلمات خوش آهد و بانواع سیور غالات و انعامات سر افراز گردانید 
و قلعه را بفرمود تا با خاك هامون افردید ‏ 

در حين این فتح قر اه با یکی از مر بان شاه اش ۱ 
پاس دسالت بدرگاه آمد و از تنسوقات فارس و عراق چندان تحف و 
بر کات بر ارات که ای وا صحراه بزرگ در سندس و استبرق 
مستفرق گردید . امیر صاحب قران اورا باعزاز و احترام مصاحب ایلچیان 
خود دوان ساخت » و ۳ اردوهاء بزرگ روی به فوری ٩7‏ ی 
نباد . 

قضارا آن سال دبائی چنان صعب در کلانکوه ۳۲۷۰۲1 ] دافع 
شد. برد که اکثر و اغلب قوم جاونی 1 قربان بخرج رفته بودند . 
علی بیک از سر ضرورت شیخ علی بپادردا دشت اهر ردان ۱ 
بترگاه آمدد. مر صاحب فران از مر هار تا ۱۳۳۹۳ 
آن اورغ ٩‏ آن قومرا در کلاة نگذاشت و بطرف سمرقند بکوچاند . 
در اناه مراجمت از قرینة افعال [ه1:۲۹۳] ملک غیات الدین معلوم 
زاغ یکی یی رل لب 
)4 رادن.,: رانکان ط با (ه) .جاونی ط : او تا )۱۱ 
کرده رآ (۷) اورغ ط : اددغ با 





۳ ( 
0 


طبق توراء 


قمود کف نهر 


2 


فرزندان بکوچانید . 
ذکر توجه سلطان صاحب قران بصوب سیستان 


قاهره معاش می کند . اورا نیز با 


و کیفیت فتح آن مملکت 

پتداز رکه امیر صاحب قران .در تخت سمرقند نزول کزو,(۲) 
جمعی از دنود و اوباش در هراة خروج کردند ۰ وداروغارا کشته از بی 
وحودی تن باره 0 هرق زو گنت 1 آقبوقا بهادر و حاجی سیف النابین 
با لشکرها در کنار رودخانة مرغب "(۶) و اد ردنت ول بو 
باتسامرضا بایشان رسید متوجه هراة شده ۱" آن شر زمین‌را از شر 
متمر دان پاک گردانیدند . در ائلاه این فتنه شخصی ۰ شبخک هندوشاه 
نام » تابان بهادردا در قلعة سبز از نیم شبی فرو گرفت و بکشت و 
ری از نو بینکیخت . آقبوقا بپادر عازم مخاصره او شد » اما بواسطة 
حصانت آن موضم. فتح میستر, نمی‌شد . 

چون خبر اين دقایع بگوش حضرت امیر صاحب قران دسید بحسب 
ضرورت در اول تیان نو تکتون ۳ یبیل ۰ مطابق سنةٌ خمس و مانین 
و سعمایه » با لشکرهای گران متوجه شد و از جیحون عبود فرمود 
نخست بچهت محافظت سرحد های قندهار و کابل و غزنی جهانشاه بهادررا 
با متوماناتو رگن اوس»(۸) د شخ علی بهادددا با پنجاه قوشون دیکر 
نام‌زد محافظت ابرتحداهاو مازندران گردانید : و خود بمحاصرة العف 


(۱) بر طبق توراء ط : بطریق توده بل (۲) کرد : جد و نز (۳) باره ط: 
بار (۶) مزغاب ۱ ظ :,م‌اغاب (رز.(ه) شده .۳ .: شدند ور (و) تونکنوز ع: 
تتکور بر (۷) بمد از و تومانات > دو ‏ جای يك کلمه محوشده ۰ اما دد ر] «قتلان» 
آمده . (۸) بکتاعت ظ : یکت نز )٩(‏ گردانیداو ط ۰7 گردائیده از 





9 
سیر توجه نمود .در اماب آنکه نما ۲بفاه دید ۰ ۳ 
یحیی » که در صدد وزارت بود ۰ بجیت اظهار نیکو 1 بندگی پنفس 
خود در نغم رفته ۹ مردمان‌را بکار تحریص می‌نمود . در تاه آن 
9 ِ بارو از پای در امد و او با جمعی تما در زیر دیوار 
[ ۱۳۷۰۵۸ ] بماند و ی ۱ ار ۱ از آنکه بپادران نامجوی روی 
ببلا نباده ۱( مقانلهارا از) مقاتلان پاک می کردند شیخک خوددا 
بم‌فلطه ن در مان لشکر افکند و کح قاس ۲ ندانس تکهکجا 
دفت . 

بعنه( لزان ام ساحتا فان رابات افوت 7 رف ۳۳ انا 
کید ودره نفد مه اک 0 یپادوزاابستکای یف . چون سواد 
غول بناحیة فراه دسید شاه جلال الد ین فراهی با ی و فرزندان 
ستقبال نموده شهر ۰ آکرد و در زمره دک بندگان داخل شد. 
بعد از آنکه آقتمور 19 بپادر نواحی سیستان "را "بر حستب 
دلحوله قاخت کرو [(1,۲۹۳ ] و بحضرت غول پیوست, بعد از آنکه اجنحه 
نوره کرد و سواد سیستان‌را ۲۳ تنوره زد ملك قطب‌الدین نهیب "داد تا 
مجموع سوار وییاته چنانچه ۳ بعردگاه رود باستقبال بیرون آمدند : 


9 


امیر صاحب قران محمّد سلطان شاهرا بفرمود تا بدو هزار سواد 


جر ار نامدار درگوشه کی کمین بکزد » وعمز عباس با پانصد نفر سب 


)0 1 :115 (۲) شاه وا ط ۰ شاء‌دیواری ی 
(ء) رفته : + وی (ه) بیکیار ۳ و3 -(0) «بماندسف بل ۳ ۲ 
(۷) بعد طّ : و بعد رآ[ (۸) نباده ط هدید او با ((ه)]م نله ۳ عمط ۳ 


(۱۰ کس ‏ : کسی رو (۱۱) ند ط ۱۰ وبعدا رز (۱۲) شمار دا (۱۳) اقتتور : 
اقتیمود ب (۱4) بیتکلای ظ : بستقلای رز (۱۵) شهر : ع دا بل (۱۷) مود ط < 
اتتیمور رآ (۱۷) سیستان را ۲ : شبستان رز (۱۸) بدو ظ : با دو را 

ی ۳ 


7 
"کمین گاه کنشتة-خوورا به امیستاییان ابفودا 2 سوارزان-شیسان»اعنانزیز 
بشعف تمام س حمله باکردند . اعمرحتاا دی توقعا نمود . چون 
صالفة تیفهاه هر دو طرف شعله بهم افکند و زبان سنان پپیغاء گذادی 
و ی و 
آکسن واه ونوا ند ؛ بمدهلز آن سین سلطللن شا مینز قنه 9 ار 
برفو تازيانة تبود بر مرکب نپیب گرم کرد (د) بيك حمله همهزا تار 
و مار گردانید. سیستانیان که دم تیغ آبدار و طعنة نیزٌ خون خوار 
اش رن شاهده رد دانی تا ای راد ۱ 
صرفه نم پاکنده, , رذگ کریز[ آنتر‌هدان ستز سر تافته لاییوت فلا 
یحبی اه شهر دد "پیش گرفتند. بپاددان جنتای چون شیر خشم آلود 
کف مر پات دا پیش افکند باازدهای دمان که فسذ اه لگ يك 
را فرو می آآوودند: چنانکه 1 تا در درواژه همه راه از کشته بشته 
هد رود فا 
اسان [ ۳۳۷۱۲ ] امیر صاحب قران ( بفرمود ) تا بآهنگ 
کوراکه ظ برع آوزن(۱3 انتاخته " بترتیت کوان و هدنل و در ساحت 
شبر یورتبا آلیشمیشی" اکرده به مورچال فرود آمدند . چون غباد اشهب 
شب بر ادهم روز محیط شد و شمع خورشید در فانوس شمطه لیل غسق 
مختفی گشت میستانیان بپوس شبیخون بیرون آمدند . پیش از وصول 
(۱) نمود ط : نمودند رآ[ (۲) بشف تمام ۲ :- ی (۳) ساخت .۳ : کردانید بل (4) 
نيك ظ ۰ - رآ(ه) قیه ط : قبه رآ (+) جفتای ط : جفطای رز (۷) مجادله رز : مجاله ط 
)1۸ دد ۴ : -بز (ه) چنانکه ط : چنانچه ر[ (۱۰) شده بود ط : - را (۱۱) سرا 
آن ظ : -ودن‌یاً (۱۲) ددان ظ : روانه ردانه ر[ (۱۳) آلیشمیشی ط : التشمیشی ب][ 





(۱ 

ایشان امیر صاحب قران جار فرموده بود که مجموع خاس و عام ۳ از 
اوتاقها بیرون امه مسلح و مک در بای چبر بنشینند ل و اگر 
مییامن و داقع شوک تا راب کون که اتشنود ید۲۰ *خروش ۱9/۳2 
چون آواز پای سینتانیان نزديك. . رسید» امیر ضاحب "قران" بفرمود که ۱ 
ممر گنر ایشان را موازی هزار گز زمین خالی" گذاشته "در وسظ 
کراآن دو روبه صف کشیده باستادند » و بپادران چنگداول ) چند 
قوشون ترتب نموده هط حار کمین کزدیدند 1 ۰ سنستانیان از 
غایت جهل جبلٌی دلیر و بی التفات خود را بر چپر و خندق‌زده تاوسط 
کراآن» که در سرایردء دولت [ ۲/۲۹۶۵ ] بود » رسیده ۰ حاهلانه از اسب 
و شتر و خیمه هر چه در نظر اعد تشمتو رو ترا ۰ بعد 
از آنکه همه در قمرغهٌ تن و ی بموجب فرمان نوبتیان 
درگاه رکه( ۱ بدوال در خروش آوردند. بیکبار باران شیه از سحاب 
کمان بادیدن کرفت و سای بر عقاب ظلمت شب زا حسا ۱۳ 
سیستانبان از تاب خدنك دل‌دوز و دم شمشیر ( حان دوز و دم نیز [ 
جپان سوز نیم روز دا دد نم شب مشاهده کردند . بعد از آنکه ااکر 
ایسان بعرج زفت ۶ الدکی جان از آن قربان‌گاه رن برد آنباها ۱۲ 
نبز سوادان ی دز زیر دست و بای اسب گرفته تا کنار خندق 

قاعاً صفصفاً ساختند ": 


(۱)خاص و عام ۲ : خواص و عوام ,1 (۲) بنشینند : بنشیند ط بنشینید رز (۳)شبیخونی۳: 
سبیعون ر (ع) کووکه نشنوند ۳ : کیورکه نشود ر[ ‏ (ه), نکنند ط :"مکنید ی[ 
(ج) که ط : تا ی (۷) چنکداول ۳ : جنکداول ر][ ۰ (۸) کردیدند .: کردید ط : کردند ر[ 
(۰) می‌انجیدند ر][ : می‌انجیند ند ط ۰ + دی (۱۰)کراان ظ : کران بل (۱۱) کو رکه 
را ۲ : کبورکه‌را رآ[ (۱۲) رفت ... برد آنهارا ط : رفتند .. بردند اینهارا بل (۱۳) 
جنکداول۳ : جنگ اول ب[ 





(۳ 

علی الصنباح که زنك طلام از آئینة مپر. زدوده شد"" و ,عقد 
جواهر خوشاب از پرتو تیغ آفتاب کسیخته کشت ملك قطب الدین 
سر عصل | ۲۴۳۷۷۹۵ و اضطراد یش افکنده دست یی ار اه 
رم سول کرد ر یک در الجطه از اهر کس* که اهشوزت طلیید 
سخنی ,که, بر مقتضای صلاح, حال باشد نشنود : بعد از آن با خود مخمتر 
,درد .که دست انداددی) باز, داشته [در ,دامن , دولت زند و شیر پر ۷ عروّ 
دا برآستانف.سعادن رنید ۰ زیادت, بر آن دغدقه بخود رله نداداو تکارت 
بر عزم بساط بوسی بیرون ات : سلطان صاحب قران انار اللّه برهانه ‏ 
قلم عفو بر جرایم قدیم و جدید او کشیده بخلعت خاص مخصوص گردانید؛ 
و فی الحال بعزیمت طوف اطراف بارو و خندق با معدودی اندك 

سوار شد . 
جهال سیستان چون از سر بارو سواد چتر دولت بدیدند از غایت 
نکر دشت تیر بر حضرت سلطان-صاحب قران" کشاده پیکنارا دهل فرژ 
کوفست ۰ تاتاه تیری بر مرن زار کیو خاش اعف* مان اس قوان 
چون دید که بقضاء بد ره عنان سلامت بطرف ۳ سرور منحرف 
ک رما ۰ و نیب داد تا مجموع لشکر از مورچالهای خود حمله 
نموده (۳ چه بطناب و چه بنردبان چون مرغ ببلا دفتند . بعد از آن 
پاساق بزرك بفاة پوست تا ۰ پامائیان نیغ کند بر خون ساهیان*۳۱؟ 
گنه داد فا ار هافر توص ورن 


(۱) زدوده شدر[ : زد و ده ط (۱) سرپر ر] : سریر ظ (۳) نوده ۲ : نمودند ر[ 
(۶) ۷ ط : که ر (ه) سپاهیان ۳ : یا ساقیان ی (ج)کردند ط ۰ کنند رز[ 





بع ۳ 
بماندند ۲۲ . سلطان صاحب قران " ملك قطب الدین‌دا با جموع 
متمولان شهر بطرف سمرقند کوچانید و خود [ظ1.1۹4] متوجه تج 
کرهتر ۶۷ فگقار قد؟ 
تومان ی پیش از وصول ار منصوده بطرف یج و 
مکران ‏ کريخته بود .امیرزاده امیرانشاه زا طلب او فرستاد و ود 
بضبط تخت سلیمان و هزارة اقا و ساير گرمسیرات مشغول شد . امیرژاده 


)۲( 3 ۳ 
بمدت بنجاه روز تومان را در ناحبه قندهارد ببافت و بکشت؛ 


میرانشاه 
و مراجعت نموده 9 بحضرت اردو ملحق شد . بیش از وصول رایات 
همایون جهانشاه جاکو ۹ و مبشر و اسکندر شیخی قندهار را محاصره 
کرده بودند : بعد از آنکه سی و هشت روز از طرفین [ ۲۳۷۷۲ ] 
مصافهای سخت داقع شد شهر فتح گردید . بر موجب فرمان بزرث کوتوال 
را پردار زده تمامت, ۱ باروها دا عالبا الما ساخت ‏ اب۱9۳۱ 
قران را هوای فضای کرمسیرات خوش آمد و با مجموع امرا و شاه 
زادکان زمستان گاه دلپذیر قیشلامیشی کرده مدات آن زمستان مبارك را 
بصید و شکار و جرغالانك بسر برد . چون نبر اعظم بنقطةٌ اعتدال دییعی 
رسید و موسم قیغلاق نوبت بایاع یابلاق ۳" داد سلطان صاحب قران با 
پانصد حواد ایلغار ِ فرموده روی بدار السلطنة سمرقند ناد . و از 
سح (" قندهار تا ساحل آمویه بش از ده شا ما ۳ 
چنانکه بمدات چپارده ,روز اه س ند وله ۱ 


(۱) بما ندند ر][ : بماند ط () امیرزاده میرانشاه ط : امیرانشاه ر[ (۳) نموده : 4 و رژ 
(ء) جاکو ط : جکو رز (ه) تمامت ط : تعام بر ۰ (0) یابلاق ۴ :۰ بلاق بآ 
02 ایلغار ط : بایلغار رو (۸) ساحه ط : ساحت ر[ 





9( 
ذکر توجه سلطان صاحب قران بطرف مازنددان 
و فتح آن ممالك 

چون امیر ولی ‌ يك دو کرت از جر که بزرگ خود ۱ 
بعسن حیل رهانید صلاح حال او در آن بود که پیرامن فشولی نگردد 
و خودرا .در ورطهٌ هلاك ‏ نیندازد. ترك شوخی .خود نکرد و بکر ات 
تس او 9 ان شد که فتنه‌ئی در حرکت رد 9۳ سلاطین فارس 
و عراق و آذربیجان را بر آن داشت که باتفاق در يك موضع مجتمع 
شده دوی به ماوراء الشهر نپند . چون در همه ایران زمین دو دل متفق 
متوجه يك امر نبود و هیچ رک بر هیچ کس اعتماد نداشت بآن تدبیر او 

ی ۱ 
بلطان صاحب. قران: ۱ دانست "که دفع. او" شرورت. است: . نفزمژد 
تا از مجموع ممالك لشکرهاء گران در حرکت آیند . بس از آن پاسم 
یابلامیشی متوجنه بابلاقهای تخارستان او را رگد ور فشا ۱۳ آن جلکه 
از کثرت سرایرده و خام و بار گاه و شادروان 1 ۵ ] مجموع صحرا 
ها نمونة بهشت برین و دشك بتخانٌ چین گردید . رسول شاه شجاع از 
فارس با تحف ملو کانه و هدایاء بزرکانه اش و دختره ,سم اوزا 
۳ غالیه‌پزی و عط رآمیزی 


ذلف پر چین فادسیان , آشوب در مشك چین می انداخت [۳۳۷۸8] و 


بجهت بر تن بن جبانتکسر ساویود . هر چند 


(۱) دلی ظ : خود دا بل (۲) خودداط :-ب (۳) انگیز ط : انگیزات رز (ع)آدد 
ط : آددد رز (ه) سلطان صاحب قران ط :- ,۲ (+) تنارستان ط : تحلدستان ر] 
 )۷(‏ خضا ط : قضاء رآ (۸) با تحف ... برسید ط : با تعف و هدایاء ملوعانه وبزرکانه 
دسید رآ (٩)هرچند‏ . 4 که رز 





۳۱ 

رایحة کسم, قطاس:.آن:شتکولان( سلسبلكردر اکردن جپرره ماه ۶ ۰ ۳:۵ 
اما غمز؛ فان ترکان آتش در کشتة نادرود؛ ایشان بزد, و حسن عارضی 
هر يك‌را عارض بتان حفتای بخیه‌ئی بر روی ۲۳ ره آورد بو آوازهة 
دروغ لولیان فارس دا بی فردغ کردانید اما مشَاطة اخلاس شاه شجاع 
اصلاح آن اتفعال کزده بحلی نیکوبندگی"حلا ناه برروی .کار اکشند و 
محل رقبل -یافت . ید از چند گاهرمکه طواهای برار ک فحر ۳۳ 
عالی- ۳ .باخر آمد ۰ اغروقها بظرف"ذازالس لطنه مرات» نمود) و رصان 
صاحب قران لشکر بطرف مازندران کشید. 

ولی در این کرت چون دانسته بود که فریب را (" مدخل نیست 
و غدر مسموع نخواهد بود بت ان در متوکلانه بقدر وسع و امکان 
اکونقش تمایدا و انا جداء کاداکر وش ۱۱۵ تا دراستراباد مجموع راهپا 
دا ضبط نموده " در هر ۲" مطیقی که محل استحکام بودلشکری: بجهت 
محافظت بگذاشت . سلطان صاحب فران يك يك آن همه عقد ها دا می 
کهاد و ؛م کشت ۱07 غالتی» که چند اکرات قراولان ار با فراولال 
سلطان صاحب قران شمشیر کاریها بناموس کرده بعد از یأس ۳" عنان باز 
کشیدند . هر روز لشکری" بدان عظمت بواسطةٌ راست کردن‌راه و 
بربدن تحنکلل بیش از يك فرستّك کوج نمی کردند : 

چون مسافت بیش از چپاد فرسنك نماند دلی با خود مخسر کرد 
(۱) مپرو ماه : ماه و مپر رژ (۲) برروی ظ : دودی با (۳) که ط ۰ - بل 
(4) عالی ط :- ی (ه) فریب ۳ : قریب رآ () دط :1-۰ (۷) کادکروش ب: 
و کروش ظ (۸) هر ظ :- نز (ه) یأس ظ , مأیوت نژ 





۷( 
۰ 2 (۱) ۲ رس ۱ 
که دریائی از این زخاد دا بی آنکه نیم شبی از گوشه‌ئی ش..خون 
۲ 1 ۰ . ۳ ۱ 

توان زد کاری دیگر از پیش نخواهد دفت . قریب دوازده ۱ هز ارسوار 
هرتسب تال را بسه دفعه بیاراست و قرار داد که هر دفعه‌ئی برغولی 
(۳ 3 ۳ 
بزنند و تا در او بطرب شمشیر .دست ی #همیانند ۲ بد از ان 
. : 11 ( 9 
خود غنیم درگاه دوات شده . چنانکه پروانه آ هنك شمع کند تاکود بقاللذ! 
لك دوف یت روان شد ‏ بلسزع ۳ قراول جنکداولان » که‌موازی 


: ٍ ۰ (۸ 
نیم فرسنك بیش راه بای را محاقظت می‌نمود ۰ اور ۱ 


بای مخااف 
شنوده با باد هم‌عنان [ ۳۳۷۸۲ ] اعلام بپادران ار دانیاد . ۷۱۹۵1 ] 
سلطان صاحب فران در دل آنْ شب دیجور ۰ که دیدة اختر شب رو راه 
٩‏ 0 ۰ 
سیران کشک کرده بود و چشم زمانه از روش فلك تند گرد خیره گشته 
۰ ۰ 2 ۰ , ۱۰ ح‌م 
غبار ظلام از جیب ابر غالیهٌ بروف هل ریخت ( اه 
پر طرف می‌بیخت 5 بنشس مبارك خود سوار شیده عول برانکفار را بامیر 
زاده میرانشاه و لشکر خراسان مستحکم گردانیده خدای داد حسینی را 
با سردادان تر کستان نام زد قتبل ۲" جوانکنار گردانید و ایکو تیموز 
دعر عقاس و سار سناش لو وه علودان-و۱ #د و هابلت فا مشک 
چون صدمةٌ مقد مه شبیخون نزديك دسید وقيةٌ سواران بزلزلة 
۱۲ "5 ِ ۰ ۰ 
کورکه با (۱۷) و اسان دیوست لب گردان گرد «کردون زا 
بکتست. شبه "آسبان چون" ضورا ام رافیل عزّدهارا بازنده ,دام ت۳۳ 
(۱) دریائی ۰.۰ بی ظ : در دریائی زخار رانی رز (۲) دوازده ۳ :ده با (۳)دد ط :- رز[ 
(4) بضرب شمشیر دست سمی ‏ : دست سعی بشمشیر رآ (ه) بمقابل رو : مقابلا و (ج) 
ردان شد ۳ : - ی (۷) بحمی ظ : بان ی (۸) آواز ظ :و از ب )٩(‏ سیران ۲ : 
سیر آن‌ی (۱۰) می ریت ر] : می‌بیخت ط (۱۱)قنبل ط : قیل ر] (۱۲) تاط : با ر[ 
(۲)۱۳میخت ط : امیخته رژ[ 





2 
صاعقه تیغ درخشیدن گرفت و گرگ بر جستن آغاز کرد . دلاوران 
جفتای دست از اجان , شسته روی""پر" طرف که .می‌نبادند اکر کوه 
بودی ن پای برجای ‏ نمی ماند * چندانکه يك دو تنوره ایکرهیشی و 
بلفاشمیشی:: ۲۳" کودند ,,سماژنددانیان ۵ایی وتات قوف اد ۱۱ ۳۶ 
کردانیده عناناعزیعت,سچندند .60 پیتامرانی, بی مردو اه ای ۰ ۳ 


۳ 4 1 ۱ 
ان امبت فا مدز یی رفن امدسنا ی ۱۳ 


بی اسپ می‌نهاد ۱و 
رستاخیر ساعتی ازمآن شب نیاشد 9ژلزلة الشاعة اا تفس لاد ال 
شب کنایتی نماید . اکثر لشکر مازندران در حفرات و وحل و جنگل 
هلاك و مستپلك شدند : 

امیر ولی بعد از هزار حیله نیم دمقی را که از دء صد هزار تیغ 
بدر آورده بود خود. را به استر ابا انداخت و,ابالفود زن ۶ فرز1 
یرون برده :را چلاد ۲ وولستمدان یش پکرفت». اسان ۳ 
نوبت بدوال دولت. بخروشید مقدامة صبح قدوم روذرا خر مقدم گفت : 
قراولان,(۱۱ + لشکی(بیرامونا اسر اد قووه نزن ۳۱ 
[ ۳۳۷۹۵ ] و مایخ و اصول و امالی باق استقبال کرده دوی تضرع 
بدر گاه نپادند . سلطان صاحب قران مجموع ایشان دا مستمال کی را / 
اوج قرا بهادد دا ۲۳ با افروقبا در آن حوالی بگذاشت و امر منکتلاق 
# بنیکامیشی اد روان . کرده. خود نیز متعاقب ,جرکت 
فرمود . بعداژ آنکه نام و نشان ولی از حدود معموره تا مطموره 


(۱) بودی ۳ : بود بآ (۲) بلغاشمیشی رو : بلغاشیشی ظ (۳) درز : دو ط ()4) بس ۲ : 
برسر ر[ (ه) چلاو ‏ : چلا ی (+) فراولان ۲ : هراولان رز (۷) ببادردا با : 
بپادر براطّ (ه) منکقلای را ۳ : منقلای دا رآ[ )٩(‏ نیکامیشی ۳ : سکامیشی ب[ 





۳ 

مشیم چا و اثر خبر او .منطفی شد. نیکاولان ۳ دوی. بطرف دی نهاده 
پولاد قیا [1,۲۹۰۵ ] و ساير امراه اینور را که. در آن؛ حوالی یودت و 

متام داشتند بدست آآورده بدر گاه فرستادند ". 
عز عبتاین با سیصد کش تا دو ف نگ سلطانبه جات کر ۳۵ اد 
ائنا. آن خبر شنید که کوتوال سلطانیه قلعة دا ۰ بطرح , گذاشته. .آهنگک 
تبریز کرده است . هم ۳ کهاین» خبر. اکفت باشالانمیشی: ۳ 
کر هه طالطا نیا جنر < منازعی در قلعه رفت » و ضبط کرده با باد 


بی 
هم عنان خبر آن فتح بحضرت عرضه داشت کرد . چون کوتوال معیین 
3 عمر مراجعت نمود * سلطان+ضاحب قران" رای چنان: دید که 
سارو عادلرا » که به شیراز ملتجی شده بود » از شاه شجاغ بطلبید و 
در سلطائبه ششاندا . بعد از آنکه هنگام مراجعت نزديك خلت 
سلطانشاه‌را با دو هزار رد نواحی مازندران بنشاند و خود بطرف 


سمرقند باز گردید . 


جمعی انبوه به مادر و9 عادل گرد زد و اختباری 4 تمام بدست 


فرو گرفت ۰ چون طلیعةٌ مطلم بپار از افق عالم طلوع کرد و صدمة 
سرمای دی منقضی شد محمّد سلطان شاه با لشکرها که داشت به سارق 


قامیی (" ری آمد » و از آنجا حسن جاندار و عمان عباس و آشیخ 


طوی بوقا قوچین ۳" با پانصد کس بر سر احشام کرهرود فرستاد . 
بواسطة آنکه ایشان در تعجیل و احتیاط اهمال کردند مجموع احشام 


(۱) برسید ۲ : -ر][ ‏ (۲) نیکاولان ۲ : سکاولان ی (۴) دا.ظ : نب (4) 
باشلاتمیشی ط : به اشلاسیشی رآ (ه) کوتوال ... شد ‏ : کوتوالان ... شدند ر[ 
(<) سارو ۲ : ساوری ر][ (۷) آمد و اختیار ط : [مدندو اختیاری ر (۸) تامیش ط: 
امش رآ[ )٩(‏ قوچین : قوخین ط وحن بر[ 


۹ 
اثفاق کرده مترصه جنگ شدند . بعد از.محادية بسیار يك دو نفر. از 
امراه. قوشون:بفتل؛رفت» و "دیتکزان*اخالراه خاف۱ ۰ ۳ 
محمّد سلطانشاه فی الحال .هر تلهم ,اسواذآردا ,هقینا کردم به متا 
[ ۳۷۹ 3] فرستاد و خود بی آنکه با هیچ کس مشورت کند سواد 


شد . مردهان ۳ کردند که هگر بر سر احشام کرهرود خواهد دفت. 
او عنان. عزیمت بجانب آذرییجان کشید . و چون به سجاس دسید یکی 
ربا رترو ۷1 سارو عادل فرستاد که : « .من به تبریز خواهم رفت 
متعاقب هن متوجه,شو ۰ * بی آنکه. جواب .دسد منتعجلانه فرو راند ». 
و باوازه آنکه سلطان صاحب قران می‌رسد حصِ در ات (دز 
آمد و بدولت‌خانه نزول کرده سا مال امانی ( کرده) داد تسود 
تا مدات هنده روز چندان مال 0 ره ار 
نباید . بعد از اتید ۲ ار 0 2 حضرت سلطان صاحب 
قران و کیفیت قلت ۲ ارم ان ۱ 
جانبی بقصد و دفع روی نادند .. محهد سلطانشاه عافارنه دبا 
رون ند ره که اه ود کر ی ۱ 
سارو عادل بپزاد سعی تا 3 زنجان سم 9۳ وان رااآامال از 
را بمراجمت یفام کرده خود ببپانة آنکه تا مراغه خواهد دفت عنان 
منچری کرد , قضارا ۱ با یست دم هرا ۱ ۱۳۳ 
تجملات و خزاین احمد بن ایس در جلکة تیان فردد ان ۳ 


(۱) و ۲: - ر] (۲)خاسر و خایب ظ : خایب و خاسر رو[ (۳)بنزد ط : بجانب ر[ 
(4)بدین ‏ : بدان1 (ه) آنکه ط : ان ب۲] ( +) مردمان‌را آواذه رآ : مرمان را 
او ۳ (۷) قلت 9 : قلب ر] (۸) از هر ط : بهیة )٩(‏ تاط : با نب (۱۰) 
پود ط : ی (۱۱) قضادا : + سنتی ن][ (۱۲)نفر ط :- ی (۱۳) آمده ط :- ر[ 





زو زر ق 

ناخبر نیم روزی «بره سنا ابشان"ریخت ۰ و «همه‌را تار "(و)" مار گردانیده 
و آن همه خزاین و نفایش‌را بيك دفعه اک کرده هم در زمان 
باز گشت 3 کیت آن فتح‌را عرضه‌داشت حضرت اعلی اک د 1 

سلطان صاحب قران در جلکة خوجان ۱۳ از توابع خزاشان"» 
فرود اد بوذ ک فزسعاده من سلطانهاه" بوست۰( ابر این هپیج 
تعجیل شد و کوج ج بر کوچ ری "4۱ تبریر اد تون بیرق ( "اجان 
نزول کرد احمد هنوژ در تبریز بود . همان لحظه بطرف نخجوان بدد 
وفت ۲ اسان صاخ قران راتکه در کر ردول کرد تجوا ناه 
جاکو و شیخ علی برادر و خاجی سیف الدین و سایر دیگر امرادا با 
ار توق ارگ 1 و تایت فت ۱3 
بحیئیتی ۱" فرود آمدند که سی د يك نفر ۲۳ امیران قوشون هرکس 
يك سواره [ ۲۳۸۰۵ ] بدو رسیدند . سپم و صلابت جنتای بر احمد 
کرد کات رال سرا ون و هر 
يك در مجال ك فرصت خود را مقابل قوشونی می‌دانستند » زهرهٌ آن 
تداهمت که بقفا نگرد : 

اه ال هه وت درککش ۱۰ 3 راز 
مشاه آدریچان ۴است ۰ با ودویست اکس* از قفافا آغردن بوکلاهیشی 
یر رن فا بان اکردیت9۳ #خودرا» بر ما[ 9 و بعد از يك 
۱ 
(۱) خوجان ظ : حوجان بً : (1) بمرحلة ط : بدجلة ب (۳) متعاقب ظ : در عقب ر1 


(4) قدفه ط : حدعه ر][ , (ه) بحیئیتی ط : بحیئی ر[ )٩(‏ نفر ط: - ر][ (۷) جراسون ۳ : 
حراسون رآ (۸) مجالظ : محال رآ )٩(‏ تونکفرط : و کفر ر ‏ (۱۰) برامراپزدط سر[ 


۳ 
نیکاولان 0 معلوم , کرد.. .یمثابتی قدم تعجیل در فرارد بیفشرد که هیچ 
وجپی ملتفت اغروق و خزاین نفیسه نشد. امرا همه دا ضبط کرده بعضی 
از لشکرها را بمحاصرة قلع النجق کات بعد از ضبط و نسق آن 

حدود بدرگاه باز گشتند . 

جمعی از ۳ ای ره 
گردانید؛ ! بزدند. ۲۳ , که دل, راست ,نسیت پانوداء قاهره ندارد: سلطان س-۳ 
قران التفات نکرد و با وجود آن ‏ "" قراین. بدو . اعتماد نموده عمر 
عبای و اقتمود بپاددرل [ 1۱٩۷۵‏ آ(با جمعی ان امرلید ۱ ۳۳۲ 
ارا بائلا تمیشی ( ۲ کردهازمراه , کردستانبطرف بفداد جاشنه ۱۳ 
با "وجود آنکه راههاه موافق تزديک بوداییپانة تاخث بمطی از ولایات کم 
در موسمی ۱ کهسم اسموم سیک خادادا خاکست مین کرداند 9۰ 
حرارت هوا ماه را چون ماهی در تابٌ فلك بربان می کرد لشکر هارا 
بدان صوب:دلالت نمود : ,از امرا عمر ای 9 اتتمور ی ۰ ۳۳۱۰ 
دیگر لشکر ها بموازی مناصفه بخرج دفت . با وجود آزعکه دز و چم 
اوقات هر یتفر که از لشکر منصور مللقت امری ۲ رف ۳۳۳۱ 
باز نمی و یورش جزوئی که بتذ‌کار شاید از بیش نرفت . 
بعد از معاودت فعلی ۳ چند نیز که موحب فحشت اش تاه 3 
گرفت چنانکه طمع کرد تا آذربیجان‌را بدو گذارند [۳۳۸۰۲] و يك 
دینار . از هیچ جهتی تصر ف از ظپود این مالیخولیا 
(۱) نیکاولان ‏ + پیکادلان رز (۲) بودند ط : - ب (۳) آن ظ :این بل (4) دظ :- ب 
(ه) باشلا تعیشی : باشلا قمیشی ر] ۰ (0) با ط : د بای ۰ (۷) موسمی ۲ : موسر[ 


(د) اتعور ۳ : اتتیمود رز )٩(‏ دد ظ :- بل (۱۰) امری ظ :ام ی (۱۱)نمی کشت ظ نی 
کشتند رآ[ (۱۲) فعلی ط : فعل بز 


ار 2 

سلطان صاحب قران دانست که دماغ او مخبط شده است و قابل علاج 
نیست . خویشاو ندانش‌راهر يت ببپانه ثی متفواق گردانید و روزی هک 
بولجار ۷ فرمود که همه رادر آن حای 1( که باشتد بشناسای «رنتانند 
چنانچه در يك روز يك لحظه تمام سباست بافتند . 

آن تابستان حضرت سلطان صاحب قران در نواحی تبریز بسر برد؛ و 
باییزرا ازداء نخجوان متوجه قلعذکرم و سور ملو شده فتح نمود» و بقلم 
فرس دفت . فیروز بخت که کوتوال آنجا بود بعد از کوشش بسیار باطاعت 
گرول ؟ هد . بعد از "ان نفلت راد ۲ فهاشره کرد و بکعود؛و بر ار(۳] 
گرجیرا باسلام آووه. نم از آن جهانشاه‌را بفتح لکزستان ۸۲۷ و رگد 
درویش‌را باستخلاس شکی ۰ و ارغون شاه و دمضان خواجه‌را بر سر ایل 
تکاک وت ۰ د معا یک بی موت 3 بات زاغا نام زد 
فرموده ود دامن کوه الیرززا تاو در هرد و کر وان وا 
پایمال می‌کرد . امراه ایلغار در سیریان ترازو ٩۱‏ و قبله از ایلغار به اردو 
پیوستند . سلطان صاحب قران بعد از آن قلعةٌ سرخ‌را استخلاس کرده در 
قراباغ یزاون فرمود . 9 شیخ علی بادر بلک "از دای که خاه‌حداوق 
گلان تاخت کرده بود در آن موضع ملق شد. 

۱ قراولان که محافظت راه شردانات می کردند آمده 
(۱) بولجار ۲ : لجار رآ[ (۲) جای ۳ : انجا رو (۲) اد ط : - رآ (4) تفلیس 
9 0 با ظ ( ۰ ) فراط ظ۲ ۰ تراط بز ( ۰ ) لکزستان : رشان ظ 
لکرستان با (۷) تاننوت ط : بانکفوت (۸) اغجاب : اف اب ط اعجاب رز 
)٩(‏ دامن ط : دامان ی (۱۰) البرز دا شکار ط : البرز اشکاد یز (۱۱) شیریان 
ترازد ظ : شروان تراذ بآ (۱۲) قراپاغ رآ[ : قرباع ظ (۱۳) فرمود 0 : کرد رز 





۱ 
بازرنمودید که : 2 لمکری 3 ببکانه از آن ض طرف آب کر پیدا 
مه( ن‌انستيم که چه لشکر است. » سلطان صاحب قران امیر 9۳ 
میر انشاء‌وشیخ علی [۲۹۷۳ ب1] ۶ ایکو تیوددا,چیت تفس فرساد . 
قضارا لشکر توقتا میت (5) 
و با در بند باعو .براند. بعد از آن سلطان صاحب قران النجه را ۲۲ 
محاصره فرمود کود ایک وهان کوهستان‌را ۷ داد که هم در شب از 


بود. امیر ذاده میر انشاه (مقد مْ,ایشان)را بشکتست 


اطراف و جوانب ببالا دفتند . اعالی آنجارا بغیر از اختیار "نادین[ ۳۳۸۱۵] 
قلعه که به ستی قتال ۲۳۱ موسوم است نماند. یکی بواسط بی آبی د دیگر 
بجپت آنکه اختبار اورتا کشيككت ۲" از دست ایشان رفته بود زینهار خواسته 
متشتل دید وکا علی الصیاح بدر گاه اند 

قضادا آن شب بارندگی بعظمت دست داد چنانکه ۲ " مجموغ , پرکها 


1 ۱ بِ (۱۳) 13 
پر آب شد و فتح النجق متعذد کشت . محمد ميرك بن شیر 
۶ .. 
بهراع‌دا بر در ! " قلعه بنشاند و مراحعت نمود . 
۳ ۳ ۱ 
بعد از ان قلعةٌ با یزید و قلعة اس ارت تروص و 


فرااحمد ترکمان که حاکم قلعةٌ آبنيك ۳" بود ملتفت استمالت نامهای 
9 ند ۰ بامید حصانت ال حصن حصین سر طغبان بر آسمال 
جبروت می‌سود . سلطان صاحب قران ماتفت محاصرة او ناشده دوی به 
(۱) لشتری ظ : کر بل (۲) پات ۰ لد ۱ 
ژاده ر[ : امراء. ده ۳ (ه) توقتامیش ] : تختامیش ب[ (<) النحه را ط : النحه‌را رژ[ 
(۷) فرمود ط : کردر][ (۸) قراد ط : اقراد ر1 (۵) اختیاد ط 1-۰ (۱۰) تال ط : 
قبأل رو (۱) اورتاکشيك ط : اوریا کشيك ر (۱۲) چنانکه طّ : چنانچه با (۱۳) 
ميرك ر :میر که ط (:۱) شبرط : سیر[ (۱۵) بردر ظ ۰ پدد بل (۱۱) تسود  :‏ 3 
(۷) آبنيك ط : اسك با (۱۸) اعلی ط : عالی رز 








-۳۳۵- 
ارزرو؛ و ارزنگان ناد . طهرتن » که والی ارزنگان بود» با تحف و هدایاه 
بسیار بحضرت پیوست. بعد ازآن لشکر ها بسه قسفت اللغار و 
بطلب قرا احمد ترکمان شد ۳ .از آن جمله امیرزاده میر انشاء ۳۱ با 
زرات‌کنار برفت و احشام تر کمانان (*) بسیار را تاخت و تاراج 
کرده باز گردید. دگردهی دیکر محمّه میر که بعد از جنک و قتل 
از گنای ید و9) زحمت خودرا . پدرگاء () کشید ...2 کروهی 
ِ شیخ علی هرغوتی نیز بزحمت بسیار به قرا احمد دسید ؛و چون 
لشکرهای بولجار کرده با اد نپیوستند کاری نکرد و مراجعت نمود.. 
متعاقب او جهانشاه برسید و او نیز بیش از اولجه‌تی چند,بدست نناورد.. 
سلطان صاحب قران بنفس خود ولایت اخلاطدا بکشود و با غنایم 
بسیار به اغردق پیوست۰ و باتفاق متوجه قلاع و آن ,و نلطان شد,؟ 
ملت عز الد ین شیخ بدرگاه ملتجی گردید. بعد ازوصول او اهالی آن‌مملکت 
از ات بل مر لب تمرد نمودند . بمد ازییست روز آن قلاع فتح شد 
و تمامت خرد و بزرگ آنجا سباست ی حصانت آن قلاع 1 
در مجموع عالم [1۲۹۸۸ ] شپرتی تمام دارد . بعداز آن حاکم خوی و 
و ۳ نیز دوی پدرگاه دولت آورد [۳۳۸۱۳] و سیور غال 
بافت . 
در اننا معلوم شد که زین العابدین بن شاه شجاع تمر د نموده سر 
از ربق طاعت ۲" بدر برد. سلطان صاحب قران عنان حرکت بفتج مالك 


(۱) بسه قسمت ایلفار کرده ظ : به قسمت کرده ایلفاز فرمود و بآ[ (۲) شد ۲ : 
مثفول شد ر] (۳) میر انشاه ط : امیر انشا رز (ع) ترکمانان ط : ترکمان ر] 
(0) شدت, و ظ ۰ب (<) بدرگاه ط: ی (۷) شد ط, شدند رز (۸) دسیدط : 
رسیدند ر[ )٩(‏ قلاع ط : قلعه رژ[ (۱۰) دزك ط : دیرك ی (۱۱) طاعت : -د پدر ر] 





حاود رات 

عراق و فارس اد و از راه همدان به حربادقان و از آنجا 0 بدارالامان 
اصفبان آمد. بزرگان عراق استقبال نمودند و موکب همایون به عمارت 
۳ فرود آمد: سلطان صاحب قران با معدودی اندك در شهر و 
بازار و محلات وطبر اصفم‌ان طوف کرده قرار داد که باسم نعل‌بها اهالی 
شهر وجبی چند بدهند .با وجود که اصول شپر ملازم اردهو بودند جپال 
دست آشوب جنبانیده جمعی از محصّلان رابکشتند. غیرت سلطنت سلسله 
غضب را درحرکت آورد و یا ساق شد که مجموع اهالي شهررارطب دیابس 
به یا ساق زسانبدند» چنانچه ( در تمامت ظاهر و باطن شهر قریتٍ هزاز 
مناد از سر بریده مرتفع هد . 

بعد از آن به فارس آمد پیش از وصول دایات نصرت شعاد زین 
العاپدین شیرازدا بطرح‌گذاشته راه شوشتر پیش‌گرفت . سلطان صاحب قران 
در ظاهر شهر فرود آمد ؛ فارسیان را امان داد و مال امانی در تحصیل محصنلان 
کر 

( کر آمدن اشعر توقماق به ماوداء الهر باغواء قمرالدین 


و فتنه ثی که در ولایت اوزجند (*) از حرکت مفول داقع شد.) 


چون قمرالدین از منولستان قطع طمم کرد به توقتامیش پیوست ۰ 
بعد از آنکه لشکر توقماق چنانچه سابقاً دکر رفت س در کنارء 7 
3 از مقابل عساکر منصوده منپزم شد توقنامیش بجبر ۲ آن اتقعلا 
قمر الدینرا با آق خواجه اغلان از داه ترکستان به ماود الشهر فرستاد 


(«)"و از انجا ط ( بالای سطر «افزوده شده ) :۱1-۳ (۲) طوافجی بل :ی ۲ ؛ 
(۳). چنانچه ط : چنانعه ر[ (4) اوزنجند : اورعند ی (ع) رنت‌طا: دفته 7 (0) تام( 
اکناد: 17 (۷) جر ط :اد جید بز 

-۳۱- 








وزرا 

این وسلیمان شاه بن داود و بران خواجه کوکلتاش با لشکر های 
سمر قند در حدود طوی توبه » که از مضافات تر کستان است » به امیرزاده 
عمر شیخ پیوستند و روی بدفع توقماق نهادند . بعد از تعبیه صفوف معر که 
امیر ژاده عمر شیخ برحسب عادت خودء..اس‌را در خول بداشت و با بادران 
وررول ۱ [۳۳۸۲۵] در مقدمه خودرا بر لشکر مخالف زد. يك دوکرت 
که س چون 9 كِ از چب (و) راست دشمن در امه ابشان‌را بر 
هم زد اورا با معدودی اندك در میان کرفته [(1۲۹۸ ] حلفةٌ دوایر احاطه 
را 3 تشگ می کردند 2 2 دی بر طرف که هی نهاد مکابرء لشکرهاه 
مقاپل دا پای از جای می‌دفت .در اثنای این کشش و کوشش چون چند 
ساعت بگذشت واامرا» سم فند کنفست حال امبر زادگان معلوم نکردند 
هزاد دغدفه دروغ و داست ۱" بخاطر هريك «اه یافت » و عاقبت بتصور 
آنکه قضیّه دیکرگونه شده است عنان گردان داه سمرقند پیش کرفتند. 

امیر زاده عمر شیخ با فریب صد سواد در یمین و سار مخالف حملهای 
(رستم و هنرهای اسفندیار ) می نمود . چون از انبزام امرا خبر دار 
لد تک شد و عنان بعارف غول خود ءعطوف ساخت . لشکر 
اوزجند را" نز در جر که نیافت . از مفابنف آن حرکت بی موقم بر 
خود سچید و يكث کر دک یز بان قدر سدود اند که :داشت 
(بامید آنکه در همان حنگ گاه تلف شود و آن بی ناموسی با خود 
برد حملهای سخت بکرد. چون از حمل آن صد‌هزاد ) ( بیشتر بقتل 
(۱) قرادل ظ : هراول بط (۲) که ظ : -یا (۳)غررین ظ : عزان ر(ع) احاطه رزط : 


دا بآ (ه) دروغ وراست : دامت و دددغ با (د) اوزجند راط : اورجند دا رز 
(۷) بامید [نکه . صد هزاد ر[: حمله آوود کادی بر نيامد ۲ 


۱( 
‌ ۱ ۵ 
آمدند مشفقی دست سفقت بعنان ت زد 3 و ازجنگ کنن بیرد 
آورد ۸( امیر زاده عمر شیخ اش مست کت شده بود که بعد 
۱ از آن که بك فشک از جنگ گاه ببرون آمد پامراء سمرقند پیغام فرستاد 
2 1 ۳ 
که برخلاف این حرکت شنیع مجد انه سم رقندرا نگاه دارند ) و آراه 
اوز کنر و 2 شش #کرافت با ۲ لشکر گران بمدد ایمان "رسد ).۰ 
شش از وصول او جمعی از معتمدان که از جنگ گاه گریخته حدا 
: .۰ ((2) 8 ۲ ی )01 
شده ‏ بودند بر مقتضای تصور کج خود اواز هاء بد دسانیدند " ؛ 
۰ )۷ ۰ َ 
چنانکه ۱۲ حرعبا امیر زاده عمر شیع شبر دا بر جاک کنات ۳ 
بکوها نپادند . اهل شپر چند فرقه شده بر آشفتند . امیرزاده عمر شیخج 
با هفت سوار برسید و اهالی مالکت را تک کرده لمکری جذ-د 
۸ 

ی ی تا ۱۵ 
قریب بیست هزار سوار متوجه قصد ماوراء النر شده برسید و امیرزاده 
عمر شیخ دفع او دا اهم یم تال دانسته عنان توجه از راه سمرقند 
بسمت ایهان" داست کرد جمی از ار ۳ 
بائلامیشی کرده از سیحون بگذار ۲۳۲ گذرانیدند ۰ [ ۳۳۸۲ ] امیرزاده 
عمر شیخ قمرغة مقابله ندید . به یراق [ 1.۲۹۹۵ ] ضبط شهر مراجعت 
ٍ (۱۲) 
نمود 

: 0 (:۱ 9 
که و۱ " در ظاهر اندگان ۲۲ :تزول کرده هر روز از طرفی 
(۱) دزد .ظ ۰ ۲وردیا () بتییتی :یی ی اد 7۳۳ 
(4) اوزکند ۲ : اوبکند رز (ه) بودند ظ : بود بل )٩(‏ رسانیدند ظ : رسانیدن با 
(۷)چنانه ۲ : چنانچه رآ (۸) نءود و ط : نوده بآ )٩(‏ اینکه تودا : انکه تودا ط 
اسکه تورا رآ (۱۰) اوژکند ۲ : اور کند ر[ (۱۱) بگذار : بگذو رز سکدار ‏ (۱۲) نود : 
کرد ر3ّ (۱۳) اینکه تورا : اینکه تور ب[ انکه تو را دا (ع ۱) اندکان ظ : شبر بژ 





و 

جنگ بدر شپر می آورد و امیرزاده عمر شیخ با معدودی مایت اندک 
که داشت استقبال می نمود و حنکها ( رستمانه ) می کرد . چون یافی 
دید که باز گشت ۳ از محاصرة ۲۳ اوزکند طرفی نخواهد بست ولایتی 
۱ که رز بود پایمال غارت کرد . ( امیر زاده عمر شیخ در 
چند ۹ شهر با دویست سواد برفت وبيك شبیخون مجموع اسپران‌را 
آن ات انار خلاص داد . ) 

در این حين الشکر وقتان حوالی شمرقند و بسازازا ۳ اتناطه کرده 


ی هتلهانان رات داشتن :فاد یرفن 


دست تخریب و تعذب 
بمسز اد ضبط نقس شهر داضی شده حتعر دفع نبی گشتند . سلطان 
صاحب قران در حالت آنکه تمو ات وتات حکام فارس وعراقدا ضبط 
می فرمود چون خبر این شرت بحضرتش پرسید با باد هم عنان ان همه 
فتوحات را بطرح گذاشته لشکر به سمرقدد کشد د ی بن مطفر را 
در شبراز بنشاند و غیان الد تن شولرا مستمال گردانیده در ملازمت او 
کی و بلران رت تربیت فرموده در ابرقوه بنشاند . 

چون خبر وصول رایات ۳ در ماوراءالذپر اندمار یافت ان 
کید که ات رونت تیبرت آوازه 
آواره گشتند . ساطان صاحب قران لشکر ها فرستاد که تا ٩۳۱‏ سرحو" 
دشت قبچاق ( ابشان را ) نیکامیشی کرده بسیاری‌را امیر و دستگیر (۸) 
رد سول ای اون ی ۱۱۱ 
(۱) بااگثت ۳ :-ر] (۱) از محاصرة ظ : ببحاصرة رز (۳) چنددا ط : چند ر] 
(؛) سمرتند و بخارا را بط رت نا ۶ بط بل ره نت ظط 5 ری رز 


(۲)کس 3 : يك بل (۷) تا ظ : - رز (۸) دستگیر: + کرده ی )٩(‏ از : یکی از رو 
(۱۰) عبتاس ط : سبرقند ب[ (۱۱) وصول ۲ : نزدل یز (۱۲) بیکماه ط : بيك رز 





۰ 


مرده بود » اما 5 آمرا بواسطةٌ آن رات شنیع که کرده بودزد 


ماخود و مخاطب شده باه خود رسیدند فد 


ذکر توجه سلطان صاحب قران به خوارزم 
و کیفیت آمدن توقتامیش (۲) به ترکستان و منهزم شتن او (۳) 
(و بیان وقایعی که دد آن مدات دوی نمود ) 

چون لشکر توقماق عرص ماوراء النپردا خالی یافته آن همه خرابی 
کرده بودند انتقام اين حیف شنیم را حضرت سلطان صاحب قران متوجّه 
خوارزم شد . چون به بخارا [ ۳۳۸۳۵ ]رسد سیور غتمش خان بواسطةٌ 
مرضی صعب که داشت بماند و 9 نماند . چون لشکر منصوره بناحيةٌ 
سه .پابه ۳ رسید ایرنمسی اغا وان رد وا ۳ 
روی بدشت [ ۲۲۹۹۲ ] قبچاق نادند . سلطان صاحب قران بفرمود تاتماعت 
بادو هاررا با دم دا ۱ مجموع متوطنان قبة الاسلام دا بعد 
از نیب و تاراج به سمرقند کوچانید . امیرزاده میر انشاه ومحمد سلطان 
شاه دایکو تیمور, ۲ و شم تن و و ۳ 
ق" کند ‏ بکمعی ده ۱ 

در حین این حال محمد میرکه بن شیر بپرام قتلانی ۰ که داماد 
حضرت بود؛ بوقت آنکه بطرف خوارزم متوجه شود از راه باز گردید و 
بافی شد . امیر ( زاده عمر عمر شیخ با معدودی اندك درسمرفند بود . فی‌الحال 


(۱)رسیدند ر[ : برسید ط (۲ ۰) توتتمیش ط : توقیامیش رز (۳) او ط : - ر[ (4) بماند و 
ط :-ی] (ه) سه پایه ط : سباده رژ (+) ایریغش ظ : ایرقمش ر] (۷) کرده « : "ردندرژ 
(۸) ایکو تیمور : ابکوتیمور ۲ اکتیمور رز )٩(‏ قم کند ط : مم کند رز[ 


-۳4۱- 
که خوانین و ساير امرا جمع کرده لشکر بسیار سوار گردانید ۲وروی 
بدفع او نهاد . او در کنار آب وخش قریب سی هزار سواد جمع کرده 
بود تا راه مفازث ۳" خوارزم پکیرد. امبر ذاده عمر شیخ بالفور که‌رسید 
اش ود با شاستی رده اس دراب داند و بی‌محابا یگذشت: 
مت هت از هت آن بسن ) ان بر تافت او لشکرش هتفرن 
شد . بعد از آاکا: این فتح را هر شد هو هن میر که‌را کردست دار 
کرده ( بدر گاه 1[ آوردند و بسیاست رسد . 
قومی از برالدایان ۳۱ که در نواحی قتلان ك متوطّن بودند ‏ 
یه که تاعی شنت 6 رات ۰ امده بودند. 
از با سیصد سوار از او ل روز تا تیمف شب حنهن می کرد . خواجه 
اف ار دی ۱ یا ون اتفان آمیر 
و تاشت و ستاری از مخالغان بایخال نیت دید 
سلطان صاحب قران چون مقضی المرام از خوارزم مراجعت نمود در 
ان ان بل که ۰ ۰ لشتعر ها تاد قال رده بودند تخیر 
آواز؛ ۱۳ وصول توقتامیش گرم کردید . سلطان صاحب قران با دجود 
اک بت ار ی ار ترا رل نات رز 
دوی بدفع دشمن نباد و باطراف ایلچیان دوانید تا لشکری که میسر 


(۱) امیر زاده" عبر شیخ . . . سوار کردانید ‏ : -ی (۲) مفازه : مناره ط رز 
(۳) برالدایان ما : برالدانیان ط (ع) قتلان : فنلان ط قبلان رز (ه) شده ط : شدند رز 
(د) جاکو ‏ : چاکو رآ[ (۷) آبردی ظ : ابردی ا (۸) تاز ط : نار رز (ه) معالفان . 
گردید ط : مغالفان را ۰۰. کردند ر[ (۱۰) که ط : - یز (۱۱) تارقال ] : بارقال بژ 
(۱۱) آواذ؛ ط :۰ب 





صا) ات 

شود جمع اند سب قضارا ۵ سرما و کترت برف نا غایتی بود که 
مطلق وحوش و طیور در همه صحرا فسرده ومرده بودند تاگاه خر 9۳ 
که ایلیفمش ۲۲ اغلان با منکتلای توفتامسس در لوحت و زرتی ۰ و 
آمده است* . سلطان صاحب فان ره ۱۳ 
گردانیده روی بایشان ناد . چون نزديك رسید شیخ علی بپادد وتیمور 
قتلغ ۳۱ اغلان و کلاجه اغلان را با هزاد کس مقر ر کرد که از قفای یاغی 
موازی يك دو فرستك رفته داه گریز ایشان‌را [ 1,۳۰۰۵ ] گرفتند و خود 
با سه هزار تم ۳۹ براند . هنوز ملع شفق از افق مشرق نادمیده 
بر سر دشمن دسید . سلطان صاحب قران (از مساعدت سعادت ‏ تما 
حسنه امیر زاده عمر شیخ با هزاد کس برسید سلان ازی ۲ ۱۳ 
مقدم مبارکش‌را نتیجهٌ دولت روزافزون دانسته ) بی توقف بدا ۱/۹ 

برغو ‌ سراان انداخته بر سر دشمن عنان دیز برسید توقمافان 
از کثرت شراب طافح (۲۳) سر بیالین غفلت نباده بودند که بيك 
ناگاه چون مرده که ببانك صور سر از خاك بر دارد باواز طبل حربی و 
نای رذمی سراسیمه از جای بر حستند ۰ نتجه دولت ۳ و خاصیست 
سعاذت ازجمند دست مرالعان‌اا چیان در ۱۳ دهم خشك فرو بست که 
هر کس به باراق کر خود مشغول شدند . قرب چپاد هزاد 
سوار چه اسیر و چه دست گیر و چه مقتول و چه مجروح گردیدند . 
(۱) کند ط : کنند با (۲) بلیفیش : ابلفش (۳) ذرنق ظ : ددیت ب[ً 
(4)است ۳ : اند رز[ (ه) قتلغ ط : قیلغ ر (-) سلطان غازی رو : سلطان صاحب فران ‏ 
(۷) کورکه ط ۰ بوداکه با (۸) رو ط: بر لا هر ۳ 
مت ظ ۰ - ب1 (۱۰) طافح بو ۰ تافع ظ (۱۱) بلند : - یز 





وا 


جند که خود را از قمرغه ببرون ایتالعت 
۲ 


زا سا( 


) ۳ 

بایمال نکال شیخج ع ادن اش خا5ده بفر ان تن ابلیغمیش ۱ جان 
بدر نبرد . توقتامیش بمجر د همین يك شکست دل شکسته شد و هم از 
راه که ی بود باز گردید نیکاولان ۳ لقکر منصوره تا چپل ۱ 
1 ۱ 1 ۱ 
از ای ان ۰ با تکستنه ۰ قرمی گرفتند تا تما نافی, از 
سرحد مملکت ببرون نرفت "عنان سعی تیش ند 

بعد رز لشکر های اطراف و حوانب دور و نزديك از ترد و 
تازيك ۲۳ [۳۳۸۵۵] پرسید و جممی گفتند که یورش دشت قبچاق 
اهم است » اما ( امیر زاده عمر شیخ بگذشت و عنان گیر ) به (طرف) 
منولستان دلالت کردند. ۳ سلطان صاحب قران مجموع لشکر هادا سی 

۳ )۸( 
گرده‌گردانیده هر گروهی‌را براهی فرستاد و محل بولجاد تعیین نمود 
1 ۹ 
مدات هشت ماه آن بورش متمادی کشت د تمامت ابل و ار ۱ مفول 
بالکلی در زیر دست دبای لبک نست و نارود دید ان بت ار زد 
حضرت سلطان صاحب قران بکام دل و مراد خاطر مراجعت نموده در تادیخ 
سلخ ۲ رمشان المبارلد سثة احدی و تسعین و سبعمایه پداد السَاطنة 
سمرقند تزول فرمود و مدات دو سال متتصل بپیچ طرفی [ 1۲۳۰۰ ] 
3 ۲ 

نورشی نا کر ده مجموع ۱۳ شسی در طرب و ناه رد سس 1 
ضیط زر سی مات سر ردان ی هرا آا ناد 
(۱) ایلیغمیش ط : الیش ر][ (۲) نیکاولان طّ : سکاولان ب (۳) دوذ ب: دذوط 
(؛) هزیتیان ر[ : هزیمتان (ه) و می کرفتند ‏ : می افکندند و می کشتند ب[ (7) 
تازيك ط : تاجيك یز (۷) کردند ط : کرد نژ (۸) نود ظ : فرمود بآ )٩(‏ الوت بز : 
لوس ۲ (۱۰) کردید ط : کشت رز (۱۱) سلخ : سلخ ۳ سابع با (۱۲) داظ : -ب 





۳ 
ذکر توجّه سلطان صاحب قران کرت افل 
بصوب دشت قبچاق و کیفیت اآن وتح مبارك ۱0( 
چون توقتامیش چند نوبت نسبت با حضرت سلطان صاحب قران 
پی ادبیپای موحش " چنانچه سابقاً ذکر کردیم » مکرد کرد د هر چند 
که در مکاتبات و مراسلات اورا از حقوق قدیمه تذکار فرمود و 


)1 ۱ 
و تصایح نوشت بجائی نرسید » ضرورت‌دا بجپت تدارك خواست 


مواعظ 
که متوجه شود . لشکر هارا بمیعادی نزديك جمع گردانید و به یراق 
دو ساله سراپردة سفره پیرون ژد چذایچه در ونط زان ه ۱۷ 
و تسعین وسبه‌مایه روز پنج شنبه ثانی عشر صفر اغروق دا اذ تاشکند باز 
کردانیده " خود متوجه دشت فبچاق شد ول ت ۳ 
فرمود ایلچی توقتامیش با مکتوبات لباسات آمیز مشتمل بر انواع عذر 
و شفاعت برسیدند . سلطان صاحب قران التفات نفرمود و متو کلانه روی 
براه نهاد و هر يك از آن ایلچیان‌را نفری به تومانی "" غجارجی کرده 
روانه شد . 

در اثناه راء یکی از نوکران ایدکو بکریخت د توقتامیشرا از 
وصول لشکر خبر کرد . سلطان صاحب قران چون [۳۸۵۲ (] به 
الوغتاق رسید بطول و عرص سی فرسنتک تزا روزه ۲ شکار انداخت 
بعد از قمرغه سان لشکر بطلبید و امرا و سردارانرا که سان دزست 
داشتند بقدر مراتب هر يك نوازش فرمود » و قرادلان بجپت مقدامه 
(۱) فتح مبارك ط : - بر (۱) مواعظ ظ :۰مواضم نز (۳) ثلات ۲ ۰ لت رز 


(ع) کردانیده ۳ : کردانید ر] (ه) تومانی ط : تومان ر] (+) الوغتاق ‏ : العاق رز 
(۷) چپار روزه ۳ : چپارده دوز بر[ 





۳0 
تعیین اد 1 نشان سه چپاد آش‌دان بنظر ایشان آمد اعلام حضرت 
ون ات فان چند بولز رل بامزف,فرنود که. از کتاژ ۱٩‏ 
آتش‌دانبا 1 بو ات ب بر ابید انشدان میکر دسید: 
پیب از ال زان فراان متسیب که‌در جند ای ازك کارهاه بزرگت کرده 
(۶) 7 سِ ۲ 
بودند به بوانامیشی ان در روی صحرا متفر ق شدند . از حمله 
جمعی در تن صحرا الاجقی چند نثسته دیدند . کمین کردند تا 
شب بکام خاطر یکی‌را بت آوردند . قضارا شخصی‌را ی 
ایشان افتاد + گرفته بدر گاه آآوردید : آن شخص کت 6 : « قرب 
ره 
يك ماه باشد تا از اردو حدا شده‌ایم و خبر نداریم اک کاس ۶ 
سلطان صاحب قران به کوچانیدن آن الاجتها ۲۳ مثال داد 
: 1 
دا تا سه گذاد بود ۰ یکی ایغریالی» 
‌ ۹ ‌ ه ۳ 

و دوم بورکجك ۲۲ و سیّوم چاپماکجك (۲۳. با وجود آن سه گذاد 
[ه 1۳۰۱] متوگلانه از جائی که هیچ آفریده هرگز نگذشته بود از 
1 5 ۰ ۰ ۳ 
ان دریای خون‌خواد بگذشت . چون بکناد رودخانة و رن 
تراازی وال ات نت شنوده ۳ در حضوت عرضه داشت کردند. 
ربان رال نیز متعاقب شخصی را بدر گاه آآترنره. آن شخص جنان تقربر 
کرت اتف ۵ ارعات خر وصول شما اجهار بافته بود ۰ . نه کر اندکو 
(۱) بنظرایشان ...که از کناو ط : - را (۲) پی ۴ :-ر (۳) پانزده : پانزدر][ پانجده ‏ 
(4) بولغامیشی ط : یولفامیشی ر] (ه) باشد ط : -ر][ (+) الاجقها ط : الاجوقها رز[ 
(۷) یاییق : اییق بآ[ یابق ۲ (۸) دسید ط : رسیدند ر[ (+) بور کجك : ,ور کجك ۳ 
بود کعك یز (۱۰) چاپساکجات : چاپماکعك ط حاسا کحات ی (۱۱) سمر : سبرقند ظ هبرر[ 
(۱۲) شنوده ط : شنيده ر] (۱۳) بود ط : - رب[ 


۳ 
بیامد و از آن روز تا امروز لشکرهاء ما نیز جمع کرد ۰ چنانکه 
سیاهی یافی بدو ۱۳ مقداد"شما باشد ‏ توفتامتی 0۳ 
گذادهاه باییق‌را ۱ بر شما بگیرد . چون شنید که از ۳ 
می‌آنید متعراض نگشت . » 
بعد از آن سلطان صاحب قران یاسای فرمود که ۳۳۳ 
کرانات‌را ۳ (؟) ۳ کاوسیر و خندق محکم کرده فرود اد . ناگاه 


قراولان خبر رسانیدند که [۵ ۳۳۸۵] سواد سه قوشون از دود بیدا شد . 


(‌ 


5 )01 
آن دوز جیبه‌ئی ۲ بخش کردند و مرد‌را به اولکه و وعده‌هاه 
خوب هستظر و دنت ۳ . بعد از ان سلطان صاحب قران بنفس خود 
به قراول گاه رفت . جمعی که نادین قراول بودند شخصی را گرفته بباوردند . 


ان تس تفر کت : « شنودیم که در لشکر گاه شما از بی‌قوتی 
0 ان و می‌خواهد تا شمارا سشیر بسشتر کشد ۳ و چنان کی 


که خود بخود از هم فروریزید .۰ * بعد از رن اسان شد که هیچ 1 


پشب آتش نیفروزد » و بعد از نماز شام هیچ آفریده از کراان بیرون 


‌ ۱۰ 
نرود . و مبشردا بطلب خبر تحفیق پیش ۷ فرستاد . 


گذار ار بر ببشه‌تی افتاد ۰ ناگاه آواز غلیه‌تی شنید ۰ واکرال 


خرن بر جای گذاشته سصن پیشتر آمد . چون سواد آن قوم‌را کم از 


(۱) بدو ظ : - ب (۲) این ی توت * ر[ : می خواست که توقتامیش ط 
(۳)یابیق‌را : یاببق دا ط یایتق‌دارژ (4) بچیر : برجتر ر[ (۵) جیبه‌تی طّ : جبه رژ 


(<) به او لکه ‏ : باو که ر[ ۳ () شنودیم ۲ : شنیدیم با 
)٩(‏ می‌خواهد ... کشد ... کند ط : می‌خواهند ... کشند ... کنندر] (۱۰) پیش ط :- نژ 


1 

خود مشاهده کرد بر سر ایشان فرو راید +۱ و بك دفمه حپل ؛ کن‌را 
دسقت کر رده بحضرت ارت اسان رد (کردند که : « بولجار 
همین لقکر در 0 بود . بواسطةٌ از بیامدیم . موحب ذیر 
ماندن ایشان‌را معلوم نداریم ۰ بعد از آن سلطان صاحب فران حلال 
بن حمیددا با صاین تیمور و مولی و دنا "٩‏ ترخان پیش فرستاد و قراد 
داد که اگر دشمنی بایشان از خورد احتیاط کنند تا کم از ایشان نباشد 
مه نشوند و ز بیشتر بود خود را به غول ۳ اکن ۱ افافاً 
غلیه‌نی مقابل ایشان شد . «ماين تیمود پیش دفت و سخنی چند که دسم 
قراولان باشد با ایشان [1ظ 1۳۰۱] گفت و شنود کرده مولی‌را بدرگاه 
وتان رظان صاحب فران ایکو تیموردا با نومانی که داشت 

یشان فر فتاد . 
قضارا در راه دو وحل ۳ بزرگ بود . از هر دو بگذشت و 
بای پیشتر دفت . نادین فرادلات سواد فراولان یلنی‌راء بر سر پلندی 
بش رفنند , فراولان بامی بازگشت ۲۲ ۰ ایشان بجای آن 
جماعت ایستاده نگاه اکردند : دیدند. که قریب سی فزّشون مرد .مکمل 
در در هئی ٩)‏ امین کرده ایستاده‌اند دا باز گردانیده اعلام 
ایکو 1 تیمور کردند که : « سواد دشمن [ظ 7۳۸5 ] باضعاف ك 
مساعفة ماست .یراق در. آن است که مردم خودرا از آن وجلها گذرانیده 
قفا نشينم . » قراولان باغی نیز سواد ابشان‌را چافلامیشی ۰(" کرده 
زره یا (0) دول ترجول رز (۳) بامدی ظ «بامدیم1 
(ع) رفنا ط : دعنا رز (ه) به غول ط : بطرف فول ر () وحل رو[ : دجل ۲ 


(۷) دیده ‏ : دید بآ (۸) باز کشت ۲ : باز کشتندر] () دده‌ئی ط : ده بل 
(۱۰) ایکو ظ : ایدکو ر (۱۱) باضاف ط : باضافار[ (۱۷) چاغلامیشی ۳: جاغلامیشی ب 





(0 

بودند . فی الحال کمین کفاده حمله نموذدنن اک تیمور بعد از سمی 
بسیار که سه اسپ او بتیر بیفتاد پیاده جنگ می‌کرد تا بناشناخت کفته 

شد. و ۲ رمتان خولچه با ۳ 
در حالت اين شکست سلطان صاحب فران نس ود ۰ ۱۳ 
بمجر د؛ مطالعة آن سواد پامی منبزم هد مب ۱03۳ 
دوز توقتامیش سیاهی می‌نمود و لشکر جغتای‌را بخود کشیده يك منزل 
بقفا می‌نشست . روز ششم که طلیعة طلوع صبح از مطلع مشرق طالع شد 
توقتامیش جنان (*" در .جبان یاسال کرده چون کوه بیسوتون بایستاد . 
سلطان صاحب قران نیز نه غول در مقابلة ار تعبیه کرد . و در يك‌غول 
پادشاه سلطان محموددا با سلیمان شاه بن داود بداشت ؛ و در غول دوم 
امیرزداه محسد سلطان بن امیرزاده ۱" جهانگیر ؛ و غول سیسوم امپرژاده 
میرانشاه‌را ناعزد کرد ؛ عحمه ساطان شامرا هراول آن غول ۰ ۱۰ 
و غول جوانکناردا بامیر زاده ۲۳ عمرشیخ سپرده قتبل آن غول‌به خدایدد 
یی ید کر ۱ غول اصل" خبمبا برد او درود ۱۳ 
این مصاف بزرک در روز پانزدهم ۵ رجب ستهاه ۳۱ 
و سیعمایه ۰ مطابق قوی بیل بود ۰ نت حاجی سیفالدین لا بل 
برانکنار حمله کرد و قنبل جوانکنار یاغی‌را از جای بربود ۰ بولاء او 
جهانشاه ببادر نیز غنیم خودرا براند و بر توالی او امیرزاده میرانشه نیز 


۰ ۳ 
غنیم خودرا 1 ت کت ۱ 





() ۶ ۳ دذ ,1 (۲) شپادت ط : شادت ر[ (۳) هر ۲ : در هر ر[ 
(؛) جنان رز : جهان ط (ه) امیرزاده ط :-ب ۰ () فرمود ظ :کرد ی (۷) بامیر 
زاد» ر] : امیرزاده ط (۸) پانزدهم : پازندهم ط بانچدهم رز (ه) نلات ۲ : نت ب[ 
۱۰ براند و بر توالی ۰.. خودرااط :- رب[ 


۱ 

( قضا را توقتامیش پیش از دقوع معرکه بتواتر شنیده بود که بست 
امید لشکر جفتای پشرب شمشیر امیرزاده عمر شیخ گرم و مستحکم 
است . خود با هر که در صدد نام و ناموسی [ 2 ۲۳۰۲ ] بود آن 
غولرا غنیم شده و بناشناخت خوددا بر تومان سلدوز بزد و بيك حمله 
با اسب و شتر و مرد و عراکت همه درد زير دست و بای تار و مار 
یت ۲رد . سلطان غازی ذومحالت آنکه با مان غول 
بزراگ خود عنان جر کت جنبانیده بود طاض از نزد امیرزاده عمر شیخ 
برسد ,و اکشتة خرابی حال سلدوز و گذشتن توقتامیش بقفای غول جوان‌کفاد 
با نمود . امیرزاده عمر شیخ در مقابلةٌ دشمن کیدر کو باسال نموده بدست 
و گریبان جنک و خون‌دیزی مشغول بود که ناگاه سلطان غازی با جملة 
تومانهای غول بزرگ روی مدد بدان صوب ناد . بیش از وصول دایات 
نصرت شعار امیرزاده عمر شیخ بضرب شمشیر جهانگشای و کوپال خاده‌سای 
پای دشمن‌را از جای ربوده بود . توقتامیش در حین این حصحص تنوره 
قمرغه آن شکار بزرگ‌را از اطراف و حوانب بر خود محیط دید ( 
چپار ۷ ۳۳ فنا بر فنای تخت دشت قبچاق دمیده عنان قراد بدست 
ولا سرد و آستعات تین له آن آلوس در در شامت حن ناشناسی 
و ناسیاسی او دفت . بعد از آن سیم‌ساقان بوقتاق 0 پوش دشت قبچاق 
تال راز (*۲ بفلك دو ار 11۳ تنگ چشمان ناز پرودد سرائی از 
سراپرد؛ ۵1 ۳۳۸۰] ناز بخاك مذلّت و نیاز افتادند » و ( مجموع 
پایتخت اوزبك در زیر دست و پای جفتای عالیپا سافلپا شد » چنانکه 
(۱) کذا ‏ (۲) چپاد : و چهار رز بىد از آن توقتامیش چپار ظ (۳) بوقتاق ط : 

پوقیاق با (؛) ذاد ب] : نازد ط (ه) و ۴ :- بز 





۳ 

کمترین پناده‌یی که بر فقوت "يك "شیه قادز نبودصات د. لا ۱۳۳۳ 
فرومایه‌ترین سواری که يك دیناد نداشت گنج تاگاره بدست آورد ۳ 
حین مقابله دطلی آرد جو بيك من نقرة طلفم دست نمیداد ؛ بعد از چپار 
ساعت که این فتح میسر شد صد گوسفند بدرهمی "۳" و ده اسپ بدیناری 
کس نمی‌خرید . 

امرا. لشکر و سرداران هر کشور به مباك باد آن فتح نتارهای 
سنکین و سوغانهای دنکین پیش‌کش کردند.ه سلطان عا فرال 2۳( 
بقدر کوچی که داده بودند به سیورغالات و انعامات مر ۳۳۳۹ 
تیمور قتلغ اغلان و ایدکورا بنوازش بسیار ( محظوظ کرد د) مقر ر کرد 
که قوم و قبیلةٌ خودرا خداوندی کنند . آن حرام‌نمکان خودرا بگوشلی 
کهيده ۲۳ سکة حرام‌نمکی‌را همچون توقتامش در تن ۳۳ 
کالنقش فی العجر تابت کردند . سلطان صاحب فران « ۳۳۱۳ 
التفات ناکرده سالما غانماً 1ظ 1.۳۰۲] مراجعت فرمود . 

( و در حين اين بورش قمراله‌ین بد فرصتی کرده بر 1۳ 
ارزجند ۱۲ آمده بوده . چند پاره دیهرا تارا کرده ۰ ۳۳۳ 
نموده بود . امیرزاده عمر شیخ هم از وسط داه با معدودی اندك ایلغار 
فرموده بپوس ملاقات شاه‌زادگان فروراند » چنانکه از غایت تعجیل که 
داشت يك سواره به اندکان نزول ‏ کرد . از مقدم مبارك حصرتس 9 
و غم بعین و نم 9 گردید و مایت هم براآمود قراد یافت . و 
بعد از چند روز که بعضی از لشکرها برسید توت مغولستان شد و 


(۱) بدرهمی ر[ : بدرمی ط (۲) کشیده ر[ : کشید ۲ (۳) اوزجند : اورجند بژ 





۵ 
بانتقام ان حراکت قمرالد ین دود از دودمان الوس بر آورد . عوض هر 
گوسفندی دمه‌ئی و بجای هر نفری فیتولی 3 را باسبری پیاورد ۰ ) 

ی ات اند لز برول بدا الس‌اطنة شمرفند رانکنن 
طویهای بزرگ پیش گرفت و بجبت فرزندزادگان خود حرمپای مناسب در 
حباله آورد . و تا قریب يك سال همه اوقات مبارش خودرا بعش و 
جرغالانگ 1 روف زر دانند : 

زکر توجهُ سلطان صاحب قران باددیگر (۲) بفتح ممالك ایران 
( آن دا بورش بنجساله خوانند ) 


بعد از آنکه ایام تنم امتدا یافت و مدت جرغالانگ با طناب کشید 
کیان ات فان وس بورش ایران زمن دامن کر شد داد روز 
جمعه خامس عشر رجب سنةٌ اربم و تسعین و سبعمایه » مطابق بیچین یبل 
پاختیاری سعد و طالعی ‏ مسعود سراپرد؛ سفر بصوب ایران ذمین پیزون 
برده بدار العلم بخادا نزول فرمود . روذ یکشنبه غرء دجب مزاج 
صاراکر از تأثر هوا انحرافی یافت ۰ و با وجود تب [ ۳۳۸۹۲ ] محرقی 
که داشت کوچ فرموده به جوی زرد نزول کرد . خواتین ( حرم ) 
حرمت و شاهزادگان مسند دولت حاضر شده اطبا در معالجه ید بضا 
و معجز موسی نمودن گرفتند . دست بذل قفل چندین سالة خزاین دا 
بینجهُ صدفات فرو بچید ۹ عای ان تلد دعایند ۳ فرو 


بسته قضا را کشاد داد . چون اثر موی و شر ءُ شفا در بشرة ار ۷۳ 
(۱) قیتولی ۰ قبتول رآ (۲) جرغالانك ط ۰ جرغلانك رز (۳) بار دیکر ط : دیکر باد رآ 
(۶) اختیاری ... طالعی ظ : اختبار ... طالعر][ (ه) کف ر : کفت ظ (2) بند ط : 
لا( بیان ظ : یدب نز 





- ۱۱2 
ظاهر شدن گرفت لشکر منقلای در حرکت امد و روز چپارشنبه عثرین 
رجب المرجب حضرت سلطان صاحب قران نیز بمبادکی سوار گردید . 
حرمهای شریفه با سایر اغردق مصاحب حضرت سلطنت پناهی شاه دخی 
شلد از ملکه و تتلطانه ۰۰۶ بار #کعت 
چون رایات نصرت شعار بحدود گر کان و طبرستان دسید لشکرهارا 
بسه فرقه تعیین فرمود که داه و همر مازندران دا اذ بیشه و جنکل پا 
گردانیداه "ردان شدنده. ند ,کبال الد ین با وجود آن که قرینة 
فتح 1 
داد و محکم بایستاد . سلطان صاحب قران پیرك پادشاه بن لقمان پادشاه را با 
سایر دریانشینان از داه بحیره با کشتیپا روانه گرداند. ۳۳۳۲۲۲۲ 


ایشان ببستند » و خوذبا ساير لشکرها از سه حات ۱ ۳۵ 
1۱ 


۶۵ "۳ برای العین مشاهده می کرد عنان دضا بدست قضا 


روز اول شیر بند مهانه سر فتح سیو رد مالك الد ین دست 
ضرورت از محاربه کشیده داشت و با فرزندان استقبال نمود سلطان صاحب 
[ قران آسادات را مماف داشت و تابر دیگر سیاهیان زا شتل و 
چون ذمستان آن سال را در قیشلاق مازنددان سعادت و کامرانی 
گذرانید روز پنج شنبه پیست و چپارم صفر تغاغوبیل » موافق سنة خمس و 
تسعین و سیعمایه * تعکر منکقلای دا بصوب فادس متوجه گردائیه ؛ و 
جپانشاه جاکو و بادگار بر لاس و شم الداین عتاس ۶ او و۱۳۰ 
با نلثان [ ۳۳۸۷۵ ] لشکر در اغروق گذاشته خود با ثلثی دییگر ایلناد 
117 حضرت سلطنت پناهی ...۰ سلطانه ۳ ۰ امیرزاده شاهرخ بز (۲) کردائت» ظ ۲ 
کرده ر (۳) فتح : + دا رآ (4) کردانید ط : کردی (ه) يا ط : دب (۱) 


دست ط[ : - رب[ 
-۲۲- 








۱ 


قرمود . شاه سوار عراقی در باب الجنة بدشت منکفلای منضوده ‏ گرفتار 


ٍ ۱۱ # 
شد و ارتق شاه سلطانه دا بطرج بریخت و بتگر مخت بعد از فتح 


آن مواضم از راه چمچمال عقد هاء کردستان دا ۳" يك يك فتح نموده 


متوحه ,فداد شدند . شیخج علی بپادر در متکقای بود در اثناء آن 1 


یورش بر دست فدائی کشته شد . بعد از آن عنان عزیمت دابا نصرت 
۱ (؛) ً ۳ 
شعار از راه همدان و لرستان بصوب خوزستان انحراف یافت . 


( و امیرزاده عمر.شیخ از داه کوشك چوبان از قلعُ گیو » که اذ 


مضافات ولابت ق آست ٩‏ فذز فرمود ود رب شمشیر آن قلعه را فتح 
رد واز ایشا قلاع حراه و فرامان‌دا یك يك فتح کرده بحضرت 
بیوست . و بار گر از ِ آباد جدا گردید . قلعةٌ مانکره 2 
احشامء ار لرستان را تاخت نمود و بحضرت پیوست رد زان 
امیر ذاده عمر شیخ با لشکر هاه برانکفار از راه حویزه تاساحل جزایر 
می گشود . سلطان غازی از داه دیگر ۲۳ شوشتر فتح می فرمود ۰ تا 
۰ لر دز ظاهر شوست با هم بوستنت ۳ .۰ ) 

بعد از آن مسعود سر بدال را در شوشتر بنشاند و عنان ود )۸( 
بطرف فارس میات قلعةٌ سفید را ۰ که ۱۷۱ اه اعتماد سلاطین 
فارس است و ذین العابدین بن شاه شجاع آنجا محبوس بود بدو روز 


9۳ (۱۰ 
ت نموده 
(۱) خود با نلئی دیکر ... و بکریخت ط : - ر (۲) کردسنان‌وا ط : لرستان‌د ر[ 
(۲),, ان ط : این با (ع) لرستان ط : کردستان بل (ه) مانکره : انکره ر] 
(+) دیگر : + بار رآ (۷) پاراگراف فوق فقط دد ر[ موجود است » و بجای این 
عبارات در نخهُ ط و« و آن نواحیرا فتح نود > آمده است (۸) توجه ط : 
عزیعت ر[ )٩(‏ همیشه ‏ : - ر (۱.۰) نوده ۲: فرموده رآ[ (۱۱) کردانید ح : 
نرمود ر[ 


زین العاددینژا مسححلقی «گردانید ۱۱۰ ۴ چون ول مبارد 





که( 

بجویم حومةٌ شیراز اتْفاق افتاد شاه منصور از مقابله با لشکرها[1,۳۰۳ ] 
برسید و در موضعی که به کود پاتبله » "مشپود اس کی ۳ 
آن دوز قراول لشکر» که علمان بن ۳" عباس بود» با فرادلات یامی 
باز خورد د کمین کرد .. فادسیان,غافل بر سر کمین که ۳ ۳ 
دبدند که آمده و بازگشته رهام ۳ فرو ماندند . عثمان کمین بکشاد 
و ایشان‌را براند و چپار سوار سرداررا دست یر ,کرده سحصرت ۳۵ 
معأمعاً شاه منصود با قریب چپار هزار سوار مکمل مرتب خارا » دری 
ناموس جوی» که هر یکدا از اقلیمی گزیده بود » برسید و فی الحال 
خودرا 0 رن ال آتش بر غول بزرگ زده چون سوزن اذ حربر و چون 
باد از آب‌گیر "۲ از وسط قلب‌گاه بدر رفت و بقفاء (شکر گردید و بایستاد. 
سلطان صاحب قران روی یاسال بطرف !و کردانید ‏ ۸( 
به کیچیکهای ۲۷ محکم مستحکم کرد ۲" باد دیکر شاه ۲۲ منصود چول 
بلای ناگهان ذمین و زمان‌را ۲ در نوردیده خودرا بقلب گاه زد و مکابرة 
متوجه پای [ ۳۳۸۷۲ ] چتر و سایةٌ علم خاس گردید چنانکه از سپم آن 
حمله عام‌داز بای اذ ِ_ِ خطا دنه تغییر مکان نمود . 


سلطان صاحب قران درع توکنل در بر و منفر تولا بر سر ایستاده 
۳ ۱۲ 
بود که منصور برسید و مطلوب خود را بک حل بان پات ۱ 


هر چه تمامتر دو طعن تیغ بیدریغ بر تراک تارک مبارکت فرود آورده 


(۱) پاتبله ۳ : باتله رز () بن ط : -ب (۳) کرد : + دیا (:) دسیده ظ : 
رسیدند رو (ه) فیالحال خود را . خود دا فی ال بل( ۱ 
کیر بل (۷) کیچیکهای : کیچکهایط کنجکها ر] (۸) کردانید ... کرد ط : گردانیده ۰.. 
کرده رز(٩)‏ شاه ظ : بآ (۱۰)زمین و زمان‌دا ط : زمان و زمین :1,۱ (۱۱) علم دار 
بای از جاي ط : علم داورا پای از جای برفت ر (۱۲) بضربی ۴ : بضرب بآ 








ی 
ناد اسب دز کذفت آها بل مر موی از اعضایا عضرت ملطان ضاعب 
قران متغیر نگردید. و ۱ منصود دید که منصوبهٌ غول بفیل بند 
ر ت محتی نت و ریت یی هن عرصه نان باتوی 
شاه غازی_مستسک اند رح بر کردالند و عتان اسپ بطرف غول برانکنا (*) 
و رات ی رو ار ان تس ۳ باران شد و ۱۷ 
رز رن و قرو بازید که فارسیان 
فاری (*) چون غربال در هم وی یار و مود آن 
همه جید و کوشش و کشش ( جان از کشتی ) اجل بیردن ۱۲ نبرد 
د هم در آن ۳ بزخم براآلکنته سر 9 


۱ 
)۱۲( 


. سار نارنننش را از 


فک ات اند هه یرانرا نز به باسای سر دند 

زک که مطلع صبح صادق از افق مذرق دم صفا زد سلطان 
صاحب فران بر در دروازهءٌ سلم فرود آمد و شرا دا دی فبحه سراف 
فرو وف و سایر دک نواحی نیز مسر شد. اولاد رت مظفر » 
بطمع آنکه ایران زمین‌ا بر قراد او ل بدیشان!* بازگذارنه [ه 1,۳۰4] 


مجموع بدراگاه م۱ و در رود دوسنبه دابع عشرین حمادی الا خر 
محبوس_کردیده ۲۳ بمد از آن ۳" يك هفته هدف شمشیر یاساق شدند 
(۱) شاه ط : -یا (۲) بندط: نهدر] (۳) بسیار ط : - ی ()4) برانکفار ط : 
برانفاد ر (ه) شبه ط : شیههیژً (+) بحیئیتی ۲ ۰ بحیثی ر ‏ (۷) و : که و رز 
(۸) فروبارید که ط : باریدن کرفت ر] (ه) فارس : + دابا (۱۰) شاه ط : -ر[ 
(۱۱) ببردن ۳ : - ی (۱۲) نهاد ۴ : بنهاد با (۱۳) سپردند ۳ : در رز[ بر کلمه 
« سبردند » خط زده شده و بالای سطر کلمه ورسانیدند» انزوده شد ۰ (ع۱) بدیشان ۲ : 
بایشان : رل (۱۵) کردیده ط ؛ کردیدند ی[ (<۱) آن ۲ : - بر[ 





۵( 
و مملکت فارس و عراق عجم و خوزستان از ساحل دریای حبشه وذنگیار 
و از تاحية عدن تااتکت مخراسان ۱ بمیرذاده عمر شی 
ی گرفت. 
قصة توحه خدای 
د استخلاص و ات قح آو (۲) 

بعد از آن روز جمعه خامس رجب المرجب سلطان صاحب قران از 
شیراز کوچ کرده از داه اصنهان و جربادقان ۳" [ ۳۳۸۸۵] روی 
به سلطانیه نباد و آدریجان‌دا به امیرزاده .میرانشاه داد د از 9 
روز که در آن حدود مراسم فش و و ظیفه جر غالانک بتقدیم رسید از 
راه قلافای متوجه دار ,الستلام نداد شد . شخ نو ال ۳۱ 
ای که یکی از اقطاب عصر خود بود» برسالت بیامد . سلطان 
صاحب قران مقدم بزرگوار آن بزرکدا گرامی داشته برد ۳ 
اثر ایلغاد فرموده با باد هم عنان روان شد . قدغةٌ تعجیل بمثابه‌ئی بود که 
سواران دو اسیبه ک آکرد بان۳۹ ۳ حران ٩رد‏ نمی رسیدند . 

روز عتن 9 بیستم شو ال آن سال علی الصباح بظاهر بغداد دسید» 
و.. سلطان احمه. از ۱۳ دروازهت دیفر ودرا ما ۳۳۱ 
به بر ۳" عرب ناد بپادران پره اه اه ۱ 
از دجله عبور کردند» و از حمله عثمان بن تعاس زر ایباج اغلان و سید 
خواجه بن شیخ علی بادد به تیکامیشی فرو راندید سل ۱۳۳ 


(۱) ومملکت فارس...قندهار ر[ : و آن‌ممالك ۳ ,(۲) قصته. . ..فتح آن ط : ذکر استخلاس 
بغداد و کيفية آن فتح ر[ (۳) جر بادقان ط : چر پادقان رآ (4) بغدادی ‏ :- رز (ه)باره 
کین 0 :با کیر .۲ () شنبه 0 : دشنیه ,1 () از ۲ : خوددا با (۸) 4 3 ۱1 
پرشطیز )٩(‏ بر ظ :۰ - بل ۱ ۳ ند ۱9۱ صن 1 7 








-۲۵۷- 


۰ (۱ 
فرات عبورد کرده حسر بریده بود . امرا لحظه‌ئی بجهت احتياط گدار 


معلل شدند . ناگاه جپار عدد ۹ تم خذاونه بدست امد و از 


۳ 10۳ ۱ 
اب کت ۱۲ راه از خزاین و نفاس مملو بود. امرا ملعت 


۳( ( 
0 و می‌راندند تا در دشت ربا با " چپل و پنج نفر 


)5( 


3( زد 
سواد برسیدند . ساطان ۱ احمد از قریب دو هزار سوار که همراه داشت 
با دویست نفر خودرا بر امرا زد. چون اسب ایشان از حرکت مانده 


۷ 1 
: شیه بر ایشا داهتند » در آثثای ان کفش 


بود بیاده شده دست 
کرش سافان ۲ احمه با عمان بل ۷ عتی معابل «شد.و شمه 

د بسن دك حت ن بن عباس مقابل شد و شمشیری 
بر دوش او فرود آورد 1 چنانکه يك دست او از کار بماند .با وجود 
ان زخم دان تحمیل و لت وود درو بل ۱] و سر اذ بی اونداشت 
تا تمامت اغروق اودا بازگردانید . 

بعد از آن سلطان صاحب فران ۰۰ 1ظ۳۲۳۰4] متوجه فتج 
سث و 3 ااق حصن حصین را از دست قطاع اترن مستخاص 


گردانید: 


[ط ۳۳۸۸] ذکر توجه سلطان صاحب‌قران بطرف دیاد بعر 
و کیفیت فتح آن پلاو (۱۲) 
بعد از فتح بفداد سلطان صاحب قران ایلچیان پاحضار "۳" سردادان 
ار ان کف ره ۱ 
(۱) گذار ار (۲) همه ۲ : هه رو 0 ملتفت نمی‌شدند ۳ : التفات نکردند ر[ 
()با ۰ - بل(ه) نقرط : - ر(»)سلطان : - ر1 (۷)دست : دشت رز (۸)سلطان ظ : سر 


و (۱۰) برد ط : کرفت ر][ (۱۱) بد . ۰ . قران ط : سلطان غازی بعد 
از آن‌باآ ‏ (۱۲) بلاد ط : - بآ (۱۳) باحضار ط : پر احضار ر (ع۱) دیکر ظ :- رب[ 





0 

تر کمانان روان گردانید. بمضی (که) روی انقیاد بدرگاه نپادند سیورغالات 
یافته ایل. و الوس ایشان مصون و محفوظ ماند ۰ و جمعی که تمر د 
نمودند تدارك ایشان واجب دانسته ؛ عنمان ٩٩‏ عباس‌را بواسطة آن زخم 
ری ۱ بگذاشت و لشکرهارا بچند دفعه نامزد قلاع کرد . و خود 
همچنان قلع کرکوکندا بستد د براه الطون ( کبروک) دوی به موصل 
ناد . بزرکان ترکمان مثل جپانگیر و بر غلی و رل ۱ 
(و بار علی) بن قرا احمد پا سایر دیکر رداران ۳۳۳ 
بمه اذ آن ایلهاه قراقوینلو "" و فلج ففلورا ۲ ات ۱۳۳۰ 
ررحه نزدل فرمود و بستد. بعد از نوزده روز سلطان ارزن نیز بدرگاه 
ملتجی شد . 

چون یک دو کرت سلطان عیسی ماردینی دم انقیاد زده و خود را 
از آ شیر جهانگذای خلاص داده و تلف کرده بود عنال عریمت 
بجرت فتح آنجا معطوف شد . سلطان عیسی با پیش‌کشها در ثامن عشرین 
دبیع الاول آن سال بدرگاه ِِ جمعی (که) بجهت تغاد و سودا و معامله 
به ماردین ۳" می دفتند کوتوالان منع می کردند . و اين جرأت ایشان 
بواسطة آن بود" که تلطان عیسی با یشان فرار داد ال ۱ ۱۳ 
اختیار قلمه از دس ۱ و بمکتوب و سخن او ملتفت نشوند ‏ 
چون بتسامم تحقیق این معنی معلوم شد سلطان صاحب‌فران سلطان عیسی‌را 
مقیّد کردانیده ۲۳۲ از ظاهر ماردین کوج فرمود . 
(۱) عمان ر]: و عشمان ط (۲) اغردق ب] : عراق ظ (۳) تزل ۳ : قرل رز (4) دیگر ط : - رز 
(ه) توینلو رآ : توبیل ظ ‏ (+) یاج تبفلودا ۳ : نماج قبلورارو ‏ (۷) نبوده ۳ : فرموده ر 


(۸) به ۱ ۱ ٩)‏ بدهند ر][ : ندهید ۲ (۱۰) کردانیده ط : 
کرده ر] 





۲ 04- 

ناگاه در د طلوع صبح جمعه حادی عشرین دبیع الا خر شستکیان 
و با ه رو رت بت که ار آزهیر و ازمان‌را اخاطت کرده 
بارند گی دست داد که طوفان نوحرا بتای رال زد بل آمد و صرصر عاد 
باد سرد از کر بر کشید 3 بیک لحظه دریا های ات شرقا و غربا 
روان شد و فساء آن ضعرا تا نشت کاو و ماهی [ ۲۳۸۹۵8] تر و ترید 
کرودله» نا که افرن آ 0 سر ذعین پای وهم‌را مجال گدار و سوار اندیشهرا 
امکان رفتار نبود 9 هر اسپی که قدم بر ی از بالای کت( 
بگذشتی» و هر شتری که یک سر موی از جاده ۱" بیرون آمدی تا 
موی سر [ 1۳۰۰۵ ] فرو دفتی. هر که صاحب صد ا.پ یا مصاحب یک 
دراز کوش بود مساوی الحال و مساوی المال شده مال با نجا ( سای که 
جز بر يك عصا دست "رس نماند . بسی ۲۳ از سپاهیان جلد که اسپ 
گرانمایه‌را در دل آن گل کر و هشته ۵ داخل جمع قارون نوشتند 
و بسیار کس که بر امد تفییر هوا و تبدیل بلا خیمه بر کنار دراه زده 
بودند که بر جای گذاشته از همه بگذشتند ییسرا کان عباده‌تی‌را کوه کوهان 
باه وگول کات مه درد پدوتان ۶ کانی قزی نساغری راز 

۱ شته زیمت شم ان ود ات : 

چون گرفتادان تیه مصر در طوفان غم 

عالمی دا دست بر سر پای در گل مانده بود . 


(۱) دبرق ظ : - ی[ (۲) نبود : ۲ دیآ (۳) بر لای ۲ : بر بالار[ () سکش ظ : 
۱ (ه) جاده ر[ : چعده ۲ ( < جعده > تلفظ عامیانة و جاده » است و بعربی 
د جمده » ممعنی د موی پیچیده > و < موی مرغول > دارد (ج) به آنجا ط : آنجا ر[ 
(۷) بسی ط : بس رز (۸) کسل هشته : کسل‌هرهشته 9 کسی هسته رز )٩(‏ بدویان رز 
: پدویا ط () از کیبغت ط : - ب[ 





-۱۲ ا- 


القصه بپر وحه که بود افتان و خیزان خوددا بساحل سلامت رسانیدتی(۱) 


1 فقط | ذکر کیفیت حال امیرزاده عمر شیخج 
در مملعکت فارس و شهادت یافتن 
بعد از آن که حضرت سلطان صاحب قران امیرزاده عمر شیخ‌را در 
فارس بنشاند و خود تمانای )۲ متوحه دار السلام بغداد شد امیر زاده 
عمر . شیخ آن,, ممالکرا ضیط زنموده بمحاصری قلعة ستان ۳۳ 
1 بت اغروق و فرزندان به فارس آیند . چون ایلچی برفت 
و اغایان و فرزندان امیر زاده عمر شیخ‌را (وچانیده متوجه فارس شد. 
چون امیرزاده عمر شیخ خبر «صول فرزندان شنید معاملهُ سیرجان دا به 
شاهان سیستان, و ابدکو کرمان گذاشته متوحه فارس شد حول ۱۳9۸ 
رسید ایلچی از حضرت ساطان صاحب قران دسید که امیر زاده عمر شیخ 
متوجه اردوی اعلی شود . امیرزاده اس‌کندر را در فارس گذاشته متوحه 
اردو شد و کوچ بر کوچ بتعجبل تمام"روانه گردید . 
چون بنواحی کردستان دسیدند جمعی از سپاهیان آمدند و تقربر 
کرد ند که کلانةً خرماتو نام تغاد نمی [ ۳۳۸۹ ] دهند و حکم 
نمی شنوند . امیرزاده عمر شیخ س فرستاد که کوتوال آن قاعه حاضر 
شود . نیامه. بعد از آن خود سوار شد و دوی بر آن صوب نباد. چون 
نزديك رسید رعایای آنجارا دم مستولی شد. اذ بیم ان دا 
و ی کرد امیرزاده عمر شیخ تساهل انکار کرد و سیر در سز گرفته 


(۱) وسانیدند ر] : رسانید ‏ (۱) بباد کی : بسباکی.ظ 





۳ 

دود نود تک یاوه دقت کفبم گر پنصیحت ایشان‌را از, آن جهل .مر کب 
باز آورد. ناگاه تیر بلا از کمان قضا کشاد یافت و,بسر آن شیر ژیان 
اه بهمان یک زخم هایل هالک پیچید و بر خود یکی [. 3 
و از کار جبان دست کوتاه کرد. فریاد از بپادران سپاه و دلاوران درگاه 
اد ور سک حبله آن خرابه‌دا باخاك یک سان کردند. بعد از آن یکی‌را 
بتعجیل روانةٌ اردوی اعلی آگرردافتد دی که خبر آن واقعه بحضرن رساند ؛ 
و استخوان امیرزاده بر شیخ‌را بداد الملك فارس ی 

این خبر در ظاهر ماردین بحضرت سلطان صاحب قران رسانیدند . 
حضرت سلطا ن صاحب قران از اين واقعه بسیار متألم شد و شرط عزا بای 
آورد . بعد از آن ارچ قرارا به فادس پیش فرزندان امیرزادة مرحوم 
فرستاده . خود نیز عزیمت شام فسخ گرده بفتح بلاد جزیره مشغول شد. 
و در موصل قرلتای بزر گ فرمود و ار متوجه ماردین شد و احاطه 
(کده ف ود "آمدند : روز دیگر که خروش خروس صبح با نا نای نوبت 
هم آواز شد و غلفلة کورکة جنک خفتگان خواب غنلت‌را بیدار کرد هر 
کر اد هودحل رد روی ,جنک نهادند .,چون کلبانگ قیه- و صفیر 
فیر در دامن آن کوه پر شکوه پیچید اهل شپر بند رخت بقل کوء 
کشیدند . بسیار کس در همان یک حمله بخرج دفت۰ سلطان عیسی, پعد 
زر البسره شفیعان بر انگیخت و کرم حضرت سلطان صاحب قران را 
عذر خواه خود گردانید. و بخلمت عفو سر افراز گشت. 

بعد از آن رایات نصرت‌شهار شبر آمدرا فتح کرده [۳۳۹۰۵ ] فلا 


قراجه قیای‌را نیز بکشود. د چون قرا بوسف پناه بکوهبه سخت برده 


۳( 
بود سلطان صاحب قران حپانشاه بپادر و برهان اغلان و ایباج اغلان‌را با 
۵ ۱(۶ 3 
لشکری چند .بر سر او فرستاد 2 که ایتان امبرژاده میرانشاه‌دا نیز 
فرستاد . و خود عنان عزیمت بطرف اخلاط کشید» و در راه قلع آیدین‌را 


نیز بستد. و امیر طهرتن ارزنجانی در ان مرحله بحضرت بوست . بعد 
از آن بمحاصر اینیک متوجه شد . مصر بن قرا احمد ترکمان در آن 
حسن حمین متحصن بود. و بر اعتماد حصانت آن سر طنیان بر افراشت 
بعد از آنک قریب یک ماه قتل و کشش بسیار بین الجانبین واقع شد 
بعد از اشطرای هی ۱ 

بعد از آن بندکی حضرت اعلی خافانی خلافت بناهی کشور ؟د۳ 
معین الد نیا و الدین شامرخ بپادر - خلّد اله ملکه و سلطانه - دا بحکومت 
توران زمین باز گردانید . چون بندگی حضرت بمبادکی و طالع سعد بر 
سریر تخت ماوراء اپ متمکن شد اعدای مات ۰ ۱۳۳۱ 
و غره. که طالب فرصت می بودند» بتصور آنکه چون حضرت سلطان 
صاحب قران عنان عزیمت بطرف ایران زمین گردانید ایشان غنیمت شمرده 
از دیسا کنارها دزدی و خرابی شاد کنند" جون معلوم کردند که بخت 
آن ممالک بقدوم مبادک بندگی حضرت مشرف و مزین شد بی قراد 
قدم فرار در صحرای فنا تبادند . همچو بنات الشعش پراکنده مد ۱ 

ذکر توجه سلطان صاحب قران 
کرت ددم بفتح ممالك دشت قبجان 

چون " خبر ضبط ممالك ماوراء الر حسب المفصل بحضرت سلطان 

(۱) کیجیکه : کیجیکله ۲ 





۹ 
۱۸۰ مطمئن القلب و متسلی الخاطر پفتح بلاد دبع 
شمال متوچه هد . در بت شمس الدی لمالغی زا + پرسالت افرستاد و 


۲) 


و از عاقبت خیم مخالفت تنبیه فرموده حقوق قدیم راز رال اد 


توقتامیش ی دغا در طاس و غا انداخت و نرد نبرد فرو جید . 
شمس الدین معلوم کرد [ظ۳۳۹۰] که ایام دوات توقتامیش بلبالی 
تکیت 3 گردیده است . دم در کشید و چون 0 یافت فی الحال 
مراجعت کرد . سلطان صاحب قران چون از ددبند باب الاپواب گذر 
فرمود د ایل و الوس قیتاق را ۳" پایمال جرگة بزدگ گردانید » در 
ی کل ای وتتهیشس ‏ که مرحه حترت بود غلیم سواد 
لشکر دیده ات ملاقات کند مم لا رال کد سس اد کی 
توقتامیش چون از نزول بلای ناگپان و وصول قضاء آسمان خبر یافت 
قازانچی را با اشکر منکفلای بمحافظت گذاد ۱ رودخانٌ قوی سوی ۷) 
فرستاد . ساطان صاحب قران بنفس مبارك خود ایلغاد نموده ی براند 
و در ای طلوع صبح بر سر قزانچی 4 رسید ۰ قزانچی 5 عنان 
کت ان کت پلا بتافت و رخت جان ۲ بساحل سلامت کشید . بعد 
از آن توقتامیش در کنار رودخانة ترك برک مرگ ۱ ساخته مترصد 
جنگ بنشت . چون سواد دایات نصرت شعار از فضای صحرا بیدا کر 
توقتامیش از هول آن بقفا نهست .سلطان صاحب قران بعد از عبود خبر 
(۱ سید ۲ دید با () ییاد ۲ ۰ یادی] (۳) توفنامیش دز : توقیامیش رز 
(6) قیتاق دا ط : میاق دار (ه) توقتامیش : توفنا ط : توقیامیش رز (د) کدار ۲ : 


کِ با (۷) قری سوی ر : تویسوئی۳ (۸) قرانجی ‏ : قاذانجی رز (+)تزانچی : 
فداتی بل (۱۰) جات ظ :نا (۱۱) دک برات مرک ط وبرکت برکت مرررز 





۳ 


بات که توفتامیش در ۱5 آر ب قورای بجمع کرد لشکر مشغول ات ۲ 
قضارا عساکر منصوده‌را از پی قونی فوت و تا ۳ 
مصلحت 9 لشکر بالارو ی رودخانه روی وت ۹ نپادند . 
ناگاه از کندلان کوة تا کوه ‏ سواد با تال توفاد ۳ ۵ ۳ 
سلطان صاخب قران پیز روی نوزه ۰۲ متوجه نوره ان ار ۱ ۳۵ 
بیست و هفت قوشون بجپت کومالك ۰۳ دا بردانی اه ۱۳ 
جوانکغاز خبر آوردند که کناچه آو غلان" "و ل بر ار اعرت ۱ 
اقطا و داود صوفی او تورکه ۲" محمد از ارج بر انکنار یاغی جدا 
شده اند ٩‏ ۳ اکیز ایشان معلوم نیست . ساطان صاحب فران با آن : 
[ ۱۳۰۸۲ ] پیست و هفت قوشون دوی بمقابلهٌ ايشان ناد . چون بای 
درد که آن شعبده ظاهر شد و منصوبه در نگرفت با ۳ گشتند . 


۳۷ هفت گانه دلاوران نام 


بعد از ان از روا ۱ ۱ 
جوی روی به غول یاغی ناده نزديك دفتند . هراولان یاغی حمله کردند و 
وان حماعت دا تا کته ی ت . شیج نورالد ین فدایانه از 
داء بر بهاددان اوزيك بگرفت . 
چون ال ح کت بدیپی او سندیده 4 ۹ امرا نیز موافقت ککردند 


تا تپور تِِ_ ان مها " پیکان شروا زا 9 شکاف فرو شکست ۳ 


۰ ۰ " (۱۶) 
اسپ فرو جست و بضرب شمشیر 


1 بود 13 شد نبود رز 5 آوقه : آزوق ۲ ادق بآ (۳) دوی ۲ : دعر[ 
(4) جولات ‏ : حولات 1۲ (۶) "۲ وه بط لا با  ۱۱(‏ ۳۱1[ 
() کوماك : کومال ط کوهمال بل () ناکاه اذ قنبل ظ : - بل (ه) کناچه 
اوغلان ط : کناجه اغلان بآ (۱۰) کذا فی الاصل (۱۱) اوتورکه ۳ : اوتورکو بز 
(۱۲) د ظ :1 (۱۳) کردند ۰.۰ . بر اندند ر] : کرد ۰ براند ط (ع۱) شمشیر ط : 
شیبه ر[ (۱۰) سندان ط : چندان بر[ 


رسک 

بعد از آن غول بزراک 4 بتأیید دولت و تممید نصرت اکوشن 9 
ی ۱ دا 
دضت رشان ۶ بادران تشد توفمای ست در اشت ات 
می آوردند ۰ آن عقده کفاد نیافت ۰ در اننای این مقائله و محاریه 
جوانکفاد دشمن از مقابلة غنیم انبزام یافت و تومانهای قنبل و مونچی !*؟ 
بر انکفار حلفةٌ ( احاطه در حلق با سال غول تن کردن گرفت . خبره 
رویان آهنین دل بولاد قبای جفطای پای توگل بر ذمین تحمّل ستون 
کرده آلوشش می‌نمودند ) که تسب یشان رک زرد موی کشت . 
بعد از آنکه تکیت قاس بخاطر مخالفان مستولی شد و داغ نا امیدی 
روی امید ایشان را سیاه گردانید توقتامیش تازیانف حرمان بر اسپ فراد 
کب کر واه ان ای تور ۰ بت اشمت و دلراان حتطای سبزده 
خود را 99 سلامت افکند . 

سلطان صاحب فران بننس میارات شود زو به تفت اد و 
در کناز زودخانه ایتل ۲ مجموع الوس اوزيك دا بزبر دست و یی ۲ 
کرت زان شک هام ایلتار ری فارگ نت 
متفرق شده تمامت بلاد دوس و خزر ۲۳ که در ممر داقع بود عالیا 
سافلها کردند . همچنین هر فوجی که دوی بطرفی می نباد ۲۳۲ رطب و 
۱ که در بیشه‌ئی افتد تار و مار گردانیده 
(۱) بزدگ ظ ۰ بزدگان ی (1) دا ظ :- ی (۲) دد پشت ط : بیست رز (ه) مونچی : 
مونجی ر] موچی ظ (ه) داط ۰ - بر () به نیکامیشی ‏ : سکامیشی ر (۷) ایتل ۲ : 


ايل با (۸) دای ط : -ر1ً )٩(‏ خزر : حزد ط حرد با (۱۰) می نهاد دّ : مي‌نهادند رز 
(۱۱) شعلا آتش ط : مشعله آتش دا رز 


کت لت 

مراجعت هی ی از کثرت غنایم و بسیاری کزانات که بداست ۲۱ 
بود و رانده بودند ۳ ی 1 صحرا 9 پزرک به بورت ۳۹ 
وفا نمی درد ۲ 

بعد از آنکه زمستان آن سال هم در آن نواحی [ ۲۳۰۹۵ ] بجپت 
قیشلاق بورت مناسب یراق دیدند و قشلای دراآن یله بخرمی 
[۳۳۹۱۳ ]و فیروزی بر امد حرکه مراحعت‌را بعرض خبل فرسنگ بکشید» 
و ایل مامرفتو وا غازی 9 فومق و باافنجی 9 را در زیر دست و بای 
گرفته حاجی ترخان و سرای برکه وسایر دیگر ۳" شهر و ولایت و 
ايل والوس را ضبط نموده مي آمدند . ناگاه در میان راه شوخال مجوسی 
با اقواء غازی فومق متفق شده نا خبر ۱۲ اخت نار کر( 9 
آوردند . سلطان صاحب قران با بانصد سوار که در ملاذمت رکب 
همایون بودند بر مبر ابشان رفت و شوخال را کنته ر درا ۱۳۳ 
بحضرت ‏ آوردند ۰ سلطان صاحب فران مثال داد تا علزیان و ۱ 
بانواع نوازش یمن گردانید مجوسان‌دا ۳" بتمام هدف شمثیر قبر 
گردانیدند در ال ۱۱ مبارك مجموع طوایف البرذ کوه‌دا بر حسب 
دلخواه ضبط نموده دل از فتح آن نواحی بالکلی جمع گردانید و از 
در بند تباب الابواب گذشته به شروانات ولا و ورد ۳ 


پیش از صول مبارك امیرزاده پیر محمد دا به شیراز باژگردانیده 


بود . قضارا مجپولی چند بعد از نزول او بدارالملك دادالعبادة (یزد) دا 





1 نموده .. . نمودر][ (۲) بودند ۳ : - رز (۳) ساحه ط : 
ساحت ر[ (4) صحرا ر[ : ساحه ط (ه) مدت ر] : مدتی ط () غازی ط : غاری ر[ 
(۷) بالنجی 3 : بالقحی با (۸)دیگر ط :- رآ (ه) ناخبر ط : ناکاه ی (۱۰) مجوسان 
را : مجوسیان‌را رآ[ (۱۱) یورش بو[ : یوش (۱۲) فرمود ظ ۰ کرد بژ 


و قرو گرفشد و ار تحسضر: آنجا متوحه رشن دون حصانت 
آن حصن حصین نه در آن نصاب بود 1 بسمی او فد.ح شود سلطان 
فا ای مر ات ور 
1 نام رد ان فتح گردانید ۱ 
بعد از آنکه شش را ما کت 3 در برد 


شیخی و ارغون شاه رز با جمعی از امر 


قوت فوت شد آن ان خود را بیردن افکندند و دارالعباده از 
هی اشان بالش کردیت ۰ عن ااز ان مان ای قوان عتان (االداز 


بدست تعجیل سیرده متوجه دارالاطنه سمرقند شد . 


ذکر (توجه) سلطان صاحب‌قران 
بفتح بلاه هند (۳) 


۳ 0۳ 1 ۳ 
چون از آن سفر مبارك بسریر " سرور خود نزول کرد . بر 


آیثی که مقرر بود در جلگة کان‌کل فرود آمد وچند گاه بمیش و 
جرغالانك مشغول کردیده بعد از آن [9 ۳۹۲ ] بعزیمت فیم(۹) بلادهند 
تست نمود . در اثنای این حال اعلام 7 که جمعی از ۱ 
که بسیاه پوش موسو‌اند بحدود پنجاب متوطن شده اهالی آن ناحبه 
را بتنگ آورده‌اند . سلطان صاحب قران دفع ایشان را اهم مهسات 
ده م زاد ۱ رستم و برهان اغلان‌دا با جمعی امرا بدفع ایشان 
فرستاد . ايشان بواسطة آنکه طريق حزمرا) رعایت نکردند چشم 


(۱) امیرژاده : که امیرزاد ط - بآ (۲) بن‌امیرزاده ظ:- ب(۳) امرا ظ : 
مردمان. رز[ (4) محاصره ط : آن فتح ر[ (ه) کردید ط : شد ر] (3) بفتع 
پلاد هند ۳ : پدفع سیاه پوشان رز (۷) بسریر ظ :برسریر (۸) بر ط : به ی[ )٩(‏ بعزیت 
فت هر ۰ یا (۱۰)مسوان با : مجوسان ۴ (۱۱) اهم نت ۰ هم ]۲ 
مهمات داننته امیرزاده ۲ : - نب (۱۲) دا نژ : - ط 


۳ 
۳ [1:۳۰۹۵ ۲ دسید ومنپرم تتاز گردیدند ۰ ۲۱۱۳ خود 
بنشی ماراک متوجه شد . فضا زرا در ها سخت و کمرهای درشت 
و کروه ای بلند و راهپای تک ۳ خر دشخوار دار نا 


۱ 1 1 3 ۳ 
هموار داش )٩(‏ . بعد ازز ان ل((ی) آانن ی را قطع فرمود ۳ 
)۲ 


ی 
‌ ۰ بح ۳ 
رسد که دره‌کی بر برف دافم اکن . چنانك از او ل آفرینش 


عالم تا آن دم شم ار بر آن ۳ اطلاع زرا ت(۳) . ساطان 
3 


ِ‌ 


صاحت فان شا برف ,دا مواذی پنج یر پرتاب نفم 
زدند د نخست بجپت ستحکاء اسب ی ۳۳ 
از آنجا بزیر غلطانیدند تا برف بر برف نشست و محل پای محکم 
شد ».تا بهادران دامن جهاد بر کمر جهد" " مجکم ‏ کرده پیاده از 
آن.حفره پانددون ,ژفتند ۰ سلطان صاحت فان ب ‏ ۱۱۳۳ 
آن مجاهده‌را بجان خرنداری کرده بتخته و طناب در ان ۳۳۰ 

قضا را در بای قاعةٌ کتوره رودخانه‌ئی بود که قلپای کوه را 
از بای می‌افکند ۳ منکلوسی را گذار نمی داد . ساطان صاحب 
قران .بفرمود تامرغراده ۱ و یط پادها را ۱۱۱ 
بترتیب "درا آن, رود خانة ون خواز می‌جیدند ۰ ۱ ۱۳ 
قابل جر تن گر دید . در حالت این عمل سیاه پوشان دست سنك 


د در بر لشکر اسلام داشتنه ۰ جیانکه تا یک روز 0 


(۱) ند ار آن خود بنفس".۰۰. آداشت ط ۰ - بل (۱) ش9ه ل " ح ز 

(۳) آنریده . . . نداشت ط : آفریده وا .۰ .۰ . نیفتاد رز (4) نقم : نم ظ بز 

(ه) چند : + دای[ (<) جهد ر][ : جد ط (۷) غراده ظ : اعراد را (۸) دتدط :-ب[ 
رال 


۳ 


کت ی آن جسر بسته شد قریب هزار کس مقتول و مجروح 
گشت . بس از آن دلیران پولادپوش چون کوه آهن [ ط۳۳۹۲] از 
چپار طرف آن قاعةً بلند محیط شده روی ببالا نهادند . شعف ناموس 
اسلام و تعصنب ننک و نام تا حدی ت انشا مستولی شده بود 
که برگ سر و ییم جان نداشتند ۰ فوات دین احمدی و شوکت دولت 
ملق مدد درد و غاربان یکدل شک بت خود دا بسر آن کوه بر 
شوه رسانیدند . چون کنار دا معلوم شد که سک م۳ نخواهد 
_ فریاد الامان پر آورده سخن صلح در میان آوردن فد ۷ 
]ی ۳ بو (9) 

در ای آن تردد پرچم بیرق دولت و سنجق سعادت با اوج 
ملجادر مساوی شد و فیَهُ مجاهدان با قلَو () کوه هم آواز گشت . 
ان ان یل دس بت بر اور 
بعد از آن یاساق بزرگ نفاد یافت که بی محابا مجموع ایشان را از 
اوج آن شاهق بحضیض جهنم فرو افکندند شیر ایشان از سر 
مسلمانان دفع کرت : 

و از آنجا بندکی حضرت خلافت پناهی کشور تما معین الدنیا 
و الدین هه رخ بپادر بحصکومت هراة وخراسان و ماز ندران و تمامی آن 
۳۹۹ را تعیین فرم‌ود ود رحصت مراحعت ۳ : 

رایان. نصرت شعار را [1۲,۳۱۰۵] بصوب دهلی حرالت دا 
بت رو یرم 
دامتعا 7 
(+) قله ر[ : قلهٌ ٩‏ ۰ دور۱ظ هرا پیت ۰ 1.۰ (۸) بندگی 


حضرت خلافت پناهی ... مراجمت فرمود ۲ : امیر زاده شاء‌دخ دا بحکومت دارالملك‌هراة 
و خراسان‌باز کردا لیده 1۳ 





-۷۷ لب 
راه چند قلعة ,سخت ۰ ,مثل تورونباي 2 دیه‌پالپور که بر ممر 
داقع | بزدم» لفتح فرموده. ء رودخانة ,سنم ,را چپرا, بت و بربگذشتره 
و .اذر آنجا. بسررقلع نبیر , گذاد. فرجوده آرن, قلیه: بآنیز , جستخلص 
کرداتش و سئانه 1 و بانی‌بت رالاس فرموده ۳۱ .از رودرخانه 
جادون ۲ بگذشت رو قلهة ۳ " وان نیز نیز ,بکشووط سلطلاق 
صاحب قران از آنچا با ,قریب سه,هزار بسوار بامبم تفر ج ,تازنزدیبک_دروازء 
دلي برفت .ملوی ردهلوی,,بی التفاتانه ,بر مجموع, خیولٍ د ول از دروازها 
سر امن . هصا را ,سم فر صلابت ببلان کی ,در [ میان. لور جنطای , نه 
چندان ۲ اش ک بوصف داست آرین . سلطان جسی ۱ 
فران پواسطة قأت عدو! ان زمراجعی, از بس": کشید ,,هندو ای بتسور 
آنکه مکر سهمی از ایشان بافته مراجمت مي کنند تا ریب وس فرسنک 
خودرا بصحر ۱ کشیده میدان‌داریها کرده پازگشتند بر 


لسله ن ۳۳۱ 


از مات سلطان صاحب قران اردوتی بدان عبت در کنت. ات 
افتاد ند ار محبوس که قریب با تومان 1 ۳ در ۴ خ ید 
مقید سر رگن بیکبار غلبه‌ني عام کرده ۳ آن هدند که ِ 


۳ . حضرت سلطان اي تن از سر ر قبر من مود ۲ وفع 


ایشان‌را به باساق دیدن داز 


روز دگرر ع ی السماح کرد 3 در غرینش امد 1 صفوف 
با ,شد ,ور به پاسال در پای قصر چهان پا نزو , اتفاق ت9۳ ۳ 
۱ آورو نبایا1 : توروشای (۲),دیه.بالبود طا ۱ (۳) باه و 4 
بهشت؛ و[ ۱ ) . (استخلاص فرآموده ۱۳ ۰ - لا ا(اه ۵)جادون ۲ [جاان (] ؛ خاودن از[ )1 سلاستی 1 
بزیعی* اب ۷(۰) نه چندان :. نجندان [][ چند, 9 ۰ (۸) عدد ط :,عاکن: ی ملاز ی[ 
٩)‏ هندوان ر] : چندوان ط (۱۰) نوده۳ سوه ر[ [, مساا غلان‌لهای* + 








-۳۷۱- 
ارو هکره که غزف_غل2 ومضبلبً طبم ال,علدیل-قندیلن متبوق ؛ اشراق 
کرو روز سالن)افروکمبتین ازولین خووشیدراافر نطلن» یرو (۱,فلاه 
مهرء «باز , زغلطانید و دست.,زمانه عنال!-بهادوان میذان,مبارزت‌داء سنج قضا 
و قدر هم دیت! کرد خروش)ب(غو و کورکهةٌ مصاف ۹ بدهکوو قاف‌رأ 
شکفاء کردن گرفت و غلغلة_غرینش: نام.آوذان مین و زمال‌را.بجنبش, دد 
آورد . ملوي مدهلوی بتهود دعروز. افبلان رچنگیردل در پز گبیتزان هندی 
منرق کرده با ۵ مجقوعملواژ: و تبث قوف" "طیاانه !و فیّسره و قلب و جناح‌را 
ترلیب نیو و" ۳ قر اققابلتلشکر جر از تاد ح 
ارت( پتلیب هیبت پیلان دیو کر عفریت"منظل بپادران» لشکها 
متفگز می بود ند تاگاه: طلیعة اختر .طفر از هرق اقبال "طالم؛ ذ* وددلکان 
شیر ادل "ینک هوق ترکانه" غاریت"غور رصن هندوستایان [ ۳1,۳۲۵ 
افکنده ادا از ایتشان ترآوردند و "ییون بیدا #ظمت‌زا ۳۲/:با اییل نان 
دعوقه یم اد ان مقولی کدنا وه ینک طرفة ان فآ را 
[3۳۹۳۷] از" مقتول و مجیروح ترا و یاه مش املواقلب 9 
کنسته‌را + بر تجای ‏ گذالفشه: اروقا فزینت؟بطرق لیکنون ۳ . امتول و اهالی 
(دلی) ت ۰ مسااف و ملع مر | باستفال؛ارایات" طفوا؛ نکاو-بارون 
آورده" روی :7 تلع "و اریز زعین -فزحان-ابرداری-حیاونه رد بظلطان انیت 
قران" تراحع ت بث:ا نعل ‏ ؟«بپای اعلی> الرسم ازتیان رمطالبتت 
کی رز آل نجدلیه از بان راکنا" رووخانف گنک بر ام 
ملو فژستاد: ۱1۱ ل ٩‏ و« ۱ مل: (۲) 1 ال ۱ (۸) 


یرالیه( ٩۱‏ + تلییاختم(ع) باه نی ۱( وله (ه) 
(۱)فردنه بل ز خپدن.ط, 0 :سر ,(6) ی نم ودویز , (غ ۸ 


0 


و نعست ر][ (ه) دا ۴ : -ب1ً (<) نعل ۳ +فلین ر» ع (/) ل با اه ریا لت 





*ٍِِ‌ 

و چون بر حسب دلخواه مال ال فتح گرامی بخیر اتجاقد مد ۱۳۱ 

خزاین و ۲۳ مرصعات دفاین چندین سالهرا بر پشت پیلان محمودی بصوب 
سمرقند کشید و از آن وجه حلال بنیاد مسجد جامع بزرگ که در 
آنچاست؛ انا فرمود ۰ "بر پشت آن «یلان شتبا اد ۱ 
سطح و نطع ۲ آن عمارت‌دا مجموع ان سشکک ۰ برخام هرت رک د ۳۳ 

ذکر توجه سلطان صاحب قران بطرف شام و روم (۰) 
که به بورش هفت ساله مشهود است 

در آن حین که دایات ظفر نکار بفتح (بلاد) هند ۷ بود 

امیر زاده میرانشاه در حين گنه ۲ و سخلات شهرت عام بافته 
سرداران دور و نزدیک‌را سا الغاص" خود گردانیده بود » نا گاه بجپت 
دفع ملال در جلکٌ مرند بشکار مشغول شد. در اثنای قمرغه غوچی 
سنگین‌دا بپوای دست از زمین بربود و می‌خواست که بر قربوس ذین 
بدارد. اسپ از تندی رم خورد و او ۳ غوچ بر ذمین ان 
و تا قریب چپاد ساءت پیپوش بیفتاد . طبیبی تبریزی در ممعالجه خیانت کرد. 
چون و ۳ تموز هوس یورش بفداد کرد» و چون برسید 
2 آتکه اش وت نماید مراجمت نموده همةٌ راه در آن هواک 
گرم بشرب عرق مداومت کردن گرفت . این شیوه نیز مدد علت شد.و دست 
شتل بی کناهان بر اد ناگاه جهتی یکی‌دا که قابل هزاد تریت 
بود گرد مدرد و دم دیگر بی سببی آن‌را که هزار وصله ۲ ۵ ] 
(۱) و ط :- ی (۲) کشیده ط :- رز (۳) نطع : نطح ظ با ۰ (4) سنگ ۲ :با 
0 شام وروم ۲ : روم و شام ی (+) مشغول ر] : مشپور ط ۰ (۷) ببذل ط : ببدل بز 


)۸( با آن ر] : بآن ط () آمد ۲ : خوردر][ (۱۰) چون‌بهتر شد ط : ودماغ او بالعلی 
مخبتط کردید چنانچه ر[ (۱۱) وصله ط : پاره رز[ 








2 
می بایست آکرد بافراط انعام غنی و مستغنی می‌کردانید . 
چون واه این حرکت انتشاد بافت فتنباه گوناکون از هر طرف سر 
بر زد ۶ دتمان عبلکت بیوستکلی سرافراز گفتن کرفتند ۲ . از جمله 
تد دطف بر سر النحق ۳ و طاهر بن [ ۱1:۳۱۱۸ احمدرا 
اف ان هار حلاس دادء معاصران را تار و مار کردانید ؛ و ان 
قاعه‌را . که از غابت غلا بقلع دک رسیده بود از انواع دخایر 
گردانیده » مستحفظان تاژه زور بنشاند . ( و ) امیرزاده میرانشاه از 
ال لسن حرکت ا. چون کرک دیوانه پتجد فسد و دندان کته بااهمه 
کس تیز کرد تا جمعی از معتمدان‌دا (بتبمت سریره حرم خوددا) نیست 
و نابود ساخت و امیدوادان قدیمة خودرا بواسطة آن مقطوع المع 
بعد از این (همه افساد آن سریره میرانشاه بیچادهدا چون نقطه 
محبوس دایر؛ انواع طمن گذاشته با باد هم عنان ) با جمعی (اذ) منسدان 
(متوجه سمرقند شد و بتقویت حمایت پسر شوهر خوددا ببفی مهم ساخت. 
سلطان غازی دانست که اگر توقف را مجال دهد معاملةٌ آذربایجان بدرازی 
خواهد ذشید.) فی الحال خیام سفر بیرون زد و به بولجار "" تعجیل 
لشکرهارا جمع رده روی ۳ آذربیجان نپاد . 
قدغه یورش بحیثئیتی بود که اکثر لش وت ان ستر نان از بعل 
می‌ خوردند و بجز دیک دست دست هیچ کس بدیگ آش " نمی دسید. 
چون بمنزل صاین قلعه نزول افتاد امیرزاده میرانشاه بدان نازنینی بحالتی 
پاستقبال آمد که دید بصیرت ادلی الابصار از اعتار آن تاریک شد. 
7 (۱)کفتنگرفند ه : کشتن یل (1) شکی ظ : شتکورز (۲) النجق ظ :اه یز (ع) از 


افعال اين حرکت ظ :- ر] (ه) و به بولجار ط : به بلجاررژ (د) بصوب ط : به رز 
(۷) آ رز : آتش ۲ 


ولعنا لعلول عم تسیل 


بل صاحب رت جون کون( ِِ_ 2 > وب د مِ س دی" دس 
ف پم داوتق 16.2 
حمرت بن , سر زد آب پاسطمت در ی دید را جون اختبار 


اللمه» 0 14 ۰ 


1 ی رفته چاه و بمب آ ِ ور تام وان تورث 
ار | آو۱۳ ۱ 


۳ چکسخت پر سأنسمهه 

زمستانگاه ۳( میین 0 سلعان صاحب ترا م در بر آوان ۲ شدات برد 
۳ ۱ ۱ سلعیه 1 البحیه - چم بلیة ۱ 

روی بغز زاة کرجتان نود و تا 3 ۱ قر ال خشما و 


و 3 پ 2 1 ۱ 2 د ادیل 
کوری ! 1 لوری 1 فرموده 3 زگرد 


تال «صمده هیام > 2 

ری ۵ 2 

چون (سل) هار تک ارستان, کرجیتانرا زد کسوت سندی و 
ناه ند رامع سا > نبا بالعه 


۸ هت و و دادج لم کوه تس بط را ۳ ِِِ 
24 مه ناانلمتعه ‏ له ۱ رس 
سلطان ی و دیگر ‏ ۳ آن پودش‌را عص ۰ تا ابتداه 


نالا لها ۰۱ تعلهس »هل 3 


۱۳۳۵۵1 پعاز ِ فرمرد ِِ چهملک گرج رس ی 0 


استبرق 


: لا فمه) 1 بل نیا 
و اقید داشتٍ با از یه : آنکه ماد میلمان شود تمراد مي وت 

ندیم ۱۳1 دام ۱۳۹ 
باس | رز ن اج ۳ مات کِ بح رفت . 1 


مفت بل نلنگ هم مجیته) 


بعد از آنِ حضرت سلطان ساجب قان! دا یودشر شام رد 


سس 4 رت( 
شد و ردر درازدم ماه "شمیان ند ی ۳ شا و [ط سل | از 
پب ‏ شنه ولیک ره بلنش؟ به 





ِ (۱) ۱ بو د. ارنگان گردید. 1 , اجان بتنان تق.قراپوسفت از 


(۱۳ 
این ۲۵ ب[الری. بخود ردب ربه بو نمادی _ رسیده 
090( : 
ود خر اد " چضرت:ساعان. صاحب قراننو ‏ 3 شیم 
)۱( زستانگاه ط : رمستکاه بل ۱ )0 درادانر ۰ راید 1 اوان با ررل؟)قلقنلو 
قذعا بلو [) ده رز 7 0 0 خقمأو کوری ۲ اه و ی 
تاه بو /س(۷) کر جستانر6:ل کر جیستای(۱ را ؟! (۸) ورن انیشرقاط | (ه)«شاعله 








8 زساخت‌وی مسا (۰ ۱) رابشاذره): زرانعاه وه ر,ت9(ه)) نی سا عشر ون عشه ب[ 
(۱۲) ,بیلقان ظٍن, بلاق با | ,(۲) اجعد ون ,لز) بغداد پارایل ط و احمد ز بفلداد.-:.با باه 
(۱4) بود ط : بودند که ر[ (۱۵) بشنود ط : شنيدند و ر[ ۹یثتا :1 :۲5 (۷) 


و ۳ 
تتاخت رو نجل كت اخووازل* از آر مصتّق دشر ون انداخت ملطانتطلاحل 
قرال:در یشت و بجم ی افلیه بظاهر ول فراطوگ. امل قلعه 
چه باعتتاد * 7 خسن یلو اجه بافید مد یلدم ببزیت خوذ دا 
5 ری کتک بایستادند:." هة ار آ نک ه دنک مشتعل شد و 
دود افننه بیگر3ه وق رس" سلطان» تصاحت فران؛ را هیک مت خودرا 


فللداف .آی: خانیک دکه::تا قضو نتکتیحصتعا ٩۳۱‏ نقااژد یی 
طوه کچ کردمینوع لد و اکن لت سنا روا 
کار )۵ فاجاکتن محدقق نباز نداشت ‏ اتلجم آماا ملاصنم. یلوحت 


کیبور شستعاض ریگرداگه ی ب ۲ مبوخ علپامیان‌زاز ۳ 
و وی ناه 0 اد ۰ سنباشت لو تمامت تابر ذل لاه اما ارو 
تا کر مور نی مرن 3 ِ فوطو وت 
ك ت_ اکتآن) ارری" بصوت ۲ و(۱) ب در ز ماوت کار اف 


0 
ود قراولان پر 9 لاف شاده ۱ ۵ یلایر مورب و رد رگا مزا 


بل بیرف نار را ارت ت و6 ۹ دای و7 ت ِِ_ 
و می آوردند وم کتتن, تا 
۳ مها ۳ 0 
۹ ِ معدودی آنگ َ ایداق "خلاس نشد . ارور در 
8 د 2 3 «لمرن 2 ) همحا رفملبت 
تمور لاش (۳ ۳ و 9 باسال کرد یرون 0 و رم داد 0 هنوز 
ناس ۰ب 4 رالبدل > (رمید علنه 
[ ۲۱۳۹۵۵ لشکر ,منکقلای نا کرد عنان_دین, اه 13 بیش 
ک تا 5 9 تعلحه تپ نا بعلب 


7 جنمای در ه ایشان > اند بود که 


ی و ۳ 
و یه ۱ ۳ لا 1 1 دار رل 
: قم رآ[ ۳ ی 7 ۱ 
ده ده 1 ۳ 4 درل ! فرشا 
تاه ی دا را ۳ 0 ابش و 


(۱۲) فرو ۲ :- ی (۱۳) تمورتاش ط : ت وتان ۷ 4 


کت 


امس اه ِ 
اور ور ِِ یکره فرو 


و( 
از غابت ترس مرد بر سر مرد می‌افتاد تا بی مبالغه از کشته پشته‌ئی بررگ 
1 ۳۹9 
و خندق مالا مال کدرا بعد از آن تمورتاه (۱ بقلعه کت 
1 ات : 
و روز سه شنبه بازدهم !۳" صفر قلعه نیز فتح شد و او مقید گشت . 


رن بلاد و قلاعی که در «مر داقع 9 


حمس و بعليك مجموع بی زحمتی فتح می نمود . فرح بن برقوق با 
لشکرهای مصر و شام در ظاهر محروسه دمشق نزول کرده بود. ساطان 
صاحب قران روذ شنبه پست و چبادم صفر بدو فرستیی 2 ۱۳۲ 
کرد . قضارا سلطان [ 1۳۱۲۵ حسین بن مممید تن ۱۳۳ 
دخترزاد؛ حضرت سلطان صاحب قران بود» بی سببی و جبتی از غایت 
هستی سوار شد و معکابرت" بلشکر "" شام پیوست . فرج ۷ 
مقدم اورا گرامی داشت و فی الحال اقطاعات و جامگیبای فاخر تعیین 
(نمود) . چون خیال شراب از سر سلطان حسین دفت و خودرا در میان 
لشکر بکانه دید دست ۳۳ بدندان ارف و۳۱۹۵ ۱ خود 
مشغول شد. چون در هنکام ملاقات فرج از او تفت اوضاع لشکر حنطای 
ی 
باشد جواب این لشکر بدهم . » فرج بن برقوق ۲۳ آن سخن او دا عين 
صدق تصوار کرده‌دوز" دیگر با قریب پنجاه هزاد سواد مرب مسلح از 
اجتاه ۲ شاه و مسر باسال کرده ۱۳۱ 

قضا را سلطان صاحب قران بجمت مصلحت لف کوچ فرموده متوجه 


(۱) شد ۲ :- ر[ (۲) تمورتاش ط : تیموتاس کذا رژ ‏ (۳) بازدهم ط : نوزدهم یز 
(ء) حما و ط :-ر] (ه) بلشکر ط : پلشکر کاه رز () فرج ظ : دراینجا و من بعد دد بز 
«فرخ» (۷) برتوق ط : قوق‌ر (۸) .خلس 3 : خلاص رآ (٩)فرح‏ بن برتوق۳ : فرخ ب[ 
(۱۰) روذ ۳ : دوزی ب۲ (۱۱) جناد رز : انجاد ۲ 





۱0 

حومةٌ غوطه بود که قراولان جوانکفاد از کیفیت حرکت یافی اعلام کردند 
سلطان صاحب قران با لشکرهای سوار ۲" از اغروق جدا شده بر طول 
راه مقابل دشمن یاسال کرده بایستادند ۲۳ , جندیان شام نیز 1 نیزه در 
نیزه [ ۲۳۹۵۲ ] بافته سپر در سپر کشيده فوج فوج همچو دریای (*) 
پر موج از کمینها ۳" بدر آمدند. بپادران چفطای بجبت استحکام یاسال 
عنان در عنان خودرا محکم کرده دست بتیر (و) کمان بردند . در یک 
لحظه آتش کارزار چنان بر افروخت که دود از دودمانها بر آمد (۳: 
هر کشن با غنیم خود بجان 9 آکوشیده بدست و دندان سعی می‌نمودند : 
کت( ناگاه سلطان حسین با قریب یک هزار سوار خودرا از 
قلب‌گاه دشمن پر وسط غول بزرگ زد. از آن همه اجناد ۳" یکی را 
عرص آن نبود که بهم پائی او تا و موعد برسد از آنکه بعضی 
در سر تیر افتاده و بعضی پیش از آنکه تیر بدیشان رسد پتفا گریخته 
بودند . سلطان حسین یک و در میان صد هزار شمشیر و حماق 
ما تاره عنان گیر بحضرت آوردند . لشکر شام چون 
استیلای جغطایدا بحیثیتی که در و ايشان نبود مشاهده کردند مر 

خجالت 9 اد تن افکنده دوی گریز براه نپادند. 
سلطان صاحب قران شاه زاد نان‌را با امرا د جمپود لشکرها به 


۳ )۱( 


تیکامیشی فرستاد » تا به ناحیه قدس شریف ایشان‌را پیش انداخته یک 





(۱) سوار ۴ : سواد سواد نز[ (۲) بایستادند ۳ : بایستاد ر[ (۲) نیز ۲ : -ر (؛) همچو 
دریای ط : همچون درر][ (م) کمینما ط : بکپا (+) برآمدط : برآو < ی (۷) بجان 
۰:8 (۸) بيكط : - ر[ (+) اجناد ی[ : جناد ط (۱۰) تامحل : بامحل رز تحمل ط 
(۱۱) واده ط : سواد رآ (۱۲) فروماند : ۲ مانده ر] (۱۳) که در ... مشاهده کرد ند 
سرخجالت ظ : دیدند که در ... نبود سرخجالت رز (۱6) به ۳ : - رو 


-۳۷۸- 
یکی (فرواها[ ۳۱۷ نمی آنمفندا »افلج ب(قوق: ۲ باه خفودی 
انیک 3 یافت .,چونل بللطانا صاحیباه فرنا شپر ردمشق‌دا» فتح رفرامود 
بود.کرد ۳ ان کت کوتوان قلعه مود لجوالیشمرآه-ابر نقماژه طفباق ولة 
باعتماد حصانت. آن ,حصن,چصین. جنک بایستاد, سلطان. اسب وا آپفرمود 
تا لشکرزهااطر اف بو جوانب. قلله‌ول, بچیز.و ملجاور آحاطهکرده! بجفر نغم 
ورارتفاع منجنیق مشغولا بمدند.. قضادا ,برخی ,تفایت غالیتبر ن‌دکن-درواژه 
داقع بودا.علی تاج سبیستانی .م شاخ سلیمان خر انیب با اخجلفی را مرادن 
سیببتان, و . خراسان. تفمء ده پای..آن,برج افکنده| مامت شاه::دیواردا _پو 
مبر) پیلد پایبا_معلقم کروه بودنتم ر یار اه یت ۱۹۰ 
آرند بیکا ناکاه .با پافتمان و دوزمان ,خنتها کبري منشق,شد ها پیات 
با بر 1 سر ایبان, فرو, طیعت م. قریب بسدرفر, لرها 9 آمری اذ 
کارکین و رکار فرماي‌رو سر داب وق کاد "دم دریذیر آنیبوج خرد.شده 


میاامیر یزدگرد اذ,یهول. آند برج بر خوج,پلرزیت,د رفریاد الاهان بر آدردء 


ببرون.: آمد: سبلطبان ,صاب. قرلن بفرهوب‌تا. آنقلمه (1" باربخاک هامون 
کردند , , نا نله ا 1 6 ط‌ رچتسمه ار دللعفه رجعلت 
بعد از 1 فرمن شد ک‌ِ دسن ری تعذیب ۳ تجابرن اس 
نپدد چندان 0 هزاد, مال 1 ای و رایس 1 یشان بستدند که 

/ ئ- لش بیع لت ن‌نعله 

در وصف عفر تباید , شامیان + بد. ۳ 1 آن آتش ش در 0 
زدزد ی ی 1 و ۳ اد بود ات۳ سوخت . 9 
ل ۰ 6 لت د(۲) اماب ی 





ا 
ارف از ۳۳ ای و جوانی با نايم بسیارن 7 به باددد. پیوستبد 
7 ور یله خر 
۱) رح بل بزتوان ۳ فرح پن قوت 1 )درو ط/) بررا جرد ۳ ن ‏ 
مقط /,7) (ه) آمینا کال ط 1-۲ )ترا ص + درز (ا) ی فا 
پاکاد بل (۸) نهاده ظ: 9 دی ندال نود تین نوا[ وت 1 


-۳۷۹۲- 


سلطان صاحب فران ‏ رز سالم انم ردی مراخعت براه ناد . هر چه 
سرّوادان خراسان "ژ مازندران که همراه بودندکعصب تشیتم فرط کوز 
نخان ساره روا رین 3 ششرجی الجوشی ( لمتة ال علیتد) ۵ ساب 
این تیم امد ز؟ با" له ون کت بو و وشات 
جِتّدانْ درد از وان مق یدست کی ۴۳ که محاسب قبالن از شرح . 
و بیان و ره ۱ 

۳ حشرت سلظان شاحب فان ناءژادگان‌را با آمرا ورد 
را ات را فراتدا۰ که پورت اسلی 
یو 13 جرا کردة دست‌بردی بدیشان نمودنذ کدنا اقرا ۳ 
درد و مغابنه از کوز ایعان پورگ وود تسه ر 

ی اور نان حرکت ۳" 3 ردین 3 و نت حوالی 
انار کم ۱ الا تا ظ یز فد و 
۳ وجب ی بر ۲ بعن 1 ن ستام افتاد ة سلتلان 39 


ای وج ۷ م2 شخصیی را با جمعی 23 زناطره و و 5 آرباش 

ِد 1 اب 

در ار" بنداد سر و 92 پدر 9 بر و مان شاه و ۳ 0( : 
9( 


۱ 1 انم جال رش نازد ف آیب ث 9 و م آفروق ی 


نایله ب 


را ۱ مین [۳۵۵] تب « داش فرج ی ندادی چون 0 


یت 9 من له 


ایلغار 9 2 9 ور رل [ مکانات 2 تب و قبایل 
ولمد » ش |[ ت»ا مه لد نالا مبه ۵ عءل بلنا 
بر عرپ . نوشته مدد طلبید . آعرآب: از > چا طرف مملکت ت ,بجوضش 
(ه) لکاه,بد انباده و ی ۲ (9)۳ازا 1 #بایژ (()) وی جود 1 
(ه)غرح ‏ طا جافرام] دوتلیمدع 4(1)لبز ول .رها اط آبرت تن ار )۱7 ات 1۳ 
(۸) سواد ط ۰ سواد ی (ه) خی ظ :جی یز () بر عبط پفرینو(/۰) ال بقع 






۲۸۰ 
ام روی بطرف عساکر منصوره نادند امرا جنگ ایشان مشغول شدند. 
فرج فی الحال کشتیها جمع گردانید تا جسر بسته از قفای لشکر جنطای 


در ا بپادران دیدید که اک ان ۱۹ در جنک واقع شود اذ پیش 


اعراب و از قفا اوباش بخداد ایشان‌را بتنگ خواهند آورد . تحت ۳ 
روی بدفع اعراب نپادند. چون بکدو حمله سخت تکار اناد ۱۳ 


نفر از مبارزان عرب در سر تیر بخرج دفت بیکبار عنان انبزام بر تافته 
هتفر و گشتند . بعد از آن روی بر نود کردند . هنوز یک رست 1 
دلدوز نا ریخته آحاد و اراذل لایموت و لایحبی داه گریز بطرف شپر تیز 


۲ ۲ : ۱ ِ 
ساختند (۲۳. چون امرا دیدند که فتم پنداد بیش از حد ایشان است 


بشرودت عرضه داشت حضرت اعلی گردانیدند و 
: 3 
سلطان صاحب قران اغردق بزرگ‌را ! بطرف بابلاق روان 99 
خود با لشکرهای سیورغای 9 تساه دار السلام کر و قرار داد که 


عمر بن امیرانشاه بدارائی سمرقند رود و خلیل که در آنجا بود بمحافظت 


۷) 


سرحدا مغولستان دود . چون سواد عساکر منصوده بای در ساحه سواد 


داد الستلام نباد ۲ بار دیگر دریاهای سپاه چون بلای سیاه دد جوش 


([ 2 خروش ) امده زمین و زمان بولاد پوش کر دید . دلیران تراش خوی 
9 


و بر خاش جوی شقق شعف بسقف ان رسانبدند» و مبارژان ۰ 
اژدها جنک فضتفر چنکک کمر کمین کین ب حف ۳۳ بستاد . 
تند باد فتنه و آشرت از لکد کوب خونت غباد حوادث رات و غمام 


(۱)شبةٌ ‏ : شیب رل (۱) تیز ساختند 9 تبر بر (یعنی : تبریز) نادند و ختند ر] (۳) گردا دنه 
۲ : کردند ر[ ‏ (4) بزرک‌دا ط :دایز (ه) کرده 3 : کرد ر[ ۰ )٩(‏ سیورغای ۲ : 
شبورغان ,1 (۷) ساحه ‏ : -ر] (۸) نهاد ط : نبادند ر[ (٩)خوی...‏ جوی ۲ : جوی .:. 
خوی رآ (۱۰) سفق : شذف ‏ سعف ر[ 





۱ 

غ تگرگ راک سس واگ و تارک اهل بابل فرو ریخت. بدبختان 
بغدادرا سواد سودا بمثابه‌تیی در سویدا احاطت کرده بود که [1,۳۱۳۲ ] 
قطعاً فکر فرار در متخیلةٌ ایشان نمی گذشت و قدم جهل بر محافظت 
[۳۳۹۷۵ ] بارو چنان محکم اد ایستاده بودند که بخیر از مرگ در 
ان (۱) ایشان. نمی گعت ۲۳. 

اک مواد جتر اسمان سای اتسور کهای از افص سرا تا 
دا شد دا شکوه انیوهی ", سپاه کوء تا کوم فرو گرفت و همچو قمرة 
شکار یا دايرء فلك دو ار یا دور فتحٌ پر گاد از یمین و بسار احاطه کرده 
فرد آمدیت ‏ و فی الحال بعمارت ملجاور و حفر نفم و آنباشتن خندق و 
ترقب منجنیق و عر اده و رعد مشغول گشته بکار محاصره پرداختن 
کر فضادا موسمی بود که تاب آفتاب عالم تاب اب اطباق زمین را 
در تب می داشت و دمةٌ س سبري ره ره ریسرو زا تترحر الا رت 
دیجود می نمود . بخار اراضی محر کت بوم نطوی السماه شده و اف سماوی 
حاملهٌ حمل بلا و قضا گشته . در چنین حالتی مجموع امرا و شاءزادگان 
همه روز هدف تگرک پجشس و بارال سک شده بسک رهمت متوجه 
قلع د قمع می بودند. بغدادیان نیز بواسطهُ آنکه , ی ادبی سیار از ایشان 
صادر شده بود » یکجیت هلا شده و 

چون خضرت سلطان صاحب فران دید که ف بغداد , ۷ 
و اهمالی که در کر 1 دست داد ای انجامید که یاغی سخت‌روی 
و کستاخ شد و کاری چنان خرد بفایت ( بزررگت کردید از ناموس دولت 


(۱) خیال ط : خاطر رز . (۲) نمی کشت 8 نمی مکذشت رو (۳) ابوهی ط : انبوه رز[ 
(؛) اوسال ط : : اول سال با (ه) بغایت ط :- ب] 


۳۸۸۲- 
اندیشه,مند. کشت و ,پاحشار اغژاق"مثال داد و _فرمان "فرزمود تکی از رو 
طرقا شرا بسن ها: بستنه و زوازابراو(+ هلف لا ربالا هش و لین حاکن 


1 


مزا گزدید . چون نات "محاضره بپفتاد روژٌ رسیدتم‌روزی 1 9 
باژو بل ۱ "لول غفلت؛مسمول-بودنگ ادا "مک بککارا فرزدویده 


بطناب و نردبان خودرا ببارو کشیدند . سر غلعلا کوژکه "و وف 17 
یی قاشتی "از "عم از خاش ابر" آمد بندادبان"مسکیق بل خراب البصره 
لنان""طلییدن گرفتند" ان تم ابعان" لتمان باه قاندهی ناه . کید از 


اسطراب و اضظرار ( خوذرا در د له زونه ؛دت؟: بکردن اه ۳ در 
آوزده 1 ط۳۳۹۲] فرا آن کربختن کی درا ۳ ّ 
بر تا ای شظ ۲۳ و مقابلةٌ جنرین غرشان‌دا بتیر پیچیدثه ا*چتانکه لك 
مخمس جافزلر لیر ینآ توب سای صفت )فلا کف 


چتانکه [ 1۳۱۶۸ نتر رت ۳ ی ایس افرنب بلجاه تومان 7و بتیر مرا 
تن ۲ از صعوبت َّ مس ادامی مد سید داد "جال بو ام 
تین تجایتسی اه و له ۱۳۳۱۱ 

یم ایرد ۱ بن شزا 9 
و سلطان حسین و با پکر و اش > وا ۳ ۳ 1 
محاصرةُ النجق شده پودند 0 اک تِ 9 متین 7۹ ۳ 
ات ت کردند؛ و فرج ان ۱ از 
روت و ۱ اضطراب واشطر ار ط : اضط ۳ و ۳۹ رس 


عافد ربلد رو ()) هو : - بو )لت بو ربا ره) کش چاه را 
آمدند ابنوعی که با (۷) این ط: اینجلان را (۸) پین آمحمد زن‌امیر زاده 1۳:- 1 )٩(‏ فبع 
برفرج ط : فرح برذیح بآ[ ل -۰ ٩‏ ت.ل (ه) ل یال با) :9 ال (۱۱ 


م 





-۳۸۲- 
وعول آن,شارت_شاد کامی,برشاد کامی_ریلوست. .و حضرت مبلطانء صاجب 
قراان. بطرف اردوای بزر گ, عبانتمراجعت‌ر! انحرای داد , 
ذکر متوجه شدن آیلدرم بجانب, آذرالیلجان 
و .,کیفیت؛ آنهزام اف(د) 


بعد از آنکه حضرت سلطاق صاحب فران به اردوی" هتارك علخ 
شد عرضه داشتود از افرهتد. ارزتگاق ریک که بلدلم "نا ینزید 91 مراد 
خجلبی ۳ لشکرهای زوم-و آفر نج از وس ۳ دای صوب گذشت . ساطان 
صاحب قزان < ی الحال ابلچی تتعضل؛ تمام وان کرد که 5 مشرنگ 
و +سلطان جتستن او ابه چکر و .ها نشتاه "از «الشییق باستقبال اور ٍِ پوارتدا و 
از» غول (-شاهقلکفرا: نیز فولنتادة قرار ,داده!ءکه اگنلثارم طراجعت کنذ:) 
ی ۳ ۳ 2 
اسر + تشاتسبای‌ک و شید [خواجه ین توق ازقفاق او فکابرّة پووند.و 
پر جا که رسند شبیخون زنند و چنان کنند که البتبه: دربن" عتیگورة 
*مششیه بر طنایبا وله اون تنید! بازا بتکردتف: اعا 


یش ازم۲ نتکه: آخبزا وضول».نشاه زادگاناته به بللدژگبا مزیل یهلا 


طیرنن لعلود ۳ ,لو ابدو ‏ پیفام چاد. (0۳که ۰ طلیکر ,جتطای! قابل 
مقأبله" تیبشت- و-اشتییکام-حماالکک» اسلا در ان ای مطلق.* باعتمامتنك 
۳۳ رکه تیکستی ۳ براتوه‌عاید شود وا« ملال آ ن» اخقلال؛ بر ناموین دیق 
سم طاهية کزدد »۰ یلمیم [شد۳۵ظ آستا؛ بریی زا لزع العمای‌ت‌نیوه 
که بجبت رغایت ناموس: اد بددنآیذ وه بندر از ملقاش دراک ِ ۸ 


(د) هط + بل (۲) بای یار یبد ,(۳) مراد جلبي ط : بولاچجلی بل (4) و 
۰ - ]۰۱ ۰ (۶)/ امیر 8 یآ ,)٩(‏ پایزیه رسد ر[ و پایزاید دمید ,۱ رم )(۷)ز شنوم طم: 
شنید رآ (۸) داد ط :کرد بآ )٩(‏ شکجتياط: مشک ابا ۱ (۱8).اباییدیب] :رپایدید ط 

1 


- ۸۶ 
سیار مراحعت آکند طهرتن ملتمس او را مبذول داشت و چنان کرد 
پلدرم اورا نواخت ۱۱ بسیار فرموده باز گردانید و باز گشت . عدالت او 
چنان بود که بان همه اککر ود دنت و رفتن در 7 آشنا 
د بیکانه یک توبره که اعد و۱0 نیت و کف ۳ موی آذاربپیج 
مسلمان نرسانید. 
بعد از آنکه او ار یت دوم 13 شاه زادگان به ارزنگان 
۱ طبرتن | طع۱1۳۱ آنجه از کت ر ۱3۳ یاغی معلوم 
هرد بود بعرض زساند . هام‌زاد فان با وحود آنکه لعکر یاغی نسبت 
با ایشان چون در پپلوی رودخانه‌ئی یا کوهی در جنب کاهی بود 
التفات ناکرده قراولان به نیکامییی 0) 
نفر سواد گرفته باز گشتند. یلدم چون معلوم کرد در هزیمت تیزتر شد 
و روی باز پس نکرد. 
سلطان صاحب قران بعد از آن فتح در اوجان تبریز ۲" فرود آمده 
لشکرهادل به بیلاقپا متفرای کرد ۱۳ 


فرستادند » تا از حد سیواس ده 


م تناستا نگاه 


۳ اا باد خزان دست تاراج بباغ و راغ دراز گردانید سلطان صاحب 


ِ با ه ِ ۰ ۷۰ 
قران متوجه قیشلاق قراباغ شد. و در حين زمستان یکجهت گردید ۱ 


۳ ِ ۷ :۰ 0 
که به یورش توقماق حرکت فرماید ۳ . بعد از. مشورت بسیار این ! 


عزیمت فسخ کرد ود روی بفتح کیان نباد . در این کرت الا 


(۱) نواغت ط : پنواخت رز (۲) بان ط : ۷۲ آن‌ی () ددیز :اذ ط . (ع) دوم 
ط :-ر] (د) دسیدند۳ : برسیدند رآ () نسبت ... دریائی ۳ : معلوم کرده بود ر[ 
(۷) نیکامیشی ط: بیکامیشی ر[ (۸) بعد از آن فتح در اوجان تبریز ۳ : بعد از فتح اوجان 
به تبریز ما (ه) بیلاقها ط : ببلاق ر[ (۱۰) کردد ط : کردند ر (۱۱) فرماید ط : 
فرمایند ی[ (۱۲) این ظ : آن ی (۱۳) ۲ :۰ -ب 

۲۳- 








-۲۸0۰- 
بحدی خرابی کردند که یک دیه معمور و يك مزرعه "مزروع .در 
مامت ۱ بلاد ءکرج .و ادمن نماند:., ملک کر کین ,ناه به| ابخاز ۱۱ بآ 
وان هوای اییدان () در چل- زمنتان از غایت حرادت. قابل اقامت نیست 
سلطان صاحب قران بضرودت از ناحيهٌ ابخاز عنان عزیمت بصوب ( ولابت) 
آقوقا *) گرجی کشید و افروق را بطرف سلطانیه باز کردانید. 
بتواتر و تسامع شپرت [۳۳۹۸۵] یافته بود که اقبوقا" اسبی لایق 
اصطبل خاصٌ شریفه دارد و بی" آنکه فتح قلعةٌ اد کنند بدست آوردن 
آن تپ( امزی»: مار است موه اسله ۳ کل دیب آعک قامة اورا 
محاصره نمی توان کرد تست که در حوالی آن قلعه بیش از هزار 
ک قامت نتواند کرد. سلطان ساحب قران امپرزاده ‏ اسکندر را ۱۳ بنت 
آنجا ابلغار ۱ کرده فرستاد نس با وحود آنکه ارتفاع قل ۳ آن قلعه 
پای. بر سر عقدء ۳ 1 د دنب داشت و تیف کوهش با تیغ هریخ 
همسری می کرد د زعم ایشان آن بود که اکر دین عیسی.از :تمام روی 
ذمین فرو چیده شود و طوفان. نوح او .صرصر عاد بار. دییگر تکرار یاید 
گرد خلل آبگرددایشان: نرسد ,بر اخلان تون آن علاعین چنان اقتضا 
کید که غنیمی از این بسر وقت ایشان افتاد . هر قلعه‌ئی که حصانت 
آن حسن گرده کویرا ۱8) در سلاسل می کشید. و بر نیاسر چون کل 
خندان می‌شد بطرفة العین فتح می‌فرمود :و گرجیان‌را قاعا صفصفاً می‌گردانید. 
5 ام 
اقبوقای ر] (۰) اتبوقا ظ : اقبوفا رآ (ج) اصل 0 : اصای رز ۷(۰) امیزذاده اسکندر راز : 
حضرت سلطان اسکندر ر[ (۸) ایلغار رو : ایلفال (ه)فرستاد ۳ : فرستاده ر] (.۱) قلة 


(۱) ط ء ان داش ۲ (۱۲)هر قلعه ی ... گرده کوه‌را ظ : صورت هر قلمه 
که حصانت آن کرده کوه را ر 


-۳۸۲- 
چون اقبوقا ۳1 بتنگ آهده بای ۲ بسن بر آدد ۳ عاجز شد 
وآن مرکب [ ۳۱۰۸,]] دیو نباد» پری ذاد » صرصر ار بحضرت 
رد۱۷ 2 و زاری پیش ایستاد. چون غرض سلطان صاحب قران 
از محاضرة آن قلاع اين اسپ بود "۲ یش از بیش متعر نکش و 
سر خون یشان »در کشت . 
ذکر سب (۷) توجه سلطان صاحب قران 
بعوب ممالك روم دکیفیت فتح آن بلاد 

چون حضرت سلطان صاحب قران چند کرت که عزیمت فتح روم 
مصمم فرمود و دیگربار فسخ کرد مبنی برآن بودکه شپرت غزو و جباد 
او در عالم انتشاری تام داشت »و ۳" پلددم تصود می کرد که اذ کثرت 
لشکر او متوهم است و بزوسته مکتوبات خشن و مراسلات دحشت آمیز 
می‌نوشت و می فرستاد و گریختگان در گاه‌را » مثل احمد حلایر و قرا یوسف؛ 
پیش خود ناه می‌داد » چندان از این ۳ کرد که ۱۱۹ 0 اصلاح 
[ ۳۳۹۹۵]و موقع صلاح نماند . با اهرا رت ان و هیچ کس درسرهاا 
هیچ نگفت . بعد از آن شمس‌الد ین المالیغی‌را باندرون فر یاهع ضه داشت 
کردند که بعکم نجوم و (عرف) هجوم ۱۳ نکبت لشکر جنطای حاثا 
دولتمم از بورش روم خواهد بود والامر" اعلی . 

چون سلطان صاحب قران از وحشت این سخن موحش دد فبر شد 
(۱) اتبوقا : اتبوغا ر [1‏ (۲) جپلش ط : جبدش یا () بر 1*دبل : درامد ۲ 
(6) بنباد ر[ : نباد ط . (ه) فرستاده : فرستاد وب () بود : ب حضرت علسان 
نیز ی (۷) سیب ط : - ی (ه) انتشاری تمام داشت و ۰ انتتار یاه ود 


)٩(‏ حر کتها ط : حرکت ر (۱۰) با امرا ر : بامراط (۱۱) فرستاده ظ : فررستادو ر[ 
(۱۲)هجوم رز : جوم ۲ 








2/۷ 


این لماش )الق حواب روا ول ار رو 
بزائو در آمد که «اکر صلاح باشد این يك یورش مباركدرا بر خلاف یاداق 
امرا و اختیار منجمان بکنیم. که امید از تأیید البی آن است که هم 
زوم فتح گردد و هم یلدزم بقید تسخیر درآید .» سلطان صاحب قران 
سجن (اهیر) جلول متسلی شد"و حکایت عمرو لت و عقابلا اسمیل 
سامانی و فال زدن علی شیر فناکتی‌را بمثال بیاورد» و يك رویه توج۷) 
روم شد. در راه بجبت بخت آزمائی ملتفت محاصره حصار کماخ ۱۷ 
2 باسپل شوه فتح گردید . در حین این فتح 7 ایلچیان یلدرم بایزید 4 
پیغام صلح پاستقبال آوردند. سلطان صاحب قران جواب فرمود که:« حالیا 
چون چ شما باعث حرکت ما شد هن بعدفتتون و فسانهرا مدع (۷) 
نماند. * و ببمین جواب ایلچی‌دا باز گردانیده (متوجه شده) کوچ فرمود . 

یلدرم بایزید (*) نیز در مقابل متوجه گردید . سلطان صاحب قران 
(عنان ) از سمت ممر او: بطرف انکوریه کشید و فی‌الحال بمحاصره مشفول 
شد . در حالتی که ااکثر بپادران بدست و تیغ روی بر بارو نپاده بودند 
[ط 1۳۱۵] سواد لشکر دوم پیدا شد . سلطان صاحب قران دست از فتح 
قلعه بداشت و در مقابلة دشمن صفوف تعبیه کرده فرود ات نش( 
لشکرهاء پیاده بموجب فرمان همایون(۳) دد موضع جنگ خندقهای عمیق 
ترئیب کردند . و علی ایام (۱۱ روز حمعه اوّل محرم سنة خمس و 
ثمانمایه (که) غرء صبح فیامت از افق مشرق بلاغرا مدرد ره وی 
(۱)فرو ماند ط : عاجز شد ر] (۲)يك دويهٌ توجه‌۳: يك رویه متوجار][ (۳) کردید : شد رز 
(؛) کردید ۲ : کردرآ. (ه)ددحین ان فتح۳ : دراین حين ب (د) بایزید : پایزید -رو 


(۷)مدخلظ : مدخلیر[ ات ی بط لها ط. 1 رو وت 
فرمان همایون ط :- ب] (۱۱) السباح : + که 





-۳۸۸- 

زمالٌ شفق مطرا کردید خروش طبل جنک ۱۲ صور سن ۱۳۳ 
و غلغلة نای رزم خلایق [ط ۳۳۹۹] را روز دستاخیز یاد داد ۲۳ بپادران 
آهن دل بولاد ۳ پاسال لشکررا بموحب شاف 2 ۳۰ سا 
از اوج قنبل پر انغاد تا عطف دامن جوانکفاد به پنج غول و ده 
موچی /مستحکم کر هر مد" و کشش یافته برد 0 
بيك. ناگاه لشکرهاء پاغی چون کوه گران با ار ۳۳۳ 
و مستغرق پولاد فرنك بی دریگی (۷) برسیدند . 

بدفعة اول سیم و صلابت, ایشان ۳ بر لشکر جنطای ۳" چنان 
اسح ۳ شد که اثر ( نه مداد ) ا یشان بر قراد حضرت سلطان صاحب 
قران می‌بود. هیچ متنفس دا مجال پایداری نمی‌ماند . اما چون قاعده 
طرید, نبرد ۳" و , میدان داری مردان مرد . پمبان آمد و بمقیای‌قبای 
عدیان جنگ همدیگرزا موازنه ۳ 1 ۲ مهس اش و هر يك 
سواراذ " عساکو منصوره چوق تم و اس ۱ 
بعد از آنکه ۱" غر ینش کودکه و کوس دوایین در دماغها جای. گرفت ۲۲۲ 
و شعاع بیکن چون آآسمان بر ستاره بر مین و زمان محیط ۰ شّد 
رومران را حول مقاومت نماند و بای افامت دا بر رکب فراد فشرده 
عنان عزیمت باختبار فضا سبردند . جمعی که بست ایشان پترجولعت آن 
قوم گرم بود و امید سپاه و سپیبد. بر استحکام آن جماعت مستحکم» 
(۱) جنك ط :-ر] (۲) وغلفل ... یاد داد ۲ :-ر] (۳) ساخته ط : داشتر[ 
(4) موچی ظ ‏ : موحی ر][ (ه) کردند ظ : کرده با )٩(‏ نوره ظ : توده ی (۷) یاابد 
۰ یی درنك ۳ : - ر][ (۸) ایشان ط : -ر] (٩)جطای‏ ط : -ر (۱۰)نبرد ظ : فررژ[ 
(۱۱)وبقیاس ۰۰ . ءوازنه کردند ۲ : - ی[ (۱۲) قضیه ظ : قصه ب (۱۳) اذط : - با 


(۱4) می نمودط : نود ی (۱۵) بعد از آنکه ۲ : و ر (<۱) در دماغها جای کرفت ظ : 
برخواست ر[ 








0 

۱) ‌ 

قضارا مقابل تیر دلدوز و شمشیر چپان سوز حذرت سلطان صاحب قران 
( افتادند . حضرت ‏ سلطان) بازوی کافر "شکار و شمشیر نصرت. شعادرا 
در کار آورده همه را تار و مار اند و لاس اوغلی را ی 
سرداز ۶ سللار آن کفوان نابکار بود در اثئنای مقانله و محاربه بخرج 
رل و بر همی‌ ایک حمله بفت ,ابغان را جنان نشکست که همه 

از هم فرو دیخته هر کس "بطرفی گریختند . 

بعد از انکه آ شون جب فره نخست وعاعله کر و داز بر امد 

( ۱ سر 
یلددم با یزیدرا د نت و دست یر بدر گاه | وردند . سلطان صاحب قران 
بعکرانة آن فتح مباركك شادکامی بسیار نموده" " وظایف شکر آفریدگار - 


۳ فی الحال شاه زاد گان را با جمپور آمرا 


عز شانه بتقدیم رسانید . ر‌ 
نام زد چاپقین ولایات [۳4۰۰۵ ] و فتح سواحل بحر فر نك و قمع قلاع اطراف 
و جوانب دروم [1۳۱۳8] مین گردانید و معتمدان بضبط و اسق خزاین 
و دفاین که در دارالملك با و02 بود فرستاد ‏ 


۲ () ۲ ۲ 
و خود سمت زاست کوج بر کوج پورش فرموده تا 


ار 9 که ابتداه سر حد فرنگ است » حرکت فرمود ۰ و قلمة 
ِ ۱ 3 )۱۲ بسن 3 ۱۳ 
ازمیر فرنگان را محاصره کرد . قضا را قلهتی ( بود 


که شاهق الوند با وحود او خی نماید و دمادند نسبت 02 
(۱) سلطا صاحب فران ط : سلطان اسکندد ی (۱) گردانید ط : کردانیده ر] 


(۳) اوغلی‌را رز : اعلی رام (ع)مقاتله‌ومحاربه بخرج کرد : مقابله‌و مجادله بقتل [ورد رز 
(ه) بایزیددا ر[ : پایزیدرا ط (+)نموده ط : نودو بآ (۷) د ظ :بل (۸) برسه ر] : 
پدسه ط . )٩(‏ بست ۲ : بر صت را (۱۰) از میر ظ : اذ میردین نژ (۱۱) از میر ۳ : 
ددم ی[ (۱۲)فر نگان‌را ط : فر نگیان دا بآ (۱۳) قله ۳ : قلعه ر (۱4) نیت ط : - رز[ 


و 


با او کم از فرلنتکی آآرب اوج تیغةٌ او سر از کریان توأمان 0 
بیرون برده و سایةٌ دامن ( او ) دست در کمر جوزازده و از اطراف 
و حواب آن قلمءٌ هایل دریای فرنگ محیط کردنده بود ۰ ۱6 
بی همراهی جونگ ۳ یاکرب بای اندیشه بر ساخة ۲ او ره بر۳ 


1) 


سلطان صاحب قران بحسن حیل و لعلف تدییر بالادهای " بزرك جمع 


کرده بر سرهای هر یک لنگرها کته رل ۱۳ 
نمین منوا کردا و ین ترا ۱۳۳ 
عظیم ۲ بطول هزاد کزدن عر ۲ صد کر برد ۳ ۳ ۱۳۳ 
از آن نپیب داد تا بپادران کاردیده و نام آوران رزم ای از اطراف 
و جوانب آن قلعه باتفاق دوی بالا نادند ۰ دنه ۱۳۳۳۳ 
صاعقاٌ شمشیر و تگرک تخش و بلییت سنك از وج آن قلمة دفیع 
فرو می بادید . التفات نا کرده قدم جپاد و اجتهاد پیش می‌نبادند 7 
عاقبت بیمن دولت بزرك خود را بغات ارتناع آن قلعه 0 بت 
و شمشیر باللا دفتنه ۰ فرتکان هرگز در هیچ تاریخ ۳ " هیچ اقفر ۳ 
آن رات نشنیده بودند ۰ از هتبت ان فتح ی بالکلی بدست و بای 
فرو مرده دست از حنك باز داشتند . سلطان صاحب قران مجموع اهالی 
آن قلعه را قاعأً صفصفاً گردانیده برج و بارو آن‌دا عالیپا سافلپا ساخت 


و ساکنان ازمیر ۳ مها نان زرا زک در عری آن نابکاران نشسته شب و 


هناوج : تومان نع (۲) جوت ط هل و زا ۱۱ 
0 : تالارهای رز[ (ه)هريك لنگرها د] : کنگرها رز (+) جسری‌عظیم ظ : عظیم جسری ر[ 
(۷) در عرض۳ : و بعرض ر] (۸) رسانیده ر[ : وسانید ط )٩(‏ از ۴ : ددی (1)۱۰ذمیر 
ظ : ارمر ب[ 





فت 


-۳۹۱- 

روز بغزاة مشغول بودند نواخت بسیار فرعوده باسلحه و امتعه و اقمفه 
نی و مستغنی گردانیت:: 

بعد از آن عنان مراجمت بصوب ممالك ایران [یز.۳:۰ ] کشیده (۱) 
مجموع اقوام تاتارر|(۲) " که موازی ده تومان خانه‌واد بوده باشند از نواحی 
سودی ""حصار و آق شهر "" بطرف آذربایجان بکوچانید . ویلدرم بایزیدر|!*) 
با خود می آورد که از دارالس اطنة تبریز باعزاز و اکرام تمام مقضی المرام 
باز گرداند . در داء قضاء [ل»,۳] ] اجل تقاضا کرد و دعوت حق را 
اجابت نمود . سلطان صاحب قران صندوق اورا به برسه فرستاد ؛ و ممالک‌را 
بعضی بر اولاد اد و بعضی براولاد" " قپرمان قسمت فرمود . و با نایم بسیار 
دوی مراحعت بطرف یا یلاق الاتاق ناده 94 چند روزی به اردوی بزرگ 
در آن جلکا: دک مقام کرد . 

چون فتح گرجستان تمام کار نشده )٩(‏ بود و سلطان صاحب‌قران را 
داعیةٌ خاطر مبارلد آن بود که تمامت آن دارالکتارر| )٩(‏ نیست و نابود 
گرداند کت گت که هتوجه گشته بود بواسطهٌ مبتمات کی نتوانست 
که پموجب دلخواه بدیشان پردازد ۲ . چون دل از هم اطراف و جوانب 
بالکلی جمم کرد ۱ آن قلاع و قمع آن بقاع گردیده روی 
0۱۲ یت 


بدان صوب 


(۱) کشیده 9 : کشبد ر[ (۲) تاتار دا رژ : تاتارا ۳ (۳) سوری‌ : سودبا (4) آن 
شهر ۲ : اق بشهر رز (ه) بایزیدرا ر[ : پازیدرا ط (+) براولاد ...براولاد ۲ : باولاد ... 
بادلاد رز (۷) الاناق نهاده ‏ : الاناق نباد ی (ه) نشده ۳ : شده یز (و) دارالکنار 
را ۲ : دارالکفر را رز (۱۰) بدیشان پردازد ر] : بدنشان بردادد ‏ ۰ (۱۱) تلع 
۲ :دنم رآ (۱۲)بدان صوب ط : بصوب آنجا را 





راب 


ذکر توجه سلطان صاحب قران 
بفتح بلاد . گرحستان و ابخاز 
ان 1 ۱۷۸ بغایت وسیع عریض است . چنانکه از دارالملک 
تفلیتر؛ تا لهایت" ابخازییکفاه ۳" ترداد کنل و +غرض آن از اززتجای ۱۳ 
البرز و لکزستان "۲ پیوندد .ما این اين همه سر زمین کوههای دفیغ او 
جلکهاه وسیع و رودخانپاه بزرگ و علف زارهای کشاده دافع است. و از 
جبلةٌ قلاع که داند کمترین قلمه‌نی از آن دز هیچ عصری فتح نشده است 
و پیوسته بامید حصانت آن قلاع با سلاطین ذوشوکت مجادله و محاکا 
کراده‌اند. ۳ . :و "دین» مزخرف ایشان*تا آمروز ور آن حوالی ۰ باتی ما 
سلطان ؛صاحب: اقران؛از این» باب یکجت ان اد ده ۱ قلاع 
ایشان را مستخاص‌گرداند ۰" و ابتداء بفتح قلعةتورال ۳ که استجکام آن 
پاش ازاحدا. تجویرا.است» «مشغول گزدید! چون «واکب همایوك لا مر 
آن قلعه محیط گشته فرود آمد قضارا از چپار طرف آن قل [۳:۰۱۵ ] 
هایل کوهها؛ 1 بود سیار .و ذر های ناهمواد بی شمار و. کمرها؛ 
دشوار 1 ت دی ابت که یک وجب, ذمین, که لایق خیمه زدن یا 
نشستن , باشد. موجود نیست ؛ با وجود آن چه بسنگچین و چه بشاخ پپست 
محل یکان خرگاه بهزار رحمت رت د ۱۳۳ 
سلطان صاحب قر آن مجموع سر کار خاص خودرا باهتمام فرزندان"۲ 


(۱)میلکتی ۲ : ممالك ر (۲) بیکماه ر : بیکما ط () لکزستان ط : لکرستان بر[ 
(؛) کرده‌ا ند ر[ : کردما ند ط (ه)آن‌حوالی و : آنجا رآ (د) نضست ۲ : سآ(۷) کرداند 
کردانید رژ (۸) تورال ط : توزال رآ (ه) قله ط : قلعه ر (۱۰) ,بزرك۴ : مالك بز 
(۱۱)فرزندان : بفرزندان ‏ حضرت سلطان ر][ (یعنی : اسکندر ) 








دجوع فرمود و جمیع سردازران لشطر را در اتماء ال هت بمنابتی مشغول 


گردانید که آرام ی فراز شت نداشتند , تورال» که صاحب قلعه بود» 


پشث بحصانت قلعه کرم کرده جنگی. علي لت از طرف دروازه می‌کرد؛ 
و همه روز با مستحقظان دیجر پسرودی که مخصوص ایشان. است بعیش 
و شراب مشنول"۲ می بود . امرا خزر"؟) متل امیر شیخ ابراهیم دربندی 
و کوستندل د ۱1۳۱۷۵1 سیّدی احمد شکی قاایی ‏ ات 


بودند که اگر لشکرهای ددی ذمین تا انقراش عالم لاینقطع محاصره کنند 
قتج و تسخیز آن شاهق بلند میس نشود ,و ال ان ی را بنزد 
امرا تدکار می کردند» و پتسامم بعرض حضرت ( + اعلج می دسي: 

تا آن حضرت :سلطان صاحب قران تلاش ناموس دولت کرده در 
فتح آن قلمه سعی می فرمود و مهندسان روی زمین‌را بر آن میداشت 
در انگیز و, تدییر یدبیضا می نمودند. فکر بعضی 0 ‌ قرار کرت 
تلا بل کوش اد . که قریب يك هزار کز ارتفاع داشت ملجاور 
سر بدالی هی بستند ۰ و جماعتی ۳ دی منجنیقها بکار داشته سنتگپای 
دویست منی شب و روز بدان 5( می باریدند . القصه ۵ فرب ست 
روز معاملهٌ محاصره مکت یافت و در متخیله هیچ متتفس يك سر 
موی اذ فتح آن خیبر ذمین مدخل نيافت . عاقبت یکی از لشکر 
مکریت راهی 1 دزدیده از متر ی بدست آورد که هرک سرا 


(۱) سرداران لشکررادر اتمام ط : سردادان‌دا باتمام بآ (۲) بعش وشراب مشنول ط :مشنول 
پعیش وشراب ب]آ(۳) خزد ط : حرد با (ع) ایواتی رز : ایوان : (ه) بمالفه ط : 
ال ی (ج) بمرض حضرت ‏ : بحضرتر[ ‏ (۷) بر آن ظ : بدان ب (۸) جماعتی ط : 
جممی ر[ (؛) قله ط : قلعه ر[ (۱۰) داهی ط : داه رز[ 





لاه 

اهل قلعه بر کفست ال راء مطلع نبود . بعد از آن بعرض حضرت‌سلطان 
صاحب قران رسانید ۲ 1 سلطان صاحب فران در خفبه نردبانی بچپار ص 
پایه از چوب و طناب ترتیب [ ط ۰۱ع۳] کرده جر ی‌کوچک با طنابی() 
ابریشمین بدو داد تا بر سر آامرا آن جر را محکم ساخت و بطناب آن 
نردبان‌را بالا کشیده استوار کرد تا از او ل شب بپادران شیردل بشمشیر 
و سیر یک یک بالا دفتن گرفتند ۲ تا او ل طلوع سی و سه از بالا 
5 )11 
رفته بود ۱ 

ناگاه اهل قلعه‌را "از کینیت آن ال خر شد کف ۰ ۱ 
ناور ۰ (۲۳ که بپنگام کین آبتمان را زمین خود می دانستند بتیغ کشیده 
یش دوبدند : کی از بپادران حغطای در مقابلةً 9 از تشمشی کل 
رب باستاد . چون یک دو ضرب و طعن در میان ی 
از ناوور " خواست که باب کند . دلاوری ۹ فرو دوید و 
جم‌اقی بر کاسةً زانو او حواله درب کل آن ماعون 9 درا 9 
بمد از آن سایر دیگر ۲ 
دوان شدند . کرجبان از غایت رگ دست از جنگ باز داشته 
بزنپاد بیش آمدند . بعد از آنکه این فتح ۱ سلطان صاحب 
قران با سردادان خزر و گرجستان بردامن قلهئی دیگر که بر قلعه 


مقرف" نود تهسته اعت وهی ۱ مشاهده می فرمود ۰ ناگاه 


نام آوران سپر در سر کشیده بافاق 


جمپور باساقیان از اطراف و حوانب این کوه بدست و دندان ۹ 
(۱) رسانیدط : رسانیدندر[ ()) طنابی ط : طناب رآ (۳) دفتن کرفتند ط : رفتند رز[ 
(4) بود ‏ : بودندرژ (و) ازناوود ۳ : از نامآودی () در مقابله ط : بمقابله ر[ 
(۷) از ناوور ۲ : نامآودبا (۸)دیگر ۲ :-ب1 (ه) آمدن ط : آمدند رز[ 


گرفتند چنانکه تعا هر سین 5۲ ۱0 


در مجلس همایون حاضر بودند 


از کیفیت آن حال متعجب شده ممجتر قرو ماندید سیر از اه 
: فرو ماندند . , ز‌ 


تودالرا [ 1.۳۱۷ ] بار دیخر مستحفظان قلعه «قید ‏ بدزگاه حاضر کردند 
ون اسلا د اسراد ."یشان بر کف (متال )ال بناك یوش تا 
هم در مجلی همهرا ۲7 به یاساق رسانیدند . 

بعد از آن دی بپر قلعه‌تی که در استحکام_دماوند را طال بقاء (۷) 
می گفت و بر النجق قبقه می زد ۳ وصول + نزول و 
ترمودند تا در ازرکی (۸) فرصتی تمامت قلاع و جبال گرجستان را 
٩‏ 9 کردند و مقضی‌المرام عنان مراجمت عساکر منصوره از آن 
صوب متوجه ۱" قیشارق قراباغ شد (۱۳. 

و چون دد حوالی ییلقان " اتفاق نزول مبادك دست داد پمسلعت۱9) 
محافظت [۳۶۰۲۵ ] آن سرحد سلطان صاحب قران عمارت قلمه بیلقانو (۱۳) 
تجدید فرمود . بسد از آنکه اس نیز متمشی شد و موسم قبشلاق 
تنگ گردید موکب همایون ملتفت قراباغ شد و آن زمستان مبارلرا در 


ِ‌ ۰ ۷ 
ال که وسیم ۱۰ سر پردند. 


ذکر سبب (۱۰) تمرد اسکندد شیخی 
و قتل ملوك دستمدار 


ان سال» میت: و تمانمایه که دقت مراجمت بطرف دارالس‌لطنه 


(۱) هر سرحد ظ : - رآ[ (۲) حاضر ظ :- رز (۳) متعجب‌شده ط :-ر ‏ (ع) مقید ط : 
کر فتندو ر[ (۵) اصراد رز : احتراد ظ (ج)همه‌را ط :-ی] (۷) بقاء : بقا ط (۸)وی 
پیر قله‌گی ۰.. در اندك ۳ : باندك رز (») عساکر ... متوجه ط : ب ی 
(۱۰) شد ظ : بتافت رز (۱) بیلقان ۳ : بلاق رآ (۱۲) بمصلعت ظ : بمحافظت رز[ 
(۱۳) بیلقانرا ط : ملقان‌دا ی (:۱) وسیم ظ :- بآ (۱۵)سبب ظ :رز 


۳ 


ن 
ترديك اشد و سردادان , عراقدا فرمان: عالیمیفاد برس ۱ ۳ 
پرادری با پسری » چه باسم نوایاچه برسم ملازمت » همراه اردو باشند؛ 
و همه بعطوع و رغبت انقیاد نمودند » کر ملوك ,. رستمدار که 
پامید سختی کوهپای خود بتخلف میل, کردند ۰ چون معلوم شد همه 
به با ساق رسیدند. اما( ات( شبخی بواسطةٌ آنکه در ۳ بود 
کت حال خودرا قرینة اه رستمداریان دانسته طغیان کرد . سلطان 
ساجب قران یکدو کرت بلطف د خوشی کسان اس ۱۳۳ 
بچائی نرسید . 

بعد از آنکه مر د او بتحقیق پیوست سلطان صاحب قران لشکر 
بدفم او کشید و نخست بمحاصرة فیروز کوه مشفول شد. چون دو روز 
از محاصره بگذشت و بپاددان لشکر نیم‌شبی بت مب شیر ۱ فتح 
کردند ِِ او حسین که کوتوال بود بی‌مشودت خویشادندان بزیر دوید 
و خودرا در ره انقیاد کشیده از جرک آن متمر‌دان اجتنان کرد ۳ 
اهل قلعه از آن حرکت. او از جنگ فرو" بسته شد و قلعه تسلیم کردند: 

سلطان صاحب قران اقوام تاتاررا در حس ا ۳۳۳ 
سمرقند کوچانیده بود . چون بحوالی دامفان رسیدند جهل جبلی ایشان‌را 
بدان 7 داشت که ناخبر از راه طغیان کرده خود را بطرف مازندران 
انداختند . سلطان صاحب قران جممی‌دا بدفع ایشان"" فرستاد تا متلبان‌را 


ِِ کرده [۲:۰۲ ] سایر 93 اقوام ایشان‌را به سمرفند برازدند. 


)۱ تا ط : در رز[ اول و که » نوشته شده و مدا «تا»روی که » افزوده شده (۲ )هر کس: + دار[ 
(۳) اما ط :-یز ‏ (ع)سامله ط : -ی (ه) کسان : + دای () کردند ۲ :- بژ 
(۷) فرو ظ :1 (۸) بدان ط : بر آن رل (*) بدفع ایشان ر] : بدیشان ظ (۱۰)خیح ۲ : 
۱ 








اما سلطان صاحبی قر آن شنه ) ۳ ؟ ۸ " 1 


ده چازوبان بر لت آب هراس 


وا 


۳ ب آمراا- 
در دا ند سلطالن صاحب ثران دی 


سود ادا ده حبدم "متتیی؟ 





بدیشان ناد . چون سواد کو کيه یت اسمان سای بیدا شد [۲۳۱۸۵ ۲ 


جلاوبان جسرهارا بر یده بجنگ باستادزد , حضرت سلطان صاحت قران با 


لشکرها در کنار آن رود خانه که قمرش از سین گاواو ماهی آب هی جورد 


و موج او بااوج رزحل همسری هی گرد فرود ۳ تم ۳ مد 


مشفول گردید. از تایید (*) ام ۶ توف ات نی اد 
وصول رایات همایون مخالفان‌را طافت مقادمت نمانده از کنار رودخانه بقنا 
تشه بودند ۰ با وجود آنکه منازعی در مقابله نبود 1 

آن روز تا شب مجموع آب شناسان ارذوی بزرك "سعی 
9 « بدان رودخانه کدار نتند . مداد آن مپندسان اقلیدس 
کی ومصشعان پر کارقیاس چنان یراق دیدند که هم از این کنار 
جویپه بزدگ بر قرار دندانة (*) طاق بندی چند طبقه بالا بردند تاموازی 
تور تنیز کناد راب ۱ ۳ 9/۲ از بان جویباه دراز 
بترتیب فرو چیده به خام گاد محکم. کردند و جیلی‌موانی شد ‏ 

در این فرصت ( که اوقات ) عساکر منصوده به بستن جسرمصرونی )٩۳(‏ 
بود مخالفان خودرا به رستمدار کشیدند . سلطان صاحب قران در عقب ۱ 
بهاددان منکقلای "پیش فرستاده خود نیز با لشکرهاء غول متوجته گردید . 


(۱) شنود ظ : چون بشنید ر][ (۲)جلاویان ط : جلادیان رز (۳) سلطان صاحب قران ۳ : - ر 
)4 ۶ لا ۰ یه ط (د) تاییذ" ط": تاییدات یز (ج) نود ط : بود ر] 
(۱) کرده ۳ : کردند و بآ (م) دندان ۳ : واندانه ب(ه) بسد ط :و درو 
(۱۰) مصروف ظ ۰ مشفول رز (۱۱) ابتان ظ ؛ - ی (۱۱) مکقلاق ظ : متقلای‌رار[ 





۸ 
قضارا دراهکی بود که دو کوه دفیع بغایت بلند از دو طرف او مرتفع سس 
چنانکه از اون آفرینش عالم تا لین زمان برف د دمه از سر اد یکدم کم 
نکر دیده و پرتو آفتاب عالم تاب در اویک زمان نتافته . مجموع لشکر ها 
از مضیقی چنان گذشته بطریق کوهمال یمین و یسار دستمدار را در حرگه 
احاطه کرده جلاویان چون خوددا در معرض تلف دیدند و دانستند که 
اين بلا بتدییر و کوشش از سر ایشان دفع نخواهد شد سردار خودرا 
با یکدو رفیق بیرون فرستاده خود باطاعت و انقباد پیش آهدین [ ۵ ۱۲ 
جون ,سوایق خدمت‌کاری نت بدولت اهر 0 عمیم اقتضا کرد 
که جرایم ایشان را بآب مرحمت محو کرداند؛ اما" پواسطة آنکه رآس و 
۳ آن فده زیر (*) بدر دفته بود همه را خانه کوج براندند . چون 
از آن در ه‌هاء" هایل و کریوهای هالک برون آمدند سلطان ۱۳۱۳۱ 
حکومت مازنددان دا بر قرار قدیم پاولاد سید کمالاله ین " عبد الر-یم 


ارزانی داشت» و عنان ایلغار بصوپ داراللطنةٌ سمرقند معطوف ساخت . 


ذکر نزول حضرت سلطان صاحب‌قران (۷) بدادالهلطنةً سمر ند 


وطویهای بزرک که بعد از آن داقع شد . 


بعد از آنکه موکب همایون بکام دلو مراد خاطر در دار الس لته 
سمر‌قند تزول احلان فرمود و سای شامرلدهگان و اد ۱۱ 
متماقب و مترادف ۱ رسیدند ۰ ید از ال ۱ 
(۱) بودط : کته رز (۱) از سر او یکدم ظ :یعدم ازسر او بز (۳) جوت 
موابق .۰ اما ۳ : - بل (۶) نی 3 ۰ اه ها ۱:۳۹ 


(د) کال‌الدین ط :- ر (۷) صاحب قران ظ : - با (۸) در دار ط :بدارژ[ 
0٩)‏ لشکرها ۳ : لشکریان بآ (۱۰) متعاقب ومترادف ۳ : مترادف و متعاقفب با 


۶ . ۲ . 3 ۰ 
8 ماه کان کل زدند. [ظ 1۳۱۸] و مجبوع آقاخانون "و 


۳( "1 و 
فبز کیلین 2 یوجین جلایر بموافقت اردوهای دولت در ان سای 
۲ حِ ۳ شّ 
دلیذیر به یورت و اودال خود فرود آمده ۲ خرگاه (در) خرگاه و 
۰ ِ ی 
بار گاه در بار گاه موازی ده فرسنت بطول دعرض سواد اردو ساحت 


1 فر اشان در گاه بارخانپای پادشاهی‌را 


آن صحراء پزركرا فرو گرفت . 
یردن برده در صحن آن صحراه دلپذیر ‏ اردوها. مرم‌را , که سر 
تنزیل « و جنة, ءرضبا السموات والادض و بر عرض آن سرادق ۳ 
و خاء شامل است ؛ بزدند چنانکه در جنب دوایر هفت قبهٌ بیستون 
فلا قبائی چند باطناب و ستون بر صفحهٌ خاك مرتفع گردید . 

شرفة هر یک بر کنکرة سقف ایوان کیوان می‌سود و مرتبا سخن 
در مقابا آنبا چون کمان در معرض یقین پست می نمود . میخ با 
سیردغ خر گاه شاهی ست سک را بخم آورد و سر سروغ در گاه 
پادشاهی شکم سماک دا بیم در آورده نوك هر ادغ سر از کریبان 
تونکلونک ‏ فلک اطلس [ ظ۳۸۰۳ ] برگرد هر بافیش از سر 
باشبافی چرخ مقوس کدر کرد . پشیز؛ کرکوها نقطه برامیان ثابت گرفت. 
تقبه یایدوی () دو طرف حرف بر منطقة البروج . شرد . هیثه نزماغ خط 
مستقیم محور را از سمت بیفکند و حرکت دیکر یچ دایرژ خارج مرکزرا 
تقاطع داده بوسه‌گاه بوسافه صندلی بر بالای کرسی نهاد !۳" . 

بعد از تزیین و ترتیب اردوهای مکلّل و اورکپای مرصم که فروش 
(۱) ساحه ط : ساحت بر (۲) قیز ظ : قرو ر (۳) خود نرود آمده ۲ : رز 


ینت ٩‏ ند د با (۵) فران سورد ۰۳ یه ۱ 
(۷) این پارا کراف نفط در ۲ موجود است 





بات 

و اوانی گوناگوت از دیبقی و دیبا و اکسون رده شک و م۱۸ 
و قوشنهای کمخا خان بالیفی و کتان دوی چیده و فرو چیده کردید . 
ار فرمان شد که اصناف طوایف امم و اقسام اقصای بلاد عالم برسم 
مملکت خود بنیاد آیین بستن و آدایش کردن آغاز نهادند "و تب 
هیذیکر " چازطاقهای عالی و خاوآرها ۱۱ رفیع مرتفع گردانیده بانواع 
تکلفات و تجملات غیر مکر ر بیاراستند . هر که هر چه می‌دانست و می‌توانست 
آن را بر طبق عرض ناده باز می نمود. در هر قدهی محفلی و در هر 
وجبی مجمعی . از فضلا و عقلا» طوایف بساط لمن‌الماك کسترده و منصوبه 
دعوی فرو چیده و هنکامة کرم گرفته؛ عوام زا نیز ؛چه نعلق خوبی دز سر 
وچه تعسّب محبوبی باخود مخمر» سینه از داغ حسرت دیش و از شطرنج 
وصال رفعةٌ خیبالی در پیش ؛و جمعی ان با تکاری 4 ما بب ی را 
بکوشه‌تی کشیده "۲ و صراحی از داح مرواح پیش نباده؛ و جععی دیکر 
بلجوود مطالعهٌ صفایح عارضپاء گلگون و ملاحظهً قامتپای موزون و مشاهدء 
بتان آزری و ملاعبةً خوبان خاوری اکتفا کرده؛ القصه» هر کس بموجب 
آنچه داخواه خود است بکام خاطر و فراغ بال مایل عیشی و داغب طربی 
گردیده عمر نازنین‌را در قدم ناژنینان صرف م5( . فرمان حپان سس 
نیز بره طبق مراد. ایشان نفاد "یافث که دزن منت هیچ ای مر 
حال هیچ طایفه‌ئی نشود د بساط تکلیف و تکلّف بتمام از میان برچینند 
تا همه« کس.-بجسب آرزوی دل و مراد خاطر بسر برند . 


(۱) شد و کشکه ۲ : کوشکه ر[ ‏ (۱) آیین ... نهادند ط : آیین بستند و [رایش کردند رز 
(۳) خارارهاءط :. خاورهاء بآ (4) نگاری ۳ : نگار ر] ۰ (0) کشیده ر][ : کشید ۲ 
(+) مطاعی ط : مطاع رز[ 

۲۵ 





۵ 


[۴۶۰۶۵ ] چون این طور و طریقه تا چپل روز امتداد یافت و هر کس 
چنانچه گفته شد کامرانی و شادمانی بافراط" کردند» بعد از آن دوزی 
مبارگ اختیار نموده بطوی بزرگ مشفول شدند . چون ۱۱ 
به اورو نی(7) ۳۱۹۵ ] دول آراسته شده و تجلتین آقاخاتون و قیز 
۱ پفروش ۲ و اوانی پیراسته گردیده سوچیان و هراوچیان بامری 


۳ 0 
که ماموراند قیام نمودن گرفتند . بوغتاق(" 


مر 
و طاق‌داران اردوها؛ دولت طاق بوغتاق‌ر () بدرر و حواهر کات مر 
کرده نطاق طاقیبا بلآلی " قب‌تی مکل ساختند. و نازنینان نازنین؛ بروزد 
از عین ناذکی چون نهال گل نیم تاج محرف بر وش ابرو نباده و 
نازك دلان نازنین عطف سراندازی ساده بشیو نازش و کرشمةٌ فرازش از 
یک طرف بنا گوش فرو شکسته ؛ بعضی سرو قدان سیم سیما از غایت 
رعنانی و زیبانی یکان سوزن مجرد بخانم فیروز؛ کانی یا نگین یاقوت رمانی 
بات درر عمانی بر حاشيةٌ مقنعه فرو زده و بپمان يکدانة شیرین و 
بپانة دنکین شاه باژان ددی زمین دا در دام آورده ؛ 9 تشر نظم 
لآلی خوشاب را بعقد یواقیت مذاب باسم ملک در سلک انتظام کشیده و 
ماک حسن‌را بدین شیوه تملک نموده و بجلوه و حولان و غمزه و فتان 
د نیس ان مچنونان مفتون ۱ "و مفتونان مجنون‌دا "در آفت و مخافت 

افکنده که باواز جرین و لبجه شیرین سرود "رکانه با ایالفوی مفولائه 
(۱) بافراط ظ : با فرط بل (۲۱) سلطنت ط : -ر (۳) اورونق ۲ : اوروندق رز 
(4) دولت آراسته ... قبز کیلین ط : در نهر[ بالای دودق پاره شده و اینعبارت 
خوانده نمی شود (ه) بفروش ظ : بفرش ر][ () بوغتاق ط : بوعتاق ر[ (۷) سراپردهای ط: 


سرایرد؛ ی (۸) بوغتاق را ط : بوغناق دا بآ )٩(‏ بلآلی : بلالی ط سلالی رز[ 
(۱۰) مجنونان مفتون ۲ : محبوبان مفبونان یز (۱۱) مجنون دا : مجنونان ار 


9 
پرداخته کل بمد ات و مرغولات زهرة زهرارا بتک تم دلیذیز هید 
قید تسخیر. ساخته, بپر نغمه نشمی دز سب ایند و بهر زخمة زخمی, در.. 
جکز فرو برده ,.فراشان کریاس پارد رفراش توا داد رد9 نقیبان, . 
در گاه کار طرح ساودین بر یمین و بسار فرو چبده [۳ع۱]۳۰ یاولان 
عفریت هیئت بکوبال یاسال امراء تومان‌دا پل مال کرده د ابوداچیان غضنفر 
هیبت چوپ رد بر سر داء سلاطین هر سرحدد 9 داشته شکوه سلابت 
سلطنت شاهان بساط دا پیاده مات کرده» و نهیب چاوشان دولت کرده گردان 
بولاد ۳ را 9 گردانیده ؛ توشمالان اطراف و اکتاف دور و نزدیک 
هر .یک *" به ساودین خود بنده‌وار قرار گرفته , و سردادان افصای آفاق 
از ترك و تازیک قدم طاعت بر سر اطاعت ثابت و راسخ داشته بعد, از . 
بر 2 آبن این اساس ۲۳۱ و تمپید د تزیین این کریاس بموجب فرمان . 
همایون سادات‌کرام ومشایخ عظام و قضاة اسلام و علماء ایام فراش میروف 
و سنن مشپوردا بر مقتضای [ 1.۳۱۹۳ ] اجماع اف انام پاتمام دسانیدنه . 
علغلهُ رت زازله در کاینات بیفکند و ساحت طويخانة مبار کت( از تزصیم 
تشار و تکلل آشار ملامل (وا ماا ال ۳ 

چون "" اشراف و موالی متفرق شدی ۲ ۰ ۳۳۳ 
(۱۱) (۱۲) 


۱ 1 ۳ 9 
متوجه سودائی شده بشیوة مشتی انش در غوشهٌُ خودپرستی زاهدان دن . ۲ 


۰ ح ۰( ۵ 
در و جبده کعت ( بار دک هر سری در بی تمنائی وهر سویداء 


(۱, باو" ۱۵ باب ب] (۷) فراش ای" : فراشان .1 (۳) سرخد ط : شرجد ال ۴ 
(6) هز يك ط : - رو (ه) اساس رل : اساین ط (د) اجماع کافه ... مباركظ : سب 
)۱ چون 9 : و چون رب[ ۸ شدند ۳ : شد رز () ودرا ظ * توده بل 
(6۰ کشت ط بشدنل (۱۱) سری لا ۰ در ۱ ی تا ۱۲۳۹۳ 
(۱۳) ددن بآ : زدن .ذدن ۱ ۳ زا 3 ۱ 


.نا 


رف 3 هوای طرت خرمن ناموس مسته راب بم داد ححجان صحو بالدلی 
۱ ظ( ۱ (۲ 
محو شد 99 حو‌اری و علم ن و ری (و) ] ساد دو فریق 
۳ ۲ | 1۳ (۲) 
شده _ برسم و توراه اتراك نلاش ‏ قداقداغوی در میان اورده جیب و 


کربان من و اسمان دا از غالبه ری امیختن و عطر سودن و 


معطّر و مروح دردانیدند . غرالان در ناز و تذروان در 


عنبر اندودن 
برواز وان ۱۳ در جولان و پربان در طیران آعم از غایت دوق و فرح 
بند سر ی بتال سرمست بطرفی افتاده و عقد مقنعةٌ ضمان دا دست, با 
دراز گوش و بتازکوش فرو ک بعصّی بسرود دلیذیر زهرء دا در مندیل 
سر ده ۶ رح بکرشمهً عالم کی ری را 
کرده . شعاع مشاعل چون طلیعهُ صبح نوروز عالم افروز شده و اش فوانیس 
ملون ستاده‌را در روز نموده . مطربان عندلیب الحان بزخمةٌ رود ناهیدرا در 
چرخ ۱ اجان ایالغو برداز بمد" و مرغول مغولی دلپای معتدل 


۷۲) 


3 ۶ (۸ 
مزاج را بحرادت در ار صدای شیدرغو و با وان ۳۱ 


ره 
ور سنعار وتا رده و اداء قانون و6 دما دود در دماغ عود 
ی وس بت و اد 
نشته . غزالان غول سرای_دست افثبان کردید» و سرا و قداان| خورشید 
۳ دامن کمان امد ۳3 بری دویان در حلوه ناز ,طاوش را از دقص 
باز داشته و خرامیدن ۷ مشکموبان بعوله بند مفول آتش در شمامةً 
عبر سارا زده . 


۱(۴) حوادی ط : جوادی رز (۲) فریق ط : فرقین رز (۳) آوژده ۷ 
آمیختن ... اندودن ۳ : عنبر آمیختن بل (ه) حودان ط*: جودان با (د) از غایت 
ذوق, ... در چزخ آودده ظ :-ب] (۷) شیدرغو ط :شدرقو ی () یاتوغان ط : 
یاتوفان بل )٩(‏ موسیقارط: موسی غادیاً (۱۰) وظ:- بآ (۱۱)بقهول: بقموط بقول رز 
(۱۲) کردیده. . .آمده ط :. کردند . . . آمدند بل , (۱۳), خرامیدن ر : خرامیدان ط 





اند 

چون شب ارعاب ی ۱ کوکبٌ عشرت بنهایت رسید 
حجلهای دولت از محرم و نامحرم خالی کت و شب قدر سعادتمندی 
دامن بگریبان دوز امید واری متصل کردانید . چون اختر مسعود 
مقصود ۳ سر از جیب افق مراد ۳ ارغنون عشرت نوبت نوا بطبل 
بثارت سرد . از او طلوع آن صبح سعادت مجموع اسان در گاه و 
مخصوضان بارگاه نثار تهنیت و تحفة مبارك باد پیش آوردن گرفنند ۳ و 
انگیز جرغالانگهای و کون در میان ام بشکرانة آن کامرانی چنانچه 
قاعد؛ جانبانی و تین خسروانی است درهای خزاین عامره و دفاین فاخره 
را بر روی ارباب حاجات و اصحاب استحقاق, باز کردند و «ظفهٌ صدقات 
و خیرات لا کلام تمام بتقدیم دسید 7 بعد از آن حضرت سلطان صاحب 
قران رخصت رمود نا اهالی ولابان و اصول ممالك و اطراف باوطان 


( 


زارت معاودت و مراحعت نموده هراتس بکر خود مشغول کشتند ۷ 


ذکر توجّه سلطان صاحب قران 
بطرف ممالك خطای و بر حمت پیوستن (۸) 


[۰ ] پعد از آن سلطان صاحب قران از کامرانی بجپانبانی 
برداخت و ۷ درباره ملك و مت و استحکام [۳۲۰۵ ,1] شری رن درالت. 
فکرهای صایب و رایپای بسندیده زدن کرت ۱ چون کمال عمر شریف 


(۱)چون .۰ . بکذشت و :وچون ۰.. بگذشت ر][ (۲)مسعود مقصود ۲ : مقع‌ودومسمود ر[ 
(۳) بر آوردط : پدر آودد رآ (4) پیش آوردن کرفتند ط : آوردند] (ه) و وظیفه ...۰ 
رسیدط : - ر] ‏ (ج) نموده ۳ : - 1 (۷) کشتند ط : کردند رز (۸)ذکر توجه .۰ 
پیوستن ۳ : ذکر توجه (؟) ساطان‌غازی بئیت غزو ,جا نب ربع‌شرقی بطرفت ممالك خطای و وصول 
پعضرت حق را )٩(‏ ظ :-.1 (۱۰) کرفت ۲ : کرفتند ر[ 


-20- 


وم تکمیل دولت خلود امتداد یافته تا این تاریخ زمام ژمانه را بحسب 
دلخواه در قید 9 داشت و اعلامع نصرت به 1 اکناف بلاد و ار اذ 
ممااك دبع دون بر مقتضای مراد آکشده گردن سردادان بای بر جای 
هر که را در ره انقباد ارم (بود) خواست که درک ش 
پموچب نیتی که از قدیم العپد ۲ بخاطر اشرف موکٌد د مخمر داشت 
عسااکر منصوره را بصوب خطای کشیده ۳ سر<د ها رازن دار 
بالگ کردانة . 

در آن باب پارکان دولت داعیان حضرت مشودت فرمود. مجموع 
حفق الکلمه تس آن انديشه میالغه نمودند. بعد از آن فرمان شد 
کاان باراکت ای اوه سقر برون ددند وغل اراد دیوش 
در کاینات افتاد و دریا های لشکر بجوش آمدنت : زبان زمانه بتفسیر 1 
آن زازلة الساعة ۲۲۱ مهفول گردید د پای گردون از تزلزل کوه وهامون 
بی جای شد. دوانز: کورانای () حلقه بر سطح سموات ۲ ننک آورد 
و غلبٌ تومانات زلزله در کاینات افکند. چون بصوب ترکستان نهضت فرمود 
قتا را زمستان آن سال چنان بود که شدت سرما مقر انتخوا گلا و 
ماهی دا ذیر هفت لحاف سمور ذمین می فسرد ۰ و کثرت برف هیات 
کوهپا را ینت تر از زمین می مرو ۲۳ 


(۱) به ط : بر رآ (۲) العپد ط : الایا) بآ (۳) آن‌ر] : تا آن ط ()) بادگاه ر : باد 
(ه) وظ : - ب] (5) بتفعیر ظ : بتقریر ر[ (۷) الساعة ط : صاعقه ر[ (۸) کورانات ط : 
کرانات ر[ ٩)‏ سموات ۲ : سناوات ر (۱۰) می شمرد ط : - ب[ ۰ 





1 
سلطان صاحب قران در قصباٌ آق سولات بودت قشلاغ تعبین کرده 
نزول فرمود و دیگر لشکر ها دا سرتاسر سیحون خجند "۱ زمستان کاه 
قرار داد که فرود آمدند. قضا را قرينة احکام قران علوبین چون خاصیت 
[ه-»>+ع] خزود زا تست برمین و آسمان ظاهر فرد۰ مان و زمین را 
بدم"زمپزبر و ده "تا و تیژ در قاز د قیر کشید. بعد از آن انز در 
خورشیاه عالم و اطمینان حال بنی دم کرده لب شادمان فان ۱ پمال 

ادوه بستن ککرفت 3 

و چون جبان بالکلی مستعد" آشوب و قابل فتنه کردید و مادر 
دهر که مدتپا سترون بود حاملهٌ بلا شد حضرت سلطان صاحب قران را 
دی که(" توام آن ولا ست طاری"کنت د در ۳ 
چپاردهم شعبان سنه سبع و شمانمایه بعد ار ۱ تب جان ناذنین 
را بصن کل نی داقة اللوت بعرد 

و کولت بزرک. خود را بحضرت بادشاه اسلا : لا" ظلیل ‏ ملک علام ؛ 
* سلطان سلاطین جبان » خاقان خوافین زمان * دوالقرنین» صاحب قران ؛ 
نهاوة. دودمان.کیان + سلطان بن سلطان ممین الهوله و له یا و 
اپوالفتح شاء رخ بهادر - خلّد الّه تعالی فی بسیط الارض ملکه وسبلطانه۲۳ 

پاقی گذاشت . ایزد تعالی و تقدس چتر آسمان سای فلك فرسای ین 


(۱) در < جیحون ؛ بجای « سیجون » نوشته شده و کلمهٌ « خجند » بخطی دیگر بالای سطر 


افزوده شنه . (۲) سلطان صاحب قران در قصبهٌ آق سولات . .. آفاق را ظ :- ر[ 
(۳) که ی[ ۵ : کو ط ر. (:) آن دلا, ۸ :ولا ط ان دلایا... (ه) دوذ با ۸ : دود ظ 
(+) رودولت, بزرکك خود دا . ,, و سلطانه ط: و جهان فانی را بحضرت‌مهدی عهد مینی‌سلطان 


زمین وزمان شاهرخ بپادر خلد الله ملکه و سلطانه ر[۸۵ 











۳ 
ت دا تا قیام ساعات بر سر مومنین و موّمنات پاینده و مستدام دارد 

پالبی و آله الاطباد لا 
ای نوبت تو گذشته ازچرخ بسی . بی نوبت تو مباد عالم نفسی 
لاه نوت سر لس , برساد از تو مرساد هیج نوبت تک 
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[فصلهانی دور تاریخ امیر تور 
که تنها در اسخهة لندن موجوه است] 
2 
[ مطابق صفحات ۲۷۵ - ۳۰۳ مافوق ] 
[ 1,۲۸۱ ] طبقه دد ذئر سلطان غازی 
و شرح جهانگیری که فره‌ود و فتوحاتی که کرد 

مقدمة عنایات اذلی د فاتحةٌ فتوحات لم یزلی چون بر مقتضای 
«تمز من تشه و تنل" من تشاء بیدک الخیر » ۳ روی نمود و سعادت 
غیب از خزانة لادیب تجلی زد و سر سریر سروری بسايُ بلند بای حضرت 
غازی سر افراژ گردید » بعد اذ آنکه شبر بلخ‌را استخلاس فرمود )٩‏ 
خزاین و دفاین امیر حسین‌دا بر سردادان سپاه و بهادران درگاه گیتی‌بناه 
قسمت فرمود و بعد از آن روی دولت بطرف دار السلطنة سمرقند نهاد 
و بجبت 1 ۳ خود باددئی عالی در ات شهر کیرداند و ارکی 
بزرگ بجبت نیمن خاس خود انشا کرده قسرهای دفیع مرتفع ساخت. 

اما مر موسی بعد از آنکه خبر فتح بلج و قتل امیر حسین بشنید 
از کردء خود متوهم شد و روی بتراستان نقاد ‏ (دز آن مالکوت نیز 
نتوانست که اقامت کند و از دراه بیایلاق روی به شبرقان ناد و زنده 
۳ از حادءٌ طاعت براه عصیان و طغیان دلالت کرد. زنده حشم 13 
هت زنط زا که راه اهارس د ی 
داشت بگشت و به قوریلتای ملتفت نگشت . هر چند ایلچیان متواتر و 


(۱) قرآن سووة ۳ ایا <۱ (۲) فرمود : فرمودهی] ‏ (۲)حشم : جشی] (4) حشم :جشمر1 
() دلانجی : دلابحی بز 





۳ 

مترادف تردد کردند کوش بسخن ایشان تکرد ار ۱۳ 
سلطان غازی با لشکرهای رال ۱ محاصره فرمود . زنده حشم 
عاجز گشت و برادر خوددا با امیر موسی فرستاد و خود نیز تفیل با 
که بعد از مراجعت ساطان غازی متعافب متوحه شود . حضرت سلطان غازی 
از آن همه افعال شنیعه هیچ بر رری امیر موسی نیاورد. و عنان مراجمت 
بطوف سمرقنه معطوف کردانیده زنده سح ۲ ۳۳۳۳ 
خداو ند زاده ابوالمعالی ترمد بار ۹ بر سر حرف او ل رفت و نواحی 

بلخ‌را تا حدود قبلقه تاراج کرد . 
سلطان غازی لشکر بدفع او فرستاد و در حالتی ۳ حشم (۲) 
لشکرهارا به جابقین *" متفرق کرده بود چون سواد عساکر منصوره پدید 
تفت هی نهد و تعجیل تمام از جسر بکذشت رز دا ۱۳۳ 
روی به شرقان! نهاد . جابقین [ 1,۲۸۲۵ ] چیان 91 سول آنکه م۳ 
چسر درست. باشد دوی بدان عیت دادن ۳۱۳۰۹ کت ۱ 
ایشان می رسیدند . ببچارگان خودرا از [داهم تیغ در آب رچتند ۳ 
در آن ورطةٌ خون‌خوار هلاك شدند . زنده حشم مر شبودقان متحصرن 
گردید . سلطان غازی فرمان فرمود تا چاکو برلاس با لشکرهه فتلان آل 
باییز و زمستان شبورقان‌را از دور محاصره کرد و در اول بپار که طعمه 
و علوفه محصوره تماع شد زنده حشم باطاعت بیرون 5 و در ملازمت 
چاکو برلاس بحضرت اردو ملتجی شد. ساطان غازی قلم عفو بر جرایم اد 


کشیده در عوض شیرقان اقطاعات نفیس ارزانی نمود . 





(۱) شبرقان‌را : شپرقاند۱ .1 (۲) حشم : جشم ب (۳) حشم: جشم بط (:۷ ۲3 
بجایقینر[ (ه) به شبرقان : بشیرقان ر[ (<) جابقین چیان : حاتعین‌حیان رز (۷) بتنگاتنگ : 
بتکاتک رآ (۸) حشم: جشم ر[ 


ذ کر توچه سلطان غاری بطرف مغول 
و سیب قتل زنده حشم (۱) 
09 ۰ )۲ 
عد از ان امراء مغول‌را هوس توحه بعرف ماور. [ ۳( یت شد 
و آوازه حرکت ایشان کرم کردید . سلطان غازی با لشکرهاه گران روی 
بدفع ایشان نپاد و تا حدود بونعال و قوحتار رسیده مجموع کفتاررا مقهور 
گردانیده با غنایم بسیار مراجمت فرمود . چون بقصباٌ زرنوق » که از مضافات 
ترکستان است ‏ نزول همایون اتفاق افتاد قضارا خداوندزاده سبد ابوالمعالی 


5 بم ۲( 
ترمدی و رزده حشم 


و شیخ الاسلام ابواللیث سمرقندی د امیر موسی 
با جمعی, از شریران در خفیه مشورت (*) کرده بودند که نیم دوزی ناخبر 
بر سر اردو فرو ریخته بقصد حضرت سلطان غازی تعجیل نمایند . فضا را 
یکی از اهل مشورت این کیفیت‌دا بعرض رسانید . فی الحال فرمان, بتفلا 
پیوست تا مجموع‌را در فید اسیری بحضرت آوردند و سر دیوان بزرگ 
برغو داشتند . 

بعد از آنکه این گناه عظیم بثبوت پیوست سلطان غازی بر , نادانی 
ایشان ببخشود » اما ابو معالی‌دا با شیخح ابواللیث سمرقندی مقرر فرمود 
که متوجه سفر حج شوند . د امیر موسی‌را بخطاب د عتاب تعرض 
نکردند.. چون,همه فتنه, و فساد رات و مر آت زنده حشم 6 رد اورا 
هقید و اند به سمرقند فرستادند تا در همان قید بمرد. 

ذکر توجه سلطان غازی نوبت افلّ بطرف خوادذم 
در هد 3 این انقلاب امیر حسین صوفی بن امیر نانکفدای" آمال کات 


(۱) حشم : جشم ر[ (۲) ماورا.الشبر : ماوری‌الپر ر[ (۳) حشم : جشمر[ 63 مشورت : 
شبرت.] (ه) حشم : جشهیة ‏ (ج) نانکنهای : بانکندای رز ۸ 


- ۵۱ 
و خیوه‌را. که از قدیم العهد تعلق بسلاطین چنطای داشت » بتغلب تصری 
می نمود . سلطان غازی در اين دقت قاضی جلال الدین شپر سبزی را بطلب 
آن [ ظ1:۲۸۲] مال فرستاد : امیر حسین صوفی کوش ار ان ۳۳ 
اورا مقید کرد 3 خصومت شد . سلطان غازی بار رک بجهت 
اقامت حجت مکتوبی نصیحت آمیز ارسال فرمود . هم فایده نداد . چون 
دید که سخن در نمیکیرد با لشکرهاه کران تاه کشت و در نار 
قاوون اریقی ۲۳ نزول کرد . امیر حسین صوفی متعتر بت ۶ ۳۳ 
توهم مصلحات "بر انکیعت هتوز ار در تیه انا ۱۳۳۱۳ 
غازی قصبهٌ کات‌را فتح فرموده اکبر تواحی در زیر دست ۶ با ۳۳ 
جرار عالیپا سافلها ساخت. امیر حسین دد باب مصالحه ایلچیان گرم 
گردانید . در اثتاه آنکه آن مواضعه استحکم اند ناحیر باه ۱۳۱۹۹ 
که داشت باسال کرده برسید : سلطان غازی با وجود که ان ۳۳۱ 
به تراش و تالان دفته بودند با آن قدر که موحود ‏ با ۱۳۳ 
هنوز اکثر صفوف تعبیه ناشده حسین صوفی منزم و بعذر خواهی 
قیام نمود . بعد ار شد سار در اتناء آن حسین صوفی وفات یافت 
و اصول شپر بوسف صوفی دا بر مجلس امادت احلاس گرد ند ار 
غازی بر قرار اوّل طریق صلحرا مسلوکت داشته تعزیت نامه تبیت ۳۹ 
ارسال فر مود و دختر حسین صوفی‌دا بجبت پسر خود خواستدادی کرد 
و چون از ی سخن وصلت استقرار بافت سلطان غازی مراجعت فرمود. 
یوسف صوفی دی اد ی ۰ ضرودتبشد که ۱۳۹۹۰ 
لشکرهاه گران مصد او در حرکت آآه من سواد منقلای بحدود صباً 
5[ 


-4۱۳- 

خاص رسید یوسف صوفی ۱ پان ستی رد سعاعت نان بیش فرستاد و 

قبول اکرد که متعاقب دختر برادر خود را بدر گاه فرستد . سلطان غازی 

یادگار برلاس و اولجایتو اباردی بخو[ا]ستاري دختر فرستاد و خود باژگشت. 

ذکر توجه سلطان غازی کرت دوم بهفولستان 
بمد از آنکه خاطر مبارك حضرت از معاملة خوارزم ۲" اطمینان یافت 
۱ : (۳) 

بجهت مصلحت ضبط ایلپای ۳ مغول عزیمت بورش ۶ لشکر همایون ابدان 

صوب مصمم فرمود و نخضت امیر زاده عمر شیخ و امیر ذاده جهانگیر و 

شیخ هن ببان و عادل شاه با لشکرهای [1,/۲۸۳۵] منقلای روانه کر 

د خود نیز متعاقب روانه شد. قضارا قمرالد ین دد موضعی که به قراتبه 

2 وا 

موسوم است لشکر گاه زده سایر سرداران مفواستان‌را بعزم یورش ماوراءالت (*) 

ترغیب می کرد . چون خبر وصول ردایات نصرت شعار شایع شد خودرا 

۵ وه رای اه مخت رن هت لن ور هی امفولتان 
محکم زد 

سلطان غازی اورا در آن درءٍ هایل بیچید و صلابتی نمود که 

قمرالد ین‌را مجال اقامت نماند و داه فراد ۳" پیش گرفت. سلطان غازی‌حسین 

برلاس و ان و اوج قرا بپادر را بیلکامیشی او فرستاد . قضارا موسم 

بارند کی و [ بود . رودخانه‌ثی صعب پیش آشد ‏ در ائنای عبور اسب 

حسین برلاس بسر در آمد و بيك طرفة العین او با اسپ در گردایی هلا 

شدند . امرا بواسطةٌ این معنی باز گشتند و قمرالد ین خودرا بطرف اوج‌کشید 

(۱) خوازدم : خوارذ) خوادزم را ()) ایلهای : ایلبافی ر ‏ (۳) لشکر همایون : 


در نسخهٌ اصل «کردیون» و روی دال «هما افزوده شده () ماوراءالنپر : ماودی‌النپرر[ 
(ه) فرادٍ : را ی[ 


فا 


امیرژاده عمر شیخ با لشکرهاه منقلای سر دد پی او نهاده معامعً برد 


۳ ّ بت ۰ 2 )۱ 
قمرالد ین بیردن گریخت . امیر زاده عمر شیخ ایل و الوس ۱ 


و را 
تمام کوجانیده بحضرت ۳ سلطان غازی دختر امیر شم لد ی 1 
دلشاد آقارا» که‌در حسن و ملاحت شرب الیل ۱۱۱۹ 
آورد و سالماغانها مراجمت فرمود .محصوصان را ۱۳۳۳ 
اورد دولت تا دار الملك ازحند استقبال کردند . 

ءادل شاه حلایر که قصبهٌ خجند افطاع او بود ببهانة توزقو وساودین 
رخصت طلبید و پیشتر برفت و تا وصول همایون اسباب طوی و پیشکش 
دود داشت . قضارا با شیخ ان بیان و تورکان ارلاط و جمعی 
از بدنفسان ۳ کرده بودند که در اثناء طوی و آ نهادن و کاسه گرفتن 
ساملان غاری درل شمش ۲۳۵ . در اثنای تزیین ساودینات و ترنب 
سوسنات از قراین حرکات ایشان چیزی چند سلطان غازی‌را معلوم شد ؛ و 
بش ۳ کفیدن سوار ٩‏ دیده روت ۱۳۳۰ آن بد فرصتان متحیر 
فرو ماندند. زمستان آن سال بی آنکه طلل کته عد ۲۷۱۳ 
و ما فی الضمیر خودرابی آنکه فحس نبا ی را ۱۱۱۳ 
غازی‌را آن کمان بیقین پبوست و بتدارك ایشان مشفول شد. و لهاعل . 

[1:۲۸۳۲ ] ذکر سیب مخالفت عادل شاه جلایر و ساریبوغای 

و کیفیت مآل حال ایشان 

در بهاد سال لو مطایق سنهٌ تسع و سبعین و سیعمایه» بواسطه حرکت 

خارج که زد رت در غیبت سلطان از امیر یوسف صوفی صادر شده بود» 


خواست که اودا کوشمالی دهد . مجموع سردادان دور و نزديك را طلب 
)۱( الوس : اروت ر[ 





ص ۶ 
فرم‌ود و در آن باب مشودت اک شیخج مت ببان امتناع نمود . 
سلطان غازیرا از مضمون کامات او معلوم شد که بقمع اعادی اتفاق ندارد. 
فرمان فرمود تا اورا بی توقف به یاساق رسائیدند. بعد از آن عادل شاه 
یا اتشیتت مها مه وان تاهرد سره »من لعان ساعته از 


۳0 
ی 


وسازییوشا و۱ ۱۱ 
مخصوصان خطای بپادر و ابلچ بوغای بادط دار مصتحوب کردانند؛ 

و "اغبوغابپادررا در سمرقند بنفاند.و خود بادیگر. لشکرها هتو جه 
خوارزم شد . و چون رایات همایون بحدود سپیانه ۰ که فاصلةٌ سرحد 
ماوراءالشپر و سر حد" خوارزم [است]. برسید » ناخبر تر کان ارلاط نیم شبی 
با مخصوصان خود تازيانة طغیان بر اسپ عصیان گرم کرد و راه مخالفت 
پیش گرفته دوی بصوب فاریاب [نهاد] . سلطان غازی در آن مرحله اقامت 
فرموده پولاد خزانچی‌دا بر اثر تورکان فرستاد . ناگاه ایلچی بتعجیل از طرف 
سمرقند عرضه داشت دسانید» مضمون آنکه [عادل شاه] و سادیبوغا یافی 
شدم حطای پپادد و ابلییخافزا گرفته سورقن نا مساسری رها ۱ 
سلطان غازی عنان ءزیمت خوارزه‌را بطرف سمرقند منحرف گردانید و با 
باد هم عنان کوج برکوج فرو راند . 

عادل شاه و ساریبوغای پاسال کرده دوی بمقابلاً حضرتش متوجه شدند. 
سلطان غازی امیرزاده عمر شیخ با لشکرهای منفلای پیشتر فرستاده بود 
چون بحدود قصبهٌ کر مینه رسید سواد لشکر باغی پیدا شد . امیرزاد؛ عالمبان 
عمر شیخ بهادد با مخصوصی چند قراول بیردن دفت د ناخبر دد کمین گاهی 
که یکبزار سوار مخالف مترصد بود بایستاده باغیان کمین بگشادند ‏ و 
ار ی 1 
(؛) کردهاند : کرده‌است رز 





انش 
زلرلةٌ قیةُ قيامت انگیز بر اوج گردون برآمد. شاهزادة عالمیان دانست 
که بغیر از حملهٌ مت وکلانه چاده‌ئی نماند سپر در سر د سر در قوربوس 
زین کشیده چون شیر خشم آلود بدشت و شمشیر خوددا  ۳۳/۸۵۵[‏ بر 
قلب مالفان زد .. چون شملة اش که در ريقه مهف ۱۳۱۹۱۹ 
که بر که بی خداوند داه یابد همه دا تار و ماد گردانید و موازی يك 
فرسنك براند . چون مقد م۵ کر بحتگگان به غول دسید و صفوف از 
وقوع آن بلا آگاه شدند‌هیچکس‌را مجال اقامت نماند و داه گریز پیش 
گرفتند . عادل شاه و ساریبوغا خوددا بصوب دشت قبچاق کشیدند . باقی 
متمردان هريك از گوشه‌تی بدر رفتند و مملکت از شر ایشان خالی شد . 
کر نام زه شدن امیرزاده‌عمر شیخ بدارایی دادلملك 
اندکان د فتنة قمرالد ین درآن ناحیه 

چون فتح کلی از مر اهتمام شاهزادة عالمیان میستر شد باسم جلد 
و دوازده تومن ازجند ۳" باقطاع حضرتش مقرر گردید و بموجب حکم 
جهان مطاع بجبت آن صوب متوجه گردید . دد بپاد آن سال قمرالدین 
با مجموع لشکرهای مغول ناخبرتاخت‌برتاخت روی به ازجند ۳ نبا . امیرزاده 
عمر شیخ نیز مستعحلانه با آن قدر سپاه که همراه داشت در کناد قرساب 
با او مقابله کرد . در حین آنکه صفوف تعبیه شود هزاد قداق که سان 
ایمان سه هزاد سوار بود بيك دفعه متخلف شده با یاغی ملحق گشتند ۱ 
امیرژاده عمر شیخ پضرورت از آن مقاتله منحرف گردیده بقلاع جبال 
متحصن شد نت را بحضرت سمرقند با نوشت . 

سلطان غازی تعجیل تمام ت نمود . قمرالد ین بعد از که ده 


(۱) ازجند : ادجن رآ[ (۲) ازجند : ارچند ر[ 





- 

روز اقامت کرده بود باز دید . هنوز از موضع آت‌باشی و اریایازی 
تا گذشته سلطال غاری تفای رت بیادفان لشعر بنصد اوالجتتر 
فاص ی یار زان شتسد برکس مان : 
دا قبواالد زن با هرا نس کلم گاموبرسد, شلطان, غازی با 
آن قدر مرد زا ال ام نمود و او را تار و مار کرد ۰ و همچنان 
۲ سنلکه یا غاج ٩‏ بر اثر لو هیرفت عادل*شاه و, سادیبوغا در,, آن 
ناجیه باراد ملق هدند و دی لباز له دید . در حیلش او تخاب 
و خاسر راه ۲۷ هزیمت پیش [ گرفتند]. قمرالدین ببزاد سعی و کوشش 
خود دا یکنادی بیرون انداخت و بی خان ومان سر در یابان ناد . 

اوج قرا بپادر [با] قوشون خود در قفای او روان شد و عنان ریز 
می‌رفتند ء تا حن‌ی که مجموع حواشی آطع1۲۸ | و توابع هر دو حانب 
شدند . و قمرالد ین با هشت رک( همچنان می‌راند و عی کر بت 1 
اوج فرابپادد چون کرد گرسته تنبا سر دد پی او نپاد تا تدای وه زرم 
بر اد و بر اسپ اد داقم شد . قمرالدین عنان باز کشید و بيك تیر 
ام اورا سس کرد اوح قراریادد اف کرهش زین وب کیمخت زمین 
فرو جست و دست بر بر برد . رفیقان قمرالد ین خواستند که بپادر را 
در میان گیرند . امتناع تمرد و ار ۵ هت ۹ کرد . بپادد مجروح و 
پیاده بعد از سه روذ به اردو پیوست . سلطان غازی از داء اماقم 1 
مراحعت فرمود ۰ 


(۱) تاسنکله با غاج 3 باستکله با فاج بآ[ (۲) دراه : دای ر[ (۳) کوهه : کوهیه ر[ 


(6) اودامیشی رژ : اودا ... میثی در نغهُ تبریز « اوزامیشی > (ه) اماقم ر : در 
ظفرٍ نامه ۲۸و » اتاتم 
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امرززده حاتد ظ یورش باز مانده بود . در همان تاریخ 


وفات بافت 4 


ذ کر فتح کاشغر بدست امیرزاده عمر شیخ 
چون امیرذاده عمر شیخ بموجب اشادت عالی هتوحجه کشخر سل 
میرل آقا ‏ که دصف او سابقاً گفته شده است » باستفلالو اختیار تمام 
در ظاهر شپر قتولی ۰٩‏ بززك زده بشت ۰ مراد ع ۰ ۳۱۳ 
دانستگی قراولان اورا در قراول‌گاهها بگرفت و ناخبر نیم شبی از اطراف 


۷ 9 

و حوانب اردوی او در آمد . میرگ اقا از صدای سراان 11 سوادان 
۰ ۳( ۱ 

و غلغلة برغو و نقیر کورکه از حراگک راحت برجست . چون چشم 


کشاد و خود را در میان طوفان آش و سیلاب بلا دید بانك بر 


0 


ملاژمان زد . امیرزاده عمر شیخ از در حواب داد . چون یلمان شمشیر از 
فرجه در باندرون"دفت ‏ مرك آقا آدست روط زه وان جای- برهان ۱3 
امیرزاده عمر شیخ از غایت لطف و مرحمت 9 او" را شین «فرمود ۱ 
خراشتا کبلینان و دختران بدست‌بوس من شدند . از همه آن کراان 
خضر خواجه اوغلان و خدایداد و اغلان شیخ حان بدر برد ۰ بافی 
بتفصیل اسیر و دستکیر"شداند : بعد از اآنالکه چند رود در ۱۳۰۲۰ 
و نسق آن مملکت بگذشت ميرك آقادا با مجموع اهالی و اصول کاشفر 
بطرف اوزجند آورد دقصبه‌نی بجهت اقامت !یشان ۰ رباط سرهنك نام » 
انشا فرمود» و ميرك اقارا پدرگاه ‏ د۲ بعد از سه سال پیچاره هم در اردو 
وفات بافت 

(۱) تیتولی : صولی ر] (۱) سراآن ( نع تبریز )۰ شرادآن با (۳) برغو : برغو ب 


(:) برخاست : برخواست ر[ 
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ذکر توجه امیرزاده عمر شیخ بر سر قمرالذان 
و‌صاف اناقم (۱) 
سلطان غازی چون 1 وجود امیرزاده عمر شیخ در صدد آن 

نست که بخود سر اقالیم را رالد تیغ کشاد می دهد و لشکرها مالك ۱ 
عالم دا آهمم 1,۲ ] بيك عطفه جمله پای از حای می بر » پشت امید 
پدولت جاوید او گرم گردانید . بر سریر فراغت اقامت نمود و امیرزاده 
دا با لشکری گران به مفولستان فرستاد. و قمرالدین با جمعی از امراه 
مغول در اباقم ۳ لشکرگاه زده نشته بود. چون خبر وصول ۳ 
بشئود تصور آنکه سلطان غازی بنفس مبارك خود موه هن الدنت #م 
بمد از قورغالمشی بسیار معلوم کردند که امیرزاده عمر شیخ 
ات 8 لد خالت ك و نخوت دی باره تعبیه آراسته فرود مد 
چند روز ددکمین هم نزول و ارتحال می‌کردند . عاقبت امیرزاده عمر شیخ 
بت شدر ان تشر مغول در گذشت و در کمین‌گاهی پاسال کرده 
مس جنك بایستاد . قمرالد ین بر عادت هر روزء می‌خواست با قفا نشنید. 
سواد صفوف «ءر که بدید و چون ماز دخم خودده بر خود بیچید . چون 
مجال یا سال متعنّر بود او. ببزار حبله اندك مایه نوره در هم کشید و 
بجنك بایستاد . وامیرزاده مر شیخ گاه در اوج قتبول و گاه دد وسط 
هراول بنفس مبارك خود کیجامیفی ( می‌فرمود و هنری چند می مود 
که داستان برداستان در جس آن باد آمی‌رفت: بپر جا که"حفله , می‌نمود 
قمرالد ان سر داه می‌بست د هرجاکه قمرالد ین ردی می‌نباد ۱ امیرزاده 
بضرب شم‌شیر چون شیر خشم آلود ءرصةٌ حرکت دا بر او تذك می‌گردانید. 
(۱) ااقم : ام (۷) اباتمدکذا (م) کیجامیشی : کسحامیشی ر[ (4) مي‌نباد : + و 


سرا 

پیچاده هر چند که کوشش کرد عاقبت تاب حمةٌ امیرزاده نداشت . عنان 
بگردانید و سراسیمه حال داه فراد پیش گرفت . 

در اين فتح بالکلی قوت اومنقطع‌شد و بَيٌَ الوس منول که از جابن 
جنطای مالم مانده بود در آن فتح اسیر شد . بعد از آن قمرالث‌ینرا 
در هیچ موضع از مغولستان مجال اقامت نماند . امیرزاده عمر شیخ از 
دختران نغوله بند مفول که پریدا از سیران و طاوس دا از طیران در فید 
تسخیر هی آوردند بحپت حخاضه شر هه ح ۲۱۳۳۰ وک تنسوقات 
و در کات مغولستان سوغانهای نفیس و لطیف مرب گردانیده 
روی بدر گاه نهاد . از ابتداء آن تاریخ غلام و برد مغول در ماوراء الشهر 
و سایر بلاد انتشار یافت . 

سلطان غازی از رشك آن فتح خواست که دیگر باد خود توجه 
نماید . فی الحال فرمود تا کورک کوج بر کرمه ع ۳۳ 
و رایات [ ۲,۲۸۵ ] نصرت شعار در جر کت اه صر چند که بتعجیل 
براند تا حدود بومغال قوحقار که برسید اثری دخبری از هیچ ایل نیافت . 
در حین مراجمت خبر دسید که توقتامیش اغلان از دست قبجاق فراد نموده 
التجا بدر گاه عالم پناه می آورد. و تومان یمور اوذیك‌دا " پاستقبال فرستاد. 
و روانه فرموده عنان مراحعت بطرف دار السلطنة سمرقند معطوف ساخت . 

ذکر حقوقی که سلطان غازی نسبت با توقتامیش (4) ابت فرمود 
و بیان (۰) کفران او درد عوض نها 
و مقاتله‌ئی که میان سلطان داددس خان داقع شد 

چون توقتامیش بدرگاه دوات رسید سلطان غازی در احترام قدوم 

(۱) بارلیغها. : بارتعها _ا ‏ (۲) کوهةٌ هبیون بتبرك :۰۰ (۲) اوزبك دا : اور نك دای 


(ع) توقتامیش : توقيامیش ر[ ( و نیز در جا های زیر ) (ه) بیان : سان ر سان ۸ چابی 
۳۹۶ (+) توقتامیش :  -‏ 





۱ - 

مبالنباه لاکلام بتقدیم راید لته هم در مجلس اوّل از بارخانراه 
یادشا[هاانه و تجملات شاهانه با مرکوبات وملیوسات بيك دفعه انعام فرمود 
وبالا دست سرابردء ات یوت اد تعیین کرد بیدا از آنکه ات 
کلی وجزوی اورا باتمام [رسانید] مثال داد تا منشور حکومت ترکستان 
بنام او موشح‌گردید . چون توقتامیش مقضی‌المرام بداد السَلطنةٌ صاوران(٩)‏ 
برسید اروس خان‌را از وصول او خبر شد . فی الحال پسر خودرا قتلغ (3) 
بوقا اغلان دا با لشکری چند بدفم او فرستاد . توقتامیش نیز مستعد جنك 
شده هی "در حوالی صاوران ۳ با او مضاف داد در حالت جنگ و جدلٌ 
تیری بر چشم قتلغ بوقا آمد و هلاك شد و هر دو لشکر بقایمی بریختند » 
چنانچه توقتامیش از هول آن دستاخیز تا سمرقند نه استاد و لشکر 
مخالف نیز بواسطةٌ قتل قتلغ "*" بوقا اغلان خایب ۳۱" و خاسر باز گشتند. 
سلطان غازی دیکر باره توقتامیش‌را بتجمل وت تمام ببار است 

و چنانچه دلخواه اوبود به مرازب ۱ فرستاد . ادوس خان از مفاینة قتل پسر 
بجیت انتقام لشکر تمام بیاد است و پسر دیگر خود توقتاقیارا "۲ نامزد 
دفع توقتامیش گردانید . توقتامیش نیز مجموع لشکر سواد وپیادة ترکستان‌را 
به قدغةٌ تمام بیرون و از رودخانهٌ جبر بگذشت واستقبال کرد . چون 
صفوف معر که تعبیه شد و بپادران آهن ۳ پولادیوش گشتند سواد لشکر 
توقتاهیش نسبت با لشکر مخالف کم از دبعی بود . با وحود آن قأت از 
کثرت خصم نه اندیسید و دست کشش را بدوشش بکگشاد و جنگ 
(۱) صاودان : صادد آن بآ ۸۵ (۲) قتلغ [؟ ۲۸ قبلغ بو (۳) صاودان : صاردان بآ ۸ 


(4) فتلغ : قیلغ ی (ه) خایب ر] : فایب ۸ ()بتجمل ه چایی : بتحمل رز (۷) صاوران: 
صارو آن بآ[ ۸ () توقناتیا دا : توقیاتیا دا رآ ۸ 





4 
کردندکه هیچکس از لشکر او کم از پنج د [ 1.۲۸0 ] شش زحم نبافت . 
بعد از آن همه کوشش چون تنورة نوره دشمن لز ااطران ۱۳۱۳۳ 
و حلفقه قمرغه کت کیرززن توقتامیش با وحود دو زخم که داشت بعد از 
شمش ای بسیار خودرا ای فرا کرادت راه هزیمت بش کات 1 
قازنجی "۲ بهادد که دکن اعظم لشکر اروس خان بود سر دد پی 
ار داشت و بسعی تماع نیکامیشی ۷ می کرد . توقتامیش چون بلب رودخانه 
رسید اسپش اذ بسیادی جراحت بروی دد آمد . نوقتامیش فرو جست و 
جوشن با جامه وترکش بجای. بگذاشت وخودرا برودخاه افکند هار۱ 
از قفا (*۲ برسید و چون او را چنان دید پیلکی خادا شکاف بروی‌بگشود؛ 
چنانکه از چهار بند ۱" او ترازو شد ۰ وقنامیش سر باب فرد ( ۱۳9 
آب رفته خودرا در پای ۳" بوتة نی محکم پنبان کرد و توقتاقیا ۳" با : 
سایر لشکر ها چون برسید قازانجی ۲" کیفیت حال دا باا گفت . توقتافبا 
موازی ,كت ی در طول سواران را به حرکه براند تا باشد که او را 
ست ارت با آوجود آن سعی ۳ نشد. بعد از آنکه سه روز بدین 
سییل ۳ نموده نبافتند هو باز گشتند . توقتامیش خو درا بکناری کشید 
و از غات الم زخم و سرما خاشاك بر رت بل رات واز هوش برفت . 
بعد از بت هفته اید کو ۳ لاس که داروغای صیرام بود بجهت ۳ 
مقتولان و مجروحان در گرد جنگ گاه مت 0 قابل معالجه بود 


به صیرام می فرستاد . نا گاه در حین ۹ او بر سر توقتامیش 
(۱) تازنجی:قار تج ر[ ۸ (۲) نیکامیشی: سکامیشی,[ پکامشیع۸ (۳) قاذانجی:تارانجی,[۸ 
(ع) قنا : معا رز ۵ (ه) چنانکه از چهاد بند : و چنانکه از چهار بندو ی () باکبا : 
بای ۸ (۷) توقتاقیا : توقیاتیا ر[ ( و ما بعد ) (۸) قازانجی : قارانجی بل ۸ (٩)با‏ بل 


و با ۵ 





را 

افتاد . چون تعنص کرد رمقی از نفس او باقی بود . اورا در جامپاه 
گرم بپیچید و شوربایی چرب بحلق او فرو کرد . بعد از لحظه تی ببوش 
آمت: اند کواز سوق اقراشیوان ده یدواکام مادام 

سلطان غازی بعد از تفقد ودلجویی بسیار جبر مافات فرموده بیش‌از 
آنچه بود اعزاز و احترام فرمود . در اثئناء این حال ابلچیان ادوس خان 
کيك منکفوت باشلیق با صد سوار بیامدند و باز نمودند که اردس خان 
میگوید " که : « آهوق زخم خورده از جرگذ شکار ما بدیاد شما پناه 
اقدی اک سردرفنا رو ان اوفا پوس تاک ییا حنرد 


۳ 
9 


مجموع لشکر دشت قبجاق بحرکت خواهند آمد . «حل مقابلهرا 
تعیین فرمایند  .‏ سلطان غازی از غایت غبرت بر خود بجوشيد و نپیب داد 
آطد ,1 ] تا از نبایت قندهار تا حد ختن مجموع لشکر هاء سوار وپیاده 
به بولچار ۳ معینن جمع شدند و روی بدفع دشمن ناد . 

چون نزل لشکر گاه منصور به اترار داقع شد و اروس خان در 
صاوران ۳ فرود اد سرداران هر دو لشکر اتکی مقاتلة روز دگگر 
مشغول بودند که بيك ناگاه تند باد دیمم‌ری ادا حرکت آغاز نپاد و 
ابر اتش نشان بصاعقهُ برق جولان کردن گرفت . نه بيك لحظه بلکه بيك 
دم دمه در گرفت که دمدمه طوفان نوح کرد دفت و زلزلة الساعة ساعت 
بساعت بافزونی روی ناد وصدمة باد سرد وشد تا برف وباران دست سعی 
مجد ان‌جمان‌رادر آستین کشید که مغز استخوان هريك دراندرون‌برطاسهای‌زمدتانی 


رده شد . و هیچ خیمه و خرگاه بربای و جای نماند . مدت چپار ماه 


۲ (۱) میگوید ۵ : میکو یا (۱) که ی : کسه ۸ (۳) سنناق : سضان رز ()) بولجار : 


بولجای رآ ۸ (ه) صاوران : صارو آن ی( و ما بد) (ج) دیمپری بنیاد : و بمهپری 
ساد رآ ۸ ۱ 





مت 

ما انن طوفان زیادت می شد و بارندگی می افزود ۱ چنانکه ما بین هر 
دو لشکر که موازی هفت فرسنگ باشد بیش از يك ساةٌ راه شده بودو 
هیچ يك مجال اداامتتی که متعر ض‌هم شوند . هر چند که زبانگیران هر دوطرف 
به هرد طرف تراددمکک۰ ۳۳۰۰۱ زبان گزفتن وخبر دانستن نمی شد . باوجود 
[آن امس ان اه ۱۱ ومبشر 1۳ خود دا برصو و 
عدغان [ کذا ] آراسته بلشگر دشمن ملحق شداه] شخصی چند بدرگاهآ وردند 
اما هیچ خبری که موجب اعتماد باشد معلوم نشد : 

چون لشکر ازعدم فوت بی قوت شدند سلللان غلزی افتموددا ۳ 
تحصیل تغار به اتراد فرستاد . قضارا ادوس خان از شدت سرما مراجعت 
کرده قراكيسك * اغلان‌را قایم مقام خود گذاشته بود قراکیسگ ۱ ۱ اغلان 
سانقین بزرگ و سانقین ۲ کوچك‌را» که سرآمد بپادران اوزبك ۳" بود؛ 
با صد سواد بجهت ذبان‌گیری بطرف اترار فرستاد» و برزیگری ایشان زا 
در ظاهر شپر یدید و بر اقتیمور بپادر اعلام کرد 1 . اقتیمور بپادر با 
پانزده سوار غافلانه بر سر ایشان رفت و خودد با آن جماعت نمود۰ بطرف 
اردو تمیشی ۲ عنان عزیمت بتافت و در وسط کوچپاء باغما+‌خودزا بکوشه 
کمین کشید . بوقی قان بامیدی تمام عنان دیز بتاختند . چون از کمین‌گاه 
بگذشتند بپادر از قفا درا و همه را بضرب شمشیر فرود آورده خورده 
پایان‌را بکشت و بزرگان‌دا بدرگاه فرستاد .و سلطان غازی کیفیشت مجووع 
ار ان ۱ 


(۱) کرتی رز + کربی ۸ (۲) میعر : میسن با محر ۵ لا مت ۱ 
):) قراکیسك : فراکیسلرزي (۵) قرا کیسك: قراکیسل رز ۰ () سانقین... سانقین : سابقین .۰۰ 
سابقین رز (۷) اوزبك : اورنك رز (۸) کرد : + وی )٩(‏ اردو تیشی : اددو سیشی بل 
( نسخة تب یز : ادده) اودرو تمیشی ارك به ص ۲ ع ۲ سطر ۱۰ وص ۲۸۹ سطی ۱۰ ۰ 





لاد 

1 ۲۳۸۷۵ از حمله باز نمودند . که تیمور ملک آغلان با ده 
هزاد سواز در دو فرسخی صاوران نشسته است: شلطان غازی پاریق تیمور 
و محمد سلطان شاه و خطای بپادر با سیصد کس نامزد شبیخون ایشان 
کرد و قرار داد که دویست سواد از صاوزان با امرا ملحق شوند . نیم 
شبی که بر سر یاغی رسیدند قضادا پیش از ملاقات ایشان را خبر شد و 
جنگی سخت در گرفت چنانچه تا طلوع آفتاب بدست و دندان بهم افتادند. 
در اثای ره د حمل تیری بر شفیق خطای پپادر آمد و بالفور .جان 
تسلیم کرد. متعاقب او بادیق نیمور یز کشته شد ۰۰ ناگاه(۲ ایلچی بوقا 
بهادد با تیمور ملک اغلانقابل شد و تیری‌بر او بکشاد چنان که.ران اغلان 
بزین دوخته شد . اغلان از تاب زخم بر یال اسپ افتاد و خودرا بگوشه‌تی 
داماد قاقی اجره شدند . ,سه‌الد آن هحمند« سلظان .شاه بیکام:ادل و 
مراد خاطر باز گردید . چون خبر اینبه قراکیسک" اغلان. رسیدمراجمت 
رد7 ساطان غازی تا لشکر گاه دشمن بیامد و بر قاعدغ سنذت مفول 
۳ ینداخت و _باز کردید. نان مراکب آن هنه. لشکرها اش از 
ده بانزده هزار اسب نمانده 1 بود . اک سیاه پیاده ی آمهیگ : چون 
بولغاولان توقماق پعد از تحقیق " آنکه لشکر مراجمت کرد (" باطمینان 
خاطر "باز , کشتند و "الوس پیبکبار آسوده خاطر در اطراف و جوانن صحرا 
تروك کرداند؛ 

سلطان غازی بعد از آنکه یک هفته در سمرقند اقامت کرد بفرمود 


(۱) کشته شد ناکاه رز[ : ناکاه کشته شد بخ (۲) کیسک : کیسل ره (۳) سراآن : دررز 
و ۸ «سیراآن» نیز خوا نده میشود اما مر کز حرف پ موجودنیست‌و ظاهرابایستی‌سه نقطه زبر 
سین جای بگیرد و «سراآن» در کتاب حاضر بهثی صورن» استعمال شده ()) نما نده:بما نده 
۲ (ه) کرد : + درز 





ارات 

که تا کلنبای امرا و خواتین را بیاوردند د مجموع لشکرها را سوار 
کرده به قلاووزی توقتامیش درکن باره 9 فرمود و بسیزده روز در 
حدود قامیش بر سر الوس اروس خان. پرسید و چندان اولجه و,غنیمت 
بگرفت که محاسب گمان از حساب آن عاجز آید...قضادا [ ادوس+خان] 
در حین این حال وفات "يافته پسر ,لوا توقتاقنا را ."بر شریر- خوانی نشانده 
بودند. سلطان غازی نظر بر آنکه حملبر پد فرصتی نکنند"باز گردید 
و توقتامیش‌را در صاوران بگذاشت : 

چون مهنماه از . تلطنت:+توقتاقیا بکگذشت او کت دبلط 
دافقة الموث :۲۳ هذاق, جان‌داه سر" خوش کرد و اودات بزاگ یه قررر 
ملك اغلان رسید .. تیمور ملك اغلان پیش از شروع در دبکر مات دقع 
توقتامیش‌را ام دانسته لشکر به صاوران آورد . بعد از متا و 
محاربه [1۸۷۵ ] دیکر بار توقتامیش بانیزام و انکسار متوجه حضرت 
مرف شد . چون چند ,گاه, تیمون ملك ,سمن باه بفود ۶ ملد ۱ 
بحال . استقامت زا تسوا آنکه مخالفی ‏ در گمیره) منازعت . ندارد عیش 
مشغول شد و تا حدی دد عشرت مبالغه می‌کرد که اختبازش از دست 
رفتو ماج بالکلی. بمداومت مر منتاد شد»: اما بنیز دسبت ۱۱3 
کی باز داشته جزویات دا بطرح گذاشتن گرفتند . عجزه از جور مستاأکله 
مستهلك شدند و استیصال متنگیان ۲" از غایت بکذشت . درک ۱ 
تدبیر آن شدند که حاکمی ‏ بجبت حمایت نفس حود پیدا کند.. چون 
آوازة این خیر بگوش سلطان غازی رسید؛ تومان تیمود و «بختی خواجه و 


(۱) تاخت : تاخته ر ۸ (۲) قرآن »سودذ۳ آیه ۱۸۵ (۳)مقاتله : مقا له[ مقا تله ۵رچابی 
(۵) مهات :مپسلاتزیم (ه) متنلبان هر : متقلبان بآ 





۲۷ات 
اژيك تیموز يکي ۲ قوچین" مقر کرد که توقتامیش دا.در صاددان 
‌ ‌ )۲ 
بر تخت نشانند . مقوی دولت و موّید سعادت مدد اک و اکثرالوس ۱ 
فوج فوج بر توقتامیش ملتجی شدند » و چنانچه دردیل اخبار او مندرج 
است الوی جوجی بر وی" مسلم:شد . 
ذکر توجه سلطان غازی به خوارزم 
داستخلاص آن مملکت 

چون در قدیم المید جنکیزخان بر چباد پسر قسمت کرد و هر 
فرزندی رود مملکدت فردندی هگ علکی چند مرن درد 3 بواسطةٌ 
آن بیوسته در میان ایشان ایلچیان تراد د باشند » مبنی بر ان در 
خوارزم که مایت جوجی است کات و خبوه را به <غطای داد . از 
ابتداه آن تادیخ تا ذمان ظبور دوات سلطان غازی مال آن ده موضع بی 
تنقیصی می‌رسید . در ایام فترات حسین صوفی بن ننکفد‌ای حاکم 
خوارژم بود بتغلب فرو گرفت . سلطان غازی قاضی جلال‌الدین شهر سبزی 
دا پطلب آن وجوه فرستاد و حسین صوفی کوش بر نصایح مولانا جلال 
نکرد و مقید گردانید . 

ات۳ 
[مطابق صفحات ۳۹۰ - ۳۹۸۲ مافوق] 
[۸ 1,۳۰۰] ذکر کیفیت حال امیر زاده عمر شیخ 
در ملبك فادس و شهادت یافتن 


بعد از آن که سلطان غازی حضرت امیرزاده عمر شیخ را در دارالملك 


فارس بنشاند و خود متوجه دازالسلم بغداد شد امیرزاده عمر شیخ مجموع 





(۱)بیکی : پمکی ار مکی بآ (۲) الوس رز : اولوس ۸ (۳) نتکفدای : بیکفدای ر[ سکندای ۸ 
چاپی س ۱۵۵ ج ۲ 
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سران و سردادان اطراف و اکناف بانعام عام و استمالتهاه لاکلام در «یقة 
طاعت آورد و قانون مملکت دا بر قاعدة عدالت بنیاد نهاده هسند عدل‌را 
بر سند صحابةٌ کرام در دیوان مظالم کسترانید . داد مظطلومان دادن‌کرفت 
و در اندك فرصتی بحيئيتی جذب خاطر خواص و عوام فرمود که الطاف 
او لا مرهم فروماندگان شد و عذف بموقعش درمان درد درماندگان 
کردید . بعضی از سپاهیان منسوری که در قلاع جبال مثل حصن دنبه و 
فرکی ۱۷ و حسر سر ند دای شده بودند ۰ بعضی را بلطف در یه 
طاعت آورده برخی را بقهر درقلاد؛ اطاعت در آورد . بعد از آن معتمدی 
را باحضار شاهزاد کان به اندکان روانه گردانید و خود بمحاصرء قلعة 
سیرحان متوجه شد . 

شاء‌زاد کان فی الحال که خبر بشادت اشادت پدر بشنیدند بار خانة 
سفر به کیتلکٌ عزیمت پیرون فرستاده کوج بر کوج روی بفاس نبادند. 
قضادا موسمی بود که باد غالیه بلر طبله عطاز بل بر لش و 7 
شمیم بپار از دوایح ریاحین صحاری و کوهسار باغ دماغ را مروح و 
معطّر می گردانید . مفز خیال در تحقیق فی الشجر [وله۴۰ ,1] الاخضر ثار 
شکوفه را شاهد حال گردانید . کلالةٌ لاله شانهکاری زلف بنفشه را اصله 
شانه می گفت ۰ دد این موسم دلکش جنت‌اوش بامدل امسرور م۳ 
معمور چون آفتاب درفشان از افق مشرق اندکان متوجه تخت سلیمان 
گشتند. چون خبر وصول شاءزاد گان گرم کردید امیرژاده عمر شیخ معامل 
محاصرة+سیرتجان‌دا اه شاه اجان سیمتان (۱9 تکو اد ۱ 
خود نتعجیل تمام متوخه دارالملك شد . 
(۱)ف رک : فر تک ر[ ۸ (۲) سیستان وایدکو : سیستانرا دکورآ۸ 
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از ساحت. دار الامان اصفهان با عطف طراز دلنواژ شیراز هنکامپاه 
ملاعب و ملاهی ساختند . چون موکب همایون حضرت سلطان بساحه قلعهةٌ 
اصطخر رسید امیرعلی سربندی دانست که امید امه 9۱ اوم,در, کنت خمایت 
این حضرت خواهد بود. برهنمونی دولت ملتجی شده و قلعه‌را سپرده‌روی 
بدرگاه آورد. مجموع اهالی شهر بشادت وصول قدوم ۲۳ مبادك پیش آمده 
وظيفة تثار و پای انداز و طريقه اکرام و اعزاز بتقدیم رسانید . بعد از 
آن ایلچی از حضرت سلطان غازی رسید و احکام باحضار امیرزاده عمر 
شیخ رسانید . امیرزاده عمر شیخ تمامت اختیار ممالك فادس وعراق دا باهتمام 
حضرت سلطان سپرده خود با امیرژاده پیر محمد متوجه درگاه گردید. 
حضرت سلطان نیز بیش از اک در طی طوامیر تقریر و تحریر 
ان همه دوز در نسق جانداری و ضابطهٌ شپریادی بر سثت اسکندری 
دارایی خاص" و عامٌ می‌فرمود وا وجود صفر ۳ در امور ۳ و 
جزوی چنان بغور می‌رسد و احکام واجب الا تباع می فرمود که بسیار از 
برلیغپاء عالی که در آن تاریخ ارذانی داشته بود و حکم خلود یافته , در 
این تاریخ» که موازی بیست و يك سال مایین آن است ؛ اما" فرمود", 
از یمن مقدم همایونش ساحت جثت سرای فارس و عراق فردوس اعلا و 

نمونه نت الماوی شد . 
امیرزاده عم شیخ همچنان کوج بر کوچ چون بناحيةٌ بنداد رسید 
بجبت دفع ملال در جنکلپاه کردستان جر که شکار ‏ بینداخت . وز(7) خین 
آنکه ابر اثر شکاری می تاخت وخواست که خدنگ عقاب‌بر از شصت دست 


(۱)خلاص ر] : خلاصی ۵ (۷) قدوم رز : تدریم و۸ (۳) دد : و درم 


دای 

فناض بکشاید ناگاه اسب خطا کرد و وجود ناذنینش اذ نخت ذین برتخته 
زمین آمد. لحظه‌تی از صعوبة آن الم بیپوش [1,۳۰>۵] بود و اذکوفتگی 
بر محفه نشت . هرچند داعدات و مسنات بکز هی‌بردلد ساکن نمشد 
آن شب دا بدان نوع بسر برد . چون طلیعةٌ مبر عالم افروژ سر از 
جیب فیروده زرا از آورد جمعی که بجپت غاد بیمن ار ان ۳ ده می 
کردند تقریر کردند که کلاته خرماتو نام نافرمانی میکنند و در سپردن 
تغار اهمال می نمایند . امیرزاده عمر شیخ هرچند که باحضار کوتوال آنجا 
مثال نوشت تمعیت نکردند . از سر غضب تمام سوار شد و زو ۱9۳ 
صوب نیاد . 

چون مقابل آن وحشتآباد سید رعاباه آنجارا دهم یشتر شه و از 
غاب نت ل دست سنکگ و.تیر کردند . فلا را رفس باری 9 
خرابه تا آن حد نبود که ده سواد را يك لحظه منع کند . امیرژاده عمر 
شیخ سیر از قورجی بستد و تانزديك باره برفت که میک نصحت یشان 
را ازآن بل مرکب,باز آودد . ناکاه تير بلا از کمان قضا کشاد بافت 
و بر سر شریان ان بهمان زخم هایل مالك . 
درو فد رده ۱۱3 اکرزده ز کاز ,جپان ,دشي *ووناه اکرد , 
فویاد .از نهاد بهادران سباه و دلاوران بادگاه» بر آمد.و بيك حمله آن 
خرابه زا با خالك هامون کردند. 

ی از ولا یکی بتعجیل روانةٌ حضرت اردو گردانیده استخوان 


حضرت منقور سعیدرا بطرف دارالملك آوردند.. القصه چون, قاصد خبر 


-۱- 


۱) 


گفت آن مصیبت بزرگث را در ظاهر ماددین بحضرت رسانند . چون 


کلیات در میان»بود و کتمان آن طضایر نهی‌شد . بعوض وسانیدند<. 
سلطان غازی وفات خودرا در همات او دید و بحیشی 3 مدهوش افتاد که 
همه کس‌را کمانی دیگر شند . «تعد از جزع و فزع بسیار بر مقتضا. صلاح 
وقت عقل را مقتدی ساخت و چون شمم سوز درون را بخند؛ بیرون 
پپوشید ۰ و بر قرار هر روز دیوان داشته بوجنیان را (" اعزاز و احترام 
می‌فرمود . بعد ‏ از دو روز اوج قرارا بملازمت شا‌زادگان فارس روان 
کرده خود نیز عزیمت شام فسخ کرد و بفتح بلاد جزیره مشنول شذ. 

و در موصل قوریلتای بزرک فرمود و دیکر باد. متوجه ماددین گردید 
و احاطه کرده فرود, آمد . [-1,۳۰] روزی, دبکر خزدش حروس صبح با 
ال نای نوبت هم آواز شدا ود غلغلة. کبور کذجنگ خفتکان خواب غنلت 
دی ینار کرد. هر کس از ۱ خود روی بجنگ نهادند . چون 
گلبانگ قیه و صفیر نفیر در دامن ۳" آن کو» بر شکوه پیچید اهل شهر 
پند رخت بقلعٌ کوه کشیدند . بسیار کس در همان يك حمله بخرج رفت. 
سلطان عیسی بعد خراب الیصره شفیمان برانگیخت. و کرم سلطان غازی‌را 
عذر خواهی خود گردانید . بخلعت عفو سرافراز گشت. 

بعد از آن تایات تصرت شعان شیر اعد ۵ فتحم کرده فلع قراجه 
یادا نیز بکشود . .چون قرایوسف پناه , بکوههای سخت برده بود ساطان 
غازی جهانشاه بپادر و برهان اغلان و ایباج (34 اغلان را با لشکری چند 


(۱) ماردین: پارین بژندن ۸‏ (۲) بحیثی رو : بعیئیتی ۸۵(چاپ‌بارتولد) ,(۳) موحنیان‌رار] : 
وحینان را ۸ (چاپ بارتولد) (؛) مورچال : موحال رآهر (ه) دامن۸ : ادمن رز (7) شبر : 
بشید یآ ۸ (۷) ایباج : ایاج ب[ 





باا۳ود 
بر سر او فرستاد و کیجکة ایشان امیرزاده میرانشاه‌دا نیز فرستاد . و 
خود! عنان عزیمت بطرف اخلاط کشید و در راه قلعه ایدین نیز 
ستد و امیر طبرتن ارزنجانی دد آن مرحله بحضرت پیوست. بعد از آن 
بمحاصرة .| بنبات متواجه شد . مصرین قرا احمد ترکمان در آن حصن حصین 
متحصن: بزد, وا باعتماد. حصانت» آن مر طفیان ,تاذ راشت» لد لا ۳9 
قریب يك ماه قتل و کشش بسیاد بین الجانبین واقع شد بعد اذ اضطراد 


قلعه بسیرد. بعد از آن امیرزاده شاهرخدا بجهت ضبط د نسق ماوراء‌الشهر 


باز گردانید. 
ذکر دصول سلطان اسکندد باددوی بزرگ 
و کیفیت نامزد شدن حضرتش بمحافظت 
سرحد خطای و مغولمتان 
ساطان غازی چون امیرژاده شاهرخ را به سمرقند فرستاد با وحود 
آنْ هنوز دغدغه و تفرقة بجت ماوراءالتهر داشت . در آنتای ؟آن ال از 
مد 3 سالک و میشتراان سلطنت استفسار فرمود که چون فرزند منود 
مرخوم از فارس متوجه ارده اغلا می‌شد ضبط آن همه مالك عربش و 
وسیع بکه رجوع کرده بود که در حالت وقوع آن واقعذ صعب چنان 
ضبط کرد که از هیچ گوشه فتنه ظاهر نشد و مختنی دست از بای خطا 
نکرد .مجموع امرا و وژدا بزانو در آمده از کیفیت کیاست و سیاست 
حضرت [۳۰۷۵ ,1] سلطان اسکندر ۳1 در بایة سریر اعلا عرضه‌داشتند. 


سلطا" غازیآ را از ال آن بوشتان اه و ال زر دار ۱۱۲۲ ۱۳ 
(۱) خود : چرن ر۸ )۱( ایدین : ابدین رو 
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کمال, امیدواری جبر اختلول حال شده شکر کریم متعال بتقدیم رسانید, و 
قی الحال پاحضار حضرتش. مثال ارزانی داشت . 

ی وی رن رین رت سقان کرک دقن 
اول سلطان غازی .آثار رشد .و جانداری و قراین دولت و شهریاری در 
ما تاه درو ود در اس دداتمننش, همایا آمن 
ره ار رو لا اوان جوانی خودرا معاینه بدید . بی توقف بنیاد , ار 
ماوزاه الشپردا بر حسن .جذ بو اطلف اجتهاد او,مقر با رکرد مق" چون نقویت 
نظری که در میان سلاطین متعادف است قابلیت جهاندادی و قبولیّت ایل 
سلطانی وجود شریفش دا بیش از وسعت آن ممالك وسیع و مساند دفیغ 
دید خواست که مابین او و کار برادران و اعمام ور تجدید 
حاصل شود و سلسلا اخوخیت ۲ بمودت و محبّت استحکام دیکر پابد 
و خاندان دوات که ده رظن هتشر ده ربا تیتگرا بیوندی برومند 
که ان اسغاق چسنه و احفاد رمستحنه یکت للطان زار که 
محبوب و مرغوب حضرتش بود نامزد حبالهُ سلطان اسکندر فرمود ۰ د 
بدان بپانه مجموع مد خرات خزاین عامره و مدفنات کنوز عالیه‌را بتمام و 
کمال در مدد خرج و حضرنش فرمود و ی وجوه وجملگی هت 
التفات باطن انور خوددا مصروف حضرت بزدگوارش فرمود. و در خلوت 
خاس , که بحضرت بیچونی دم اخلاس و اختصاص پیش می برد عپد نام 
ولی عبدی خود را بجیت این مهدی آخر الزمان و هادی امین و امان از 
حضرت عالم الخنیان درخواست کرد و سر دل. و یت صادق براجابت 


(۱) سلطان : سلطان سلطان ر] ‏ (۲) بی‌توقف بنیاد (نسغهٌ تبربز) : توقف بنیاد ر[ توقف ٩۸‏ 
(۳) اخوخیت رز : اخویت ۸ 








س- 
و استجابت آن دعوت مستجاب مبالنها نمود» د این بوسف عزیز مصر وجود 
خودرا از حسد اخوان و قصد اقران و چشم زخم خدنان به تاه ( 
حفظ و حمایت ملك مستعان سرد . و بعد از چند لا رگ بهکزانة آن 
بعارت مبارك طویپاء شاهانه و جرغالانکا پادشاهانه [ن(1,۳۰۷] شرمود و 
مجموع امرا و سرداران سپاه و سایر غقر بان درگاه عالمپناه دا بنوازش و 
عواطف بی نهابت مفتخر و سرافراز گردانیه و حضرت سلطان دا ,بعد از آن 
که بر سر ملا و خلا داوهایی که مناسب احوال و فرینة افعال دوست و 
دشمن بود گرانیده .رخصت مراجمت داد و بدادایی مالك ماوداء النهر 
فرستاد » 

چون خبر وصول موکب همایون بدارالسلطنة سمرقند دمید مجموع 
امر؛ دولت و امناه مملکت با تحف و هدایاه فاخره متوجه استفمال‌شذنق 
و جمیع مد رات ازدوه اعد وافاخانوی ساره و 9۳ 
خاندان رفعت مقدم مبارکش را مفتنم و محترم داشته شکرانها بارباب 
استحقاق دسانیدند. پیش از نزول این موکب اراجیف مخ‌الفان اطراف در 
میان بود؛ تا آن غابت که امیرزاده شاهرخ‌دا عرص رو ادن ۸ 
کان کل و طوف باغات سمرقند متعنار بود . چون سلطان برسید هم در 
کرد راه در باغ حنت هوای فردوس فضای خاتون رک تنل ول اون 
فرود ۳ و چنانکه دیو از وصول سلیمان و باجوج و ماحوج ازصولت 
ذوالفرنین متشر شود اعادی دولت متفرق کشتند؟؛ 


ون ری نم که هد شنیدن خبر فقط افلاجی ار ار 











(۱) پناه ۸ : بنا رز () کذا فی رآ د ۸ 


(۵ 

مسلط شد که در من آن بسقط رفت ؛ و دت حیکرك که 
در عری توقتامیش خان بود و تمچهٌ الوس توقماق در سر داشته حدود 
را دا تا ناحية ترکستان بدست فرو گرفته بود؛ پایمال عساکر منصوره 
شد. و بی واسطةٌ بازدی کامکار و شمشیر خون‌خوار اعادی دولت نکون 
سار و بد خواهان مملکت تار و مار گردید. 

حضرت سلطان همیشه در مجالس دولت و محاذل خلوت امیر زاده 
شاهرخ را بآداب شهریادی و طریق جهانداری تحریص و ترغیب می فرمود 
و لذت حکومت و اختیار و شوکت و اعتبار را چه بجد" و چه بپزل در 
خاطر اد می نشاند تا بپزار حیله از مرتبةٌ صمت و فلت بمنزل نطق و 
حکمتش رسانید و اند جراتی که در مزاج دارد از نتیجة "رتبت آن 
ترییتهاست چن‌انکه در اکثر اوقات دکر آن مقد‌مات‌دا تا اکنون در خلو 
و ملا تلقظ کند [ه1۳۰۸] . 


خانهه 


(۱) حیکسك رز : حیکسك بر + شاید و جینتك 6 دك به س ۰.۹۷ (۱) کذا فی رآ[ و ۸ 
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فهر ست اسامی اشخاص و قشابل 


اأف 


ابابکر بن میرانشاه ۳۸۲ - ۳۸۳ 

اباقا(ابقا » اباغا) خان ۲۰۰ ۰۲۵۰ 6 
8 ۶ ۶ ۰ ۷۶ ۱۰۵ ۱۳۵-۱۳۶ ؛ 
۳۹ ۱:۷۵ 

|براهیم لبنانی (شیع) ۱۹6 

ابن علامی ۱۷ 

ابوبکر بن سعد سلفری + 

ابوالحسن فضلوی ۳۸ - ۳۸۹ 

ابو اسحق اینجو . شیخ ابو اسحق 

ابو سعید بن احمد (اتايك لر) ۵۲ - 5۳ 

ابو سعید ایلغان ۰٩‏ ۳۰۱۷ - ۳۰۳۵ 
6 ۰ ۰۱:۰ 
۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۱۸۳ ۱۸۵ 

0 
۱۸ 

ابو سعید پن سلطان محمودخان ۱۳۰ 

اپو الباسی (طاینهٌ لر) ۳ه 

ابو مسلم مردژی ۳۱۱ 

ابو المعا لی ترمدی (سید) : خانزاده ترمد 

اتابکان يزد ۱۸ 

اجونی (آجونای) ۰۲۱۵ ۲۱۷ 





احمد (امیر اودده) ۸۵ 

احمد ایلغان ۵5 ۰ ۱۳۵ ۰ ۱6۷ - ۱۶۸ 

احید بن اویس جلایر ۰1۵ ۱5۹ ۱1۷۰ 
۸ ( ۳ 2۵+ 

۰(حپصچ«ط( (/(/۷۹/(/ //۷ / 5 ۱"۱۵*+ 
۷۰۹ ۱۳-۰ 

احندابن مظفز ۰۱۹ ۰۲۱۸۳۰۱۸۲ ۰۱۹۳ 
۶ - ۱۹۰۶ 

احمد پن نورالورد 4٩‏ - ۵۲ 

احبد بن بوسف شاه (اتابك لر) ۰۵ ۶۸-۷ 

احمد پهادر بن ععر شیخ ۱۳۲ 

اختیار| لدین (خواجه حضن) :۰۲۰۱ ۲۰۲ 

اخی جوق ۰۱۳ ۱۶۵ 

اربه ۱۷۰ : اربا خان 

ادپاخان ۱6۵ ۰ ۱۱۰۳۲۱۸۰۲۱۵۷ ۱3۵ 
۷/۸۳ /(( ۱۷۳۵۹ 

ارتق شاه ۳۵۳ 

آرزو ملك آغا ۰۲۳۸ ۲۰ 

ارغداق (امی) ۰6۷ ۱۰ 

ارفون آقا ۱ 

ارغون خاأن ۰ ۰۷۸ ۱۳۵۱۷۰۰۵۰۵ 
۰ 2 ۱2۹ 


جد ۲۳۸ 


ارغون شاه بوردالیغی ۲ ۲۵ 

ارغون شاه بپادر ۲۹۶ ۰ ۲۲۹۵ ۳۰۷۰۳۳۳ [ 

ارم قان 1۸ ۱ 

اروس خان ۰۶۲۱۰۲۰۰۳۰۳۰۹۳۰۲ | 
۲ ۳ 5 2 

اروك خانون 4۷ 

از بك تیمود ۶۲۷ 

آسترکی (طایفهٌ ار) ۰ ۰ ۵۲ 

اسد ۱۸۹ 

اسفندیار ۳۳۷ ۰ ۳۸۸ 

اسکندر و القر نت ۶۲۰۲۷۸۰۲۷۰ 

اسکندر بن عمر شیخ ۰۵۱ ۰۰۲ ۰۵۳ ۱۱۳۲ 
۷۹( ۳( + 
۵ 2 (۲۹ )۰ ۳9۰-۶۳۲ 

|کندر اغلان ۲۲۰ 

اسکندر شیخی ۰۳۰۷۰۳۲۰۳۱۰ ۰۳۹۵ 
۳۹۹ 

اسلام (برادر زنده حشم) ۲۹۳ 

اس‌عیل بن رشید الدین ۱۵۲ 

اس‌عیل سامانی ۳۸۷ 

اشرف چوبانسی (امیر) ۰ ۵ ۶ 
6 + 

"+۳2۵ (۱, /(///  / //( ۹۱(۰»۰»۰۳«ص«۱(1/(«۰/۰(/(ظ/‎ 
۱/۷۰ 

اصیل‌الدین ابر قومی ۱۷۷ 

اعراب ۳٩‏ ۰ ۳۸۰۰۳۷۹ رك نیز به:عرب 

اغجاب (ایل) ۳۳۳ 

اغلان شیخ 1۱۸ 

افراسیاب : رکن‌الدین 

افر اسیاب بن نصرت‌الدین احمد ۸ 

افراسیاب بن نور الورد ۰۵۰ ۵۱ ۰ 9۲ 





اشخاص 


آق اورده ۰۵ ۸۸۸۰۸۱ ۹۰ ۹۰ 

اتبوتا ۱6۸ 

آق بوقا (بوغا » بغا) بهادر ۰۲۳۹ ۲4۶ ۰ 
۰۵( ( ۹ 5 ۲ + 
313 

آقبوقا کرجی ۳۸۰۰۳۸۵ 

اتتیمور بپادد ۰۲۰۰۲۵۰۲۳۹۰۱۲ 
انا ۱2 

آق خواجه اغلان ۳۳۰ 

اقطا ۳۱ 

آن قوینلو ۳۷ 

اکابیکی بئت تیمود ۳۱۲۰۲۸۱ 

آل اینجو ۱۸۸ 

آل بویه ۲۷۰ 

آل مظفر ۱۹۰۰۱۹۰ 

الافر نك ۱۰ 

الانی (طاینة لر) ۵۲ 

الب‌ارسلان ۳ 

الیتکیت ۳۲ 

الجایتو ایلغان ۰۳۰ ۰۲۰۳۰۳۱ ۱۸۳ 
رم عفر مر ۱9۵ ۱۱۵۱ 
۳( ظ/ ( ( ۳ ۱( 

الغ بيك بهادر بن شاهرغ ۱۱۲ 

الغوی بن بایداد ۰۱۰۳ ۱۰۶ 

الغو پسر منککاتی‌ور ۷۰ 

الیاس بن مغول ٩۱‏ 

الیاس خواجه اغعلان ۱۱۰۱۰۳۰۱۰۲ ٩‏ 
۸ ۱ ۱ ۱ ۰۱۱۳ 
۱ 
۹۸ ۱۱ 

الیناق (امید) ۱۳۰ 





اشخاص 


امیر حاج ضراب ۱۸۱ 

امیر حاجی ۰۳۱۲ ۳۱۵ 

امید ولی ۱۸۹ 

انجو (آل سلآاطیت) ۰۱۰ ۱۸۸۲۱۷۲۲۱۷۰ 
انطون ۱۰۸ 

انوشروان ۲۰۲۰۸۳ 

او تکوچبه ۷۳ 

او تور که معمد ۳۶6 


اوج ترا بپادد ۰۲۸۲۲۵ ۱۳۲۸۰۲۷ 
۴۵ ۳۸۱ ۱۳ ۰ ۶۷۱۷ ۶۳۱۰ 

اودده ۰۰۸ ۷۲ 

اودده شیخ ۸۰ ۰ ٩۰.‏ 

اورغنه خاتون ۰۱۰۳ ۱۰ 

اور کنج خاتون ۱۱۲ 

ادددم تیمود ۲۹۰ 

اوذیك ۰۹۸۰۹۰۰۴ ۱۳۰۹۰۱۲۰۱۰۱۰۰ 
۳۹ 

اوزيك خان ۸۸۰۸۳۸۲ 

اوغان (قبیله) ۰۱۷۸۰۱۷۷ ۱۸۹ 

ادغا نیان ۱۷۸ 

اوکتای قاآن ۲۵۰۲۲ ۰۱۰۲۰۷۱۰ 
۱۹۹ 

او کدای : او کتای 

اولاد چوبان : چوبانیان 

اولاد قبرمان (۱) ۳۹۱ 

اولاد مظفر یه ۱٩‏ 

اولاغجی پسر با تو ۷۲ 

اولجا خاتون ۰۱۰ ۰۱۳ ۱2۵ 

اولجای -رکان اقا ۰۱۵۸۰۱۲۰ ۲۱۱ 0 


۱۰ ۳ 





او لجای تیمور ۲۰۹ (دك به : اولجایتو) 


۹ 9 
اولجایتو (امیر » بزرک » اپاددی) ۰ ۰۰۲۰6 
۳ 56 ۷ ۰۲ 


1۱ 
۰۲۹۲۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۳ ۰ ۲ 
29۳۵/۷۳/۳ (۳ 

او لجایتو ترخانجی ۲4۵ 

او لجایتو سولدوز ۲۰ 

ادیس بن حسن بزدک ۰۱۰۳ ۰۱ ۰۱3۵ 
۰۰«( (/(/(/۹/(/ (/ ۱( 2-2-۹۵*+* 

۳ 

ادیس بن شاه شجاع ۰۱۹۰۰۱۸ ۱۹۲ 

اویس بن شاه ولد ۰۱۰۵ ۱۷۰ 

او یغور (ایل) ۳۲۹۰۱۷۷ 

۱۵۰ ۰۱٩ اویغودان‎ 

ایاز (ملك هرموز)۱۳ - ۱5 

ایازکی (طایفهةٌ لر) ۵۳ 

اییاج اغلآان ۳۵۰ ۰ ۶۳۱۰۳۶۸۲ 

ایدکو بن بالتی‌جاق ۰۰۸۰۹۷ ۰۱۰۰ 
۰ ۰ ۱۳*۰ 

ایدکو برلآاس ۰۳۱ ۰۳۹۰ ۲۳۱۱۲ 
۰۲۸ 

ایرژن (ایرهذن) ۵ ۸-۸۸۰۸ 

ایریغمش اغلان ۰۳۰ ۳۳۰۳۲ 

ایسن بوقا ۱۰۷ ۱۰۹ 

ایغور : او بغور 

ایکو تیسود ۱۳۲۷ ۰۳۳ ۰۳۸۰ ۳۵۷ 
۳۹۸ 
ایلچی بوغا (بغا) ۰۲۳۹ ۷۲۵ ۰ ۱۲۵۷ 


۸ ۵ ۶ 
ایلخش : ابر شش 
اینکر جاق ۰۱۰۸ ۱۰ 





هم 


اينکه تورا ۳۳۸ 


اشخاص 


۱ 
| ایوائی گرجی ۳۹۳ 


بِ 


باتو خان (صاین‌خان) ۰۰۰۸ ۰ ۰۷۲۲ ۷۲۰ 
۷۷ ۱:۷ 

بارین (قوم) 4 ۱۲ 

بالاقان بسر شیبان ۷۲ ۰ ۷۳ 

بالتی چاق ٩0‏ 

پالغجی (ایل) ۳۰۳ 

بایدو (شحنة اصفهان) ۶7 

بایدو ایلعان ۱۷۱۰۲۸ ۰ ۲ ۰ ۱5۳ 

بایزید بن سلطان ادیس ۰۱۹۲ ۱۹۲ 

بایزید جلایر ۱۱۷ " ۱۱۸ ۱۵ ۰ ۱۱ 
و ۱ ۱ ۱۱۵ 

بایز ید عثمانی : یلدر/ 

بائیلاق (ذن نوقای) ۸۱ 

بایلاق پسر سالجیدای ۰۷۷ ۷۸ 

بعتی خواجه ۹6 ۰ ۶۲۱ 

بعتیاری (طایفهٌ لر) ۶۰ 

بدرالدین (ملك قیس) ۱۷ 

بدرالدین (مولانا) ۲۵ 

بدرالدین بن شجاع الدین 4ه - دم 9۱ 
۷ 

بدرالدین مسعود ( رکوچك) ٩‏ - 1۰ 

برات خواجه کوکلتاش ۳۳۷ 

براق بن مواتوکان ع ۱۰۵-۱۰ 

براق حاجب ۶ ۶۲۲۱۲:۲۱۲۰ ۱۶,۶ 

برالدایان ۳۱ 

براو ند (طایفةً لر) ۵۳ 


۰ 


بردی بك بن جانی‌بك 5 ۰ ۸ ٩۸۸9۰‏ 
۰ ۳ ۱( 

بر توق ۱۶۰٩‏ 

بر کاجار ۷۵ 

ب رکه (ب رکای) ۰۷۱ ۷۲ - ۰۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
۱:۷ 

برلاس (قوع) درصفحات بسیار 

برنتق ۳۷۹ 

برهان| لدین(خواجه) ۱۸۰ 

برهان اغلان ۰۲۲ ۶۳۲۱۷ ۶۲۱ 

بسطام (امیب) ۱۹۲ 

غلبای ۸۲ 

بقراط کرجی ۲۳۳۱ ۳۳۳ 

بلفه ۷۹ 

بلورتای ۷ ج 

پندا نی (طایفهٌ لر) ۰ 4 

بنی‌امیه ۳۷۹ 

بوسعید ایلخان : ابو سعید 

بوسعید (امید) ۲۱۷ 


بورلدای (ایل) ۳۶۱۰۲۱۸ 
بوذان ۰۱۰۲ ۱۱۲ 

بپاء دین (خواجه) ۱۸۶ 
بپاءالدین اسمعیل (مل) ۰" - ۷ 
بپاءالدین قودجی ۱۸۷ 

بهاء| لدین کرشاسف ۲ 
بپاءالملك ۳۰ 











اشخاص 


بپرام ۱۲۳ ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۳ ؛ رک نیز به : 
شیر بپرام ۱ 

بپرام جلایر 4 ۳ ۱ ۱ 
۰«۰«(«+پص«+پص»_ط+پچ/۹چ/«/۹/(۰(/ (/ (/ ۱( 2۵+ 
۱۹۷ 

بهمن بن محمد بن علی (لرستان) 4۰ 

بپمن‌شاه بن محمد شاه (هرموز) ۲۰-۱۹ 

بپمن شاه‌بن بوسف شاه (هرموز) ۱۸ 

بیان سلدوز ام ۰۱۱ ۰۲۰۳۰۱۹۷۰۱۱۷ | 


۱۱ 


ببان‌فلی (قولی) خان ۲۱۱۳۰۱۰۲ ۰۱۱۶ أ[ 


ب‌ 
ِ 


پادشاه (باشاه) خاتون ۲ ۰ ۲۰۰۷۲۵ - ۰۲۸ 


۱٩۲ بوشنک‎ 


پولاد بغا ۲ ۲۲ ۰ ۰۲۲۳ ۲۲ ۰۲۵۰۰۲۲ 
۰۸۲ ۲۱۸۳ 
بولاد جنکسانك ه > 


پولاد خزا نچی ۶۱5 
پولاد یا ۳۲۹ 
پپلوان مپذب ۳۳۹ 


تابان بپادد ۲۲ ۰۲۹۳۰۲۹۲۰ ۳۱۹ 
تاتادراقو) ۳۹۰۰۳۹۱ 

تاج‌|لدین جمشید (ملك) ٩‏ - ۱۰ 
تاج‌الدین خوافی (قاضی) ۱4 


ری بر ۳ 
۱ ۰۱۱ ۱۳۳۳۱۱۳ 
بیبی با نس ۱۱ 
بیبی تر کان ۲ 
جبی مریم ۱۵ 
بیبی تاصرالدین : بیبی با تصر 


بیکی (امیر) ۹ ۰ 2۲۷۰۷۲۲۰ 

بیکیچك ۱۱۹۸۰۱۱۸ ۰۲۱۰۰۲۰۵ ۱۲۱۵ 
۱ 
بیکیسی سلطان 4۳۳ 


بیلیخجی ۰ ۷ 


ی مین دای ۰۱۶۵۱ ۰۱۸۰ 
۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 

۱ ۰ 

پیرعلی تاز سلدور ۳۱ 

پیر علی ترکمان ۳9۸ 

پیر محمد بن جهانگیر بن تیمود ۰۳۲۵ ۳۷ 

بیر محمد پن عم شوخ ۳۹۹۱۵۸۱۱۸ 

۸۳ (۲ 

پيرك پادشاه بن لقمان ۰۱۵۸ ۳۵۲ 


تاجالدین شاه (لر کوچك) ۰۰ 1۱ 
تاج‌الدین مسعود (هرموز) ۱۳ - ۱۶ 
تاج‌الدین مشیشی ۱۹۱۰۱۹۰ 

تاشی خاتون ۱۶۰۲ 
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تانکنوت (ایل) ۳۳۳ 

تاید ولو خاتون ۸۵ 

تاینکو (قراختای) ۲۰ 

تبارزه (بر یزیان) ۱3۸۸ 

ترکان آقا (زن قراغن) ۲۶۲ 

رای را ات 0 
۰۱ 6 + 
۱ ۷2۱۵ ۰ ۱۵۷ ۶ 
۸ ۱۳ 

ترمشیری خان ۱۱۱ 

تزرجی بپادد ۲۳۹ 

تغاجاد (امیر صدرالدین) ۰۷ ۱۳۷ 

تفای تیمورخان ۱۵ ۱۵۸۲ 

تفای شاه ۲ 

تغلق تیودخان ۲ ۱۰ 1 

۱ 

۳۱۰ 

تیمور کرایت ۲۰۵ 


خواجه ۲۱۲ 


تغاق 
تفلق سلدوزی ۲۰۷ 

تکل : توکال 

تکله (اتابك سلفری) ۶۱ 

تکله بن هزارسف (اتايك لر) ۶۳۰۶۱ 
تکودر : احمد ایلخان 

تکه پسر توقای ۰۷۸ ۸۱۰۷۹ 
تلورتای > ۷ 

تلینجی : تیلانجی 

تماتوقتا ۰۷ ۷۹۰۷۸ 

تمورتاش پسر چوبان ۱۱۰۰۱ 
توتاد پسر منکقدد ۰۷۲ ۷۳ 

تودا مونککا ۷۵ 


اشخاص 


بات و و 

ز تودال ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۳۹۵ 

تورکان ادلاط ۰4۱ ۶۱5 

توری پسر نوقای ۰۷۸ ۸۱ 

توزك ۲۶۰ 

توقا بوقا ۷۰۰۷۵ 

توقا تیمور بن براق ۱۰۶۶۰۲۱۰۵ 

توقان ۷۵ 

توفتای ۰۹۸ ۰۷۵ ۸۱۲۷۷۰۷۸ 

توقتاقیا ۲۱۰۳ 1۲۰۰ 

۰ ۹,۰,9 ۰۹۶۰۳ ۰۸۷ توقتامیش‎ 
13 ۳۳ ۱۱۱۸۰۱۰ ۸ 
٩۳ ۰۳۰۳ ۳۶ ۲ ۰ 
۰۳ ۳ ۷۷/۰/۳۰۰۰ 





ه‌ِ«0۰۰۹(ة«ظة« /ظ«(/۷۹/(/ ۸/۸( ,۷ ۱ 2 
توقتیمور بزدک (امیر) ۱۱۸ 
توقتیمور بپادد ۲۲۰ 
توقتیمور کوچك ۰۱۱۸ ۰۱۲9 ۱۹۸ 
توقدان خانون ۱4٩‏ 


توقای ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۲۹ ۱۲۰۰ ۱(7۱۵ 





6 ۶ ۰ ۳۵ 
توقماقان ۲ ۳ 
توکال ۲۱۰۰۱۲۰۲۱۱۹ ۰ ۳۱۲ 
توکل آغا ۱۱۵ 
تولوی خان ۰۷۰ ۷۲۰۷۱ ۰ ۱۰۶ 
تومان تیمور اوزبك ۰۹4 ۰۲۰ ۶۲۱ 
تومان (تومن) کرمسیری ۰۲۱۵ ۳۲۶ 
تونکفر بسطام ۳۳۱ 
تونم(امیر) ۱۲۵ 
تویخواجه اغلان ٩۲‏ 
تیلانچسی (طیلانجی » تلینجی) ادلات (ادلاط) 
۱ 





تیور (نوکر) ۱۸۶ 
تیمور اوزيك ٩4‏ 

تیمور بغا ۲٩‏ 

تیمور بيك خان بن محمد خان ٩0-٩۳‏ 
تیمورتاش(ولی حلب) ۳۷۵ ۰ ۳۷ 
تیمورتاش چوبانی : تمورتاش 

تیمور خواجه بن اورده شیخ ۸5 ۰ ٩۰۰۸۷‏ 


تیمور خواجه اغلان ۲۱ ۰ ۲۲۰۰۲۱۵ 


جاکی (طایفهُ لر) ۰+ 

جاکیره اغلان ۰ ۱۰۲-۱۰۱ 

جانکی (امیر) ۲۹۰ ۲۹۱۰ 

جانی بك‌خاق ۸۰۸۵۰۸۳ ۰۱۱ ۰۱۲ 
)۲( 

جانی (جونی)خاتون ۰۸۷ ۸۱ 

جاورجی (امیر) ۲۳۵۰۲۲۹ 135۰۱1۰۰ 

جاور ساجان (دختر چنگیزخان) ۷۱ 

جاو نی قر بان ۰۱۵ ۰۳۰۷ ۳۱۸ 

جپار بیر دی ۸۷ ۱۰۲۰ 

جته ۱۲۵ 

جراسون (قو) ۳۳۱ 

جر کس ۸۷ 

جفتای (جغات-ای » جنطای ۰ چفطای) ۰۲۲ 
۷۰۷۹/۷/۷ ۷/۷۰۷ ۷ (6 ۸ ۷ ۰ ۳ "+ 
۷ 66 "+ 
۱ 
۱ 
۷( ۱/۹( ۱ ۵ ۵ "۰+ 
ف۰»(«چ«چصثآصژچپصىچآپصچ/ىغ«۷۱(/(,۱/۷(/ / ۱ ۷۷( ۷ ۳+ 
۷/۹ ۱ ۳۳۲۷ ۲ 6 "+ 


اشخاص 


۱ 

تیمور سلطان بن تیمور قتلغ ۱۰۰-۹۹ 

تیموو فتلغ بن تینود بيك ۰۹۸۰۷ ۰۳۶۲ 
۳9۰ 

تب‌ور لنگگ (سلطان غازی » سلطان صاحب‌قر ان)» 
در بیشتر صفحات 

تیمور ملك‌آغلان 4۲۵ ۰ 1۲5 


تیمور که ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۲۱۷ 


2 ۷ 6 

جکه ( جوکه ) پسر نوقای ۰۷۸ ۰۸۰۰۷ 
۸۱ 

جلال بن حمید ۳۷ 

جلال الاسلام (صاحب اعظم) ۰۳۷۹ ۳۸۷ 

جلال|لدین ؛ رك به : سیورغتمش 

جلالالدین بن افراسیاب 4 

جلال الدین بن محمد خوارزمشاه ۰۲۰ ۰۷۲۱ 
۲۳ 

جلال الدین برلای (امیر) ۲۱۹۰۲۱۷ 

جلال|لدین خلج (سلطان‌دهلی 1) 

جلال الدین سلطان بن توقتامیش ۱۰۰۰۸۷ 
۱۰۱ 

جلالالدین شهر سبزی (قاضی) 4۲۷۰۱۲ 

رك نیز به : جلال‌الدین کشی 

جلال الدین طیب شاه 7 

جلاللدین فراهی (شاه) ۳۲۰ 

جلال الدین کی (مولانا) ۳۰۲۰۳۰۱ رك 

جلال‌الدین شهر سبزی 

جلایر (قو)) ۰۱۹۷ ۰۲۰ ۲۹۸۰۷۰ 

جلوخان پسر چوبان ۱6 


نیز به : 


جمال اوك ۰۱۸۰ ۱۸۶ 

جمال الدین ابراهیم طیبی ۰٩‏ ۱۵۰۱۳ 

جمال‌الدین خضر 1۱ 

جمال | لدین‌عمر لالبای ۲ > 

جنکروتی (طایقهٌ لر) 9۳ 

جنکشی بن دوا ۱۱۲ 

جنکیز (جینکیز » جنکگیز) خان ۰۰۵۸ ٩۲۹۷‏ 
۳۰ ۰۱۷۵ 

جوجی ۰۸۸۰۱۸ ۰۸۱۰۷۰ ۶۲۷ 

جودکی (طایفهةٌ لر) ۵۳ 

جورماغون نویان ۱۰۰۱۳۳ 


جورمایی ۰۱۸۹ رك به : چرمه 


چاکو (جاکو) ۰۲۱۷ ۰۰۲۲۰۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 
۳۹( ۸۸( ۱ ۰۰۲ 
۶ ۰۲۹۵۱۰۳۹۳۰۲۸۳ 

۰2۱۰ ۹۹ 

چاو لی (اتاپك) ۳ 

چرمه ( قبیله ) ۰۱۷۷ ۱۷۸ ؛ دك نیز به .: 


جورما ی 


حانم طائی ۱۷۰ 
حاجم ۲۲ 


حاجی برلاس (امیر) ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۲۹۷ ۰ 


57۱ ۵ ۱ 


اشخاص 


جوین (امیر) ۲۵۵ 

جپانشاه ۰۲۸ ۲۷۰ 

جهانشاه بپادو برلاس ۲۳۱۱ ۱۳۲۶۰۳۱۹ 
۱ح«حچ۷(/۷(/(/(۷(/ (/ ۲۷/۸5 56( ۰۳۰۸ 

+ ۳ 

چپان مالك بسر امیر حسین ۲۵۷ ۲۵۸۰ ۰ 
۱۸۰ 

جپان ملك بنت مسمودشاه اینجو ۱۷۰ 

جپانگیر پسر امیر نیمود ۲44 ۰ ۰۲۷ ۱۲۵۲ 

+2۱۰۵۳۹۸۹۰۹۳۵ ۳۳ 

جهانگیر تر کمان (امید) ۳9۸ 

٩۲ ۰ ۸٩ جیمبای‎ 

جینتکه اغلان ۰٩۷‏ ۳9۰۹۸ 2 





چلاو یان ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
چوبان (امیر) ۱۳۰۰۱۰۹ ۰۱۲۰۱۰۲ 
۳ ۶ ۵ ۶۰ ۵ ۰ ۱ + 
6 ؛ اولاد چوبان ۰۸۳ ۰۱۰۶ ۱۷۲ 

چوبان سر بدال ۲۸ 
چوبانیان ۰۱۰ ۰۱۷ ۱۰۲ ؛ رك نیز به : 


چوبان 


۱ 

حاجی بندکیر کاتب ۱2۲ 

حاجی بك مغول (امیر) ۰۱۲۵ ۰۲۲۰۷۲۲۶ 
۱ 


حاجی بيك جاونی قربان ۰۱۲۰ ۲۷ 

حاجی خان ۰۸۷ ٩۱‏ 

حاجی خواجه بن توزك ۳۱۵ 

حاجی دیلم ۱۷۸۰۱۷۷ 

حاجی سیف‌الدین (امیر) ۰۲۰ ۰۲۱۰۰۲۱۰ 
۹ ۳ ۰۲۳۹۰۰ 
۱/۹/۰۶ 66 ۰ 6 --2+ 
۸ ۲-۲" 

حاجی لون ۱۰ 

حاجی محمد (تز کنان) ۲۱۲۰۲۱۱ 

حبه ۱۱ 

حجاج بن قطب‌الدین , (ملك کرمان) ۲-۲ 

حسام|لدین جاندار ۱۷۹ 

حسامالدین خلیل (لز) ۲ ۵ ۵۸۵۷ 

1۱۰۰ ۰-۷ 

حسامالدین ععر (لی) ۲۰۱( 

۱ 

حسن جاندار ۳۲۹ 

حسن ساورج (خواجه اختیار الدین) ۰۲۰۱ 
۲۰۲ 

ح<سن شاه (کرمان) ۲٩‏ 

حسن صباح ۱۵۰۰۱۲۳ 

حسین (امید) ۲۳۹ ۰ ۲۵ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

حسین بن علی بن ابی‌طالب ۱۵۱ 


خان ترکان بنت براق حاجب ۲۷۲ 
خان سلطان بنت کیخرو اینجو ۱۷۵۰ 


خانزادهٌ تر مد (سید ابوالمعالی) ۶ ۰۲۹۰ 


۴۵ات 


| حسین بن اسکندر شیخی ۳۹ 

حسیت بن ادیس جلایر ۰۱5 ۰۱۵ ۰۱۷ 
۱۹ 

حسین بن مسما ین قزافن (امیر) ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ 
5 2۵+" 
 ( /(( (۸‏ ( ( 2+ 
۹۸ آچا-«صحثآ۱/ +/("/+ص/-/,/+/(/(/ ۹ ۳۵+ 
۱ ۱ 
۹ ۱ ۳ < 
۰ ۱۰۳ ۰۲۸۱۰۲۷۰۲۸ 
۹۸/۷/۳ / / 6/۷/۷۸۷۷ / ( ( ۸ ( ۸ 6 -۰"«*+ 
3 

سین برلاس ۰۲۱۸ ۱۱۳ 

حین صوفی (خوادزم) ۳۰۰ ۰۳۰۲۰۳۰۱۰ 
۴( 6 ۷۲ 

حست کرت ۲۱۰۲۵۰۲۵۳۰۲۸۰۱۲۱ 

حکیم اقا ۲5 

حمید (امیو) ۰۱۱۸ ۱۲۵ ۲۰۹۵ ۲۱۲۰۰۰۰ 

حمید (قراختای) ۲۰ 

حمید خواجه نایمان ۰۱۱۷ ۲۰۰۰۱۹۷ 

حی (قبیله) ۳۷۹ 

حیدر (امیر مفولستان) ۰۱۷۲4 ۰۲۱۷۰۱۲۵ 
۲۲۰ 





۰ 


ك 


۶۹ ۲ 2-۱ 
خدایداد بن‌حسین (امیر) ۰۱۰۱ ۱۱۵ ۰۱۱5 
۲ ۳۰۸ 





۴۴۱ -۳ 


خدا یداد بن ميرك آقا ۶۱۸۰۱۳۱ 

خراسان بن فهلوج ۳۵5 

خرمن بپادر ۰۳۸۳ ۳۸ 

خسرو شاه بن حسام‌الدین (لر) 4۸ 

خضر اغلان ۸ ٩۰‏ 

خضر خزانه‌چی ۲ ۲۳ 

خضر خواجه بن تغلق تیمورخان ۱۱۵ ۱۳۰۰- 
3 

خضر شاه ۱۳۱ 

وی ۱ 
۷ ۱ ۱-۲ 

خطلی بپادر ۲۲۵۲۰۲6۳ ۲۲۸۶ ۲۹6 ٩‏ 
٩ ۵‏ 6 ۲۵ ؟ 


خلفای بنی‌عباس ۱۸۵ 


داد بو ۷۵ 
داشمنجه : دانشمندجه 

وا نش,‌ند چه ۰۱۰۲ ۱۹۰۹۰۱۱۱۲۱۱۳ 
داود (امیر) ۲۳۹ ۲۸۱۲۱۸۰۲۰ 
داود خواجه ۲۲۲ 

داود صوفی ۳۲ 

داود عباسی (طایفة لر) ۵۳ 

در ملك ۱۹۵ 

در مکوه ۱۱۰۱۰ 

درویش ی وکه ۲۳۸ 

دغدغ ۱۰۲ 

دلانجی : تیلانجی 

دلنجی که شیرم 4 ۲1۲ 


اشخاص 


خلیل (امیر) ۲۸۳۰۲۸۲ 

خلیل سلطان بن میرانشاه ۰۱۵ ۳۸۰ 

خواجلاق ۳۰۵ 

خواجه شیخ کجیجی ۱۶۷ ۱۸۰ 

خواجه محمد چاغری (وزیر لر کوچك) 1۳ 

خواجه محمود بن محمد چاغری 1+0 

خواجه یوسف (امیر آبردی) ۰۲۹۲ ۱۲۹۳ 
۳۱ 

خواند سلطان بن ؟یخسرو اینجو ٩۱۸۰۰۱۸۸‏ 
۱۹۰ 

خورشاه (خوارشاه) ۱۶۰۱۳۳ 


خورشیدیان (خانواده در لرستان ۳۸ 





خولفا (خلفای) ٩۰۰۸۲‏ 


دلشاد آقا ء 4۱ 

دلشاد خاتون ۰۱۰ ۰۱۰۳ ۱۸۵ 
دمشق خواجه ۰ ۰۱۳۲ ۱۰۳ 
دندی سلطان ۰۱۵ ۰۱۹ ۱۷۰ 
دوا خان ۱۰ 

دوران : دوربان 

دوربان (هزاده) ۰۲۶۰ ۲۰۹ 
دورچی بن دوا ۱۱۱ 


۱ 
دولادای اوداجی 25 ۰ ۶۷ 


دولت خاتون 1۳ 
دوات شاه بخشی ۲۸۱ 
دولت شاه بکادل ۱۸۹۲۱۸۸ 





دیالمه (دیلمیان) ۲۲۰۲ 





اشخاص 


دازی (طاینه لر) ۳و 

راکی (طایفهٌ لر) 5۰ 

دستم ۱۱۵ ۰۲۷۰ ۰۳۳۷ ۳۸۸ 

رستم بن عمر شیخ ۳۷۹۰۳۲۸۷ 

رشیدا لدین فضل ال (خواجه) ۰۱۳۹۰۳۰۳۳ 
6 ۳ ۱-۲-۰۶ 

رغنا ترخان ۳۷ 

رقیه خانبکه ۲:۷ 

رکن الدین : یوسف شاه اتابك بزد ؛ محمود 


قلانی 


زاهدی (طایفهٌ لر) 4۰ 

زخوادکی (طایفهٌ لر) ۵۳ 

زکریای رشیدی ۱۷ 

زلکی (طایفة لر) 4۱ 

ژنده‌حشم ۰۲۵۰۲۲۲ ۰۲۷۳۰۲۰۰ ۱۲۸۶ 
"+ 
6 6 ۵+-"*+ 
۰ 


۰یا 





۱ 





49 ۷ 


ر کن‌الدین افر اسیاب (اتابك لر) ۷۰۵۰۷ 

کن‌الدین حسن (ملك شیانکاره) ۱۰۰۹ 

کن |لدین‌مبارك‌خواجه (ملك کرمان) ۲ ۱۲۳۰۲ 
۲ 

رکن‌الدین محمود (ملك قیس) ۱3 

دعضان خواجه ۰۳۳۳ ۳۸ 

٩ ۰۳۵ دوس‎ 

دوس بن‌کماری بن ترك بن یافت ۳۵ 


روزیهانی (طایفهٌ لر) ۵۳ 


زنطارت (زناطره) ۳۷۹۰۱۸ 

زنگنه (طایفهةٌ لر) ۵۳ 

ذنکی بن تهمتن بن خورشید 1۱ 

زین‌الدین کاموئی (شیخ) 1۱ 

زین‌العا بدین بن شاه شجاع ۱۹۲۰۱۸۳۰۱۸ 
۳ (( ( ۸ ۲ 


۳5۳ 


‌ 


ساتقین 1۲ 

سارو عادل ۰۳۱۹ ۳۳۲۰۳۳۰ 
ساری : صاری 

ساسان (ملوك) ۵ ۲۷ 


ساسی بوقا بن نوقای ۸۸ 
ساکی (طايفةٌ لر) ۵۳ 
سالجیدای کودکان ۰۷۷ ۷۸ 
ی بت 








سانفوی (امید) ۷۹ 

سر بداران (سر بدالان) ۲۰۲۳۱۲۲۲۷ ۲۳ 
سرتاق ۰۷۱ ۷۲ 

سر بدال ۸ + رك به : سر بداران 
سعدین زنکی ۶۱ 

سعد بن ناصر | لدین محبود شاه ۳۲ 
سعدالدین (خواجه» لر بزرک) 4۸ 
سعدالدین (وزیر اولجایتو) ۱۱ 

سعدی (شاعر) ۱۸۰ 

سلجوق (آل ۰ سلاطیت) ۰۳۲ ۲۷۹ 
سلجوق شاه سافری ۵ ۰ 1 

سلدوز (توع) ۱۹۰۷ ۱ 
سلطان بیکی (دختر عمر شیخ) ۱۱ 


سلطان حسین بن توقتامیش ۱۰۱-۱۰۰ ۱ 





سلطان حسین ببن محمد پيك بن موسی ٩۳۷۰‏ 


1۱۳۸۰۹۳۵ ۸۲ 


۰۳۷۷ 
سلطان دوتز ۱۳ ۱ 
سلطان عیسی ماردینی ۳۲۷۰۳۵۸ ۳۱۲ ۰ | 
سلطان محمد : الجایتو ایلخان 


سلطان محمد سر شاه یحیی ۱۹۶ 

سلطان محمود (خان ماوراءالهر) ٩۱۳۰۶۱۱‏ 
۳:۸ 

سلطان محمود بن تزاغن ۲۸۳ 

سلغر رشیدی ۰۱۹۰ ۱۹۰۱ 

سلغر شاه (ار بزرکت) 45 ۶۷۰ 

سلغر شاه (یزد) ۳ 

سلغریان ۶۱۰۳۹۰۳ ۶۲۲ 

سلکی (طایفٌ لد) 9۳ 

سلوزی (طایفهةٌ لر) 5۳ 

سلمان ساوجی ۰۱ ۱3 


اشخاص 


| سلیمان (پیشبر) ۳۵ - ۶۲۸۰۳۰ ۶۳۶۰ 


سلیمان (امیر) ۰۲۳۵۰۲۱۹۰۲۱۸ ۲۱۳۰ 
سلیمان خان ۱5 

سلیمان شاه بن دادد ۳۷۹۰۳۰۸۰۳۳۷ 
سلیمان شاه ابوه‌ئی : شپاب الدین 

سلیمان شاه دواتی ۱۶۷ 

سلیمان صوفی ۳۰ 

منجر بن حاج سیفالدین ۱۸۹ 

سذقار (ا تا يك) ۳ 

سنوبدی (طایفه؛ لر) ۵۳ 

سوتان (امید) ۷۹ 

۹۶ ۰ 1٩ سولقول‎ 


| سونج (امید) ۱۶۱ 


سونج ترکان بنت براق حاجب ۲۲ 
سونج نویان ٩۰۸‏ 

سونجاق (امید) ۷۳ 

سویلك شاه ۲٩‏ 

محمد بسوی 


سرد | : 


سیاوش بن تاج‌الدین مسعود (هرمون) ۱۶ 


| سیاه‌پوشان ۲۳۷ ۳۸ 


سرد ب رکه ۳۸۹۲ 

سید خواجه بن شیخ علی بهادر ۰۳۵۱۰۱۵۹ 
1۱۸۳ 

سید علی شکی ۱۹ 

سیدی احمد شکی ۳۹۳ 

سیدی احمد لر کوچك ۰۵ ۷۰۰۰ 

سیسی ایغور (امیر) ‏ 

سیف‌|لدین ابو نصر (هرموز) ۱۱ 

سیف‌الدین حسن (شبا نکاره) ۳ ۱ 

سیف الدین رستم (لر کوچك) ۵0 9۳ 


سیف الدین مفول ‏ ۲۲ 





اشخاص 


سیف‌|لدین مپاکان روز ببانی ۳۸ 

سیف‌الدین نصرت (ملك هرموز) ۱۳-۱۲ 

سیف الدین هزار سف بن قطب آلدین (ملك 
شیا نکاره) ۸-۷۰ 


سیف الدین هزار سف ین نظام الدین (ملك [ 


شیانکاره ۳ 


شادی بك اغلان ۰۸ - ٩٩‏ 

شاهرخ ۱۱۰۸۰۱۱۵ ۰۳۵۲۰۱۵۹۹ ۳۶۲ 
۸ ۰ ۶۳۲ ۰ ۳۶ ؛ ۲,۵7 

شاه سلیمان خراسانی ۳۷۸ 

شاه سلطان مظفری ۰۱۸ ۱۸۰۱۸۵ 

شاه سوار عراقی ۳۳ 

شاه شحاع ۱٩‏ ۲ ۰۱۷۰۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۵ -- ۰۱۸۳ :۰۱۹۵۰۱۹ 
۷/۸ ۱۳-۲ 

شاه شیخ علی ۲۵ 

شاه عالم خاتون( کرمان) ۲۸ 

شاه محمد بدخشانی ۲۰6 ۲۸۳۰۲۱۸ 

شاه مظفر بن محمد بن مظفر ۱۷۸ 

شاه ملك (امیر) ۳۸۳ 

شاء‌تصور ۰۱ ۱۸۳۰۱۸۲ ۱۱۹۵ ۱۹9 
6 ۰ ۱۳۰۰ 

شاهان سیستان ۳+۰ ؛ شاه شاهان 4۲۸ 

شیلی بن شاه شجاع ۱۸۹۰۱۸۳ 

شجاع‌الدین ابوالقاسم زوذنی ۲۱ 

شجاع لدین خورشید (لر کوچك) 4۲ ۰ >ه - 
8۰ 

شجاع‌الدین محبود (لر کوچك) 1 

شرف‌الدین ابویکر(لر کوچك و - ۵۷ 





-۴6۹- 


5 
| سیورغت‌ش (جلال‌الدین ؛ ماك کرمان ۲۸-۲ 
| سیورغتمش (اغلان » خان ماوداء الثبر) ۰۱۱ 


۱ ۱ ۱ 
(۶ ۰ ۵ 


سیور قوقتنی بیکی ۷۱۰۷۰ 


ش‌ 


شبر ذی‌الجوشن ۳۷۹ 

شس الدین (صاحت دیوان) 40 ۱۳۵۰ ۰ 
7 ۱۳۸ 

شهس | لدین (امیرمغو لستان) ۰۱۲۵ ۲۵۰۱۲۲۶ 
۱ 

شمسا لین البارغون (اتابك لر) 4۳ - 4 

شمس | لد ین | الا لیغی (| لمالغی) ۰۳۸۰۳۰۳ ۳۸۷ 

شه‌سالدین اوج ترا ۳۰ 

شمسالدین بتکچی ۱۶۷ 

شمس‌الدین ترکان‌شاه (هرمود) ۱۳ 

شمس‌الدین صاین ۱۷۷ 

شمس‌الدین عباس ۳۵۲ 

شمم جپان بن خضر خواجه ۱۳۲-۱۳۱۰۱۰۱۵ 

شنکوم نویان 4 ۲۲ 

شوخال مجوسی ۳۰ 

شول ۰ شولان ۳۸ ۰۱۰ ۱۷۷۰۲ 

شهاب الدین الیاس (لر کوچك) 1۲ 

شپاب‌الدین بهرام شاه (ملك هرموز) ۱5 

شپاپ|لدین ذکریا (امیر) ۱۷۳ 

شهاب الدین سلیمان شاه ایوه‌لی ۵۷ ۰ ۰۵۸ 
اط 

شهاب! لدین محمود (ملك هرمون) ۱۶۰۱۱ 

شپاب‌الدین. یوسف(هرموز) ۱ 





۴۵۰ 4 

شیخ ابراهیم در بندی (امیر) ۹۹ ۲ ۳۹۳ 

شیخ ابو اسحق اینجو ٩۱۷۰۰۱۱۰۰۱۸۰۷‏ 
۱ ۲ ۰ - ۱۸۰ ۰ 
۷ ۵ ( 

شیخ | بولیث سمر قندی ۶۱۱۰۲۹۹ 

٩۱۹۶ ۲۱۸۰۲۱۵۷ ۰۱۵ بزرکگ‎ 

۱۹3 


تِ__ 
۱۹ 

شیخ‌حس نکوچك ۰۱2۵۰۱ ٩۱۹۸۰۱۷‏ 
۹۹۰ ۱۷/۳۵ 

شیخ‌حسین کماخی ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۱۸۳ ۱۱۶ 

شیخ زاهد بن حسن بزدگ ۱۰۵۰۱۳ 

شیخ طوی بوقا توچیت ۳۲۹ 

شیخ‌علی بهادد ۱۲ ۰ ۲4۶ ۲6۰ ۲۸۱ 

9 

۰۲ ۶ ۰ ۲۰۷۵ ۹ 
۳۳ 


ص‌ 


صاری فا (ساری بوغا) ۲۲۳ ۰۲۳۹۲ ۰۲۶ 


۲۱۸ ۰ 
2 


2۱۱ ۵۱ ۱۸ 4 


صاعدیان (اصنیان) ۱۹۳ 
صاین تیمود ۳۷ 

صاین خان : باتو 
صدراادین : تناجار 


اشخاص 


شیخ علی هرغولی ۵ ۳۳ 

شیخ محمد بیان ۰۲۲۰۲۱۲۳ ۰۲۷ ۰۲9۸ 
!۸/۷/۰۷( ۷( ۱۸۲۰۸۷ ۰ 
۰۳+( /(/((۰/۹ ۷/۹ ۹ 2 

شیخ نور الدین بن ساری بوقا ٩۱۱۵۰۱۰۱‏ 
۳۹ 

شیخ یحیی وذیر ۳۲۰ 

شیخك هندوشاة ۳۲۰۰۳۱۹ 

شیر بپترام ۰۲۱۸۱۰۱۲۳۰۲۱۱۷ ۲۱۲۰ ۰ 
۸( (( 5 + 
۲ ۱ 

شیرامون ۰۷۰ ۷۱ 

شیر امون (امیر منولستان) ۱۲۵ 

شیراول (شیر آهولی» شیرول) ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۷ 
6 ۲۵۵ 


صدر | لدین ابپری وزیر ۲٩‏ 

صدرالدین خوافی (مولانا) ۳۰ 

صدرالدین احمدی خالدی ز نجانی ۰۱۳ ۱۳۸ 
۹ ۰ ۱۶۳-۲ 

صدیق برلاس ۱۲۳ ۰ ۲۱۵ 


صعصام| لدین محمود 1۱ - 1۲ 





ص 


ضحاك ۳۱ 


طابان بهادر : تا بان بپادر 


طاهر بن احجد ۰۱۹۵ ۳۷۲۰۱۷۰۰۱۹۵۹ 


ط 


طفاچار : تغاجار 


طفای بوقای برلاس ۲۱۰ 





طفای طغلو خاتون ۸ 
طفرل بن توقتا ۸۸۰۸۲ 
طفر یل ۷۵ 

طفلو بای ۸ ۰ ۸۶ 


ظهیرالدین (کرمان) ۲٩‏ 


عادل آقا ۰۱۹۲ ۱٩۰۲‏ 

عادل سلطان (خان) ۰۱۱ ۰۱۲۹ ۰۲۰ 
۶ ۰ ۱۸۰ 

عادل شاه جلایر ۰۱۳ ۰:۱ ۰۱۵ 2۱1 
۰۱۷ 

عباس بپادد (امیر) ۰۱۲ ۲۲۹۰۲۲۳ ۱ 
۱ ۱۳ ۲۳۸ ۰ 
۱ ۸۱ 
5 + 

عبدالحی منصور ۱35 

عبدا لغواجه یراد ۲۰۲۳5 

عبدا لرحیم کاتب ۱5 

عبدایٌ ( نوکر) ۲۳۸ 

عبدای بن خفیف ۱۷۲ 

عبداٌ بن قراغن ۰۱۱۷۰۱۱۵۰۱۰۲ ۰۲۰۱ 
٩۱‏ 

عبدای | نساری (خواجه) ۱۷۰ 

عبدالملعی (طایفه لر) ۵۳ 

عثمان عباس ۳۱۹ ۰ ۰۳۵ ۰۳۵۹۸ ۳۵۷ 
۳۸ 

عجم ۲۷۵ ۰ ۲۸۰ 





۱ -28۳ 
طبر تن (والی‌ادذنجان) ,۰۳۹۲۰۳۳۵ ۰۳۸۳ 
۳ 22۲ 


طیلانجی : تیلانجی 


ع‌ 


عرب ۲۸۰۰۲۷۸۰۳۸ 

عزالدین ملك لر کوچك) 6+ - ۷+ 

عزالدین حسین (لر کوچك) ۳+ 

عزالدین شیخ ۳۳ 

عزالدین کرشاسف ۵۷ - ۸و 

عزالدین محود ۳-۰۲ 

عزالدین عبدالعز یر ۰ ۱۵ - ۱ 

عزالدین کردان شاه ۱۰۱۵ 

عز یز خان بن تیمور خواجه ٩۱۰۸۷‏ 

عصام الدین (خواجه) ۳۰۱ 

عطا (اتابك یزد) ۳۲ 

عقیل بن ابی طالت ۰۰ 

عقیلی (طايفة لر) ۰ 4 

علاء|لدو له پن امد ۰۱۵ ۱۸ 

علاء|لدو له بن یوسف شاه ۳ 

علالی (طایفهٌ لر) ۰ 

علی پن ابوالحسن فضلوی ۳۹۰۳۸ 

علی بن پدرالدین ۵۷ 

علی بن موّید (امد) 4۱۰ 

علی بيك کلاتی جافی قربانی (۰)۱۲۱ ۰۲۱۲ 
۳ ۱/۹( ۳۱۱ 





۴۵۲ 


۱(<-۲- ۶ 

علی پادشاه ۱4۰ ۰ ۲۱۰۸ ۱۷۳ 

علی تاج سیستانی ۳۷۸ 

علی حیدر (شبانکاده) > 

علی درویش (امیر) 4 ۲۳ 

علی سدید ۳۱ ۰ ۳۱۷ 

علی سر بندی 4۲٩‏ 

علی سهل ۰ ۱۸ 

علی شاه جیلانی (وذید) ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۳ 

علی شیر فناکتی ۳۸۷ 

علی موید سبزوادی ۳۱۱ ۳۱۲۰ ۰ ۳۱۳ 

علی یسوری (ساوری) ۰۲۶۲۰۷۲۶۱ ۰۲۵ 
۲ ۲۱۸۰۱ 

عمادا لدین (خواجه) ۲۹ 

عمادا لدین بهلوان (لرستان) 4۰ 

عمادالدین منوچپر سفمسالار 4 





ُ 
غازان خان ۲۸۰۸ ۲۹۲ ۳۳۰۳۲۰ ۰۳ 
۷ ل ۸ ۵ ۱ ۱ ۱ 
- ۱۵ 
فازی قومق (ایل) ۳۲۰ 
غریب ۱۸۷ 
غوری کرت (امیر) ۳۱۱ 
غوز ۳ - > 
غیات| لدین بن محمد خوارزمشاه ۰۲۰ ۲۱ 
غیات| لدین شول (امیر) ۱۱۹۲۰۱۹۶۰۱۹۳ 


۰ 


اشخاص 


عمادالدین بونس ۲ 
عمربن میرانشاه ۰۱۰ ۳۸۰ 


عمر بك بن شمس‌الدین بن خورشيد ۱+ 

عمرشاه ۱۹۰۰۱۸۵ ۰ ۳۱۸ 

عمر یج ین ود ۱ ۰ و ۱ ٩‏ 
۷۱ اآحآحأآصأآىپىٍپچ«/۱ ۱/۱/۷۱ ۱۹/۹۰/۹1( ۰۳۰۳۰۰۵ 
٩۱۹۶‏ ۱ ۲ 5۶۱۳ 
1 
۱ 
۶ ۵ ۱۸ - ۲۰ ۰ 
۷ - ۳۰ 

عبر عباس ۰۳۷۲۰ ۱۳۲۱ ۳۳۲۰۳۲۹۰۳۲۷ 

عمر موردسنانی (دئیس) ۱۸ 


عمرو لیت ۳۸۷ 


عناجاغ کوده ۲4 


۳۳۹ 

غیات|لدین ترخان ٩4‏ 

غیات‌|لدین کرت ۱۳۰۹۰۱۵۰۰۱6 ٩۳۰۷‏ 
۰ ۱۳۱ 

غیات| لدین محمد بن جلال‌الدین طیب شاه ۸ 

غیاث| لدین محمد بن رشید الدین ۳ ۰ ۱۱۱۰ 
۶0 9 ۱۵ ۱ 2۳۱ 
۱۷ 

غیات‌|لدین محمد بن مظفرالدین محىد و 


ف 


فادس بن فپلوج ۳۵ 


فاطيةٌ خاتون بنت سلجوق شاه سلفری 1 





اشخاص 


فغرالدین (ملك سیستان) 4 ۲۱ 

فعرالدین (قبس) 

فخرالدین محمد خداشاهی ۸ 

فخر | لدین‌محمود زوذنی (وذیر کرمان) ۳ 
تخر الدین هروی (قاضی ۰ وزیر) ۲٩‏ 
فرج بن بر موق ۳۷۸۰۳۷۰ 

فرج بغدادی ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

فرس ۲۷۸ 


قازانچی بهادد ۹4 ۰ ۰۳۰۳ (قازنجی)۲۲۰> 

قاسم بن < ن بزدگ ۰۱5۳ ۱3۵ 

دس شیخ ۱۶۰۷ 

فتلغ بوقا اغلان 1۲۱ 

قتلغ ترکان (ملکةُ کرمان) ۲۳ ۰ (۲۰۰)۲- 
۲2 

قتلغ ترکان آقا ۲۱ ۰ ۳۱۳ 

قتلغ تیمور (خوادزم) ۲۰۱ 

قتلغشاه (امیر) ۱۵۳۰۱۵۲ 

قتلق تیمور (قاتل قزاغن) ۰۷۲۰۳ ۲5۲ 

قرا احمد ترکمان ۰۱ ۰۱۷ ۳۳۵ 

فراجار ۱۰۳ 

قراغناس (قراو ناس » قراعناس ۰ قراعناسیان » 
قراعو ناس ۰ قراع-وناسان » قراغو ناس ۰ 
قرعناس) ۰۱۲۳ ۰۱۹۷ ۱۷۲۳۰۲۰۵ 
۳ ۰ 6 ۱ 5 
۱ 
۳ ۱۸۰ 

قراقودون جرچری ۲۰۸ 

قراقوینلو ۳۵۱۷ ۰ ۳۵۸ 

قراکیسکا افلان ع ۲ ۰ ۲۵ 

ترا هولاکو ۰۱۰۲ ۱۰۳ 





۵ 


فرمان شیخ بن ميرك آقا ۱۳۱ 
فرهاد ۰۲۲۳ ۲۳ 

فضلی (طایفه لر) ۵۳ 

فغفور ۲۷۸ 

فلك|لدین مسعود (لر کوچك) 1۲ 
فولاد بوغا : پولاد بغا 


فروز بغت ۳۳۳ 


ترایوسف ترکمان ۰۱56 ۱۳۹۱۰۱۹۰۰۱۸۸ 
۷۵ ۰۳۵۱ 

۶زاغن (قراغان » قرغان » قرغن) ۰۱۱۳۰۱۰۲ 
ء۰(/ /( (/(/( ( ۱ ۱۹۹/۹( 
و۱ 

تزان سلطان ۰۱۰۲ ۲۱۱۰۰۱۱۳ ۱۱۹۷ 
۸ ۱ 

قرب 3۳۰۱ 

اذل بن معنه ی ع ۰۸ ۰۹۳۲ ۲ 

تزل بن هزار سف ۲ 

تزل مير علی تر کمان ۳۵۸ 

نز هاج ۲۹۱ 

قطب‌الدین (ملك کرمان) ۲۲ - ۲4 

قطب‌لدین : محنود شاه اتابك یزد 

تطب الدین بن عماد الدین (وزیر لر بزدگ) 
۸ 

قطب‌الدین بهمن بسن کردان شاه (ه-رموز) 
- ۱۷۲ 

قطب|لدین محمد بن محبود قلاتی (هرموز)۱۲ 

قطب|لدین شاه سیستان ۰۱۲۲ ۱۳۲۳۰۳۲۰ 


ترا 





-۴۵۴ اشخاص 


تطت‌الدین شاه جپان (کرمان) ۳۱۰۳۰ ۶ ۳۰ 

قطب الدین مبارز بن مظفر الدین محمد | قناق خاتون » دختر نوقای ۷۷ 
(شبانکاره) و قندرات : قوتکغرات 

قنقر بای بن هولاکو ۱۳۰ 

قوا‌الدین وذید ۱۸۸ 


قطب الدین مبارزین نظام الدین حسن 
(شها نکاده) ۰۳ ۶ 
قطتب‌الدین محمد (اتا بك یزد) ۳۲ 


قوبیلای قاآن ۱۰۵ 


قبرالدین(امیر مفولستان) ۰۱۱6 ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ | قولی پسر اوددء ۰۷۲ ۷۲ 


٩۰۰۷۷ قونکفرات‎ | ۰ ۲ ۲ ۳۳ ۵۵۵ 


۳ ۰۱۵۱۵۰۵۱۳۰ 2۱۷ ۰ قیتاق (ایل) ۲۳ 





ك 





کابلشاه (خان) ۰۱۱ ۰۱۲۹ ۲۲۱ کوتن کونجك ٩1‏ 
کار ند (طایفةٌ لر) 9۳ کوتوند (طایفة لر) ٩۰‏ 
کیك خانبن دواغان ۱ و ۱ او و و 
۱2۱۰/۷۸ کوشکی (طایفةٌ لر) ۰۳ 
کبك تیمور ۲۲۰ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۲۵۶ , | کوك اورده ۰۹۹۲۹۸ ۰۸۵۲۸۲ ٩۲۹۰‏ 
۱ کیتبوقا نویان 4۲ ۰ ۱۰۰۶۳ 
کبك منکنوت 4۲۳ کیخاتوخان ۰۸۰۷ ۰۲۷ ۱ ٩۱۲۱۰ ٩۷۰‏ 
کرد ۱۷۷ ۹ ۱9۰۳۵ 
کردوچت ۲۸۰۲۷ کیغسرو اینجو ۱۷۳۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰ ٩۱۷۲‏ 
کسری ۲۷۸ ۱۸۸۳۹۹۰ 
کلاجه افلان ۳۶۲ : رك نیز به : کناجه کیخسرو قتلانی ۱۲۲ ٩‏ ۱:۶ ۱ ۰۱۶۱۷۰ 
کلدی بيك بن جانی بيك ٩۰۰۸۰۸۵‏ ۱ 
کمال‌الدین (سید) ۳۵۲ ۷۰( /(/ ( ( ( ۸ ۰۱۲۱۸۳ ۲۸۷ ۰ 
کمالالدین عبدالرحیم (سید) ۳۹۸ 12 
کبانکشی (طایفةً لر) 4۰ کیقباد (شبا نکاده) ۲ 
کمره 1۹۲ کیقباد ببن کیغسرو اینجو ۱۷۵ ۰ ۰۱۷۸ 
کناجه اوغلان ۳۹6 ؛ رك نیز به : کلاجه ۱۳۹ 


کنجك ب وکا ۷۵ کیقباد قتلانی ۲۰۷ ۶ ۲۸۷ 





اشخاص 


۴ 


کر کین (ماك کرج) 


لاس ادغلی ۳۸۹ 
لر : لرستان 
لقمان پادشاه ۱۵٩‏ 


ماجی (امد) ۷۹ 

ماماقتو (ایل) ۳۹۵ 

مانکره‌گی (طایفةً ار) ۵۳ 

مپارك خواجه : د کن‌اادین 

مبارك خواجه بن ایرزن ۸٩‏ 

مبارك شاه ۱۸۷ 

مبارك شاه بن قرا هولاکو ۱۰ 

مپارك شاه سنجری ۰۱۷۱ ۲۰۲۱۳ 

میشر ( امید ) ۰۲۳۸ :۲۰۳۹۰۳۲ 
(مبشر کر تی) 

مجتبی (سید) ۱۷۷ 

مجدا لدین اسمعیل (قاضی‌القضاة فارس) ع ۰۱۷ 
۱۷۹ 

مجوسان ۰۳۰۰ ۳<۷ 

محمد (پیغبر) ۱۵۰ 

محید (ملك قیس) ۱۷ 

محمد بن توقتامیش ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

محمد بن علی بن ابوالحتن فضلوی (لرستان) 
۳۹ .۰ 

محمد بن کرشاسف (لر کوچت) ۱+ 


-۳۵۵- 


و 
سا 


کيوك خان ۰۸ ۰۷۰ ۷۱ 


ل 


| لك (طایف 6 مه 


لولیان فارس ۳۲ 


محمد بن محمود شاه ابنجو ۱۷۴ 

محمد بن ولد ۱۷۰ 

محمداغلان بن خضر خواجه ۰ ۱۱۵۰۰۵ 
۱۳ 

محمد بيك پسر امیر موسی ۲۰۲۳۸ ۳۲۳ 

محمد بيك جانی قربانی ۲۱۳۰۲۱۲۰۱۲۱ 

| محمد خدابنده : الجایتو ابلغان 

[ محمد خوارزمشاه ۲۰ 

محمد خورشید (وزیر اتابك ارستان) ۳۸ 

محمد درویش ۳۳۳ 

محید ساطان بن جپانگیر ۰۱ ۳۶۸ 

محمد سلطان شاه (امیر) ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۱۳۲۹ 
۱ 





ه‌۰ 
مجرد شاه (کرمان) ۲٩‏ ۳۰۰ 
شاه بن بهمن‌شاه (هرموذ) ۱۰۰۱۸ 
شاه بن حجاج (کرمان) : مظفرالدین 
مظفر ۲ ۵ ۳ ٩۱‏ 
۸۵( ۸/۷4 ۰5( ( ۸ 6 ۷ "+ 
چپ«( ,+( (؛چ ۹ /۷/(/ظ/(ة(۷(/ (۷/ ۷ ( ۷ ۷ / ۱۷۵ ۵۲۵"*+ 


؛ ) ) 





۳۵] 


۲5۵۰۱۸۷ ۰۱۸۰ ۰۶ 

محمد ميرك بن شیر بهرام ۰۳۰۰۳۳۵۰۳۳ 
۳۹۱ 

محمد یسوی (سید) ٩۱‏ 

محمود بن محمد مظفر ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۲۱۸۲ 
۱ 
۰ ۱ 

محبود بن ولد ۱۸۰۱56 

محمود شاه (کرمان) ۲۹ 

محمود شاه (اتابك یزد) ۲۲ 

محبود شاه اینجو (شرف‌الدین) ٩۱۰6۱۷۰ ٩‏ 
۰ ۳ ۱-۲-۲( 

محبود شاه بغاری ۰۲۰ ۲۶۲۲۲۶۱ ؛ 
۰ ۱۱ 

محمود قلاتی (ملك هرموز) ۰۱۱۰۱۰ ۱۳ ۰ 
۱۰ 

محبود یلاداج ۲۳ 

محبی‌الدین امیر سام یزدی ۲۲ 

محیی‌الدین عبدا لبلك الحموی ۱۵۰ 

مرجان آقا ۱۶۷ 

مرید خان ۰۸۷ ٩۱‏ 

مریم ترکان بنت براق حاجب ۲ ۲ 

مستعصم عباسی (خلیفه) ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۶۲ 
۱۷ 

مسعود سر بدال (خواجه) ۰۱۵ ۳9۳ 

مس‌ود شاه بن نور الورد ۵۰ 

مسمود شاه اینچو ۳۱ ۱۷۱۰۱۷۰۰۰ ۰ 
۳/۸۲ ۵ ۱۷۰ 

مصر بن قرا احمد تر کمان 4 ۰۳۳ ۶۳۲۰۳۰۲ 

مظفر (امیر) ء ه 

مظفر|لدین محمدبن جلال|لدین طسب شاه (ماك 


اماکن 


شبا نکاره) ۷۰۲ 

مطفرالدین محمد پبن قطب الدین مپارز (ملك 
شبانکاره) ۵۰6 ۰ ۷ 

مظفر | لدین محید شاه (ملك کرمان) ۲۹۰۲۸ 

معادیه ۳۷۹ 

معتسم مظفری ۰۱۸۳ ۱۹۰ 

معزالدین عبدالرحمن (ملك شپانکاره) 4 

مغول بوقا (امیر) ۸۵۰ 

مکریت ۳۹۳ 

ملاحده ۰۱۳۳ ۱۶۸۰۱۳۶ 

ملك بپادد ۰۲۲۲ ۲۳۰۰۲۲۶۰۲۲۳ ۰ 
۳۸( ۰ ۲:۷ ۰۲۸۰۰ 
۹۷( ( ۱۱۸۳ 

ملکه خاتون (لر کوچك) ۵۸ 

ملوی دهلوی ۳۷۰ ۳۷۱۰ 

مماسنی (طايفةٌ لر) ۶۱ 

مماکویه (طایفهٌ لر) 4۰ 

مموئی (طایفه لر) ۰ ذ 

منکو تمود بن هولاکو ,۱۳۵ 

موایوکان بن جقطای ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

موسم قلاغای ۱5۸ 

موسی (امیسر) ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۳۶ ۲۳۸ 
۹ ۷ ۰ ۲۶۰۰۲۲ ۰ 
۷ ۳۰ ۵ ۰ ۵ ۲۵۹ ؛ 
۵ 5 "+ 
۲ ۱ 2۱ 
۳ 6 6 5( 
3 

موسی خان ۰۰۱0 ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

مولی ۳۷ 

مونککا تیمور ۰۷ ۷۵ 








1 


اشخاص -۳۵۷ 


موید (امج) ۰۲۱۸ ۲۲۳ ۰۲۹۰۰۲۳۹۰ ۹د۰۰«(چح«+ص_«(چ(/(۱(۷ ۱ کف۰۵ ۳ اف ۳۰ 
۰( «۱۷(۱(۱/۹ ۱ ۱۷ / ۷۹۳7/۹ ۷/۸۰۷۹( ۸ ۳2۰۲۱۸۵*+ 
۰«۰«۰+۰۹۸+«۰۹۰۱+«ص«آصچآ(/(/(/(۷!۷/ /۱۹( ۷۱۷ ۵۳۷۱۳۵۰ ۰ 
۱۸۷ ۱ 
میر مغول کرت ۳۱۰ 
۱ 2 
میرانشاه (امیراشاه) ۰۱۵۷ ۱۵۹ هد | مك آفا ۰۱۳۰ ۶۱۸ 


2 


‌ 


نظام| لدین حسن بن جلال الدین طیب شاه (ملك 
شبا نکاره) ٩۰۸‏ 

1 نظام الدین حسن بن سیف‌الدین هزار سف(ملك 
نایمان (قوع) ۲۷۳ |شباتارم) ۳ 

یکفدای : نانکندای 

نجمالدین اکبر » حاکم شولستان۳۸ 
نجم‌الدین شول و4 


ناصر الدین محمود شاه (یزد) ۳۲ 
ناصرا لدین محمود ملك شبانکاره ۸۰۷ 
۱ 
نانکفدای (امیر) ۰۸5 ٩۸‏ ۱ 





نظام| لدین حسن بن غیاث|لدین محءد (شبا نکاره) ۵ 

نظامالدین کیقباد (هرموز) ۱۱۲ 

نصرت| لدین : احمد بن یوسف‌شاه نظام الدین محمود (شبانکاده) ۳ ۰ > 

نصرت الدیسن بن غیات الدین محبد ( ملك نفز جهان خان ۱۱۲ 

شبا نکاره) 3 تکودد ۷۳ 

نورالدین نی ۸ شم 

قرت د توين مضمود قلاتی :سیف روموت نورالدین عبدالرحمن بغدادی (شیخ) ۳۵ 

نصرت الدین ابراهیم بن‌|سعیل (ملك با نکرم) | نودالدین محمد (لر کوچك) ۶ه 
۸ نود الورد (اتابك لر) ٩‏ ۱۸۰ 


نصرت الدین احمد پن محمد بن علی (لرستان) | نودوذ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۵۱۰۱۱۵۸ ۱۵۲ 





ق ۹/۳ ۱5 
نصیر|لدین طوسی (خواجه) ۱6۷۰۱۳4 توقای (نقای » نوقا) ۰۷۰۷۳۰۰۸ ۰۷۵ 
تصیر الدین محید (اتايك لر) ۳۸۰۴۷ ۷(«۰«(۷۳»۰(حص(/ط«(صط"«(/(/(/ / / /۸2۱۵, 
نظام الدین حدن بن ابراهیم (ملك شبانکاده) نیکبی شاه امولی ۰۲۰ ۲۶۳ 
۳۲ نیکچواز ۱۷۹۰۱۷۸ 
9 
ولی ماز ندرانی ۱3۸ ۳ ۳۱۳۵ ۵ ۰۳ ۳۲۸ 





-۴۸- 


مازنتی (طایفة لر) 4۰ 

هاشم بن عمدا رز مناف ۰ 

هاشمی (طایفة لر) 5۰ 

هزار قداق 1۱5 

هزار باره خاتون 7 

هزار سف بن محمد (اتابك لر) 4۰ ۰ ۰۶۱ ۲ 
هزاد؛ اقا 

هسته (طایفهٌ لر) 9۳ 


یادکار برلاس (امیر) ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۶۱۳ 

بار علی بن قرا احمد ترکمان ۳۵۸ 

یادیق تیمود 4۲۵ 

یاغی باستی ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۶ 

باقوت ترکان بنت براق حاجب ۲۲ 

بایبق صوفی ۰۳۰ ۳۰۶۵ 

یحیی کوچك (امید) ۱۷۹ 

بحبی کور (امیر) ۱۷۸ 

یحبی مظفر ۰۱۸۷۰۱۸۲ ۲۱۸۸ ۱۰۳ ٩‏ 
۶ ۳۰۳۹۰ 

بزدجرد شپریار ۲ 

یزدکرد (کوتوال) ۳۷۸ 

یساور (قوم » ایل » یساوریان) ۰۱۹۷ ۲۳ ٩‏ 
۰ ۱1۱ 

پسودر (امید) ۰۳۳ ۳ 

پسور بوقا (امیر) ۸ 





اشخاض 


هندو شاه ع ۰۲۲ ۰۲۸۲۲۲۰ ۲۸۳ 


| هندو قرقره ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


هندو که (امیر) ۲۲۱۷ ۲۳5 

هورقداق » ارغداق 

هوشنگگ (لر بزرک) ۰ه 

هولاکو خان ۵ ۰ ۱۷۲۰۵۵۰۳۰۲ 


۳ ۳۳( ۳/۵ 
۱:۷ 
یغاج قبلفو ۳۵۸ 


پلدرم بایزید ۰۱۱۵ ۰۳۷۵ ۰۳۸۳ ۳۸۰ 
۷ ۳( 

یوسف خواجه (امیر) ۲۲۰ 

یوسف شاه (مفولستان) ۱۳۱ 

یوسف شاه (اتابك یزد) ۰۳۲ ۳ 

یوسف‌شاه (ملك هوموز) ۱۷ ۰ ۱۸ 

یوسف شاه بن شمس‌الدین الب ارغون (اتايك 
لر بزدک) 4 ۵۰ ۶۷۰ 

یوسف شاه بن نصرت الدین احمد (اتابك (-ر 

بزدک) 4۸ 

یوسف صوفی (خوادذع) ۰۳۰۳ ۳۰6 ۰ ۲۳۰۵ 
۲ ۰ ۱ 

بول تی‌ود ۲۱۹ 

یسوو(ی-ود) آغلان ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۱۰ 
۱۱ 





الف 


آب بادام ۲۲۲ 

آب خجند ۰۲۲۱ ۲۵۰۰۲۲۲ 

آب دری کز ۲۱۷ 

آب رحعت ۲۵ 

آب سوت آرغی ۲۱۷ 

آب شور ۲۱۸ 

آب مواو نکنود ۲:۷ 

آب وخش ۲۰۹ ۳۹۱۰۱ 

آب هراس ۳۹۷ 

آب یام ۲۰۱۰۲۲۰ 

اباقاسرای ۱۷ 

ابغاز ۰۳۷ ۰۳۸۵ ۳۹۲ 

اباقم ۳۱۷ ۰ 1۱۹ 

ابر توه ۳۳۹ 

آبنيك (قلفْ) ۰۳۳ ۰۳۸۲ ٩۳۲‏ 

ابواب البر ۱۵ 

آت باشی 4۱۷ 

اتراد (اوتراد) ۰۳۰۸۸ ۰۹ ۲۵۰ ۱ 
3 


آخ کوتل ۲٩‏ 
اخلاط ۳۳۵ ۰ ۰۳۰۲ ۳۲ 


آذربایجان ( آذدبیجان ) ۵ ۰ ۸:۰۳ ۰ 





ی ۱ ۱ 
۱ و ۱ 


۱ ۱ ۱ 
۰«ثپى«‌«"«+(غ«(چص"«+(/(۹(چ/«+(/(چ/ /۷(,۱ ۱ ۷۱( ( ۱ ۴ "۵ 
۸ظ(/(/ ( ۳ ۱۳ 

ادان ۰۷ ۱۳۷ ۰ ۱۵ ۰ ۰۱۱۵۲ ۱۵۳ 

آد بز ۲۸ 

ارپا یازی 4۱۷ 

ادزدد) ۳۳ ۰ ۳۷ 

ادذن ۳۰۸ 

ارزنگان (ارزنجان) ۰۳۷۶۰۳۳۰ ۳۸۳ ۰ 
۸۶ ۳۰۰ 

ارصاف ۲۱ ۰ ۲۱۰ 

ارغیان ۳۱۲ 

ارمن ۰۱۳۷ ۳۸۵ 

اروس : اوروس 

ارهنگ سرای ۰۲۱۸ ۲۵۰ 

ازچند : اوزچند 

اذمیر ۰۳۸۹ ۳۹۰ 

آس 1۸ 

استراباد ۳۲۸۲۳۲۰۲۱۵۰۱۰ 


۴ 


اسد آباد 1۵ 

اسفرائیت ۳۱۱ 

اسکندر به ۱۵۵ 

اسکی او کوز (رودخانه) ۳۰ 
اشکیلجه (قلعه) ۳۱۱ 
اصطغر ۲۹ 4 

اصفبان ۰۸۰۱۷۰:۰۲ "یی ۰۰ ۰۱ 
۰۱ ۱ ۱( 


۰*۰ ۸ 
*_ ۹ ۸۷۳۵/۲ 
۰۱۸۸ ۰۷۱۸۷۰ ۰ ۰۷۵ ۹/۸ 
۰ ۱۶۸۶ ۰ ۱۰۳ ۱ ۰۵ ۸ 
۵ ۳/۹۹ 

افرنج ۳۸۳؛ رك به : فر نگ 

آق سرای 1۸ 

آق سولات ۰1 

آق شهر ۳٩۱‏ 

آق قوراه نعشب ۱۹۸ 

اقسو ۱۳۲ 

الاتات ۳۹۱ 

ایرد وی ۱۱۱ ۱۹۱ 

التای ۱۳۲۰۸۹ 

الطون کیروك ۳9۸ 

المالیغ ۱۰۳ ۱( 

الموت ۱۳۳ 

النجق (قلُ) ۰۱۹ ۲۷۲۰۳۳۶۰۳۳۲ 
۸۸۲ ۰۳۸۳ ۳۹ 

النجه ۳۳ : النجق 

الوند (کوه) ۰۲ ۳۸۹ 

اماقم : اباقم 

آمد (شبر) ۶۳۱۰۳۹۸۱ 

آمل ۳۹۰ 


اماکن 


آمویه ۳۲۰۲۰ 

امبر ۵۳ ح 

اند خوی ۰۱۱۷ ۱۹۷ ؛ اندخی ۲۳۲ 

اندکان ۰۵ ۰۱۰5 ۳۳۸ ۱۰۰۳۵۰۲ ۰ 
۸ 

انقر (اقر » انککی) ۲۲۲۰۲۲۱۲۲۰۹ 

اتکوریه ۳۸۷ 

او تراد : اترار 

اج پامان ۲ ۱۳ 

اوجان ۱۵۵ ۰۱۰۸۰ ۳۸۰۰۳۳۱ 

اجك ۳۲ 

اودوس ۸ ۰ ۷۵ ؛ رك نیز به : روس 

اوزبك ۱۰۱۰۱۳۵ 

اوزجند ( اوزکند ۰ ازجند » ازکند ) ۱۰۵ ۰ 
۱ 
۲ ۷ ۰ 1۳۵۰ ۶ 2۱۶ ۶ 


۰2۱۰۳۰۹ 
اوزی (آب) ۰۷۵ ۸۰۰۷۹۰۱۷۸ 
اوکك ۰۸ ۸۱ 

اولوغ تاغ ۱الوغتاق) ۳۰۸۱ 
ادلوغ سيك ۲ ۱۳ 


او نن (رودخانه) ۷۱ 

ایبیر سیبیر ۸۱ 

ایتل (آب) ۰۹۸۰۷۷۰۷۲ ۳۹۵ 

ایچ ۰۳ ۶ 

ایدج ع ع 

آیدین ۶۳۲۲۳۹۲۰۳۳ 

٩۱۳ ۰۱۰۵۰۸۳ ۰۵۹ ۰ ۵۱ ۰ ۹ ایران‎ 
۱۳۰ 
۳۹۰۱ 


رو 2 1 :۱۱ 


۶۱۱۶8 ۱ ۰ 





اماکن 2۳2 


۳ ۱2:۲ 2۱۶ ۶ 6. ۰۱۱۳۷ ۶ 


۰ ۱۹۶ ۰۱۰۸ ۸/۷۸۸۳ ۰ ۰۵۹ ۸۰۷۹۰۰ 


۱۱ 
اير تیش ۱۳۲ 


ايزد خواست ۱۷۳ ۱۸۰ 


باب الجنه ۳۵۳ 

باب| لدشت (اصفهان) ۲ 

باپل ۳۸۱ 

بادغیز ۳۰۷ 

بارچکند ۸ ۰ ۸۸۰۸۱ 

باشغرد 1۸ ۰ ۰۸۰ ۸۱ 

باغ مسمود آباد (شان) ۰۱۰۱ ۱۷۲۱ 

پاکو » باکویه ؛ دربند 

پالجغان ۲۱۸ 

پامیان ۲ ۱۰ 

پایزید (قلفْ) ‏ ۳۳ 

پتلیس ۳۳۳ ح 

بحر فر نگ » فر نگ 

بحرین ۰۱۲ ۱۷ 

بخادا ۳۰ ۰۱۳۶۰۱۱۹۰ ۰۱۷ ۲۲۷ ۰ 
۰ ۰۲۸۱۰۲۵۱۰ ۲ ۲۶۳ ۲۹۰ * 
۱ ۲( 

۷٩ بخسمادی‎ 

بدرة ایچ : ایچ 

بدخشان ۲۰۷ ۰۲۱۸۰ ۰۲۳۲ ۰۲۶۳ ۰۲۵ 
۷۵ ۰۷۰ ۷ ۷ ۰ ۸۸۷۹۸۷ 2+ 
۳۷۲ 


ات 





ایغریالی ۳۵ 


ایغورستان ۱۱۲ 


| ایعل قوجیت ۷۰ 


ایواج ۲۸۳ 


پر عرب ۳۷۹۰۱۷ 

پردالق : بوردالیق 

برسه ۳۹۱۰۳۸۹ 

ب رکه عربان 4۱۳ 

بصره 2۸ 

بمليك ۳۷۰ 

بغداد ۲۲ ۲۳ ۰۲ ۳ ۲۷ ۵۷ 
۳ ۲ ۶ "۰*۰ 
۱ ۱( ۱ ۱۱ 
۱ ۱۱ ۱۸ ۰ 
۱/۷۷۸( 6 "+ 
!۷/۹/۰۹ /۷(۷/۰(/ / ۱۱( ۷ ۳ "+ 
۷/۷ ۷ ۰۸۲ ۰۱۳۷۲ ۱۳۷۹۰۳۷ 
۷۷۸۰ ۷ ( ۷ ۷ ۷ ۵ "+ 
رك نیز به » دار لخلافه 

پق(آان ۲۱۲۷۰۱۲۳ ۰۲۱۰ ۲۱ ۰۲۱۶۸۰ 
۶ ۳ )1( 

بلاد عرب ۱۳ 
بلخ ۰۱۲۷ ۰۲۳۲۰۰۲۲۰۲۲۵۲۲۱۷ 
۷۹۱۳ ۷/۱۷/۷۰۹۷ ۷ ۸( 5 ۷ -*+ 
۲ ۳ ۰ ۵ 2۵+" 
۶ ۰«۰"۱ 








۳ اما کن 


پلغار ۸۱ 99 
بلوج (احشام) ۲ | بیت‌اللطف شیراز؛ ۲۸ 


بند | 
بند امید ۰۱۹۱ ۶۲۸ | بیستون ۰۲۲۵۰۱۵۱ ۳۸ 


بوردالیق ۲۱۷۰۲۳۸ از ی تلبت ۱ 
بو رکجك ۳4۰ | بیش برماق ۱۷ 
بولاد ۸ 
۱ بیلقان ؛ ۳۷ ۰ ۳۹۵ 
بویا ۲۸۲ 

| بینی کاو (کوهها) ۷۳ 
بپیمان ۵۳ ج ۱ 

۳ 
پانی بت ۳۷۰ ۱ نج آب ۲۸۸ 
پتنهید ۳۷۰ ۱ پنجاب ۳۰۷ 
پل سنگین ۲۱۸ 





1 ۱ بروذان ۸ 2 : فیروزان 


ت‌ 
۳ ترك (آب) ۰۷ ۳۸۳ 
تاش کپروك ۱۹۸ ترکستان ۰۳۵ ۸۸۰۵ ۱۰۹۹۸ ۱ 
تاشکند (تاشکن)۰۲۲۱ ۲۵۰۲۲6۷ ۰۲۹۶۰ | ۵ ۶ 4 ۱۶ ۶ 
۳۹4 ۱ ۰ ۱ ۱۱۸۲ 
وت ۷ ۰ | ۰۱۷ص+(پٍ«"«.:,+۱۹۴۰آ۱/ "۰/۱۱/۱۷ 
1 اد 
۰ ۳ ۶ | ترکو آب ۸۰ 
۱ ۱ ۰ 1 
2۵ دا 
۳/۳۳۱( ۳/۸۰۱ ۳۹ تغلس ۱۳۵ ۰ ۳۲۳ ۲۹۲۰ (تفلیس) 





نی ده 9 تکریت ۳۷ 


۱ ۱ 








تنک جکجك ۰۲۳۰۰۱۱۸ 
۹۰ ۱ 
تنگ حرم ۰۲۳۷ ۲5۷ 


تودایشت ۳۱ 


جادون (رودخانه) ۳۷۰ 
جامع عتیق دمشق ۳۷۸ 

جیل السماق (شام) ۰۰۳۸ 
جربادقان 46 ۳۵۰۳۳۰۰ 
جرکز 1۸ 

جردن ۱ 


۱2۵ ۰ 


اما گن 


۰ 


جزاید ۰۱۳۰ ۲۱۶۸ ۰۱۵۲ رك به : جزیره 
جزبره ۳۱۰۸۳ دك به : جزایر 

جعفر آ باد شراز ۱۷۰ 

جناتو ) ۷ 

چغانه ۲۹۰۲۳۰ 


جکد النک ۰۱۲ ۲۱ 
جند ۸ ۲۰۸۰۸۸۸۱ 
جولات ۳۰ 


چاپما کجك ۳4۵ 

چاردانگه : چپار دانگه 

چانان بولاق ۲۰۵ 

چا نیان ۱۱ ۲۸۳۰۲۵۸۲۱۱۷ 
چلاد ۳۲۸ 


۱ 


توران ۲۷۹۰۱۰۵ 


| توران ذمیت ۳۹۲ 


ك 


تورو نتای (قلمه) ۳۷۰ 
تولس ۰۸۱ ٩۷‏ 


جوی امیر عبدال ۲۱۷ 
جوی زرد ۳۵۱ 


جویم ۳۵۶ 
جبان ۲ ۳۱ 


جیحون ۱ را ۱۱ ٩‏ ۱۱۱۳۳۶ 


3۳۹۷- 





۲510 ۹ ۱۵۵ ۲۰۳ ۰ ۵ 
۲ 
۱1۹ ۱ ۱ 


+2۵ 6  / ( (/ /(,/ /۷(/(,۰(۰ «۰ ۰-۰پ«‎ 


+2۳۲ ۰ ۳ 





۳۹۹ 
<یر (رودخانث) ۲۱ 
جیمجال : چیچمال 


‌ 


چچال ۰۱۱ ۳۰۳ 

چول ۲۰۷ 

چپاردا نگه (اصفپان) ۲ ۰ ۱۰۰۷۰ 
چ ۲۸۷۵ ۳۲۵۰۲۷۹۰۰۲۷۸۸ 


۱۴ 


حاجی ترخان ۳۹۰۰۸ 
حراه ۳۵۳ 

حرمیف ۰۲۷۲ ۲۸۳ 

حصار چفغانیان ۱۱۷ 

حصار شادمان ۰۲۳۲ ۲۵۸ 


خار ژ ندان ۲۱۳ 

خاص (قصبه) ۶۱۳ 

خاوران ۲۸۹ 

ختای : خطای 

ختلان ۱۱۷ ؛ رك به : فتلان 

خی ۱۳۲ ۶ ۱۹۱ ۱ ۱ 2۱۱ 

خچند ۰۱۱۷ ۰۲۰۷۰۲۰۶ ۲۱۶۰۲۳۶ 
۱۱ 

خراسان ۲۱ ۰۳۶۰ ۰۳۵ ۰۶۲ ۷۲ ۱۱ 
۱ ۱ ۱۱۱۱۱ ۱ 
۱( ۱۱1210۱ 
۰۱۶ ۱:۹ 
۶ ۵ ۲ ها( 


*- ۵ ۲۷ ۵ 
( ۳ ۳۵ (۰ 
۱۱ ۲ 
(۱ ۳ ۸ 
۱ ۳ 


۰« 
۱۰۰ 6 
۰۱۱" 
۱۳۹۱ 
۱۳ 
خرم آباد ۰1۱ ۰1۵ ۳9۳ 

خرماتو ۰۳۹۰ ۳۰ 


اماکن 


ِ‌ 


حلب ۳۷۵ 

حا ۳۷۰ 

| <مس ۳۷۰ 

احویده هه ۱۵ ۰ ۱۶ ۲۳ 
۱ 


| حیر ۱۲۲ دك به : چیر 


۰ 


ِ 


۲۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۷۲۱۸۰ ۰۲۱۳ ۰۱۱۳ خزاو‎ 
(1)  ( ( 

خزد ۱۳۰ ۰ ۰۳۸۵ ۰۳۹۳ ۳۹ 

خشت (فارس) 4۱ 

خطای ۱۸ ۵۰ ۰۱۰۸۰۱۰۵۰۱۰۶ 

۱7۹۷/۵۱ ۰ ۶۸ ۰ ۱۳ ۳ 


۱ (۰ 


خلم ۲۱۸ ۰ ۲۸۳ 

۲٩ خمرك‎ 

خوادر) ۲۷۲ ۰۷۷ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰۰ 
۲ ۳ ا ‏ ۱( 


+" ۰۵ 6 ۱ ۸ 
۳۱۱۱۷۵۵۱2۱۵ ۱ ۱ 

خواد کان (دیه) ۱۶۷ 

خواص (قریه) ۲۷۰۰۲۸ 

خواف ۱۸۰ ۱۸۳۰ 

خوجان ۳۳۱ 

٩۱۰۵۰۱۳۶ ۰۱۰ ۵ ۰ ۲ خوزستان‎ 
۱0 

| خوشناباد ۰۲ ۶ 


۱ 
ا خییر ۲۹۳ 








اماکن -۴6۱۵- 


ی 7 
خوی ۳۳۰ خیوه ۲۷۳۱۲۰۳۰۰۰۲۱۰۰۱۱ ۶ 
د‌ 
دارا لحدیت سلطانه ۱۰۵ دس زر ۱0۱ 
دادالغلافه ه » وه » هه + رك نیز به:بشداد | دشت قبچاق ۰۱3۱۰۱۳۵۰۸۰۸۳۰۸۲ 
داوالسیاده سلطانیه و۱۵ ۰*2« 
دارالشفاء سلطانیه ۵ ۱۵ 3 
۱ دارالضیافیهٌ سلطانیه وه ۰ ۲ 2۳ 
۱ دارابجرد ؛ دشت کولك ۲۱۸ 
:۳ دامفان ۰۱ ۳۹۲ دای 
دجله ۰۳۵۰ ۳۸۲ دلی رز دهاز 
۰ ۰۷ هو اف ۱ 
۱ ۹۸ ۳ ۱۳-۵ ی 0 
9 ۳ ۳ 1 
۱ ۱ درواژة سعادت (شیداز) ۱۸ دولان جافان ۲۱۰ 


درواز؛ سلم (شیر از) ۲۰۵ دولت خانه (در تبریز) ۱7۷ 

۱ 
دروازة موردستان (شواز) ۱۸ ده نو (ماوراه الثبی) ۲۳ 
۱۷۰ دهلی ۲۰ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۷۰ 
دره جهنم ۳۹۷ 
۳3 دیاد پکر ۱۳۸۵۳ ۱۱۳۲ و 


۱ در؛ خرم۲ باد (ماز ندران) ۳۱۵ 
۱ ۱ 1 ديزك ۱۰۰۱۷۲۸۰۲۲۱ 








دره خیشا ؛ ۳۱۷ ۰ 
۱ یمان 
دریاء حبشه 1و۳ 
۳ دریاء سند ۱۰۵ ۳ 
/ دبه بالپور ۳۷۰ 
دزدالان (یزد) ۳۱ 9 
دشت. دشت فیجان دیه دشت (لر بزرکت) ۳« 
دشت بر که ۰۸۲ ۸ دیه نو : ده نو 





ر‌ 


رحبه ۱۱ ۱ رستدار 4 ۳۹۹۰۰۳۹۵۰۳۲۸ ۳۸ 
باط سر هنک ۸ 4۱ ۳۹۸ 
رباط ملك ۲۸ رفسنجان ۱۷۹ 





-۴٩۲- 


رنبه (حمن) ۶۲۸ 

ررحه ۳5۸ 

رودان ۱۷۹ 

روس ۸۱ ۰ ۳٩۵‏ ؛ رك نیز به : اوروس 


۱1 ۱ 


اما کن 


۷ ۹ ۱۱۷۳ 
۰( /‌/۱۷(/۹/۷/۷//۸ ۷( ۰۳۷۰۷۱۷۹۷ 
ار 


دی ۳۲۹۲۱ 


زنجان ۳۳۰ زنده رود ۶ ۶۸۲ ۱3۲۱ 
زنجانه رود ۱۶۳ زنگ ۲۷۰ 
زر نق (زد نوق) ۰۳۶۲۰۲۹۹ ۶۱۱ زنگباد ۳۵۰ 
زنجیر سرای ۳۱۲ زیتان ۵۳ ح 
«رطا] 


سارق قامیش دی ۳۲۹ 

ساغرج ۲ 

ساودان » صاوران 

سبزواد ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ 

ستی فتال (قلعه) 4 ۳۲ 

سجاس ۰۱۳۰۸ ۲۳۰ 

سر فول ۲۶۰ 

سرای ۷۹ 

سرای باتو ۸۱ 

سرای برکه ۹۷۰۸۱ ۳۹۸۶ 

سرای سالی ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۰ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۰ 
۲ ۱۱ 

سر جاهان ۱۸۸ 

ی ۳ 


سروستان ۱۷۳ 





٩۰۸۹ ۰۸ سغناق‎ 

سلار بلاق قزل وباط ۱۲ 

سلطانیه ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۱۳ ۰۱۶ ۱۱۵ 
۲ ۳ 6 ۱۲+" 
۳ ۳۸۰ 

سلماس دزك ۳۳۵ 

سمانه ۳۷۰ 

سمر ۵ ۳ 

سمرتنده ۵ ۰ ۲۱۰۸۰۷۱۰۹۵ ٩۱۲۷۰۱۱۷‏ 
۸ ۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ 
۰۷۰۷۰۷۹۹۸ ۷/۷ ۰۷( ( ۰۲۰۷۰ ۷۱۶ ۰ 
۰ ۲ 
۷ ۲۳۷۱ ۰۲۳۹ ۰۲۵ 
۹ ۰۵ ۱۱۵۰ 
۰/۷/۹۰ ۰/۷( ( ۷( ( ۸ ۳۷۱ و 





اماکن 


+۳۰۰ ۷ ۸ 

۳ ۱ ۹ 

+۰۰۵۲ ۳ 66 ۸ 

+۵ ۱ ۷ (۱ / (۷(۷(/۷/(/ («۹۷۲ 

|( ۰۵ 6 ۸ 
۰۳۲۱ ۲ ۰ 

۳۳ 


سند (رودخانه) ۳۷۰ 
سنکر یفاج ۱۳۱ ؛ دك به : 
سنلکه یاغاج 4۱۷ 

سورملو ۳۳۳ 


سوری حصار ۳۹۱ 
سوز نگران ۳۷ 


سینکیر یاغاج 


ت 


-۳۱۷- 


۱ 

| سوقالسلطان شداد ۲۸۰ 

| سهیانه ۱0 ؛ دك به : س‌پایه 
ات ۳۰۰ 


سه‌طراز ریحان ۳۱۱ 


| سیحون ۰۲۷۱ 1۰۶۰۰۳۳۸ 

سیر جان ۳ ۰ ۰۱ ۰۳۰ ۱۸۸ ۱۹۵ ۰ 
2۳۰۳/۵۳۹۰ 

سیستان ۰۱۸۰ ۲۱ ۰۳۱۹۰ ۱۳۲۱۰۳۲۰ 
۳۲چ«۱«حپ(چصح_«ص«_طذچآ!۷/ / ,۳۱۷۳/۷۱/۷ 2۳ 

سیلاخور ۸ 

سیتکیر یاغاج ۸۱ . رك به : سنکر یفاج 


سیواس 6 ۳۷ ۳۷۵۰ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸ 


ت 


شادمان (دیه) ۰۲۲۱ ۲۵۱ ؛ رك به : حصار 
شادمان 

شام ۸۲۰۰۳۸۱۳۲۳۲ ۰۱۳۲۰۸۳ 
۳ ۰ ۷ + 
)۳( /(/۷(/۱۷(/(۷( ۷۹۷( ۷ ۷( ۱ -*+ 
۹( ۷ 2+" 

شم 

شپانکاره ۱۷۷۰۳۹۲۱۵۰۱۱۰۲ 


شام غاذان ۱۰ ؛ رك نیز به : 


شبر و ۲۱۵ ۰ ۲۳۲۰۲۲۷ 

شبر قان(شبرغان» شبلغان » شبورقان» شو بورغان) 
۸ ۸ ۷ ۷ 6۵ ۶ "۰ 
۱ ۲ 5 ۶ ۰ ۲۷۰ ۰ 
2 

شروان ۰ شروانات ۷۲ ۰۱۱۹۸۰۰ ۳۳۳۲ 
۱ 


شکی ۰۱ ۳۷۲۰۳۳۳ 
شم غازان ۱۵4؛ رك نیز به : شام غازان 


شوش 4 
شوشتر ۰۸ ۰۸۰ ۰۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
۱ ۳۹ ۳۰۳ 


شولستان ۱۷۰۰۳۸ 

شپر سبز ۲۰6 ۱۲۰۹۲۲۰۸۲۲۰۸۲۰۵۰ 
۱ 5 "۰+ 
۳/۹۳۹( ۹ ۵ ۰ "+ 
۲ ۱۸۸۰ 

شپر منك (شهر مونك) ۰۲۱۰۲۰۰۰۱۹۷ 
۸۹۳ ۹ ۱۵ 

شیراذ ۲ ۰ ۲۳۱۲۱۸۲۶۰۳ ۰۱۷۰۰۱۸۰ 

۱ظ(ح(«ط( (ح(حنذآصضحچ(چٍ۹چ/۰۷/۷۰ ۰ة(۷ ۰۷ ۷,۰۷ ۷ ( ۷ ۰۱۷۷ 





۹ ۸ ۱ 





-۴۸ اما کن 





متس 


۹ ۱ ۳4 0 ۰۵ 
۳ ۵ " 


۹ ۷ ۳ ۳ | شیریان ترازو ۳۳۳ 


ص‌ 


صاوران (ساوران » صودان)۸۸ ۰۰۳۰ ۹۶ ۰ صاین قلمه ۳۷۳ 
۷۱ ۳ ۰ ۰۱ ۶۲۷ صیرام (سیرام) ۰۲۷ ۰۲۵۰ ۶۲۲ 


ط 


طارم ۳ طخارستان : تخارستان 
طرستان ۱۰۸ ۳۵۲۰ 


ِ طوی توبه ۳۳۷ 
طبرك اصفهان (قلعف) ۰۱۸ ۳۳۹۱۲۱۹۶ 


ظ‌ 
ظفار ۱۲ 


ع‌ 


عدن ۳۵۲۰ ۶۰۹ 


عراق ۰۲۹۰۲۲۱ ۰۲ ۰۵۷۰۵ ۰۸۰1۵ ۱ عراق عرب ۱۳۷ 


| عراق عجم ۰۱۳۷ ۳۵۲۲۱۸۱۰۱۸۰ 


آباد ۲۵۳ 
۰ ا علی 
۵ ۷ ۳ عمادت طوفچی (اصفیان) ۳۳۲ 


2۱۱۵ 6 ۱۱۱۱۱۱ 
۰ ۱۸۶ ۶۱۱۸ ۱ 


2 


ظر نه ۳ ۰ 
۷ ۱ غوطهٌ دمشق ۳۷۷ 


غز نی » غر نین ۱۳۹۲۱۹۷۰۳۲ ۱ 


قاری ۵۰۳ ۰ ۱۳ ۹۱۵ ۰۱۹۱۱۸۰۱۱۷ 


۳۰ 


۵ 2۲ 
ه ۹ 


9 و ۶ ۱۳ 
۱ 
۱ 


۱ 7 

۱۱۷۸ ۱۱۷ ۰ ۱۸5 ۱۸۰۶ * 
۰«۳»«_«صحغپغ/«ظ۷/(/(/ ( (/ (  (‏ ۳+ 
پآ ۱+۹/آچآ! "۰" ۱۱+1/آ۱/ /۱1/ / ۰۵۳۹/۱۹ 
 ( (( ( ( ۳‏ 2 
۷/۷۹۹/۹۰۸ ۲۹/۷ ۰۳۲۱ 

فاریاب 4۱5 


۰ 


فرات ۳۷۹۰۳۰۷ 
فراه ۳۲۰ 


قاغان او کوزی (رودخانه) ۳۰۳ 

قامیش 1۲ 

تاو ون اریقی 4۱۲ 

قبای ميتن ۲۲۰ 

قلان ۲۰۰ ۲ ۲۰ (فاتلآان) ۰ ۱۳۹۰۲۱۳۲ 
ار ۱ 5 8۱۳/۱ 

۱ ۰ دك نیز به . ختلان 

قدس شر یف ۳۷۷ 

قراباغ ۰۳۸۶۰۳۷۰۰۳۳۳ ۳۹۵ 

٩ ۰ ۸۱ قراتال‎ 

قرانبه ۱۳ 


۴۱۵ 


فراهان ۳۵۳ 

فرغان (قلعهٌ) ۳ 

فرغانه ۲۹۵۰۱۰ 

٩۲۸۰۰۳ فرگ‎ 

فر نگ ۲۳۸۹۲۳۸۸۰۲۷۸۰۲۷۵ ٩۳۹۰‏ 
رك نیز به : افر نج 

فتجان ۷ 

نوشنج ۳۰۷ 

ول فا با فا 

فپندر : قلعهٌ فهندر 

فروذان (بروذان) ۰ 1۸۰ 


فیرو زکوه ۳۹ 





ِ كِِ« 


قراجه قیای (قلع) ۶۳۱۰۳۱ 

قراخواجه ۱۹۰۰۱۰۷ ۲۹۰۲ 

قراسان ۲۹۹ ۰ ۳۶ 

قراقلقا نلو (قلعه) ۳۷ 

فرخعول ۳۷ 

قرساب ۱ 

٩۲ ۰ ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۲ ۲۳۷۰۲۸۲۳۲ قرشی‎ 
۱۱ 

قرص ۳۳۳ 

۸٩ قرغیز‎ 

قرل قاق : قرل قاق 

قرم (شهر) ۷۹ 








۴۷۰ اما لن 


ترلقاق ۲۰ ۰ ۲۱۸ قم‌کند ۳۶۰ 
تزوین ۱۶۰۰۱۳۹ ۱۶۶ ندز (قندوز » قندس) ۰۱۲۳ ۱۲۱۵۰۲۱۰ 
تصر جپان پناه (دهلی) ۳۷۰ 


1۱ 
قصر مسعود شاهی (شیراذ) ۱۷۲ 


قندهاد ۱۱۸ ۰۱۲۲ ۱۳۲۰۰۳۱۹۲۰۲۹۱ 


تطیف ۱۷ 
۱ 
قلاتو : قلپات 3 
قتکفر النگگ +ه ۲ ؛ دك نیزبه : قو تکقرالنگ 
قلاغای ۵7 ۳ 
قوحقا 5 
تلامباشی 0 فوحقار ۶۱۱ ۲ ۲۰ ۶ 


قلمه ۲ : قهلنه تورای (آب) ۳۰۶ 


قورغ همدان ۱۳۵ 


قلعهٌ اطرار ۱۸۷ ۲ ۱ 

قلمه روتیان و قوریغ ارغرن ۱۳۲ 

قلمةٌ سبز ۰۳۱۹ ۳۲۰ تودیغ رادکان ۳۱۸ 

قلمهٌ سپید (سفید) ۰۱۷۳ ۳5۲ قو نکقر اللگ ع ۱۵ ؛ رك نیز به: قتکفر النگ 
قلعهً سرخ ۳۳۳ قوی سوی ۳۹۳ 

قل طبرك : طبر | تویتو باغ ۱۳۲ 

قلعهً فپندر ۱۸۷۲۱۸۲۲۵۱ | قبستان ۱۸۰۰۱۳۳ 

قلمهٌ کتوره ۳۲۷ | قیردان ۲۸۹ 

قلعهٌ کیو ۳۵۳ قپلنه » قبلقه ۰۱۲ ۲۱۹۰۲۱۷ ۰ ۲۲۷ * 
تلپات ۰۱۲ ۱۷ ۸ ۷ ۰۰ ۱۰ (قامه) 4۱۰ 
قم ۵ ۰ ۳۵۳ قیش ۱۲ 





كَ 


کابل ۰۱۹۷ ۰۲۵۶ ۳۱۹ کاشغر ۱۱۲۲۱۱۳۰۱۰۷ ۱۸۰۱۳۱۰ 
کات (کاث) کاق) ۰۳۰۲۰۳۰۰۰۲۱۰۰۱۱۸ | کان‌کل (صحرا + قوروغ ۰ جلگه) ٩۲۹۲۰۲۲۳۲‏ 
۰۷۱/۹۰۱ ۸/۷ ۶2۲۷ ۱ ۱ 
کاد کر وش ۳۲5 | کجیجان ۱3۷ 
کارزار ۳۰ ۱ 

۱ 


کازردن ه 





اماکن 


کرتمان ۱2۱ 

کردستان ۰۸ ۰۵۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳ ۲۳۲ * 
۹/۰۳ ۰/۱۷۱۷ 22۹۵+ 

کر کوك ۳5۸ 

کرم و سودملو ۳۳۳ 

کرمان ۰۸۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۵ ۱۹۰۱۸ ۰ ۲۰- 


* ۱۱۱۷:۷۲۱۲ ۰ ۱۷ 

۷/۸(«ث«(حظ«ظ("(/ظ! ۰/۷۷/۰۳ ۰۹۰۹۰۷۰6 ۰۱۸۷۰ 

۸ ۳ 0ص 
۵ ۲ ۰ ۶۸۲ 

کرمینه ۵ ۱ 

کرهرود ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

کریت ۰۳۵ ۵۸ 

کش ۰۱۷۱۷ ۰۱۲۶۰۱۱۸ ۰۱۹۷ ۲۰۷ 0 
5 ۳ ۳۰ 

که ۲۸۲ ۰ ۲۹۹ 

٩۷ کفه‎ 

کلآات ۰۱۵ ۰۳۰۹۰۲۸۷۰۲۱۳۷ ۰۳۱۳ 


اور رل 2۱( 


۷ 


کلانکوه ۳۱۸ 

کلار ۸۰ 

کلودن ۷۱ 

کماخ (قلت) ۳۸۷ 
کمشکن ۲۵۰۳ 

کناده ۱۹۱ 

کودی ۳۷ 

کوسن ۱۳۲ 

کوشك چوبان ۳۰۳ 

کوه زددك > 

کوه سجاس ۱۳۰ 

کوه کیلویه 4۵ ۰ ۳وح 
کوهستان ۴۳4 

کوی بانان (:) کرمان ۲۸۰ 
کوی دراز سلطانیه ۲۸۰ 
کپرت ۷ 

کیچ و مکران ۳۷۲ 


| کیش ۰۱5۰ ۱۷ 
أ 





کف 


گذرراسن کش ۲۱۸ 

کج ۰۳۸ ۳۸۵ 

کرجستان ۱۳۷۰۱۹ ۱۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸ 
:۹۶ ۰ ۳-۰۰۵ 

کرده کوه ۰۳۱ ۳۸۵ 

کرکان ۳5۲ 

کسیر ۳۳۳۰۱۳۲۹۰۲۱۸۰۲۱۵ 


کرمسیر قندهار ۲۱۳۰۱۹۸۰۱۲۲ 
کره‌سیرات ۰۲۱۳۲۱۸۰۱۸۷ ۳۲۶ 
کنک ۰۷۲۷۰ ۳۷۱ 

۱ کواشید ۲۱ 

| کود پاتیه ۳۵4 


کیلان (کیلانات) ۳۹ ۰ ۰4 ۰۱۱ ۳۳۳ 





۴۷۲ 


لاخ ۷۰ 

لاد ۱۸۷ 

لیتای 1۸ 

٩۸ ۰۷ ۰۸ لقا‎ 

ار ۰۷ ۳۵ 

ار بز رگ ۵۳۰۳۷ 

ار کوچك ۲۰۳۷ ۰ 1۱۷۰۵۳۰۷ 
لرستان ۳۵ - ۰۱۷۹۰۱۷۳۰۸۷ ۰۱۸ 


3 


ماجر ۰۸ ۸۱ 

ماجول (ددبند) ۱۷ 

ماخان ۲۱۳۲۰۱۲۱ ۰۲۲۰۲۲۰۲۱۲ 
۵ ۱ 

ماددین ۳۵۸ ۳۰۱۰ ۳۷۹۰ (میردین)1۳۱۰ 

مازنددان 4۲ ۰ ۰ ۱9۹۰۱۵۸۰۱۵ 
3 
۱ را ۳ ۰ ۱ ۶ 
۹ ۳۹۰۲ 

مال ( پایتغت لر بزدگ ) ۰ ۰4۰ 4۸ ۰ 
ما2 

٩۲ مانکقشلاق‎ 

مانکرد ۰۳ ۶۷۲ 

ماتکره )۰۵ ۳9۳ 


ما نکشت ۲+ 


اماکن 


لکنوت ۳۷۱ 

لکزستان ۰۳۳۳ ۳۹۲ 
لوری ۳۷ 

لوك ۳۵ 

اونی (حصار) ۳۷۰ 
لباور ۷۳ 

لبرا (دده) ۳۱۵ 


لیلان ۳۳۰ 


۱ ماوراه الثهر ۰۱۱۲۰۱۰۳۰۱۰۲ ۱۱۳ ۱ 


:۱۷/۷/۷۹۰۶ ۷ ۷ ( ( ( ۵ "۰+ 
۱3 
6۹ 6۹ 6 ۰۰56 56 "+ 
3 
ها ۱۱۱ 5۱۶۱0 
۷ ۰ ۱۵۱۳ ۰ ۱۰ ۳۲ 
۱ ۹( ۰ 
۸ ها ۳۱ 
۳ ات 2( 
۰۳۶ 

ماهور (فادس) 4۱ 

مایرود (مایه رود) ۶۳۰۳۹۰۳۰ 

مایعرغ ۲۳۸ 

٩۸ محشي‎ 





اما کن -۴۷۴- 


محمودی ۲۱۲ 

مدرسه مسمودیه (شیراذ) ۱۷۳ 

مراغه ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۳۳۰ 

مرغاب ۱۰۵ ۰ ۳۱۹۰۳۰۷ 

مرقه شیخ عالم (بجادا) 1۲ 

مرقد علی عطا ۲۵۳ 

مر ند ۲ ۳۷ 

مسجد جامع سلطانیه :۱ 

مسجد جامع سمرقند ۳۷۲۰۲۲۷ 

ی ۰۱۸ ۰۳۶ ۰۱۳۶ ۰۷۰ ۰۱۶۱ ۱۶۶ 
۱ح«چذ(چ/(/(۷(/(,/۷/( ۸/۷ ۱ ۱ 22+ 
۰ ۳۲ 

۲۱۷۰۰ ۱۵ 

مغولستان ۰۵ ۰۱۱۱۰۱۰۳ ۰۱۱۷۰۱۱۵ 
»حآچصآصغپىچٍپچ ۷(۷۰۷(:۰/۷«۰/۰ ۸۰۷ ۷ ۷ ۰۷ /2-۲۱۷۱۷ص*+ 
3 
۷۸ ۲۲ ۰۲۲ ۳ "+" 


تجف ۱۵۱ 

تعجوان ۰۱۳۷ ۲۳۳۱ ۳۳۳ 

۰۱۹۷ ۰۱۱۷۰۱۱۲۲۸۱۸۱۱ ۰۱۰ نشب‎ 
۱۲۱  ( (۸ (/ (۳ 

نروین ۱۲ 


وان ۳۳۰ 


ود جرود 5۵ 





۰ ۰۱۰۳ ۱ ۱۶۲۰۲ 
39 
مقر قرا ۲۵۵ 
مک ۱3۸۸۰۱۱۰ 
ملاعطیه ۳۷۵ 
منکفلوت ۱۳۲ 
موردستان (محلهٌ) ۱3۲ 
موصل ۳۵۸ ۶۳۱۰ 
مولتان ۷۳ 
مپانه سر ۳۵۲ 
میید ۰۱۷۷ ۱۸۰۱۸۱۲۱۸۰ 
میدان حسن ۲۱۸ 
میدان سعادت ۱۸۰ 


میدان کجراتی ۲۱۹ 


میردین : ماردین 


ثکیاس 1۸ 

نوقا ۲ 

نپاو ند .۰ ه 

نیازی (دیه) ۰۲۱۶ ۲۵۲ 
یل ۲۷۵ ۰ ۳۷۲ 





-۴۷۴- اما ان 


2 


۱ 
فرات ۰۱۱ ۱۶۰۶ ۱۱۱9۵9۰ ۱ ۱۱9۷ ۳۹( ۰۳ ۳ 
۶ ۰۲۵۳ ۰۲۱۰۱ ۲۰۷ ۰ ۲۲۲ | هند ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ ۲۹۱ 9۱۱۰۰۲۱ 
۹ (۱ 1 
| تس ۰ ۰ ۱ ۱ 
هرموز ۰۱۰ ۰۲۰ ۱۸۰ 





3 
خر ۱ ۳ ۱ 
همدان ۰٩‏ ۰۷ ۵ ۰ | هندو کش ۲۱۰ 
پازك (شبر) ۱۶۲ ۳2۷ 
یاییق ۳۵ ۰ ۳۶۶۰ 
یمن ۲۷۵ 


رد ۲۱ ۵ ۰ ۱۱۱۲ 9۹۱ 
۵ ۸ ۳ | یونشال 2۱۱ ؛ بومفال 2۲۰ 





فهر شدت ات ها اصطلاحات 
الف 


ابریشم ۱۱ 

اتابك ۱۳۰ 

اتایکی ۱5۰۷ 

اختاچی ۲۰۳ 

اردو (ادودو) ۰۳ ۰ ۰۸ ۰۸۳ ۱۹۳ ۰۹۰ 
۱,۰( ۱( ۱۳( 1 2۵ 
۷۰۰۹ 6 ("+("/(/«(/۰/۹ ۳۱ 
۸( 6 3 ۰۳۵۱۲ 
۱ ۰۲۳ ۱۱۲۳۶ 
۲ ۰۱-(۰*+ 
۰چ(چ(۷(/۷(/۷(/ظ/,/(۷(۷ ۷ ۷ ۷ ۰۳۸۳ 
+ 
۷ ۳۰ ۰۳۱ ۳۰ 

اردو تمیشی ۲ : اوددو تمیشی 

آدیغ ۲۱۱ 

از ناور (اذناودد) ۳۹ 

آغایان ۳۶۰ 

اغروق (اغروقها ۰ اغرق » آغرق) ۰۱۰۲ 
۲( ۱ ۹/۱ ۳۵ 
۱»۰»پص«چپ«+۹ح(+پچح(حصچآچآچ/(/(۷۱۷۱(1۷۹/(/۹/ / ۰۳۳۰:۱۳۹1 
۷/۷۹ ۸/۷۷/۸۰۷۷ ۷ ۰۳۹۰۰۳۵۸۰۳۰۷ 


۱۳ ۸۵ (۱ ( 5 

٩۰ اغلانان‎ 

اغور ۱۵۸ 

آقا ۷۵۰۷۰ 

آقا و اینی ۱۳۳۰۷۱۰۷۰۰۰۸۸ 

اقا ادلغی ۱۲۵ 

اقاخاتون ۳۹۹ ۰۰۱۰ 1۳ 

۲۳  هچنا‎ 

اقطاع » اقطاعات ۳۷۰ 6 ها ۱ 
2۱3 

الاجق 7 ۰ ۳۵ 

1٩7 الغارمیشی‎ 

الیشمیشی ۰۱۵ ۳۲۱۰۳۱۶ 

الوس (الوس : الس » الوسها) ۰۸ ۱۷:۵۰ 
۱۷/۰۷۰ (/ ۱۷۱/۷ ۱ ۷ ۰«۰|۲۵"۷«-+/ص/:۹/( ۳/۹9۵ 
 (( (۱۷,۷۰‏ + 
 (  /( ( (۱/۷۲‏ + 
1 
۶ ۰ ۰ ۲۷ ؛ رك نیز به : ایل 
و الوس 

الوس اروس خان ۲۰ ۶ 


۴۳۹ 


الوس آق اودده ۸۸ 

الوس اوذيك ۰۹۰۹۱۰۸۳ ۰۹۷ ۹۸ ۰ 
۰/۹/۹۰( ( 5۹ ۱۳ 

الوس توقماق ۶۳۵ 

الوس جاونی قربان ۱۳۱ 

الوس جنطای ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۱۶ ۲۱۳۳ 
6 ۳/۵ ۱ 

الوس جوجی ۶۲۷ 

ااوس دشت ب رکه ۸۲ 

اولوس دشت قبچاق ۱۶۰۱ 

الوس ماو داءالنپر ۲۱ 

الوس مقول ۰۱۱ ۰۱۳۰ ۱7۲۶۰۱۳۱ ٩۳‏ 
۱ ۳ 2۳ 

الوس مورو ی ۲۰۹ 

الوس یسود ۱۱۰ 

امیر الامرا ۱۰۸ 

امیر الوس ۲ ۱۰ 

انجو ۰۳۰۲۱۲ ؛ اینجو ۱۷۱ 

انجوگری ۱۰۷ 

اوبا ۲۳4 ج 

او تاقبا ۳۲۲ 

ادج ۰۳۸۸۰۳۹۵ ۱۳ ۱۸.۰ 

اوجیشمیشی ۱۵۳ 

اودچی ۳۱۷ 

اودروتمیثی ۲۹۲۹۰۰۲۶۲ 

اورامیشی ۱۷ 

ادران ۲۰ ۶ 

اورتاکیشك ۳۳ 

اررده دولت ۱ 


اودك ۳۹۹ 
اروغ (ادرو غ»ادردت) ۰۷۲۰۰۷۲۲۷۰۲۸ 








اماگی 


سس 


1۱ ۰ ۱ ۱۰ ۱ ۸۸ ۰۵ 
+ ۳۵ 6/۰۷ ۰۷ ۰۷( ۷۰۷/۷۰۷۰۷۰ ۰۷۰«۰۹!۰۹۱۰ 
۳۱۸ ۰ ۲۷۷۰۹۵ 

اروغ جفطای ۱۹۰۷ 

اورو غ جیتکز خان ۰۱۰۳۰۹۸ ۱۱۵۷۰۱۲۶ 
۲2۱ 

اروغ ملاحده ۱۳۳ 

اوردنق ۰۱ 

اوسال ۳۸۱ 

ادغ ۳۹۹ 

ادلاغ گرفتن‌ایلچیان ۱۳۸ 

اولاغ یام ۱۳۹ 

اولچه ۰۳۳۵ ۱۷ ۰ 1۲۲ 

اولکا (اولکه » الک ۰۲۹۲۱۹۲۲۱۸۱ 
۳۹۹ 

او لوس ۰ |اوس 

او نك قول ۸۷ 

٩۷ اویماق‎ 

ایالئو ۰4۰۱ 1۰۳ 

ایکرمیشی ۳۲۸ 

ایل (بعنی مطیم) ۰۷۹۰۷۸ ۱۶۱ ۰۱۷۸۲ 
۵۹۸۷ ۱۹۷۳۵ 

ايل (بمعنی قبیله) ۰۷۷ ۰۲۱۸۰۹۷ ۲۳۵ ۰ 
۳ ۲ ۳۳ 2۳۳ 
(ایل سلطانی) 

ایل و الوس ۰۱۳۱ ۲۱۳۳ ۰۱۵۷۰۱۵۲ 
۵ ۲ ۳ ۳ "+ 
۳۹۹ 2 2 

ایلچی ۰۷۷ ۰۱۳۹ ۲۲۱۰۲۳۱۲۱۵۵ ۰ 
۱ ۱ ۰ 33 
۳ ۷ ۰ 1 





ایلچیان ۰۳۳ ۰۷۲ ۰۷۷ ۲۲۰۹۹۰۸۰۰۷۲۸ ۰ 

1۱ 
۰:۰۱ 
۱ 
۶۷ ۰ ۲ 


۳ ۱ 


ایلچی کری ۱۱۰ 
ایلغان ۰۷٩‏ ۸۰ 
ایلغاد ۰ ۰۳۱۰۲۸۲۲۹۹۲۸۰۱۰۸ 


-۷۷- 
ی ۳ 
۱ 

ایلغوی ۱۰۹ 

ایلی ۲۹ 

اینجو : انجو 


ایواغلی ۲ ۱ 


| ابووغلانان ۲۰6 ۳۲۷۰ 


۳ ۰ ۲۵ ۰ ۰۳9 | زاعداچیات ارم۶ 
بت 
بادلیغ ۲۰؟ پلجار : بو لچار 
باسفاان جفاطای و19 تم 
3 پلفاشمیشی ۳۲۸ 

بامقاقی ۱۷۲۰۲۳ ۹ 

بلغاق ۰ پلقان ۰۸۰۸۳ ۰۱۱۲ ۱۳۱ ۱ 
باشباغی ۳۹۹ 


باشلاتمیشی ۰۲۱۹ ۳۳۲۰۳۲۹ 

باشلآامیشی ۱۲۰ ۳۱۰۳۳۸۰۲۷۲۰۲۱۲۸۰ 

باشلیش ۲۲۰ 

باشلیق 4۲۳ 

بافیش ۳۹۹ 

باودال ۳۹۰۹ 

بخشیان ۰۱۱۲ ۱۵۰ 

برا تکغاد (بران غار) ۲۲۲۰۰۱۷۹ ۲۲۳ ۰ 
ِ۱(چ(«چ«صح«(آ("+(چ("۱/۰۷(ظ((/(۰۷ ۸ ۰۳۸/۹۳۰۹۰ 
پ«۳_ط( ۹ 5/۷۹ ")۱۲ 

برطاسهای زمستانی ۲۳ 

برغو » برغوی ۲۵۰ ۰ ۰۳۲۱۰۲۸۶۰۲۷۱ 
۲ 2-2-۳ 


بکلیشی ۲۳۷ 


۱۱۲ ۷ ۱ ۲ 

بود کمیشی ۱2۷ 

بوساغه ۳۹۹ 

بوقی قان > 4۲ ۰ 1۲۵ 

بو کلامیشی ۳۳۳۱ 

بولجار ( بلجار » بول جار ) ۱۵۱ ۰ ۲۳۵ 
۷/۷/۷۸ /۷(/۷/(,/۷/ ۱( ۷ 6 ۷ ۰۳۰۳۰۳۵"*+ 
۰۵ ۳ ۱ "۸/۷۳/۵۲ ۰۳۷۸۸۳۷۳۵ 
۱۳ 

بولغامیث, (بولغمیشی بلفامیشی) ۱۲۸۰۲۳۱ 
۵۷ ۳۰۰ 

بوافاولان 4۲۰ 

بیلاك (بیلکهای) ۱۵۳۰۱۵۱۰۱۱۱ 





بیلیکی ۱۰۹ 
بی‌یاسامی ۲۰ 
بی براقی ۱:۸ 


-۴۷۸- اما کن 


تاجيك : تازيك » ترك و تاجيثك تواجیان ۲۲۹۳ ۳۰6 
تاداج ۰۱۹۸ ۲۰۹ ۰۲۱۰۰ ۲۵۱۰۲۲ | توراه (توره » توراه » توراها) ۲۹ ۰ ۳۰۷ 
۱ »«۰«(ح۳ح«ح(«(/ظ(/ظ/(ظ(/(/ ظ ( ۵ ۱۰۵ 


۰ 


+ ( ( ( ۸ 
«۰۳ ۰ ۰ ۲ 


۶ ۳۷۹۳٩ ۰۳۶۰ ۳۳9۹ (۹ 
+2۱۰۳ ۹/۸۶ 


تازيك ۲۱۰۱ ۲۱۱۰ ۰۱۵ ۲۳۰۰۱۷ 


توزتو ۶۱ 
9 توسفال (تسقال) ۰۱۳۳ ۷۰ ۲۸ 
تالان ۶۱۲۰۳۷۸ 
ِ توشمالان 4۰۲ 
0 ی 
7 قال (تادقال) ۲ ۰ ۰۲۵۳ ۰۳۱۲ ۳۶۱ ۳ ۱ 
هی و تومان (عدد و مبلغ) ۱۲ ۳۷۰۰۰۲۸۰۰ 
ترت‌او تاجیك ۲۲۷۰۰۹۲ ۱۱۵ 1 ۲ ٩۱‏ ؛ تومان خوارزمی ۲۰۲ 
۰۳( ۰۵۱9 تومان (ما) : تومان شهر سبز ۲۰-۰ توماناً 
تغاد ۱۳۹ ۰ ۰۳۱ ۱۳۵۸ ۳۹۰ ۱۰ اوزجند ,وج توبات موردی ۱۲۸ 
تب تومانات کرج ‏ ۳۷ 
تقوز ۱5۶۱ تومان (لشکر) ۰ تومانات ۰۷۱ ۱۷۸۰۷۲ 
تکامیشی (تکامیش) ۰۱۱۸ ۱۹۸ ۱ ۱ ۱ 
تلاش ۰۳ ؛ رك نیز به : تراش ۶ ۷ ۳ ۰ تومان 
تلاشمیشی ۸ 1۹۸ سلد وز ۳:٩‏ ؛ تومانات سول ول ٩4‏ 


تنسوقات » تتکسوقات ۰۳۱۸ ۰۳۳۳ ۲۰ | تونکال : تنکیال 
تنکقال (تونکال ۰ تنقال » تونکقال/۰۹۹ ۰۲۲۲ | تونکلونكت ۳۹۹ 
۱:۵9 ای ۱۳ 





3 


جابقیت ۰۱۱ ۲۷۳ ۲۹۶۰ ۰ ۲۰۳۰۲ ۰۳۳ ۶ 





اشخاص -۱۱6۹۰ 


جرغالانگ ۰۱۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳۲۰۰۲۸۳ 


چابقینچیان ۲٩‏ ۰ ۱۰۰۲۹۸۰۲۹۵ | جلگه : جلکه‌ها ع ۰۱۱ ۱۳۹۱۰۱۳۱ ۳۸۱ 

جار ۲۹۲۰۱۲۸ ۳۲۲۰۳۱۰۲ ِ اران ۱۶ اوجانهه۱؟ اوزجند 

جاوشا. ۰۲ 0 ۰ ۰ پلخ ۳۰۰+ تخارستان 
۱ 


۵ خوجان ۳۳۱ ؛ شکی ۱۰۸ ؟ شهر 
۹( ۷/۱( ۱( ۰.۳.۰۰۰ سبز ۲۰۸ ؛ درباغ ۳۹۵ ؛ قونکتر النگ 
۰۳ 

جرگه ۱۰۷۵ ۲۰۸۰۱۳۰۰۱۰۹۵ 


۶ کارزاد ۳۰ ؛ کان کل ۲۹۲ ٩‏ 
۷ ؛ ایلان ۳۳۰ ؛ مر ند ۲ ۳۷ 
۱ 1 ۶۲۰۱ جوانکنار (جوان غار) ۱۲۰ ۹ 


۰۳۳۹۹۹۵۹۳۹۹ ۰:۳ ۰ ۷1:۰۳ ۷ ۷/۰۸۳۳( ۰۳۷۲/۹ ۳۶۸ ۰ 
 / /(/:۰۹ ۲۹۰ ۲۳۰۲۲ ۸‏ ۳ ۳۵5 ۳۷۷ ۸ ۳۸ 
جلدو ۶۱1۰۱۹۲۰۱۸۱ جوق جوق ٩‏ 


‌ 


چافلامیشی ۳۶۷ چنکداول (چکندادل) ۰۲۲ ۰۳۲۲ ۳۲۷ 


چاق جلاغای ۱۸۱ چماق » چوماق ۲۳۸ ۳۹۰۳۷۷۰۷۲۰ 
چاو ۱:۸ 


ت چوب یاساق ۲۵۸ 
چرا نیدن غاز ۱۶۷ 


ِ 


حبه ۲۳ : اوبا حق‌السکوت ۰۲۷ ۲۸۰ 


8 


خرك دوانیدن ۳۱۰ 
د‌ 


دارالضرب ۱:٩‏ دارا لقضا ۱۳۸ 





تاه 


ذازوغه » داروغا ۰۲۱۹ ۲۳۵ ۰۲۹۵۰ ۶۲۲ 


فخيةٌ سلاطین مفول ۱3۱ 
دستارها بطر یق خراسانیان ۲۳۸ 


دیوان اعلی ۲۹۰ 


سالنامیشی ؛ ۱۵ 

هان ۰۱۳۲ ۰۲۲۲ ۳۶۶ 

مارورین ۰۸ ۲۱۵۰۱۲۸ ۳۱۶ ۰ 1۱۶ 
ساروینات 4۱ 

سراآن ۰۱۸۰۳۶۲۰۲۳۲۱۰۲۸۱ ۶۲6 
سربد الی ۲۹۱ 

سوبه ۸۸ 

سوران ۲۲ 


سوسونات (سوسنات) ۰۱۰۸ 1۱ 


شبه ( شبیه ) ۰۳۲۲ ۰۳۵۵۰۳۵۰ ۳۵۷ ۱ 


۱۳۰۰ ۵ 


شو ندولامیشی ۲۸۳ 


۱ 
طوی » طویهای ۰۲۲۱۰۱۳۵۲۱۰۸۰۱۰۰ 


(۲ ۲ 


امان 





| دیوان دارا لغلانه و 


دیوان مظالم ۰۱۳۱ ۰۲۸۱۰۱۳۸ ۲۸ 


دبوان منول ۱۳ 


ری 


سوغاتپا ۶۲۰۰۳۵۰ 

سول قول ۸۷ 

سروغ ۳۹۹ 

سوچیان 4۰۱ 

سروغ ۳۹۹۰۸ 

سیورغال (سیورغالات » سیورغالما) ۰50 ۱۱۸ 
 ( (۷/۷ (۹‏ 56 + 
۵ ۰ ۳۰۸ 

سیورغامیشی ۰۷۲ ۸۷ 

سیورغای ۳۸۰ 


كت 


شوگون ۲۲۰ 
شو نکقاد ۰۱۲۵ ۱۹۹ 


شیدرغو ۰۳ 


ط 


0 


(92 





اما کن -۴۳۸۱- 


علوفه ۰۱۳۹ ۲۱۲ ۰ ۶۱۰ 


عرابه ۸:۰ 
عراده ۰۱۷۸ ۳۸۱۲۳۰۰ عیار اقچه ۱۳۰ 
۶ 
ت 
غفجرجی ۲۱۲ ؛ فچادجی ۳ ؛ فزجی ۲۹۰ | ۹۹۱۸ ۲۱۷7۹۹۳۱۳۰ ۳ * 


۱ 
ول ( قول ) ۲۲۳۰۷۲۲۰۰۱۲۹۰۱۲۵ ۰[ ۱ 
۱ 


دا را و ۰ ه«۱»«صط(«صچ«صسصچآپآپصچمپ«صل۱,(چ۷۹چض۷!۷/ ۰۳۸۳۰۳۷۸۷۲۷۹۷۸ 


3 | . ۲ ۲ ۸ 

ف 
فرخش ۱۲۳ 

۵ 
تازاق ۱۰۲ ۷۱۹ ۲۷ ۰( ۹ ۰ ۸ ۰ 
قازاقی ۸۷ ۹۹۵( ۱( ۳۵ 
قبترغای ۱۵۲۰۱۵۱ ۷ح(ح(!(۷/ ۱۷/۸/۷( ۷( ۷۱۷ ۳+ 
تبجور ۲۰۰۰۱۳۹ ۵( ۳ ۳۷۰۰۳۰۸۰۸۳۰۷ ۰ 
قدا اندائی ۲۷ 2۱۸ 
قهاتدافوی ۰۳ قراولکاه ۰۲۱ ۲۵۲ ۳۵۹۰۰ ۱۸۰ 
قدغه ۰۳۵۰۰۳۳۱ ۰۳۷۳ ۶۲۱ | فطاعالطریق ۰۵ ۰۱۶۳۰۰۱ ۳۶۷ 
قرابغرا ۳۰۵ ات 9۰ 


قراجق ۰۷۷ ۰۸۵ ۱۱۵ ۲۰۹۰۱۵ 9 


قرادل » قرادلان ۲۸۰ ۰۲۱۸۰۲۱۷۰۱۲6 | قلندر ۱۲۹ 





-۳۸۳- 


ره ۱ ۱ ۱ ۱۸ ۱ ۱ 


۳۱۱ ۱۱ 


قلیل (قنبول) ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۸۲ ۰۳۲۷ 
۰۸ ۵ 5 

قتلفه ۲۱۷۱ 

توبی ۸۸ 

تورچی ۶۳۰ 


توربلتای (قرلتای » قرولطای » قورلتای) ٩6۱‏ 
۹ ۱ ۱ ۰ 
۱ 
۰-۳۱ 

۶۱٩ توزغالمشی‎ 

دتم ...۶۰ 

قوشون (قوشونات » قشونات) ٩۲۱۹۰۱۷۲۵‏ 
۱ ۱ ۱۳۱۵۱ 
۸۷۰/۳۹۰۶ ۷( 5 ۹ ۰۳۱۲۱ 


۱۱:۵9 


کاریز ۱۸۷ 

کامك : کوماك 
کبتلکه ۲۸ 

کبو رکه : کور که 
کدخدایان 1۲ ۰ ۲۱۳ 
کراآن : کوداآن 


کر کو ۳۹۹ 


کریاش ‏ کلیاس ۰۱۸۱ ۰۳۳۳ ۶۰۲ 


۱ 








اشخاص 


2 2 
قولی ۲۹۲ 

غومار میشی ۲۲۱ 
قیاش ۱۱۱ 


| قیتول 2۱۸۰۳۵۱۰۲۹ 


قیز کیلیت ۳۹۹ ۰ ۶۰۱ 

تیشلاق (فشلاق » قشلاغ) ۰۲۰۰۲۳۱۲۲۰۰ 
۰ 6 + 
9 ۱ 3۱ 
۰1 ؛ قیشلاق‌اران ۷ ۱۵۰ جناتو 
۷۶ قراباغ ‏ ۳۷ 

قیشلامیشی (قشلامیشی ) ۰۱۶۰۰۱۳۳ ۱۲۲۲ 
۰ ۰ ۲۶ ۲ 

قیه » قییه ۰5 ۱۱ ۰۲۳۸ ۰۲۸۰۰۲۶۲ 
۳۹( ۷(۳/۹(/(۵/ ۸( /۸(۱۸۷۷/۹/( 6 ۵5 ۷ ۰ "+ 
ده ۳ 


كُ 


| کشیکتانی ۱۹۹ 


| کلانتران ۲۵۷ ۲۱۰۲۵۸۰ 


کمك : کوماك 
کنکاج ۰۷۹۰۸۷۲۱ ۱۶۲ 


کوبروك ۱۱۸ 
کوتلجیان ۳۱۱ 


کوج ۰۱۵۰ ۲۳۱ 

کوج ۰۲۰۵۰۲۰۲ ۲۱۷ ۰۲۱۸۰ ۲۳۰ ۰ 
ا + 
۱ 





اشخاص -۳۸۲ 


۰(۰۰۹۰«ص«_«صح_«(ح«ح(چصذ«آ«صم« «غحصح/(۷/۷(/(۱/ ۳۱/۳ ۸ ۵ آاص"«+ ۱ ۱ ۰۱۸ 


2 ۱ بات وت 
کوچپای بسندیده و۱ | کوماك (کامك » کث) ۲۰۸۰۲۲۹۰۱۲۸ 


کورا آن (کرا آن : کرانات» کورانات)۰۱۳۱ | کیجامیشی 1۱۹۰۳۷۰ 
۰۶ ۰ ۲ ۲ | کیجکه (کجیکه ۰ کیجیکه ۰ کیچیکها) ۲۲۹ ۰ 
۳۰۹ ۹ ۱ ۱ 
کودکه ۲۳۰۱۵۷ ۰۲۷۱۰۲۹۵۰۱۱۹۰۰ ۰۳۲ 
۶ ۳ ۲ ۱۰ | کیدر کو ۳۹ 


۱ 
۸( / ۱ / + ۱ کیلینان 4۱۸ 


کاوسیر ۳4۰ لریت ۰ و 


مهب شیعه ۱۲ ۳۵ 
مغول : در بیشتر صفحات 
ملجاور : مورچال 


+*"-۱-۲ ۳۹ ( (۳/۳ 


۷ ۲ ۳ ۵ ۰ ۶۱5 
منجنیق ۲۱۷۸ ۳۰۵۲ ۱۳۷۸۲ ۳۹۳۰۳۸۱ 


منکقلای (متکلای » منقلای) ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ ۰ 


۸( + 
۳( ۷۲( ۷۷ ۷ ۱۰۷ یار را 


مورچال ۲۲۸ ۳۰ ۰۳۲۱۰ ۰۳۱۰۳۲۳ 


۰۱ ؛ ملجادر ۰۳۰۸۸ ۰۳۷۸ ۳۸۱ 


۹ ۲ ۲ ۰ | موچی ۳۰۵ ؛ مونچی ۳۸۸ 
۸ 6 ۳ ۰۳ | میدارمیشی ۱۰۳ 


نارین قراول ۳۲۷ ۰۳۰۱ ۳۶۷ نارین قلعه ) ۳۳ 





اما 


نامیردادی ۲۱ 
ترکه ۲۲۱ ۰ ۲۲۹ 
تزرماغ ۳۹۹ 

نزول ۲۱۲ 


تعل بها ۲۰۱ - ۲۰۲ ۳۷۱۰۲۳۹۲ 


ه اوچیان ۰۱ 


هراول هراولان ۲۲۲۰۰۱۲ ۰۲۲۳ ۲۲۲ 


باتوغان ۰۳ 
یارغوئی ۱۱۳ 

یاساق (یاسا" یساق) 64 ۰۹۲۰۹۰۰۷۱۲ 
1 
۸ 7۱۳ ۱۲ ۶ ۶۸ ۱۹ ۶ 
۷۲ 1 ۱ ۰ ۱۲ ۱ ۱۹۸ 
۶ ۲۲۷ ۸۰۷۸۱ ۰۷ * 
۲۹4۸ 


6 


۳۰۸ 
+2۳۵ ۳۹ 


۰ ۰ 


۳۳۳ 

+*_- ۲ ۹ 

۱ 
2۰۱۰۵۹ ۹۰ 

یاسافیان ۰۳۲۳ ۳۹۶ 

پاسال (یاصال ۰ یسال » یصال) ۲۲۰۰۱۰۸ ۰ 


۱۱۵ 


۰ 


(1۱-۱-۱۳ ۰ ۰۵ 


6 


(2 ۱ (۹ 2 


۰ 


0 


| 
(۱ ۸ 


(«۳۳۳ 


فك 


نکل ۳۳ 

نوره» فره ۲۲4 ۰ ۰۳۲۰۰۲۸۵ ۳۷۰۰۳۹ 
۸ 2۲ 

نیکامیشی ۳۲۸ ۰۳۳۹۲ ۳۱9۱۳۹۱۰۲۳۰ 
۷( / ۱ ۱۷ 

نیکاولان ۳۲۹ ۰ ۰۳۳۲ ۳۳ 


۰۳۲ ۲ 6 6 ۳ (۷۸ 
۰۶2-۳ ۳۶ 


۱ 
۱ 
ی 


«۰۳۸۹۸ (۸ 2 ۳۷۹۰ 


۲ ۲ ۵ 5 
یاغی قاشتی ۳۸۲ 
یا ۰۱۳۹ ۲۸۸ 


یایدوی ۳۹۹ 
یایلاق ( یایلاغ ؛ یبلاق » بایلاقاه » ببلافهاه) 


۵ ۵ ۲ ۰+ 
۰ ۰ ۰ _ بایلاغ 


6 


بیش برماق ۱۷ یبلاق شبر تو : رك به 
شبرتو ؛ ییلاقپاه ۰ بلغ ۲۲ ؛ یایلاقهاه 
تخارست ن ۳۳5 

پراق (یاراق » براغ) ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۲۶۰ 
۰ ۵ ۷ ۰۶ ۲۰۱ ۰ 





۱0 ۰ ۳ 


۳۸/۳۹۰ 





پرادچیان ۰۳ 

یرفو ۰۰۲ ۲۹ ؛ ۶۱۱ 

۱۰٩ برلامیشی‎ 

پرلیغ (یارلیغ) ۵۵ ۰ ۰۵۰ ۰۷۵۱۹۱۸۲ 
۰ 6 ۳۵ ۵ ۰-۵ 


۰ 


۸"( /۷/ ( ۱( ۱ (ص ۰9۲ 
۱ ۰ 
2 

یسادلان ۰۲ 

یصال :, یانتال 


یلکامیشی: 4۱۳ 


۱ 


پوخین -جلایر ۳۹۹ 
پورت (یودظ) ۸۲۸۷۲۸۷۲۸۷۸ ۲۸۰۸۰ ۰۱۱۰ 


۲:۵ ۲ ۲۱۳۷ ۰۰۲۲۲ ۱ 


اما کن ۸۵ 





۶۱۲۱۱۸۱ ۱ ۱ 


۰ 
یت ۶۱۱ 

یودت‌چیان ۲۹۹ ۰ ۳۱۱ 

۰ 


بودش ۲۵۵۰۲۰۱۰۱۸۷ ۲۸۲۰۱۲۵۹۱۰ 


رو 
۷۷/۰/۰۳ ۳۹۰۰۳۵۳۵ 
۱ ۰ ۱۳۸ 


2 ۹/۰۳ ۵ ۷ 
1۱۸ 

یوذبانی ۱۰ 

بوسون ۲۲۲۰۷۱ 


ییفیت ۸۸ 





ییلاقمیشی (یایلامیشی) ۰۷۸ ۳۲۵ 
بیلاق نشینان ۲۱۳ 


جامع‌التواریخ دشیدا لدین ۳۰ 
زیج‌خانی ۰۱۳۰۰۰۱۳۳ ۱۶۷ 
شاه نامه ۳۱ 


فارس‌نامه ۳۱ 


کتابی از تألیغات حبدای مستوفی‌قروینی ۱۵ 





عاطنامه و استدار ۳ 


غلطهای فرعی مثل افتادن یا نادرست بودن نقطه و دیرکول و همزه وتشدید و فیره در 


این غطنامةٌ مندرج نگردیده است . 
علاوه بر اغلاط زیر برخی نامپای خاص و کلمات و لفات ترکی با [نکه از لعاظ 


املاء صحیح بجاپ رسیده معذالك کاهی دربین بعضی ازحروف [نها فواصل بیش از اندازه‌واقع 


شده است (مثلا یا سال» بجای «یاسال» و غیده). البته چون خوانندکان محترم آن‌را در نظر 


اول خواهند دریافت بهمیت جهت دراین غلطنامه لزومی بذکر [نها ندیدم (ذ. ۱.) 


صاحه سطر 
یا حاشیه 

۸ ۲ 
۱۱۵ ۵ 
۱ 9۳ 
۹05 ۰ 
۱۵ 

۷ و 
۳ 239۸ 
۵ ۳29 
۸۸ ۱ 
۹۹ ۳ 
۱ ۱۱ 
۱۹ ۳۳ 
۱۹۰ ۱۰ 
۱۲۱۹ ۱۳ 


نادر سی در ست 
«مپمویه > بایدخواند 
استمدار رستمدار 
نقر ... سقید... دز کنف 
نفر... سفید" :. د رکنف 


انا قا اباقا 
چاغری,[ جاغری,[ 
حلد خلد 

تر بیت آر تیب 
مقسان() قفتان 
۱9۰ ۲9۶ 
باساقاء یاساقپاه 
بخورر بخورد 


و تیلبه » باید خواند 


بتحصیص بتخصیص 


ی صِ 





صفحه سطر 
یا حافیه 

۲ ۱۳۰ 
۲۰ ۱۲۰ 
۱ ۱۲۱ 
۱۳۲ 

۳ ۱۳۳ 
۱۰ ۱ 
17 ۱۳۵ 
۶3 
۲ ۷ 
۳ ۱۳۸ 


۲29۱۳ ۰ 


نادرست ذرست 
حللی ‏ رین 
خللی 
ده‌مروارید ده‌دانه 
مروارید 
مما لك م‌الکت 
رستد رسید 
ظاهر «قنبل» باید 
خوا ند 
سران سراآن 
امروذ بلیه 
از این 
کوچه باغ کوچه‌باغ 
دیمپن() دیمپر 


غلطنامه ۳۸۷ 


صفحه سطر نادر ست درست ۱ صفحه سطر نادرست وراست 
با حاشیه ۱ یاحاشیه 
۱۳۸ ۱۰ خابف خایب ۱ او ان دولت او فارس بغایت معمور 
۵۳۰ ۱9 یمن این ۱ بود و در باب‌نضایل |ومولاناجلال 
۲ ۱۳ بانفراد» : دراصل الدین طبیب و خواجوی کرمانی 
وبا نفرار » (انعزال؛ استقراد؛) قصاید و کتب بسیار دارند. و تا 
اس ای افراط اکنون هر نسخهٌ غریب که در فادس 
9 جیمجال جیمجمال بدست افتد اکتا بخانه او باشد. 
۸ ۱ سویدا سونج دا ۰۱ ۰ ۱۱ کوچهباغ کوچه‌باغ 
۱۷ ۱ بتکچی پیتکچ ۲ ودغدغ» باید خواند 
۷۱.۰ ۹ داد دارد ۱۳ ۱ ۳۱۳۷ ۳۷ 
2 عالیپاوسافلها عالیپا سافلها | ده ۹ بتنکث بتنگ 
۵۹9۹۲صش۳ ۱5۵ ‌ ۰ ۱ «ز نطاری» باید خواند 
۰ ۱۱ سلطان بن | ۱۷۰ ۱ کردا نید کردا نید 
4 ۵ ۰ ۱۹ فقط محفظه[ کذا] [ط ۲۰۹ ب] 
۱ بعد از سطر ۲ سطری چند افتاده | ۷۲ ۲ ۳۲۰ ۳۳۰ 
است که دراینجا بچاپ میرسد :, . .| ۱۷۷ ۱۷ الحفیف الغفیف 
[ه ۳۲۷ ۲] ف کر حکومت شیخ | ۱۷۳ ۱۳ [شد] شد 
حسن کوچك. بر آذربایجان استیلا | ۱۷۳ ۰ ۱۹ حسین [پیب] حسین 
یافت. عمارات‌خیر در تبریز بناکرد | ۱۸۰ ۸ مبید میبد 
وهنوز برجای است فاما ظلمی تما | ۱۸۰ ۲ ۱وح ۳ تکامیشی نیکامیشی 
در نقس داشت و از افعال بد او | ۱۸۱ 1 هییل لبم 
هنوزدر آذربا یجان باز کویند. عاقبت | ۱۸۲ ۱۸ ومردمان‌اژ او 
بکیفر آن رسید و کیفیت آن درد | ۱۸ ۲۰ موید دا میوددا 
صدر نوشته شده و دور جدول وفات | ۱۸۰ ۳ این خانه آن خانه 
نیز مرقوم‌است. کر ملك اشرف | ۱۸۸ ٩‏ شهر شیراز 
ابن تیمورتاش بسن چوبان. یاساق | ۱۵۰ ۱٩‏ بدازآن بد[ّازآن 
سغت داشت و حرصی نام چنانچه | ۱۹۲ ٩۳‏ کشت کشت 
قبور سلاطین را بکشاد و جواهر و | موه ۱۵ واو التفاتی 
آلات طلا بسیار از قبرهای ایشان | ۵۷ ۰۱ ۰ ۳۳۰ ۳۳۲ 
بیردن آودد. ق کر پر حسن. دد | دور ۱ مدخل مدخلی 








۱۹۹ 
۰ 
۰۲ 
۱۰۹ 
۲.۸ 


۳۰ 
۱۳۹ 
۳۱۹ 
۳۹۹ 
۳۱۹ 
۱۱۱۷ 
۳۱۷ 
۳۲۰ 
19 
۱۵ 
۳۹ 
۱ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۱۳۱ 
۳۳۲ 


غلطنامه 


لادر ست ۳ 
3 سس و شرر شر ۳ 
ج۰س ستِ ۱ 
بهیچ بهیچ 
پبادشاه ببادشاه 
بموجب] لتماس بموجب‌التماس 
امير حاجی امیرحاجی 
برلاس در برلاس‌باتفات | 
۳ 
برلاس در | 
محلی که 
چنا نچه پادشاه 
بار دیگر 
جسین حسین 
تعلق تغلق 
بکرده نکرده 
ناکاه نذر 
سباهی سیاهی 
کرده و قوف کرده و قوف 
قلیوله . بتیلوله 
غلان اغلان 
۳ 
خورده خورد 
ضرورت ضرورت را 
ذخار زخار 
ایصال بصال 
اما نت امامت 
ماوراهءالثپر ماوراءالنپررا 
ازکرد داه ازگرد دراه 





سطر 
با حاشیه 
۳۳۳ ۲۷ 
و 
0 ‌ 
۱۳۹ ۹ 
۱۱/7 
11۰ ۹ 
۰ ۱۱۰ 
13 آک 
۲ ۰ ۱8 
۱ ۱2 
:۱ ۱۰ 
:۱ ۲ 
۶6 ۱۱۹۱۰ 
۱:۰ ۳ 
:۳ ۱۷ 
۹ ۳2 
۷ ۱29۷ 
۱:۲ ۱۹ 
۱:۸ ۱ 
۱:۸ 
۳5۰ 
19۰ 
۳۰ ِ 
۳۳ ۲ 
19۳ ۸ 


> احم . للم 


نادر ست در ست 
به قدشی له ۳-9 
رسید. بنیاد رسید بنیاد 
مستصال متمال 
بر او براو 
سلطان‌غاژ 
این قطتیه آن قضیه 
ینکنیشی یکمیه 
بخار: آنجا را 
سودان سواران 
۱۳ رسانید ند" 
بینتاغت تینداخت ۶ 
زه کمان/ 
وعپدهاء و وعبدهاء" 
نوقطه نو قط 
افتءور بپادر 
اوح قرارهادا اوح فرا 
رها دا 
توسقال ترقال 
علقه علفه 
الجایتو او لجایتو 
رباطه رباط 
بکز ید بکز ید 
مرذ مرد 
با آوازه باوازه 
که در 
قراول گاه 
کش کشکن() 
فساد افساد 





۱۵ 
۲۱9۸ 
۱۹۰ 
۱3۰ 
۱۳ 
برلا۱ 
3 
۱۹۰ 
۳۹۹ 
۱ 
۳ 
۳۹۷ 
ی 
سکف 
+۱۹۰ 
۳۳۱ 
۳۷۳ 
۳۷۳۳ 
۱۳ 
۱۷۳۳ 


۳۷۳۳ 
۱۷ 


۱۷ 
تق 


۳۱۷۳۹ 
۱۳۵ 


۳29٩ 
94ج‎ 
۱ 
۱۰ 
۱۲ 
۱۰ 
۱۸ 
۷۱۹ 
۲۰ 


۱۰ 
۱99 
۱۰۳ 
۶ 
۱ 
۱ 
1 
۱۹ 
۲۰ 
۷ 
۱۰ 


۱۳۰۹ 


حاطر 
کلبةٌ «عبر» 
تاعدهئن 
تفصیل. 

آ نار واخلاق 
و اقبال او 
طریق اجمال 








غلطنام 
در ست ۱ صذحه سطر 
۱ حاشیه 
مت ار ۷ 
بود 
رورت أ۵۴۱ ۱9 
تیکامه 
رک ۱۸۰ ۲ 
با ۱ 
چنا نچه ۱ 
[:1]و نش ۱ 
بهرام 
اد داوم در ریا 
3ب جر ۱ 
4 بگذاشت 
قر یب 
او جات ۱ 
و ی ۳۱ ۱ 
۲۱ 
رت ۸ .۱2 
کوچه باغها ۳ .12 
ت ۱ 
بر غو ۱۳۲ ۹ 
حشم 1۱۸۷ ۷۲ 
ریک :بپار ۱۹۵ 
5 
لشعر 
حاضر 
زائد است. 
تاعده‌هائی 
تفضیل 
ناو اتبال 
ی ۲( 
اخلاس و ۸ص ۱ 
اجمال 


-۳۸۹- 


لاور ست در ست 


بجای «آلت» ظاهراً 


«ابیت» باید خواند 


درطوق طاعت 
کتب,نولدیخ کنب تواریخ 
و انباب وحکایاتو تصص 
میل تمام‌داشت 
و بعام توادیخ 
و انناب 
معابرت معاشرت 
نقطه‌ها |شاره 
بناقص _بودن 
متن. نیست 
بس.اذآن پیش اذ این 
منجوط منغرط 
سعاداتی ساعادانی 
بالا ببالا 
الجایتو او لجایتو 
قصه قضیه 


مردمان‌ولایت مردمان 

را بکادداشت ولایت را 
متفرق گردا نیده 
کار مملکتر | 
قانون و نسق 
تر تیب ساخته 
کاروان را 

بکار ,داشت 
ی نی 
کلمه داین» 


زائد است 





-۳۵4۰- 
صفحه ‏ نطر 
با حاشیه 
۱۸۸ ۱۹ 
۲۱۰۱ ۱ 
۳۱۹۰۱ 18 
۱۲۹۰۱ ۱ 
۱۳۹۳ ۹ 
۳۹۳ ۱۱ 
۳۹۷ ۱ 
۳۹۹ ۰ 
۳۹۹ ۱ 
۳۹۹ ۱۹ 
۳۰۰ ۳ 
۱۳00 ۱۷ 
۳۰۲ ۲ 
۱ 
۰ ۲3۳ 
۳۰۷ ۱۰ 
۳۰۹ ۱ 
۳:۹ ۱۰ 
۳۹۰ 45 
۲ ۸:3 
۳۳ ۱۱ 
۳۱ ۷ 
3 ۹ 


عزاز 
چانکی دا 
پلندی 


ازدهام 


تازقال 
او را 


راه 


در ست 


دست 
ننمودر[ 
تار قال 
(او دا) 
دا*(۷) 


بچنبا نند (۷) بجنبا نند(۸) 





۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۱۳ 
۳۸ 


۳۸ 
۳۱۹ 
(۶ 
۳:۱1 
۳۱ 
۳۱ 
۳۳ 
۳ 


۱ 
۳۳۹ 
۳۷ 
۳۱۷ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۲۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۳۰ 


سطر دادرست ورست 
یا حاشیه 
۱ بود ند بود ۰ 
۸ هرا ۳ 
۱۷ دزیده دزدیده 
۱۷ افتات افتاب 
میدانی‌از این میدانی از 
مردانمرد این از 
مردان‌مرد 
۱۳ ۳۷۵ ۳۷۵ 
۹ (متوجه‌شو و) 
۱5 (و) سواد 
۳ سالقةً ساعقه 
۱۱ عز] غرم 
۱۷ شمطه شمط 
۷ دغدقه دغذغه 
۳ اشتباهادر نسخه 
لندن د گر مسیر 
سیر قند و 
ندها» 
۱۱۱۷ دوه زالداست 
۰ غدر عذر 
۱۰ ابوا و غلانان ایواوغلانان 
۲ ده دو 
۷ ,هی محمی ِ 
هو عزینت هزییت 
الماعة الجاعه ۱ ۲ 
۱۳ و مقدبهٌ 
۱۷ ام ۳ 
جح چلا حلا 
۹ مکابرة مکابره 


۱۳۳ 





غاطنامه -۳۹۱- 








صفحه سطر نادر ست درست ۱ صفحه سطر نادر ست در ست 
با حافیه با حاشیه 

۱ اخ( ۱ ۳۵۱ ۱۰ گردانیده کردانید 

مستولی ۳۹ ۷ خارا» روی خاراروی ؛ 
۱ ۱ باد باز ۶ ۱۳ مکاپرة  .‏ مکایره 
۳ ۱۳ مسیریان ۰ شیریان ۳۹۰۵ تدای ریا 
۳۳۳ ج ۲ زالد است ۳9۰ 1 پیکن بیکان 
۳ ۲ تلیس داا بتلیس دا ا ۵ ۱۳ بح قبضةً 
۱۶ کثرك کیذك ۳ یز 
۰ ۱ ا دآن وسلطان وان ووسطان قوییل ۳ 
۳۳۷ ۱ بران راک ۸ ۵ بدهند ندهند 
۳۳۲ هس ره مکابره ۳۹ 7 
ی ۱۰ یلا ۱ 
۳۳۸ ۰ سفقت دس ۹ بدو یان کیا زر 
۸ ۰ بکوها بکوه‌ها زا : بدویا 
۸ . ج ‏ اوبکند او بکمند کبتانی و 
۳۱ ۰ خوانن خواتین ۳۹۰ ۳ بییچید سیچید 
٩ ۳:۲‏ عبارت«سلطان ۳۹ ۳ اینيك آبنيك 

۵ ۲ لابخت ام بت 
شاب است: ۱۸ [ه ۳۰۸ 1] 

۳۹۳ 9 میا فکند ند و ذکر 

مر ا« ۳ قبجان . بچاق 

می گر فتند ۳۹ / او تورکةٌ و او تور که 
۳ ه بکذشت بکذاشت[کذا] ۱ هگ 
ی تست ۱ #یدانید ردانیده 
ح ی لت ایلچیان ۳۹۸ 4 . . آن(که) آنکه 
ی ۳0 ۳۷ ۸ (بلاد) بلاد 
۱ تقر یر کرد که تس 2 سیتد (علی) 
۱۲ و وحلپا شکی 
وتا ۳ ت جیان ۳۷۹ ‌ حمص سلیمه وحم 
۰ ۰ بسن بعیش 


۳۷۹ 0 می نمود می‌شد 














صفحه ‏ . سطر نادرست درست صفحه. سطر لادرست درست 
یا حاشیه باحاشیه 
"۳۷ .-.- .2 برآو بررآورد ۳ کرفت بگرفت 
۳۷۸ ۱ می‌آمدند می‌آوردند | ۳۹۵ ,16 سرداراق ۲ 
۳۷۸ ۹ پیل بیل 1 ۸ ناز نین‌پرورد _ نازبرورد 
اد بر ند ۲ ۲ نزخم نقملی ... 
۷9 با یافتمان اسان زخمه ی 
۳۸۳ 9 سلطاق سلطان ۲ ۱۸۰ مشتی مستی 
۵۳۳-۳ ۱۰ نیز بعدد ۰۰۳ ۷ ضمان صنمان 
فرستاده ۰۰۳ ۸-۷ دست با درا ز کوش 
۱۵ پارا نتر زااد دست باد از کوش 
است 5 ۰ ۱۱۱ مألوف(خود) 
۳ مکابرة مکابره ۶۰ ۱ حضرت‌سلطان 
۸۵ ۹29۱2 بیلاقها. یایلانها ۱۷ (سایة) چتر 
۸۰۵ ۱۱۰ آن راس,[ آن عقدمر | ۱۰ 1 بطوف ‏ بطرف 
۳۸۹ ۷ (کیفیت) ۰ ۷ پتنکاتنگک بتکانك 
ا(لا ارستاداف هی ۱۳ 
۰ ..ا ۳ ات ۱۳ 
اه بت دی ۳۱۲  .‏ جلدو ‏ . جلدو 
0 ۹ ۲۰ شد و 
۶ ۹-۸۱ از ناور . «ازناور ای ۱3۵ و سعله 
۱ 2 2 2۱۹ 0 حای جای 
٩ 9‏ ۱۰ تورغالمشی توزعالمشی 
تن ور .هه پرداستان ‏ پردستان 
۳۹۹ ۳ با اینکه در ی ۳ ۳ 
9 ۱ پیار است ‏ بیاواست 
۳ ۱ قدر قدری 
۹ ۶ ۱ خودد خود دا 
و در ات 
۳۹۹ 18 و بر هر 


39 ۱۰ جروس خروس 








۱ 0 ۲ 


فعصفغاطهزح فع1 اه معاعا اصعفقعم ح9 عتوزهماونط 16۳۵1ه یز 
6( هد وصعل مقذهتا6 +جمیعع مععمم زو دمنانههم‌همی و 
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1251 ع عتقاعط ۵ هی 0عصنام عط لنمطایاممط ونط 
۱ ۵۲۰۵6 و تقطه منالسعی مه ع۲اوطق 26اه عاد 
۰ ۵۱8۸ 0۵۷۵۵۵ 16۵2۶ و 0و عط) 16 جقل مفع ۲۵۲ 16۷160 
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9 ۰ ففط) فعورعط اممیز. ِ 
اشن سک ای ۱۳۳ ام رید زب سست پل 
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۰ ۱8۸ 987۵80 ۶ وذ (0وط عط) 1۶ .حقل طمهع 0۲ 10۷60 
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